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الّف : مشخصات دانشحو و وضعیت مقاله 


آقای : آیدین اریلماز دانشجوی دوره دکتری تخصصی آموزشی پژوهشی رشته: زیان وادبیات فارسی به شماره دانشجویی: ۴۱۰۲۹۳۱۲۶ دارای رساله با 
عنوان : بررسی و تصحیح دیوان مولانا درویش محمد دهکی می باشد که مقاله مستخرج از رساله نأمپرده درنوبت چاپ در فصلنامه تخصصی سبک شناسی 
نظم و نثر فارسی است . این مقاله به تایید ایتجانب : دکتر روح ال هادی به عنوان استاد راهئماً و عضو هیات علمی دانشکده: ادبیات و علوم انسائی و سایر 


افراد ذیربط رسیده است . 
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ب : صورتحلسه دفاعیه رساله دکتری تخصصی 
اس مس ایح 


جلسه دفاعیه امپرده در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ در محل تالار کمال ساعت ۱۰ صبح با حضور هیات داوران ذیل تشکیل شد و بر اساس 


گزارش های دوره ای ارائه شده در طول انجام رساله» کیفیت رساله ء ارائه دفاعیه و نحوه پاسخ به سوالات » رای نهایی به شرح ذیل اعلام گردید: 


مهلت انجام اصلدحات ۱ 
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۸نماینده تحصیلات تکمیلی 
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی 

(عضو هیات علمی رئیس جلسه ) 
نام و نام خانوادگی: دکتر روح اله هادی 


دی گروه آموزشی زبان وادپیات فارسی 


0 1 ۳ 


جمهوری اسلامی ایران شماره یه 


دانشگاه تهران تاریخ 1 
یو لمسس: موه و وه و وم موم 
# 3 
ادره کل تحصیلات تکمیلی 
تعهد نامه اصالت اثر 
اجان مایا مایب ود ام شوم که مظالت متفر هر این بایان تمه /رساله امن . کار 


پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است. 
مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه / رساله قبلاً پرای احراز 
هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر 
شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. 


کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پردیس | دانشکده/ مرکز دانشگاه تهران می باشد 
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فح 


4 
میا ام ما 0 


مک دسا یلا نی 


تشکر و قدردانی 

از یزدان پاک و پاکیزه سپاسگزارم که توفیق کسب دانش و افتخار کسب مدارج علمی را نصیبم ساخت. و 
احسان و فضل او در تمام مراحل زندگی. به وبژه در تحصیل دانش و ادب شامل حالم بوده است. یزدان که به 
من منت نهاد تا در خدمت استادان فرهیخته باشم و از علم و ادب ارزشمند آنان بهره مند شوم. پس از حمد 
و سپاس خالق متعال» بر حسب وظیفه و به رسم ادب و احترام بر خود واجب می دانم از تمام کسانی که در 
به ثمر رسانیدن این کار تحقیقی مرا مرهون مساعدت و همکاری خود نمودند. خالصانه تشکر و قدردانی 
نمایم. از استاد فرهیخته و بزرگوار جناب آقای دکتر روح اللّه هادی که به عنوان استاد راهنما در نگارش پایان 
نامه از علم و نظارتشان بهره مند شدم و بنده را یاری نموده اند؛ از جناب آقای دکتر محمد افشین وفای و 
همچنین از جناب آقای دکتر جواد بشری به عنوان استادان مشاوره که مرا همایت کرده اند تشکر می نمایم. 
و همچنان استادان داور که با عنایت و فضلشان مرا را یاری فرمودند دوباره تشکر می‌نمایم. و بر بنده واجب 
است که اساتید فرهيخته که در طول دوران تحصیل از محضرشان بهره برده ام تشکر می‌نمایم. و نیز از گروه 
محترم زبان و ادبیات فارسی» کارکنان گروه. و از تمام کسان که بنده را در به سامان رساندن این پایان نامه 
باری فرمودند. سپاس گزارم. 


و هم چنان دوستان عزیزم محمد یاووز و شیرین روشنی و علی همدلی باز هم تشکر می نمایم. 


فهرست مطالب 


مه هداد ما ی هه [۱ 


درویش [ در دد در ۵ ۴ [ بع ی هی رو و و ور و 


سس 1۱ ۲ 


تذ کره حسینی موم و و و و و موم 1 
هفت اقلیم 1 ۵ 
سمع انجمن ۱[ ۵ 


اتشکده 1۱ ۷ 


سب السیر ۱ ۷ 


9 دیر ر ۱ ۱ 


ره ر | ۱ 


زگ های ن 1 ۱۱ 


نا ۳۰۸ 
سب ۱ 


چکیده 


تصحیح نسخ خطی راهی برای گسترش میراث فرهنگی . ادبی و زبانی است و هرجا که این کار به 
درستی صورت گیرد خدمتی بزرگ به تمدن و فرهنگ ایرانی است در همین راستا به تصحیح دیوان اشعار 
مولانا درویش محمد دهکی پرداخته ایم. 

درويش محمد دهکی از اهالی دهک قزوین» شاعر صوفی مسلک قرن نهم هجری و معاصر جامی و 
امیرعلیشیر نوایی است که هر دو از معتقدان شعر وی بوده‌اند. تخلص وی درویش یا دهکی است. از زندگی 
او اطلاعات دقیقی دردست نیست. نشان مقبره او را در قزوین و نزدیک به شاهزاده حسین داده‌اند. دیوان او 
شامل ۱۵ مخمس. یک مستزاد و نزدیک به ۱۲۰۰ غزل است.تصحیح دیوان دهکی بر اساس دو نسخه انجام 
شده است: نخست نسخه موجود در دانشگاه استانبول کتابخانه رضاپاشاست که به عنوان نسخه اساس 
استفاده شده است و دیگرء هه کناد گم ملی رگ است طلته اسابهگايسه شده و هرجا که 
اختلافی بین دو نسخه وجود داشته » در پاورقی ذکر شده است. همچنین غزلهایی در نسخه مسکو وجود دارد 


که در نسخه استانبول نیست. این غزلها نیز به متن وارد شده‌و در پاورقی مشخص شده اند. 


واژگان کلیدی: درویش دهکیء شعر قرن نهم ۰ قزوین » آمیرعلی شیر نوایی . تصحیح نسخ خطی 


درویش دهکی چندان مورد توجه محققان معاصر نبوده و تنها اطلاعاتی را که بدان اشاره خواهیم کرد در 
تحقیقات معاصر دیده می شود: 

کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران شرح مختصری از احوال و اشعار درویش را آورده که برگرفته از اطلاعات 
تا کی ی ۰۱ که کر رهرمه ی اوه وی اه شالت ند کزه‌ها از خلاسه 
کی رای ۳۲۳۰۵۱۰۱۵۵ فرهک مورا هو سای وا که وم رون در انا امس هی 
که اه و۰۱۳ ۳۳۷ ها یی مستقای که امیش دهکی حسات ی سفق عقالهاق انسیة 
که در نامه پارسی چاپ شده است. در این مقاله مولف از برخی از منابع» اطلاعاتی در مورد درویش به دست 
داده و مختصری به سبک شاعری او پرداخته است. همچنین یکی از دو نسخه مورد استفاده ما در این 
تصحیم. یعنی نستخه استانب و گ‌تنوان گنه باتگانده از ال وویش نی معرفی کرده است. 
رتور لور ۱9۱۰۳۸۱ 
مقدمه 

مولانا درويش محمد. عزیزالله يا عزیزالدین دهکی از جمله شاعرانی است که از طبقه عامه مردم به شعر و 
شاعری روی آورد. وی از راه جولاهگی و خشتمالی و باغ‌داری کسب معاش می‌کرده و در کنار آنها به شاعری 
نیز می‌پرداخت. شعر او آینه تمام نمای شعر قرون نه و ده است. استفاده از اصطلاحات و زندگی روزمره مردم 
برای مضمون پردازی» رگه‌هایی از وقوع سرایی» توجه به معشوق مذکر و ... همه ویژگی‌هایی هستند که در 


شعر آن دوران و شعر درویش نمود دارند. 


درویش دهکی در تذ کره‌ها و دیگر منابع 


شرحی که در مجالس النفائس از احوال درویش دهکی ارائه سل آنست مورد توجه اکن تذ کره نویسان 
بعدی قرار گرفته است و به گفتة امیرعلیشیر نوایی که « تا فقیر به شعر و شاعری اشتفال مینمایم از جانب 


شده است. در مجالس النفائس شغل او خشت مالی نوشته شده اما از جولاهگی او نیز پاد شده است. مشهور 
است که درویش دهکی دیوانش را هميشه در میان می‌بست و اگر به بیت با معنی‌ای احتیاج می‌افتاد فی 
الحال دیوانش را بیرون می‌آورد و می‌نمایاند. محمدشاه قزوینی» یکی از مترجمان مجالس النفائس با درویش 
مصاحبت داشته و بسیار شعر از او شنیده است. او درویش را مردی نیکو خصال معرفی می‌کند و می‌نویسد « 
درویش پیری بود بی‌خوبش و هیچ خویشتن داری و تن پرستی در او نبود و از قید تعلقات دنیوی رسته و 
دل به چیزی از آن نبسته و کار او جولاهی بود و کرباس خوب می‌بافت و چون مشتری می‌یافت به بهای 
ارزان می‌فروخت و چشم حرص به بهای گران نمی‌دوخت و به اندک سودی قانع می‌گشت و به هرزه از پی 
دنیای دنی نمی گشت و باغی چند داشت و از بهای انگور که حاصل باغات او بود معیشت اهل و عیال می‌نمود 
و لقمه حرام و طعام پادشاهان نمی‌خورد و از جهت تحصیل حطام دنیا رنج بیهوده اصلا نمی‌برد» مترجم 
همچنین داستان دعوت شدن درویش به مجلس سلطان یعقوب خان را نقل می‌کند که چگونه مطلع درویش 


چون ز پیش آید خدنگش بر قفا بندم سپر تا نیابد نوک پیکانش از آن سو ره به در 


برای پاداش این مطلع سلطان به درويش می‌گوید که هرچه می‌خواهد طلب کند اما درویش امتناع 
می‌کند و در نهایت با اصرار سلطان می‌خواهد که خراج باغهایش را ببخشند. همچنین درویش در مجلس 
سلطان شعری به بدیهه در وصف کاکل برادرزاده سلطان می‌گوید که شرح آن در کتاب آمده است. مترجم 
مجالس النفائس که همشهری درویش نیز بوده است؛ آو ۳ بی مبالغه صاحب دوهزار مطلع خوب 9 دلیذیر 9 


بی نظیر می‌داند و برخی از آن مطلع‌ها را نقل می‌کند: 


ای شوخ در آیینه کن از لطف یک باری نظر وز تاب رخسارت ببین فولاد را خون جگر 
دن آ متشه کی بو تست خن فنت اوه ذوقی است که سایند بهم روی دو ساده 
در تکلم لب منه بر گوش هر کس ای نگار لایق گوش گدایان نیست در شاهوار 


( امیر علیشیرنوایی, ۱۳۶۳: ۱۱۸ و 6۲۹۰ 


در تذکره حسینی نام درویشء محمد آمده است اما در برخی منابع عزیزالدین و عزیزالله برای نام او ثبت 
شده است. در این تذکره نیز آنجه که در مجالس النفائس آمده نقل شده است. در مورد شغل او نوشته شده 
است که «گاهی به کسب جولاهگی و گاهی به خشت مالی معيیشت می‌کرد» و اینکه دیوانش را پیوسته بر 
میان داشت و نظر امیر علی شیر در مورد شعر درویش نیز نقل شده است. مولف تذکره حسینی می‌نویسد که 
جامی نیز از معتقدان شعر درویش بوده اما درویش به جامی نظر مساعدی نداشته و او را دزد شعرای سلف 


می‌دانسته و9 درباره آو این ابیات ۳ سروده است: 


ای باد صبا بگو به جامی کای دزد سخنوران نامی 
بردی اشعار کهنه و نو از سعدی و انوری و خسرو 
اکنون که سر حجاز داری وآهنگ حجاز ساز داری 
دیوان ظهیر فاریابی در مکه بدزد اگر بیابی 


در تذکره حسینی نیز چند مطلع به عنوان نمونه از اشعار درویش نقل شده است که از آن است: 
دل نگردد خوش مرا از دوستان دیگران چون تواند زنده بودن کس به جان دیگران 


تحفه سامی 


«دهک محله‌ایست از محله‌های قزوین و اشعار متين او پر زور و رنگین و در اوئل در کارگاه جولائی دست 
و پایی می‌زد و شعر او باقاصی و ادانی رسیده خوش خوش خبر سخن درویش به مجلس سلطان یعقوب 
رسید...» سام میرزا داستان بیتی را که درویش به بداهه در وصف کاکل و اتاقه جوانی. در مجلس سلطان 
هس او ای تا ام ره رای ای انم ات ی وان یت ان اک 


بلای کاکل او بس نبود در جانم اتاقه نیز ز سر می‌کند پریشانم 


منزل عشق که وادی سموم است و سراب غیر مجنون که در اين آب و هوا دارد تاب 


و ۳ 
سا 


کوهکن در کوه شیرین گوید و گردد خموش تا رسد بار دگر آواز شیرینش به گوش 


(سام میرز؛ ۱۳۱۴: ۱۰۷) 


در دو موضع تذکره هفت اقلیم از درویش دهکی یاد شده است. یکی مدخلی که به اين شاعر اختصاص 
یافته است و دیگر در ذکر شاه قاسم فهمی که چنین آمده است «... مولانا عزیزالدین در اقتبال عمری شعر 
می‌گفته و پس از آن تارک شده. بعضی سبب ترک پرسیده‌اند جواب داده: که استاد خشت مالی که در جوار 
من است شعر از من بهتر می‌گوید. مرا شرم می‌آید که شعر بد می‌گفته باشم و غرضش درویش دهکی بوده 
که در آن عصر لولی شاع ی افرأد 4 ی» 

در ذکر خود درویش دهکی, امین احمد رازی بیشتر به نقل آنچجه که در مجالس النفائس آمده پرداخته 
است و چند بیتی نیز از او نقل کرده است: 

مستانه چه گلهاست که بر سر زده‌ای باز اینها گل آن است که ساغر زده‌ای باز 


غم و شادی بود درویش را چون شيشه ساعت که از شادی هر آن چیزی کم آمد در غم افزون شد 


شمع انجمن 

ذکر درویش در این تذکره مختصر است و عینا نقل می‌شود: 

« دهکی محمد درویش زر سخن را محک بود و ساکن محله دهک که در قزوین است. جولاهگی می‌کرد 
و گاهی خشت می‌پخت و دیوان خود را بر میان بسته می‌داشت و نزد اشکال در محاوره يا اصطلاح از دیوان 
خود سند پیش می‌نمود. تار و پود سخن چنین می‌بافد: 
به مستی چاک کردی پیرهن در بزم می‌خواران دری بگشودی از فردوس بر روی گنهکاران 
دهن به خنده گشود و میان ز لطف گشاد به ناز گفت مرا هیچ از تو پنهان نیست 


برمثئال صورت دیوار بی‌جان مان‌ده‌ام پشت بر دیوار و رو سوی تو حیران مانده‌ام 


دل نگردد خوش مرا از دوستان دیگران چون تواند زنده بودن کس به جان دیگران 
هر روز اختیار جهان پیش دیگری‌ست دولت مگر گداست که هر روز بر دری‌ست» 


( امین احمد رازی» ۱۳۷۸: ۱۳۲۶و ۱۳۲۷ و 0۳۳۹ 


عرفات العاشقین 

آوحدی بلیانی ذکر درویش را با این صفات آغاز می‌کند « پادشاه سریر فقر و مسکینی. شهریار عرصة 
تجرد و خوش نشینی...» که نشان از شهرت درویش به عرفان و تجرد دارد. در کنار تکرار همان مطالب 
مشهور درباره درویش, در این تذکره چند مطلب جدید درباره شاعر وجود دارد؛ یکی اينکه در این تذکره 
نشانی مقبره درویش در قزوین و قریب به شاهزاده حسین داده شده است و دیگری اینکه اوحدی درویش را 
از لباس دانش ظاهر عاری معرفی می‌کند. همچنین در ذکر داستان درویش و جامی یک بیت دیگر نیز از 
درویش در هجای جامی در تذکره عرفات العاشقین آمده است: 

به زربفت سلاطین جامی از اشعار می‌لافد چو درویش ار به جولاهی فتد بینم چه می‌بافد 

در تذکره عرفات العاشقین و در ذکر مولانا درويش روغنگر. اوحدی بلیانی چنین آورده است که «غالبا 
قطعه هجو جامی که به اسم درویش دهکی مذکور و مشهور است از او ( درویش روغنگر) ست و بدان سبب 
امیر علی شیر ذم وی کرده است و آن قطعه همین است که گفته شد: ای باد صبا بگو به جامی» 

همچنین آوحدی بلیانی در ذکر عزالدین چلبی قزوینی. از زبان او دلیل تارک شعر شدنش را چنین نقل 
هی کند::. کاری که:هر خشت مالی جولاهه از این کنن بهتر کند مرتکب آن ناشدن بهتر اشت و غرضش از 


این. درویش دهکی بوده که معاصر وی است 9 از نوادر سخنوران»(اوحدی بلیانی ۰ ۱۳۸۹: 0۱۳۰۴ 


ریاض الشعرا 

وهای هی تاش لش اش هی مرا رو ارات اه ی ام ان دتم 
دیدار جامی در سفر حج با درویش است و در ادامه آن ابیات مشهور « ای باد صبا بگو به جامی» نیز نقل 
شده است. همچنین مولف تذکره ریاض الشعرا بیتی را که به نام شاه عباس ثانی ضبط کرده‌اند. منسوب به 
درویش می‌داند. بیت این است: 
صبا را شرم می‌آید به روی گل نگه کردن که رخت غنچه را بگشود و نتوانست ته کردن 


(واله داغستانی. ۱۳۸۳:۷۹۰) 


آتشکده 


ذکر کرده است و همچنین مختصری در باب تقرب درویش به سلطان یعقوب و یافتن نوازش‌ها از او گفته 
است. مولف تذکره آتشکده با همان دید انتقادی‌ای که در اثر خود دارد» بعد از نقل نظر امیرعلی شیر در باب 
میان-هفت هشت: هرار سین که از دیوان مت فیدهه شش نیت:ر| در کذکره اشکده آور ده اسبت/ 


از آن میان است: 
بتان چون رخ ذقن دیدند و شکر خندة لب‌ها گریبان‌ها به دندان ماند و پوشیدند غبغب‌ها 
از و ت دوست تیر زک بر < چگ خورم نی رویدم به سینه و زان نی شکر خورم 


گیکدلی. ۱۳۳۷: ۲۲۹) 


در این کتاب خواندمیر شرح مختصری از احوال درویش ارائه کرده است که تکرار همان مطالب مشهور 
درباره شغل درویش و نظر امیرعلی شیر نوایی درباره شعر اوست. همچنین یک مطلع از اشعار درویش در 
کتاب حبیب السیر نقل شده است: 

خواب دیدم در هو شاهین آو صیدی ربود چون شدم بیدار مرغ دل به جای خود نبود 

۶٩‏ درویش دهکی در شعرش 

چنانکه در منابع دیدیم اسم شاعر عزیزالله. عزیزالدین و محمد آمده است او خود در شعرش اشاره به 
اسم عزیزالله دارد: 

او همچنین به قزوینی بودن خود اشاره میکند و البته از همشهریانش می‌نالد: 


هست بیگانگی از مردم قزوین درویش که به تقلید دم از مردم بیگانه زدند 


نشان از هفتاد سالگ ی‌اش دارد: 


دگر چو تير مرو از پی بدی درویش ز شصت شست شد از کار و رو به هفتاد است 
تخلص شاعر در اکتر اشعار او «درویش» است اما گاهی هم از تخلص دهکی استفاده کرده است: 
بحر نداشت در سخن ظرف تخلص مرا شهره شهر تا شود از دهکی نشان دهم 


در برخی منابع صحبت از بی سوادی او شده است اما دیوان این موضوع ۳ تایید نمی کند. گرچه ابیاتی از 
این دست در آن دیده می شود: 
نیست ملایی اگر در شاعری درویش را بهر شعر خوب او را ببس بود علم نظر 
درویش را ز غیب به دل می‌رسد سخن حاجت به خواندن کتب و استماع نیست 
بارها در دیوان اشاره به کارگری خود می کند: 


دارم غم دلدار چو فرهاد و غم کار در عشق دلم از طرفین است گرفتار 


جز صدای تیشه کس خنیاگر فرهاد نیست کتار کر انخته: کته کار که ار دون ان 
اگر از عشق چو فرهاد نه‌ای در پی کار همچو مجنون شو و با کار کسی کار مدار 


گویا متهم به سرقت معانی از دیگر شاعران بوده و از اين اتهام تبری می‌جوید و آن را توارد می‌داند: 


دور از صورت زیبای تو بادا درویش گر ز کس معنی اشعار به عمدا ببرد 


فضای اشعار نشان می‌دهد که درویش عارف پیشه و صوفی مسلک بوده و اشاره به رسوم خانقاهی و 
صوفیه در اشعار او فراوان است: 


درویش را مانع مشو ای خواجه از عشق بتان دارد به کار عاشقی از مرشد این ارشاد را 


چو هست شیخ ز خلوت به تنگ ای درویش به عاشسقی چه گشاید ز خانقاه مرا 
غرقه‌ام در خون و صوفی می‌کشد دامن ز من ... ترابه عشق ز مجنون و کوه‌کن درویش 
اجازت است اگر خلق را دهی ارشاد زوصف عارضت درویش هرجابشنود بیتی 
مثال صوفیان در رقص از آن گفتار می‌گردد خرقه‌ات گر چاک شد در عشق صوفی زان چه باک 
دوخته بسسیار دارد پباره‌ای دیگر ب‌دوز درویش بی حساب ریاضت بکش به عشق 
این نیست اربعین که شمارند تاچهل به‌چارضرب ومربع نشسته صوفی‌وار 
به ذکر دوست سر ان داز در سحر لاله صوفی بر آن رند که اورا کرمی هست 
باید که چو سجاده کشد غاشیه بر دوش ره رقیب برس جدان کویت نیست 


که صوفیان نگذارند سگ به خانه خویش 


همچنین مشایخ صوفیه مورد توجه درویش بوده‌اند. در شعر آو اشارات فراوانی به حلاج 9 ماجرای آوست. 
همچنین از دیگر مشایخ صوفیه در شعر خود نام برده است: 
کنج فقر از گنج شاهی به بود درویش را نقل این معنی ز ابراهیم ادهم می‌ کنیم 


یه ی اه ی دک مرو که شکرست ز یوسف سخن بر ذوالنون 


در غزلهای عاشقانه تحت تاثیر فضای اجتماعی دوران معشوق مذ‌کر است: 
درویش را ذوق غزل باشد ز ذوق آن پسر شاید که گردد هم‌سخن با او از این گفتارها 
بهر آو درویش در هر بیت صنعت‌هانمود وان پسر فارغ ز شعر و صنعت استاد بود 


بر کنار ره چنین منشین که با آن روی ماه عالمی را ای پسر خواهی برون بردن ز راه 


همراه با پرهیز و تقوی باشد: 
به روی ساده ای درویش عشق پاک خوش باشد که صافی‌تر از این مذهب نمی‌بینم ز مذهب‌ها 


شعر ای درویش از شرع است و تقوی بایدش ... 


اشاره فراوانی که در اشعارش به سفینه و دیوان خود دارد نشان می‌دهد که در زمان حیات خود دیوانش را 
جمع آوری و مدون کرده است: 
بود سفینة درویش همچو بتخانه زبس که وصف جمالت بدان رساله کشم 
* درویش و شاعران دیگر 
شعر درویش بسیار تحت تاثیر امیرخسرو دهلوی. کمال خجندی و حافظ بوده است. غیر از مخمس‌هایی 


که در تضمین غزلهای آمیرخسرو سروده است. در غزلهای خود نیز از او نام برده است: 


درویش شعرهای تو چون شعر خسرو است از بس که آه و ناله چو فرهاد می‌کنی 
بس که شعرت مردم ای درویش از بر می‌کنند در سخن خواهی گرفتن همچو خسرو بحر و بر 


همچنین در کنار تضمین دو غزل از کمال خجندی در مخمس‌های خود. در غزلها نیز خود را پیرو او 


می‌داند: 
فقر سلمان طلب از بهر کمال ای درویش چند در شعر روی از پی سلمان و کمال 
چون نمی‌شاید فزودن چیز دیگر بر کمال بر کمال از شاعری درویش نتوانی فزود 


استقبال و تاثیر از غزل حافظ: 


چو فرهاد این بود ورد زبان من به منزل‌ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها 
عکس فانوس که از منزل لیلی شب تافت بود برقی که درخشان شد و بر مجنون زد 
چنین که بهر تو اللّه اکبر از هر سوست بودز کسوی تسواله اکر شسیراز 
آن دو ابرو نیک ای درویش گفتی یک هلال معنی بسیار باید در حدیث و لفظ کم 


اقا یه تا قطان 


کس نگفت از قید این اکام آن خودکامه را منطق الطیر از قفس خواند این مصیبت نامه را 


همچنین اشارات فراوانی به داستان شیخ صنعان در غزلهای درویش وجود دارد. 


تاثیر پذیری از سعدی: 
برخی مواقع ایجازهای دلنشینی چون مورد زیر در شعر درویش به چشم می‌خورد که مشخصاً تحت تاثیر 
دل ربودی گفتم از من ای نگار دلربا من ندیدم گفت هرگز چون ربودم کی کجا 


که ترا کار نمی رها گفتا کدام دل چه نشان کی کجا که برد 


درویش در سراسر دیوانش دم از فقر و قناعت می‌زند و خود را از جستجوی مال دنیا و مدح بر حذر 
میدارد: 
مجو ز هیچ کسی بنده پروری درویش مده به مدح کسان خاطر سخن پرور 
٩‏ خود ستایی در شعر 


نم درویش که بهتر ز در شهوارست گوش کن زانکه نباشد به ازو دلجو در 


بس که شعرت مردم ای درویش از بر می کنند در سخن خواهی گرفتن همچو خسرو بحر و بر 


ویژگی‌های شعر درویش دهکی 

در کنار غزل که اکثر اشعار دیوان درویش را شامل می‌شود. پانزده مخمس و یک مستزاد نیز در این 
دیوان وجود دارد. غیر از مخمس اول که در مناجات است و تضمینی نیست. بقیه مخمس‌ها در تضمین اشعار 
دیگر شاعران است؛ به اين ترتیب که در مخمس‌های دوم تا هفتم غزل‌هایی از امیرخسرو دهلوی تضمین 
شده است. شاعر در مخمس‌های هشتم و نهم از کمال خجندی تضمین کرده است» مخمس دهم با مطلع 
«لا گذر به سوی عالم آلهی کن» تضمین غزلی از عماد فقیه کرمانی است. دروبش دهکی در مخمس 
پازدهم غزلی از قاسمی را تضمین کرده است مخمس‌های دوازدهم و سیزدهم تضمین غزل‌هایی از کاتبی 
ترشیزی است» مخمس چهاردهم تضمین غزلی از عصمت بخارایی و مخمس پانزدهم تضمین غزلی از جامی 
است. از نظر مضمون تعداد نه تا از مخمس‌ها فضای عاشقانه دارند و ویهگی‌های اشعار وقوعی در آنها مشقود 


۳ 


زاهدانه و عارفانه هستند. 
همچنین وجود مستزاد. که قالب کم کاربردی تا دوران مشروطه است. در دیوان درویش دهکی قابل توجه 
از نظر زبانی اکثر اشعار درویش ساده هستند و خود شاعر نیز به این مورد آشاره میکند: 


از رای اه کان وروی شورزساده کوب زانکه هر مشرب کند نوعی ز دیوان انتخاب 


گرچه گاهی معدود کلمات نامانوس ترکی و عربی در دیوان او به چشم می‌خورد: 


گفتم ز دهانش سخن آن چشم به کین شد ترکیست که از هیچ کند شنقصه بنیاد 


عناصر جمله در شعر درویش خیلی جابجا می‌شوند و همین باعث تاخیر در دریافت معنی کلام می‌شود: 
ای تن از رگ‌ها مکن سختی چو جان را میل اوست رفتنی را داشتن نتوان نگه باصد کمند 
دور نود گیز شسمارد بشده شه درویش را هست جون,در گوش او دری ز دریای نجف 


شعر درویش به اوصاف میان و دهنت ای نان تنسمت که خسن با وی سای معفزم 


و البته آن را خاص پسند با قبول عام معرفی می‌کند: 


درویش شعر خاص پسند تو عام شد زیر که قول عام نبودت پسند خویش 


او خود ۳ صاحب ستیتک 9 طور می‌داند: 


طور تو درویش باید پخته گوشان را پسند این تو را زیبد که آسان کرده‌ای دشوارها 


۳ 


با اينکه شاعر به تازه بودن سخن عنایت دارد: 
دو نیمه کرده‌ام از فکر آن میان تن زار به تازگی سخن بین که مو شکافته‌ام 
و خود را خلاق معانی نو می‌داند: 


چندان که بکاوند سخن‌های تو درویش چون زر همه معنی نو از کان تو یابند 


و در پی آوردن معانی خاص امد 


اما غزلهای او اکثرا تقلید از شعر قرون هفت و هشت است و مضامین تکراری و دستفرسود در اشعار او 
فراوان است. مضامین و تصاوبری چون «مست و محتسب» «محبوب و رقیب» «پند نپذیرفتن عاشق» «توبه 
کردن و شکستن توبه» «میوه زنخدان» « خال هندو» «مور خط» «زلف و پریشانی» «شمع و پروانه» «ذره 
و خورشید» « سرو قد» «طفل اشک» و ... اکثر اشعار او را ساخته‌اند. 

گرچه در به کارگیری همان مضامین تکراری هم گاهی طرز بیانی نو دارد و به قول خودش از معنی آشنا 


سخن می گوید . نمونه هایی که می خوانیم نشان از نوگرایی وی دارد: 


هرکس که گشت هم دم پیمانه شد چنان گفتم سخن غریب ولی معنی آشناست 
چون خط کاشی به کویت از سفیدی‌های چشم می‌نویسم قصه بر دیوار سرتاسر سفید 
شب کشد اشکم اگر یک دم نهم سر بر زمین شمع میرد از سرشک خویشتن چون اوفتاد 
مگّر که صورت مابر ورق کنند دو تو که بی رقیب بمالیم هر دو روی به رو 


در دیوان درویش تکرار مضامین نیز به چشم می‌خورد: 


تابریاری مرا بگذاشتی ای دل زیاد مهر می‌گردد فرامش چون شود دولت زیاد 
در سر زلفش نکردی یاد جان آی دل مگر می‌شود یاری فرامش چون شود دولت زیاد 


۱۳ 


معنی از عالم بالا بطلب ای درویش که توانی جو صدف دم ز در مکنون زد 


معنی ز غیب بر دل درویش می‌رسد شاعر گمان مبر که سخن آفرین بود 


تحت تأثیر فضای شعری دوران» آو نیز ار میل به تفنن و صنعت پردازی بر کنار نبوده اننت: ضتعیت 
پردازی‌هایی از قبیل التزام «رند» در غزلی با مطلع «نباشد رند را هرگز ز درد مفلسی ناله» 
يا تتابعی که در همه ابیات غزل زیر ایجاد کرده است: 


نبینم یک زمان خالی تو را از کار دل بردن دو چشم از ناز و ناز از سحر و سحر از مکر و مکر از فن 


٩‏ مضامین پر تکرار در شعر درویش 
کوهکن جان کند تااز نفش شیرین یافت گنج عشق باد او را که پیدا کرد گنج از دست رنج 
کمال کوه‌کن زان پیش بیند صورت شیرین که بعد از کارها بیرون ز کوه بیستون آید 
دشنام با که گویم کین عشق خواست بر من در حق خود چو مجنون کردم من این دعارا 


گر غم لیلی خورد چون نیستش زادی دگر در طریق عشق نتوان خورده بر مجنون گرفت 


همچنین داستان پیامبرانی چون پوسف و موسی و عیسی(ع) بسیار مورد توجه شاعر بوده است: 
تا چو عیسی دم زدم از مهر تو ای آفتاب تنگ شد بر دیده عالم همچو چشم سوزنم 
مراست دیده چو یعقوب بی تو ای پوسف به خاک پای عزیز تو می‌خورم سوگند 


چون یوسفم به چاه و چو یعقوب در عذاب گر افکنی برادر مایی و چشم ما 
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تحت تاثیر اوج گیری سگیه سرایی در قرون نه و ده. شعر درویش نیز سرشار از این گونه اپیات است: 


گفتی سگ من است و به سنگش زدی ز لطف 
رفت اگر مجنون میان گوسفندان زیر پوست 
تاسگ کوی توشد درویش در راه وفا 
من نه تنهاشمرم کم ز سگانت خود را 


نیم آن کس که کبابم رسد از مجلس تو 


درویش را فتاد عجب گوهری به چنگ 
با سگان من راضی‌ام همره شدن در کوی دوست 
گرچه صد سنگش زدی او عهد را نشکست هیچ 
برسر کوی توزین نوع کسان بسیارند 


درویش از مثل‌هاء اصطلاحات. باورهای عامیانه. زندگی روزمره مردم و شرایط اجتماعی دوران در شعرش 


بسیار بهره برده است: 
شیرین هم اوفتاد بر کوهکن ز اسب 
یک نظربااو مرا دیربست اما گفته‌اند 
رقیب روی سیه هد به آب گرم و بود 
غم تواز همه خواهم فزون و این مثل است 
می‌برد چشمم ز جایی شادیی خواهد رسید 
گرش-د رقیب دور نگوييم نیک او 
آن تراشیدن ابروی تو از تفدی خوست 
به عشق این نکته نشنودی که باشد هر کس و کارش 
گفتی که بمیری و نبینضی رخ مساهم 
همرسنبل زلف تسو خوشست از بر رویی 
ز جور هجر دلسم سسوی زلف او نگرد 


درون 3 2 نا 51 ۱ با و __ ‌ 3 جا 


ار اوفت دام ای فضاده کار 
لذت صحبت فزون باشد چو نبود زود زود 
همان مثشل که به شستن نشد سیاه سفید 
که بیشتر طلبد هر که بیشتر دارد 
کاش باشد باد و آرد از ره آن یار گرد 
برمرده گفتهاند نشاید دروغ بسست 
تانگویند که بالای دو چشمت ابروست 
ز ناصح گفتن ای درویش باشد وز تو نشنودن 
لته 4 که پم هه تن 
چون با همشان می‌نرود آب به جویی 
چو کارگر که خلاصش به وقت شام بود 


متال انکبه. کیرد رور سای تر کمسان عاشه 


برخی تصاویر و تناسبات در دیوان بسیار مورد توجه بوده‌اند: 


سنگ و دیوانه: 


زان همه سنگ که بر صورت دیوانه زدند 


دیوانه ۳ که سنگ خلاصی رسیده بود 


صورت دیوار: 
بر مثال صورت دیوار بی جان مانده‌ام 
ز سهم ابروی تو ناوک افکنان را تیر 


ز آرزوی خاک راهت گرد از او آید برون 


هیچ انگاری و پنهان دانستن دهان و میان معشوق: 


با دهانش گفت درویش از میان او سخن 
بعد چندین ساله زحمت آن میان بگرفته‌ام 
از خیال آن دمر یش اه عدم 


دل به سوی آن دهن می‌شد گهی سوی میان 


ماه. ابروه کجی. خمیدگی و ضعف: 

خوش بر آ ای ماه اگرچه لاغری در وقت روز 
چو ابروان کجی خود به چشم در ناری 
چو منت می‌کشد ماه نو از ابروی او خم شد 


ماه نو رفت فرو چون خم ابروی تو دید 


آن در سر آمدش که جنون از هلال کرد 


پشت بر دیوار و در روی تو حیران مانده‌ام 
چو تیر صورت دیوار در کمان مانتاستت 


گر بکاوی دیده‌های صورت دیوار را 


سر مخفی را نشاید گفت جز بااهل راز 
مدتی جان کنده‌ام دارم کنون در دست هیچ 
آن ان کر 93 نایب داط9 ۹9 آنگاری نبود 


هیچ پیدا نیست جای او نمی‌دانم کجاست 


کز خیال ابروی او می‌توان دیدت هنوز 
ان آون ویستت تکتسی مان راشتی رو لمات 
که هر کس را بود بار گران بر دوش خم گیرد 


بر ضعیفست که باشد ز زبردست فرو 


مدام بهر گدایی به کوی او درویش 


»۳ ۲ ۰ 3 تو درود ۳ 0 5 ک ئ گدا 


از مخت لک فرش کم و سیفن از انتکت 
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گشاده دست بود همجو صورت دیوار 


چه چاره غیر گدایی کسی که درماند 


هیچ مطرب ساز از بر گدا ننواخته 


استفاده از جملا معترضة «دور از آن...» در جایگاه دعاء در شعر درویش بسیار پر بسامد است: 
۱۹ 
توت دازکاخق. لاله با دور از لحار کته باده‌اش دادند چون شد بی خبر کردند داغ 


همچنین راضی و خشنود بودن به شنیدن دشنام از معشوق از مضامین پر کاربرد در دیوان درویش دهکی 


وصف معشوقان از مشاغل مختلف پا همان شهر آشوب نیز بسیار مورد توجه شاعر بوده است: 


دلبر خباز را چون بدر تارخ دیده‌ام سیر از قرص جملل او نگردد دیده‌ام 
می‌کند هر دم به ناز آن دلبر قصاب خون چشم مستش می‌خورد همچون شراب ناب خون 
در کار و روی دلبر حلاج کن نگاه آن پنبه بین چو ابر سفیدست پیش ماه 


انواع صنایع بدیعی 


انواع جناس 
بردی دل مردم همه ای شوخ بدان چشم یارب نرسانند بدان چشم بدان چشم 
هستم برین که خلد برین است کوی تو تنها نه من که خلد برین هم برین بود 
هزار مرغ چمن خاک زیر هر خاریست صبا بگوی به گل خنده بر هزار مکن 
بت اندازد به پایت ای صنم خود را برهمن هم شده خلق جهان حیران رفتارت به ره من هم 
منع درویش ز وصف رخ خوبان نکنید سخن از روی نکو گفت نه از روی ریا 
اسلوب معادله: 
تا سوی او جان رفت و دل در سینه یابم درد و غم در کاروانگه چیزها يابند چون شد کاروان 
به روی زرد جان خویش را از وی خريداريم بلی جوید هميشه مرد کم زر جنس ارزان را 
تیغ تواز دلسم برد آرزوی خویش آری ز تشنه آب برد آرزوی آب 
آه گرم سینه کی از سوز دل آخر شود آتش سوزنده کی بنشیند از آب کباب 
درونم ریخت از اشکی که ریزم از برون هر دم ز بیرون چون کشد دیوار نم خاک از درون ریزد 
در دل ریشم خیال خالش آید هر نفس پیش بیمار جراحت دار پر آید مگکّس 


۱۷ 


نی چو هاروت ار بود خود زهره پیش چشم او لاف چون زد اعتقادی نیست با جادو مرا 
جان و دلم ز زلف تو آسود و دور نیست ایزد بسرای رات خلق آفربد شسب 
عجب دیویست وارون بخت من یارب که از گردون برای سوز او همچون شهاب افتد مرا کوکب 
هرچند قتل تیغ نبینند کشستگان در عشق پاک هرکه بمیرد بود شسهید 
فقیرش ار شمرد یار فخر درویش اسست ز کار خویش کسی در جهان ندارد ننگ 
ایهام. 

ز وصف آن دهن درویش چون داری نگین اکنون سلیمانی کنی در شعر و سازی جمع دیوان را 
ساقی از جرعة خود محتسبم رفت از یاد هست آری کرم و لطف شما از حد بیش 
پیش اینهارو سیاه و بندی و اهمل خطاست آنکه بی آهو به نیکی می‌دهد چون مشک بو 
چار در چار منجم کار ناچاری بود زین فرانش جان رود او را اگر کردی دوچار 
مراعات نظیر و تناسب: 

خدنگی در کمان پیوسته‌ای از بهر جان من چه زحمت می‌کشی قربان شوم آن دست و بازو را 
بانی نفسی گفتم ازین راز به هر جا بند دهنش نیست به فریاد و فغان گفت 
از نوایی که زند مطرب دلهاببرد راه زن را نب‌ود کار به غیراز زد و برد 


حسن تعلیل: 


کوه را گوش بشد کر ز صدای فرهاد بهر آن پاسخ مردم ندهد بی فریاد 
لف و نشر: 
تا به زودی روزه بر وی بگذرد در روز و شب مهر و مه را خواهم از افلاک نقصان و زوال 


عروض و قافیه 
اوزان در دیوان درویش تنوع بالایی ندارد 9 علاقه شاعر بیشتر به اوزان مشهور و پر کاربرد است. استفاده ۳ 


ردیف‌های اسمی و فعلی در اشعار درویش بسامد بالایی دارد. 


۱۸ 


گویا برخی از معاصرینش از او ایراد عروضی گرفته بودند و شاعر به منتقدانش چنین حمله می کند: 


فکر تقطیع مکن شعر روان را درویش هر کجا بی هنری هست ترازو دار است 


استفاده از قافیه مرکب: 
چنان خواند به مکتب یوسف مانیک فرقان را که از آواز داوذی نشاید کرد فرق آن را 


خوش خطی کرد به رخسار تو انشاالله آز حخشط سیبته بمیسار کب یهد آتشتا له 


نسخ دیوان درویش دهکی 

در تصحیح این دیوان از دو نسخه استفاده شده است: 

۱. (نسخه اساس) نسخه موجود در کتابخانه رضایاشا دانشگاه استانبول با شماره ثبت ۴۲۸ 

تاریخ کتابت این نسخه در ترقیمه ثلاث و تسعین و ثمانه مایه (۸۶۳) آمده است که نشان از اهمیت نسخه 


دارد. چرا که احتمالا در زمان حیات شاعر کتابت شده است. در این نسخه در کنار ۹۸۱ غزلء ۱۵ مخمس و 


همچنین تعدادی غزل در نسخه مسکو هست که در نسخه استانبول دیده نمی‌شود. 

نام کاتب و تاریخ کتابت نسخه مشخص نیست اما معرف نسخه احتمال داده است که در قرن ۱۱ کتابت شده 
باشد. نسخه مسکو نیز مانند نسخه استانبول با خط نستعلیق کتابت شده است. پرینتی که از عکس این 
نسخه در اختیار ما بوده بسیار مخدوش بود. به همین دلیل برخی از غزلهای این نسخه را نتوانستیم کامل و 


ویژگیهای نسخه‌های دیوان درویش 
۱. در هر دو نسخه برای حرف «گ» هیچ نشانة تمایزی از حرف «ک» در نظر گرفته نشده است. برای مثال: 
۲ در هر دو نسخه فعل ربطی «است» اغلب به کلمه پیش از خود چسبیده است .برای منال: 


سانست اسان ست ۰ کمست!/ کم ست ۰ میست‌امی ست . وفاداریست/ وفاداری ست. عیّاریست/ عیاری 
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ست. دامست/دام ست 
۲. در هر دو نسخه بعضی جاها حروف بی نقطه است و این. خواندن کلمات را دشوار کرده است. 
۴ در هر دو نسخه گاهی زير حرف ک سه نقطه گذاشته شده است. 
۵ در هر دو نسخه بعضی جاها نقطةّ دو حرف با هم نوشته شده است .برای مثال: 
می پنی امی بینی» پن آبین » چحوناجیحون » مین آمبین ۰ پرون | بیرون 
۶ در هر دونسخه حرف اضافة «به» به کلمة پس از خود چسبیده است. برای مثال: 
بعلم /به علم . بجالبه جا . براه/به راه ء بجام/به جام » بجان ابه جان 
اما «ب» پیشوند فعلی و «ن» نفی در هر دو نسخه در اکثر مواقع جدا کتابت شده است. برای مثال: 
به‌بینی آب و رنگ خود چو بگذاری لب جو را.. 
سهر کس که به‌بیند رخ آن حور لقا را ... 
گر به‌بخشد یک نخ ابریشم از راه ثواب ... 
روی بگشا چون نه‌بندد پیش طفلان کس نقاب.. 
۷.گاهی کاتبان هر دو نسخه مد را نگذشته‌اند .برای مثال: 
انکه/آنکه, اب/آب . ان/آن . انجا/آنجاء اگاه/ گاه» استان/آستان 
۸ در هر دو نسخه بیشتر جاها می. همی و نمی به افعال بعد از خود پیوسته شده است. برای مثال: 
میشود امی شود. مینمودی امی نمودی. میگوامی گو. میباشدامی باشد. نمیکند انمی کند. نمینماید انمی 
نماید. میگویم انمی گویم. 
٩‏ در دو نسخه بعضی جاها حرف«را» به کلمات بعدی چسبیده است .برای مثال: 
گردونرا/گردون را » آنراآن را آسمانرا/ آسمان را » خادمانرا/خادمانرا » زبانرالزبانرا 
۰۶ در دو نسخه بعضی جاها(( ها))ی جمع سرهم نوشته شده است. در کلمات مختوم به های غیر 
ملفوظ نیز هنگام جمع بسته شدن با(( ها))» های غیر ملفوظ حذف شده است. برای منال : 
گفتهای/گفته‌های. شاخهای /شاخه‌های. جامهای/جامه‌های 
۱ در هر دو نسخه کاتب زير حرف سین سه نقطه گذاشته است. 


۳.صورت «ای» در هر دو نسخه «۶» نوشته شده است. 


۳ در نسخه استانبول معمولا حرف ژ سه نقطه دارد. همچنین برخی حروف در این نسخه اعراب دارند. 
۴. غزلهای حروف کاف و گاف در نسخه استانبول درهم آمده‌اند و کاتب میان آنها فرق نگذاشته است. 
۵ در هر دو نسخه غلط املایی به چشم می‌خورد. برای مثال: 

خوار/ خار خورد/ خرد. تذویر/ تزوی خاست/ خواست. حواص/ حواس. اللّه و اکبر/ الّه اکبر 

همچنین در دو نسخه ایرادهای عروضی و معنایی به چشم می‌خورد که احتمالا از بی دقتی کاتب است. 


روش تصحیح 
با استفاده از روش کتابخانه‌ای, ابتدا منابع موجود در ایران و ترکیه تهیه شد و پس از بررسی و ارزبابی این 
منابع. مقابله نسخ و تصحیح دیوان درویش آغاز گردید. تصحیح این متن بر اساس دو دستنویس صورت 
گرفته است. یکی نسخه مرحوا دادن گاه زیون دنه رضا دبک و خه‌ای که اصل آن در 
کتابخانه ملی روسیه نگهداری می‌شود. در این تصحیح نسخه استانبول به دلیل اصالت بیشتر اساس گرفته 
شده است و هرجا که اختلافی بین دو نسخه موجود بوده. در پاورقی ذکر شده است. همچنین غزلهایی در 


نسخه مسکو وجود دارند که در نسخه استانبول نیستند. این غزلها نیز به متن وارد شده‌اند. 
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ای تخد سح یتح کج توا هم سح 6 فشحتارع از طاف یت و کد تاه هت اه 


وی تو بخشیده مال و جاه همه 


جون ِ ار 5 که بست ٍ 4 5 ۷ ۲ آو درد ک 4 9 1 ۳۹ ی 


الستنو ود درد جان او پیو کانجه موجود بود و باشد و هسست 


لا اله تویی اله همه 


هر یکی راز گلشنت بویی هم وگل گرد جانبست روتسسی 


هست آخر سوی تو راه همه 
امن تست آ مه هت و ها بت با تست 3 ات۱۱۱9 وی ات پیت اف تلو 


کنو دانتسا او هس تسده آزر و بت تسایر ستنده 


وی تو آگه ز سوز و آه همه 
نیسشت شنسادی. و غسم ز بیش و کمتت دسا سار ستاو 9۰ ری دا تست فمسب 


و و تور ستاو قا میج عم تفس تست ردو اقا تسه کومتستت 


میاه یه 


هتست4ء :۵ رماتسسده هعمج بو وس فشس وان و داتس تسیا سس ۳ تاه سنا ورن 


۲ 


پیش تو بر زمین کلاه همه 


ی را رو وا هر توت تا دراه( هساو [وه تس تا 


چهب._ود زود و دیسروراه دراز هت فضل توچاربالش نز 


گشته عفو تو تکیه گاه همه 
داد سس تال کأز ان مد انس سا ستت ۵ ای کنشار هه تساه 96ات سل 


مونس ی ونس و دلیل خلیل توش وی دسستگیر خضوار و ذلینل 


ای به درماندگی یناه همه 
چون نی پیش وای پیش‌ان دیش کس نباشد که او درآیدپسیش 
هرجه خضواهی ببخشی از کم و بیش هسحته ناهن تدای نان سین 


کر 


من این بیداری شب‌هااز آن ماه ختن دارم چو دورم زان تن نازک ز غم ضعف بدن دارم 


ی مسق این وشوو ازتقل پتیشار‌شتسکن دارم 


چرا از دیگری نالم که درد از خویشتن دارم 


از آن یوسف که دارم در درون مصر جان آشوب نه بوی پیرهن آید برم یک روز نی‌مکتوب 


بلا این است و تنهایی و بیماری که من دارم 


چو بلبل تا جدا افکند دوران زان گل رویم گرفتارم به خار هجر و باغ و گل نمی‌جویم 


۳۳ 


به دستم نیز اگر آید گلی هرگز نمی‌بویم چو من روی تو می‌خواهم چرا از گل سخن گویم 


چو من قد تو می‌جویم چه پروای چمن دارم 
اسیر کافری چون شیخ صنعان عقل و دینم شد رخش دیدم ز سر بیرون هوای پاسمینم شد 


چه جای جامه کز غم پاره جان نازنینم شد قد سروش چو در زیر قبادیدم یقینم شد 


که چون گل پاره خواهم کرد اگر صد پیرهن دارم 
در این شهرم به غیر از عشق بازی کار دیگرنه ولی حاصل ازین کارم به غیر از دیدة ترنه 


دلم هرجایی و هرجا روم خالی ز دلبرنه مگر هر ذره‌ای زین دل به دلداری دهم ور نه 


چه خواهم کرد با خوبان بدین یکدل که من دارم 


جراحت ها که پیدا شد ز تیغ او دل و جان را نه یارانرا نمایم بهر مرهم نه طبیبان را 


مرا تاعمر باشد به نخواهم ساختن آن را به مزگان تازه می دارم جراحت های پنهان را 


که این ها یادگار ها یهت بت دارم 
دل مجروح من تاشد بدان نامهربان مایل به جز خون جگر چیزی نکردم از غمش حاصل 


چنین کز عشق او آغشته‌ام دایم به خون دل مرا فردا به دشواری برون آرند پااز گل 


کزان مژگان عاشق کش بسی خون در کفن دارم 


دل درویش هرگز لذت دنیانمی‌جوید به آت دنتده دشست از کار و.عار کهرر هش شو ی 


ز دور چرخ و جور محنت ایام می‌موید زدنیامی رود خسرو به زیر لب همی گوید 


ء ۲ 


دلم بگرفت در غربت تمنای وطن دارم 


مه اد عمج 
2 


خاطر عشاق خود از وصل روزی شادکن پادشاهی, بنسدیان خسویش را آزاد کین 


عتدل و دادق ده میسان عاشتقان بتیباه کنخ چخشسم را کار ماسک خسویی شسخنه پیتنداد: کین 


غمزه را تعلیم ده بر جادوان استاد کن 
عاشقت را می‌توان گفتن که دل از جان ببُر لیک نتوان گفتنش هرگز که از جانان ببر 


روی بنمادست خلق ای یوسف کنعان بیر تیم عیاری بکش سرهای مشتاقان بر 


بس طریق عشقبازی را ز سر بنیاد کن 
تا ان میگون خود ۳ در شراب آلوده‌ای ار عرق رخسار جون سک در گلاب آلوده‌ای 


دید مسا ۳ ز‌ بیخوابی سه آب آلوده‌ای که از حسن و جوانی مست و خواب آلوده‌ای 


گاه گاه ار حال بیداران شب ها یاد کن 
تا تمس شنستی سوام دلیستر پواسفت لقسا همچو یعقوبم بمان‌ده در غم و درد و بل 


ارزوی انتظارت کرد جان از من جدا حسرت روت هلاکم کرد از بر خضدا 
روی را بنما دل درمانده‌ای ۳ شاد کن 
بس که آه از سینه در شب های هجران برکشم آتشین قندیل هابر چرخ گردان برکشم 


شرمسار از خلق گشتم بس که افغان برکشم ناله را هرچند می خواهم که پنهان برکشم 


جان همی‌گوید که من تنگ آمدم فریاد کن 


دل برد چشمت ز عاشق رخنه در جانش کند هت ترا ان تخر کب بیند قصد تللانش کند 


تک بکقان سیته کوا وان ف‌مانی کل ,هر مت ,میاه تا وتان «فتت؟ 


خان و مانی را به هر مویی از آن بر باد کن 
حاش له کز جفایت ناله از جان برکشم گر دهی زهرم ز شوقت همچو شربت درکشم 


جور بر من بیشتر چندان کنی بهتر کشم من نیم زانها که از جور و جفایت سر کشم 


خواه فرمان جفا فرما و خواهی داد کن 
نوبهمار آمد دگر آن شاه خوبان خطا داد چون گل حسن و روی خویش رآ ازنو جلا 


تاه هعشا راون انش ماع ها ماک وی شوه سس که و نآ اطیعبا 


از منش جان خدمتی برس مبارک یاد کن 
گفته ای آن زلف را هر سو هزاران نازکی است . دل به زلف این چنین بستن نه کار سرسری است 


سر گرانی با من ای آرام جان» مقصود چیست دل به زلفت بسته‌ام گر بندگی را خوب نیست 


اي بات کرهم‌ییگردان کرق‌سره اراد کق 
همچو درویشم دلی خوش بود و جانی روشنم دور از آن لب های شیرین تلخ شد جان در تنم 


ای که نامم بود خسرو بعد آزین فرهاد کن 


مه عد مج 
و 


۳1 


فتاه ابش حور رو رای نکتن تا ات تام ارف ان ادن بکتم 


گر به انصافی نمی‌ارزیم بی دادی بکن 
تاه و ی و سس و تسا خی عم من تن تنهسابمان ده زار در کسنج غمی 


چون ندارم غیر توای دوست. یار و همدمی گر به عشرت‌خانة خوبشم نمی‌خوانی دمی 


باری اینجا آی و سر در محنت آبادی بکن 


رحمتی فرم ای بر جان اسیران فراق هر شبی باهم و تنهایی و زندان فراق 


گر توانی از فرامش گشتگان یادی بکن 
توهمه جانی و نسبت نیست باآب و گلت زان جهت شد در میان جان و دل ها منزلت 


یت ال بویا یش ر قاط مت .وهای ها سک اد غیت و صوان بر دک 


شکر آن را یک نظر در کار ناشادی بکن 
ای جمالت روشنایی‌بش جچشم اهل دل وای شده ماه فلک از مهمر رخسارت خصل 


همچو سرو ار بایندت آب و هوای معتدل خاک کویت کرده‌ام در چشم تر زین آب و گل 


هم درین خانه برای خویش بنیادی بکن 


با چنین سوزی که در هجران تو امشب منم تا سحر خواهد شدن مردن چو شمع روشنم 


میج آوازی نمی‌آید درون از روزنم این شب هجران عاشق‌کش بخواهد کشتنم 


۳۷ 


ای موّذن گر نمردی. بانگ و فریادی بکن 
داد درویش از کرم ای دوست چون شاهی بده وعده دیدارش از رخسار چون ماهی بده 
تشنه های کوی خود را آب گه گاهی بده اشک خسرو را نهان در کوی خود راهی بده 


جوی شیرینی روان از خون فرهادی بکن 


مه اد مج 
زب 


یک نظ ای دی‌ده روی دلیسند آو ببسین چشسم پرن از و لببان نسیم‌خند او ببسین 


که تفا کاکتل موی تن اش تلا کستع مسر ان و ون فا رازه فشستن 3 


وان شرابآلوده لب‌های چو قند او ببین 
بهرجولان شهسوار من چو بر مرکب نشست ‏ هر که دید او را عنان عقل و دینش شد ز دست 


تا شود آگه ز سوز جان من آن ترک مست دی سواره می گذشت آهی ز جان من بجست 


تاتورا بر من بسوزد دل ز هجران حبیب چون کشی اول دلم را پاره گردان ای رقیب 


داغ های کهنة بیدادمند او ببین 
دل ربسودی گفنتتم از مسن ای نکنار ذلربا من ندیدم گفت هرگزء چون ربودم؟ کی؟ کجا؟ 


مو به موی او بجوی و بند بند آو ببین 


۳۸ 


تانیازاری دل مجروح هر دیوانه را ام کتهمنه۵ مت باقن آ هتخیر کسن شتایه ۱ 


ریش دل ها را به جعد چون کمند او ببین 
بر بساط حسن نبود مثلت از خوبان رخضی مهرو مه را نیست بر گردون چنین تابان رخضی 


چون نرست از چشم بد در گردش دوران» رخضی زینهار ای چشم بد کانسدر کمین آن رخضی 


جان من در آتش سینه سپند او ببین 


خیز چون درویش پیر عشق را کن پیروی تاش ود آگه دلت از سیرهای معنوی 


خوان و مان بس خراب اینک ز بند او ببین 


و ۳ 
سا 


ته فتد هت تن هت ن 3:۵ نت ختوان و پیبر کنته: دوه مسال ۵ فررنقنسده 


نه عاقلند که طفلان ناخردمندند 
اگر شود همه نقصان به پیش اهل کمال به هست و نیست نگردد ز حال صاحب حال 


چو مال و ملک درین راه هست جمله وبال ماع کساه تا تن مسا ام مار 


۳۹ 


یقین بدان تو که بر خویشتن همی‌خندند 
ضوووت است جه چشم آشر ازنجهان بستن. بسه‌دکسر و فک راید زبدزیبسان‌بسشتن 


نه عاقلیست دل خود در این و آن بستن به خانه ای که ره جان نمی‌توان بستن 


چه ابلهند کسانی که دل همی بندند 
جهان پیر ندارد و نه دید ونه وادید نه غم ز چشم سیاهش نه شرم روی سفید 


تاه کی کته:شن النوده: هسیج سیون بل له خوش آنکتاه که کته ناکت ورد مات 


که سایه ای به سوی این جهان نیفکندند 
قر انتن ی ار ها کته ای واه بدان خوشند که جون سره سربلندانند 


ولی چه سود که بسیار هم نمی‌مانند به سبزه‌زار فک طرفه باغبانند 


که بر نهال نشاندند» باز بر کندند 


چو بنگری همه مردم به هیچ خرسندند 


تا وت هپس اه مالسالا و توزار مانده جو یعقوب درم و بندی 


که دشمنند ترا زادها نه فرزندند 


چو اندکی است ترا مهل زیر چرخ کبود مسازجان و دل خویش را گناه‌آلود 


چنان مکن که شوند از تو جمله ناخشنود بس از توش برای مسافران وجود 


که می‌روند نه زانسان که باز پیوندند 


ببه چند روز که داری و مهلت از دوران به عیش کوش مخور غم برای کار جهان 


که میهمان عزیزند و روزکی چندند 


که بهتر از من و تو بندة خداوندند 
شتا رو تس زر ادو اه ایست ‏ اسشتو | دایستتتو اتتیشیار تا میتی کی تاه ادتبا دا بل هس 


که از همای به مُردار میل نیسندند 


و ۳ 


هر که پیش تو پس است از همه رو نیز پسیم 
آهان تفت مایت کتهره: عفاست: وتا همجو نقدی که روان از کف بی‌دولت رفت 


شرمتاری از ان ها که این تفت »رفس عذر تقصیر بخضواهیم که در خضدمت رفشت 


۳۱ 


خویش را نیک نمودیم به خلقان جهان تامگر خلق بگویند که نیک است فلان 


فاش در ذکر زبان دل سوی غفلت پنهان در میان هیچ نه و خشک زبانی به دهان 


عالمی کرده پرآواز مگر ما جرسیم 
تون تیگ وی وتا را جیوه خودشکیی.. ‏ همتعره مایت ترازو یرو سین دنس 


توت سا شاه متا فتاه سا اتکی . ها کات مارا سک شام کی 


این سخن با دگری گوی که ما هیچ کسیم 
نتوان گفت که‌مانیزازو غمناکیم شتا اکتا لاشتن ار کش اکیم 


راز و بیختاره رعش قیم مکنسو.یسی تس‌اکیم سب را تنل انز وت مسا تا کم 


گر بسوزند بسوزیم که خاشاک و خسیم 
بسده ای سافی.جضان جتسام مسی ضستهیا: را فوار دستسوی از ناسحا دهاش فسیود | و 


گرچه کسس می نخرد عاشق ناپروا را تسوبه یسک جرصة مسی بازخر از خود ما را 


که به بازار فنا در گرو یک نفسیم 
یارب از لطف نظر کن سوی درویش ز نو وز سر مهر بدین ذره فکن یک پرتو 


که ز ناچیزی خود ساية پر مگسیم 


مه اد م2 


- 


نگران تو که چشم از دگرانش بستند سود دید آو همه جون راه زی‌انش بستند 


۳ 


همجو دیوانه که در بند گرانش بستند دل که در زلف تو پیچید روانش بستند 


خواب در چشم پر آب نگرانش بستند 
تا یا سم تس و کل یت هر این برس رآب درافتاد روان همچو حباب 


بزندندش همه بر رو و دهانش بستند 


چون سر از خاک برآورد میانش بستند 
ای قد سرو ترا بنده و آزاد رهی رسدت بر همه خوبان جهان پادشهی 


بودش از دانش و بینش چو دل و دیده تهی . خواست سوسن که کند وصف قد سرو سهی 


پیش بالای بلند تو زبانش بستند 


ای قد و روی تورا بنده ز جان سرووسمن ‏ گل زده اک بیاد رخ توپیراهن 


غنجه را مان ده ز عشق دهنت باز دهمن تازرخسار تو گفتند حدیثی به چمن 


آب شوریدگی کرد روانش بستند 


تایه عسالم دل آزاد تماتن, خسسایون هسب کیتسا تسود فان عمتست 6۵ سید ای 


۳۳ 


رسن زلف تو در گردن جانش شستند 


دلش از ناوک مزگان تو شد نیک و حال هر خدنگی ز تو آمد همه برجان کمال 


مرهمی بود که بر زخم نهانش بستند 


مه اد ماج 
2 


الوداع ای زهد و تقوی الفراق ای عقل و دین 
می کشی بر سینه‌ام از کینه هر ساعت سنان گاه قصد دل کنی ای شوخ و گاهی قصد جان 


تیغ را هر دم بقصد خونم ای نامهربان می کشی ناوک ز مزگان در کمان ابروان 


گه بدانم می کشی ای نامسلمان گه بدین 
ای خم زلف تورا هر دل اسیر صد شکنج سینه ویران مارا مهر رخسار تو گنج 


نیست کس را این چنین رفتارو قدر و حسن و غنج گر پری گویدت من باتومی مانم مرنج 


بی ادب گر آدمی بودی, نگفتی اینچنین 


دوش بگذشتی نمی دانم چه در سر داشتی کزنسیم زلف خود عالم معطر داشتی 


روی خود را به ز ماه و مهر در خور داشت دوش آندک برقعی از پیش رو برداشت 


داشت ماه آسمان پیش تو رو را بر زمین 
دلبری دارم که باشد صد هزاران دل‌برش جملة شاهان عالم گشته از جان چاکرش 


۳ 


هر که کهتر داشت خود راء بار دارد مهترش بهترین اقبال من بنگر که خود را بر درش 


از ره اخلاص می دارم غلام کمترین 


دیده مأوایی است روشن. بعد ازین اینجا نشین 
سال ها چون دید هجرانت به امید وصال بعد ازین کم جوی زار دل ربش کمال 


هرچه در دل داشتم گفتم تو دانی بعدازین 


مه اد م2 


دلا گ‌ذر بسه سوی عالم الی کن سراز طریق مگردان و رو به رای کنن 


به فقر میل به سوی جهان بناهی کن گ-دای حضرت او بباش پادشاهی کین 


مکن مخالفت او و هر چه خواهی کن 


جو گشته بود سلیمان به یک نگین قانع بخلد دیسر رود زانکه شد رین قانع 


بکوش سلطنت از ماه تا به ماهی کن 
وگرز فقر درآیی زراه لطف و کرم راز عالم علسوی فرشتگان مر دم 


ندا کنند که درویش باش و شاهی کن 


غرض زقصهء ابلیس گفته‌اند این بود کته ظاعتت هه زیبا شح ی را کته مب دود 


کر نتوین کنسه سار من تداع زا خشتنوه پستیاه‌تاسته دار کته جامتةه کبسنود 


تو آب دیده عقیقی و چهره کاهی کن 
دوای خویش نجوید ز هر طبیبی نس رخ‌از فراز کند سوی هر نشیبی نفس 


دهتا میسن کست4: 7 انست رتیت تقتتنین ا کته دساف هت تسین فو شین تسین 


تو نکیه بر کرم رحمت الهی کن 
تام ات به دانستا مار عقوت فتاه تاه نا مت ایا اردعتاه: افدنتتد: ده فتاه 


هی انکته: ماع سا ترا که گفت که در باغ عیش و مسند و جاه 


می شبانه خور و خواب صبحگاهی کن 
چو شب مساز سیه باز نامه رااز نو که نور صبح سفیدش کند به یک پرتو 


ز دیده خون چو شفق بارت این سخن بشنو توجرم بخشی فضاش مبین و غره مشو 


گناه خویش خطا بین و عذرخواهی کن 
به هر دو کون مناهی ترا بسی خطر است به توبه کوش که از مصطفا بسی خبر است 


ن گفت ماسشت کنه آیین قولشیه پفر است. لاف امسر غذاوشد موخسب نشفقر است 


رضای او طلبی توبه از مناهی کن 
بکیته حه اجب ز دارونتتن این ستن را ناد که او ز مرشد ضود ید دارد این ارشاد 


تفای کی مسا مک سم فا توف تارف ها یعس او 


۳1 


وطن چو مردمک دیده در سیاهی کن 


مه اد ماج 
و 


چو چشم مست تو در قصد عقل و دین باشد زند بسه غمه ره آو را که راه‌بین باشد 


ز خشم نیست توراء عادت این جنین باشد نه از خطاست که در ایبروی تو جین باشد 


ری ولاز تارتین اش 


رخ تسو رشک گل و لاله‌های رنگکین است بنفشه گر به لطافت شه ری‌احین اسست 


به پیش سنبل زلف تو خوشه‌چین باشد 
به پیش او که جهان را به هیچ نستاند ‏ ز وصف روی توبیتی اگر کسی خواند 


هه و و آید 9 تا ون ۳ فدات گرداند ز 5۳ وق روی د و ۳ روان بر اف ند 


به جای دست اگرش جان در آستین باشد 
مرا تسه مردمسک: فایسسل 6 سار یتست تساه کنسن یه سسوی منستتمتد: عمکینسی 


طبیسب درد دل عاشقان مسکینی وا و۰3 مت | اس ات نتسه بیس یی 


مگر که مصلحت کار من درین باشد 


به ارزوی جمال توديیدهة خود را قیامت است بر آن رخ نقاب زلف اما 


نقاب چون بگشایی قیامت این باشد 


۳۷ 


ز اهل صومعه چشمت چو عقل و دین بربود مقیم گوشت خلوت کجاتوانم بسود 


مک تا خوتفی ری اقا 


مه اه ما2 


شد ملک و مال در دو جهان بند جاه ما کته هار تدای اهمشت4 عسسالم کسواه مسا 


کوه گناه چند بود سنگ راه ما 
واماند دل یه زاه ز بنار کتران خسوصن در پاشدش جو خوار مغعیلان» سنان حرص 


تسا فستی و فلا واه فلت ره ر اسان سر ضوع ساره فصو کجیسه: هسیک بان خسرضی 


در زمزم عدم فکن از قبله‌گاه ما 


پابست رنگ و بو شده از اصل خود جدا بسودیم همجو نافه همه عمر در خط] 


۳۸ 


موی سفید بین و درون سیاه ما 


کید قه لاه تاه شبق.متا وا تست هست: شارخ بر شسهر بند دنسی و عقبسی چه اعتماد 


غیر از حصار لطف تو نبود پناه ما 
باهم شدند نفس و هوا و هوس شریک در قصد جان کشیده ز جرم گنه چریک 


داریم دل قوی چو تویی پادشاه ما 
خیزو چراغ هستی ماای صبابکش فانوس کبر پاره کن و شمع‌مابکش 


فتیا تسه توت ا پم مسا نو هتسه | بت آی‌ تاه عشسق مش ععله عفسلن»را بکسش 


ما را بس است روشنی برق آه ما 
درویسسش وار راه تالا ریم کسب نا نکوا در سس ينه سسوز آه اضاا رتم دسا تین 
جیزی تست( کشتس ان تلزنم اکتا نیشن جز نام-4 تیاه تنستهاریم کشنتیتا تابن 


منکر مشو که لوح و قلم شد گواه ما 


مه اد مج 
سا 


هر ی تس یر مک تن ها آ فتاه کین طریتق شسیمان کند تورا ناکاه 


ها کته کشت سمل ماس تساه دیون رن تسد اهسسسا او خت توی را واه 


۳۹ 


که دزد را نتوان برد در خزينة شاه 
اگرچه یافت دل و دین من هزار خلل نباشدم سریک موی فم به روز اجل 


که یک عنایت قاضی به از هزار گواه 


ز نام عشق من ای دوست بود جون سنگت چرابه غفمزه دلم برد و شیوه و شنگت 


ترا اه یی و کم شوه یکرت یتخس زوا مس | تا تن /] اسسق: تسیر نت 


بلی بود رز سرخ از برای روز سیاه 
هبار بار ترا پند بیش دادم من که در کمندبلاجان خویش رامفکن 
به هیچ روی نکردی ز من قبول سخن دلا به عشوة زلشش شدی اسیر ذقشن 
به ریسمان کسان چند می روی در چاه 
چو تیغ بهر تو آلوده کرده‌اند به زهر به سوی عاشق خود دم به دم مکش از قهر 


چه جای خلق که کردند ناتوان در دهر بدور روی تو خورشید همچومن در شسهر 


ز ضعف دست به دیوارمی رود در راه 
زبس که بر دل درویش غم رسید و ستم . بسدور از دهنت تنسگ شد بروعالم 


ز عطته پر ورق, زنستاه کی کشتین قل‌م وج ود کاتبی از عم روانه شد بعدم 


گرفت خوش سفری پیش فی امان اللّه 


مه اد ماج 
2 


شد زبان از کار و یادش از زبان من نرفت نقش خال او ز چشم خون‌فشان من نرفت 


آرزویش از دل بی‌خان‌ومان من نرفت مردم از هجران و این حسرت ز جان من نرفت 


تا چرا بر خاکم آن سرو روان من نرفت 
روز اول چون دلم آن شوخ را دلبر گرفت عشق آسان می‌نمودش, دیدن دیدار مفشت 


سال ها در کوی او از نالهام شب کس نخفت خاک و خون‌آلوده مُّردم بر درش روزی نگفت 


کاین سگ بی چاره صبح از آستان من نرفت 


همچو مجنون استخوانم ماند و جانی پر جنون سال هاشدکان دو چشم ناتوانم ریخت خون 


لذت تیغش هنوز از استخوان من نرفت 
دی گذشت از من روان جان و دلم بربود و رفت مهر و ماهی روی خود را در دلم افزود و رفت 
ساخت جانم را ز وصل خویشتن خشنود و رفت خسته‌ام دید و به دشنامی دوا فرمود و رفت 
رفت عمر و ذوق آن شربت ز جان من نرفت 
ناصحم میداد پند از غایت نابخردی گفت تاکی بینی از جور نکوروبان بدی 


توبه داد و طاعتم فرم ود و ذکر و زاهدی خواستم تکبیر گویم در نماز از بیخضودی 


جز حدیث قامت او بر زبان من نرفت 


3 


رفت هجران و دل بیمار را کم شد تبش گفتهام یک بار با خود در نهان وصف لبش 


طعم آن شکر همه عمر از دهان من نرفت 
چون دل درویش جانم عاشق دیدار اوست ازبرای آن گل رو آب چشم من چو جوست 


کشوری نبود که آنجا داستان من نرفت 


مه عد ما2 
زب 


خویش را هرگز ندیدم زار و غمخوار این چنین مانده در بند بلای عشق افکار این‌چنین 


گشته دور از چشم او بی خواب و بیمار این چنین این منم یارب به درد عاشقی زار این چنین 


کس مبادا در جهان هرگز گرفتار این چنین 
ماس بت ار کل رهظم دارد از دل‌دار خود هر دلفگ ار امید لطف 


بخت برگشت و ندارم زان نگار امید لطف بر مت داقتعا رمع نسوه: رصان اسب اتف 


آه من چون می‌زیم بخت آنچنان یار این چنین 


همچو اشک افگندیم از چشم. ماه من چه بود؟ دور از زلف توء این بخت سیاه من جه بود؟ 


از تو می‌بینم جهان این جرم. شاه من چه بود؟ نور چشم من. چه واقع شد؟ گناه من چه بود؟ 
کز نظر انداختی ما را به یک بار این چنین 
جان من از بهر غمخواری ندادم دل به تو وز پسی هجران بیماری ندادم دل به تو 


یسابرای ناله و زاری نتسدادم دل بسه تسو تاندیدم از توص پاری ندادم دل به تو 


9 


من چه دانستم که خواهی شدستمکار این چنین 


حال من بین دل مده از دست زنهار این چنین 


جان من. بگذاشتی بک باره از خاطر مرا تسین بسه: دشسنات ندوازی هر فسزم سس از دعس 


گر عطایی نیست باری شاد سازم از بلا در خور مهر و وفاگر نیستم بهر خدا 


از جفاهای خودم محروم مگذار این چنین 
بهر عاشق گشتن ای درویش این تاخیر چیست؟ شیخ صنعان شو مگو حال مرید و پیر چیست؟ 


عشق اگر این است خواهد کشت بسیار این چنین 


و ۳ 


بامن چه شود گر تو خوش ای ماه برآیبی چون مهر به بامی 
یناخ ود ز در عاشق دلخسسته درایی چون شمع به شامی 
یک نیمه جهان گر همه نازک بدنانند مانند مّه نو 
ای ماه دو هفته چجوبه صد ناز برآسی مارا تو تمامی 
ای پنار سفر کرده سلامی نفرستی من مردم آزین غم 
تاخود که رساند به تو چون از سفر آیسی ور ی 


او هه دون فمسساین امش سا و یتساوخ آه از دل خاصان 


1 


خیزد چو ببازار توباشورو شر آیی 
دارم وس خاک شدن بر سر کویت 
سازی قدمی رنجه و مارابه سرآیی 
نزدیک سسرایش چو دلا نیت مقامت 
تساچند تور دور بزاریبسرایی 
درویش به راه تو ستاده است شب و روز 


دست بآ ارت وه تور که ات 


5 ۶ 


فریاد ز عامی 
ای دوست که باشد 
هر گه بخرامی 
تا بشنود آن یار 
هر دم به مقامی 
ای سرو خرامان 


جوید ز تو کام 


ای بر خورشید فضلت جمله از بهمر عطا 
باد چون آورد سنوی گل غبار و برد بسوی 
اس عریان تنان بیند گریب ان مراد 
بر کنار آب فضلت کعبه سنگ گازری 
هرک را از پیش راندی همچ و ابلیس لین 
اول و آخر دل درویش را رو سسوی تست 


هر چه از وی در وجود آمد چو گردد بی‌وجود 


دل دروینش همان به که کند ذکر خضدا 
گر آیینه دل یافت غبارای درویش 
یاد او کن که نباشد ز تسوغافل نفسی 
۹ 


پی رو شرع نبسی باش بجان ای دروینش 


این ار هه ات سا ون انس فص ستها 
لقمان صفت مدام به قانون شرع خضویش 
تابوسدت رکاب بسه سرعرش حق نهاد 
از بر گفتن صلوات و خضر شست 
ای خواجه از کرم سوی درویش کن نظر 


کزامتن خضویش شماری ورا ز لطف 


خحوون مت سنوی مکی اویقه نف قست:دو تا 
زان کرم شاید که بدها را بود نیکی جزا 
ناکشیده دامن لطف خضود از دست دعا 
بر سر او شسته کسوت. خلفی از جرم و خطا 
هستش از بهر دواندن چوب لعنت در ففا 


درد درویسش‌نسدارد بصزاز دک دوا 
صسیقل ذاکر کند بز ورا روی نما 
یار او باش که یار توب ود در همه جا 


که نباشد به ازو راه نمایی به خضدا 


هرگ ز نب وده همچ و ال ف از دا جصدا 
ی حکمتی نکنده ز روی زمین گیا 
کرسی هشت چرخ به معراج زیر پا 
صد ره دهان خویش به سرچشمه بقف|ا 
افش ات مت وا رایس تا 


مس کنسید دام بستلم| ارننده لیست داعوت مسا 


بتان چون آن ذقن دیند و شکرخندة لب ها 
چو خون ها می کند جان می‌برد چشمت. به خواب اولی 
زبس کز دود آه من به گردون می رسد زحمت 
موذن را ففان کم گشت و صوفی وقت نشناسد 


به روی ساده‌ای درویش عشق پاک خوش باشد 


نباشد نسبتی بایک دیگر مجنون و آهمورا 
و او اشنته پنما ساوسو خی که جش ید 
لاف غارشت نون ردیر کل پقست ود وترکتن 
گر نی مردمی می کرد چشمت از ره دیدن 


مبادا جستن درویش ارب در دلش هرگز 


ماگ‌داييم و توسلطان ولی نعمت ما 
از ازل تابه ابد۳ باتوب ود بیمست مسا 
نیست حاجت که رقیب تو کند غیبت ما 
زانکه در عشق بلند است بسی همست ما 


گریبان هابه دنان مانده پوشیدند غبغعب ها 
که ره‌زن را نباشد اج از بیداری شب ها 
به شب شرمنده گردد اختر بختم ز کوکب ها 
همه شب بس که می خیزد ز من فریاد پارب ها 


که صافی‌تر آزین مذهب نمی‌بینم ز مذهب ها 


ی ور ول 


گنه قدرت شا بسه بیضا تباشند سس جتاده را 
نکرد آن سوبه سعی باد و گفت بلبلان رو را 
نقابت خواست پوشیدن ز ماآن روی نیکو را 


که در روز بسلا جویند مغروران دعاگو را 


ی 
۱ 
در عشق شیرین گر کشد در کوه صورت شایدش 
ای دل به عشق معتبر در کار مجنون کن نظر 


درویش را مانع مشو ای خواجه از عشق بتان 


چو فرهاد این بود ورد زبان من به منزل ها 
بدان کومی روی ای دل به جو عشاق را خاطر 
به راه عشق کی احرام آن حاجی درست آید 


خلاصی تادهد از بند تیراو دل و جان را 
خیال خال و خطش هست در جان خراب من 
مرا گفتی برماهر چه آری» آن بری با خود 
ببه روی زرد جان خویش را از وی خریدارم 
به سینه زخم دل کی یابد از یاران رفوکاری 
به جست‌وجوی توماه تمام از غم هلالی شد 
ز وصف آن دهن درویش. چون داری نگین اکنون 
درون آب اگر عکس افگند بخت نگون ما 


۱ 


که کی 


۲ 
اصل: هجر ان 


1۷ 


از وین ا کین کنتد. کش کورهسادر ادا 
چون عکس شخص و آیینه در دل روی پولاد را 
باٍید به کار عاشقی از سنگ. جان فرهاد را 
گر بگ ذرانی زه هنر منگر حقیر استاد را 


دارد به کار عاشقی از مرشد این ارشاد را 


که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها 
که وقت کعبه رفتن شرط باشد جستن دل ها 
نشان سم اسبش روز باران بر سر گل ها 
که جوید سایه از گرمیء رود در زیر محمل ها 


خوش آمد کاو نشد درویش چون مطرب به محفل ها 


تنم را ساخت هر سو رخنه چون منصور زندان را 
بحم‌دالله که در پیش تو آوردیم ایمان را 
بلی جوبد هميشه مرد کم‌زر جنس ارزان را 
که دون تیک وان وحن بجع با کیان را 
ز مهرش گر بجویی جوید از خورشید نقصان را 

۲ 3 گر 1 و سازی جمع. دیوان ۳ 
بدین طالع عجب باشد که او را سر بود بالارا 


شک انس نود کر وج آ ند اسر اسب دربارا 


به شب د ماه دیدی دور ز آن خورشید ای دیده 
رای ساعد او ستیمء داست هر کسسی پوسد 


به خوبان ننگرد درویش هیچ از دولت وصلت 


زین غم که می سازد کران آن توسن چالاک را 
زلفش بود از سرکشی افتان» پربشان هر طرف 
من همچو بلبل در فغان تو همچو گل خندی بر آن 
داسن سای رستی کته آنیکن مبتز بان پناز شید 


چون آید آن شه باسپه گم گردم اندر خاک ! ره 


درویش اه نا ون بان بسسین زازانهسان 


کیت ما مت تا یوستتن ب تا رن رعتتتا:,] 
تبتو سکن از تسین یسک لین اش تس تلا واون 
رای و اه یوم متا وتان 
ز خار سرو شد آزاد از آنکه جانب گل 


تا ها تاه استیا ک( تون کحسیی. ترشتو 3 | کاوها 


۶:۸ 


ازین شرمندگی چون بنگری در روی او فردا 


گدا چون خواجه شد او را فزونتر باشد استغنارا 


در بستن سرها بود بر دل گره فتراک ۲ را 
آ تین لته شین ۱۶ کتان هدنج تا ۳۰۵ 
خوش نیست بودن شادمان چون بنگری غمناک را 
تابر قبایش دیده‌ام از ناز هر سو چاک را 
زانسان که می سازد نهان ریگ روان خاشاک را 


کتاری: کهدارد نار کی تیکته کته ادرای را 


و هه ارو سوت اس تسش 
که بد بود چ و کند طفل خوی حلوا را 
بو توق هد لان جصتسلت: مسسستخا وا 
ز طرف جوی بر آن سو نمی‌نهد پارا 


نها کاسته نهد توا رسکنعت :ات9 ۱ 


شوریده همچ-و اتتیه مع‌ذور دار مشسعا ۳ 


در حسق خود چو مجنون کردم من این دعارا 


۰ نک چ: نالد درود ۲ ۳ ۱ ۳۹ 


برمن بیدل نپیوندید هیچ آن دلربا 
هبحت چسونشنمع متزارم سبجوز تتهسایی: بده عشتق 
چوب جارو ببس که روبد آستان او ز گرد 
منع کار کوه‌کنن بودی مرا در دل م‌دام 


زار درویش از غمش پروان‌هوار از دست شد 


دایستم نته لیستت فایستله کشتساه استت هون را 
صوفی طلبد گه رخ زیب او گیی حور 
اب وکا فا کی رس تقو رش نو 
کس راز ی محمل دلدار نخواند 
و مت ات و دوس بت ارس 


درویش تن و جان به ره عشق چه جویبی 


فزون است از پدر مر جمالت جان شیدا را 
و ۱ 


چه پرسی سرگذشت مرغ و مجنون از من بیدل 


0 درعشق و 
۳ ۰ 
مسکو: گرفتار 
مسکو: ندیه 


۶ 


زین مردمی به دی‌ده راه اشتتنت 0 ۳ 


کفتتا که‌السه نورد عادت پحود. کنتذا را 


همچو صورت ها که صورتگر کشد از هم جدا 
این چنین باشد کسی کو باشد از اهل فنا 
پاک می سازم به چشم خود چو میل از توتیا 


او ندید از سرکشی چون شمع یک ره زیر پا 


برشهد چونی بسته نشد دیده مگس را 
دل از پسی هر خوب رود ال هم وس را 
ارزان نشسو و پست چو درخور همه کس را 
ی ی 
آیینه ز دمن چوپ ذیرفت نس را 


نی طفل ونه جهلی چه کنی مرغ و قفس را 


کته دفسیع این تانب فص کباشته اب قزیتا .| 


دزن اند شیر کون فرصت فرنسان تسده عخست رت 


غم لب های او درویش را بهتر بود درخور 


چنان شکاف شکافم کن ای کمن ابرو 
ببه خسسروان دهد از سایه عشق فرهادی 


ِ اً 7 تن زدم تک چگ ی ای دروی 


ختدان بسه کسری مس سره از مسادل و .هت 
انگشت تحیئربسه دهصان مان‌ده و هسردم 


گربی گل رویت روم چون آب در گلزاره ا 
برهر سر بازار اگر چوب سیاست می زنی 
دردم ز مجنون بیشتر زحمت زیاد از کوه‌کن 
ای تندخو عشاق را گفتی که دیوار است و سر 


درویش را ذوق غزل باشد ز ذوق آن پسر 


۱ 
مسکو: در این 


که شیرین‌تر خورد از هر کسی دیوانه حلوا را 


که هست ترک و نمیداند او زبان مر 
که بی‌نشان کنی از تیر خود نشان مرا 
اگرهمای برد روزی اسستخوان مر 
ز بهر قرص مهی بین چه هااست جان مرا 


کار سر زلفشت نشود راست بدین ها 
خون می خورد از حسرت لعل تونگین ها 
هر شسب ره خورشید بود زیر زمین ها 
هر جور کند یار کشم زو همه کین ها 


درویش مور عم که بود خیر در این ها 


از عکس هر گلبن بود در سینه من خارها 
خواهد خریدار تنوزد در عاشقی بازارها 
چندان برآید می شود آری زیادت کارها 
بنیاد گر هست این چنین از سر کنی دیوارها 


شاید که گردد هم‌سخن بااو ازین ۱ گفتارها 


هسم‌نشسینی نیسست بدمشتاطه و دلدار را 
چون دلم بیم اری چشم تودارد چاره نیست 
گر چنین باشد روان چون سایه های برگ خویش 
ز آرزوی خاک رات گرد ازو آید برون 


نیست چون درویش بلبل گر بگوید راز عشق 


تا فسوی از شین آ :نکسا هکت | 
دداع صسصع, دی تحت گنف | تک اوه 
بسوختم دل خلقی هه آه نابرهم 
به چنگ باز غمت مانسده‌ام چو مرغ هوا 


چوهست شیخ ز خلوت به تنگ ای درویش 


وحشی صفت بودم دلیء بردند این مه‌پاره ها 
ذرهای گوش دلبران فلطان و اشک چشم من 
در شهر بند تن به عشق از تیر غم ناید خلل 
از سختی هجران غم سودم نشد جز خون دل 


با داغ و مرهم نیست خوش جان و دلی درویش را 


یه 1 ۳ 
قستی سین کنت اه تدای و ارن خی [قنستتا و 
شتض ان تاه سید انیم کته راب ارت ان تاک 


گه جور و جفامی کنی ای شوخ و گهی جنگ 


من هد ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۱ 


جادهد هر کس بر خود شخص نیکوکار را 
غیر خضون خوردن دوایی این دل بیمار را 
سرو در طرف چمن از ره برد بسسیار را 
گر بکاوی دیدهای صورت دیور را 


که شب به کوی تو باشد دلیل راه مرا 
کنه بسی نبه کشست: در آشن خاننةه دلن سسیاه:متر| 
بدین قصاص بسوزد یکی بسهآه مرا 
در این ه وا نب ود هیچ کس پناه مرا 


به عاشقی جه گشاید ز خانقاه ما 


چون صید در نخجیر که هر سوی از وی پاره ها 
این شد نصیبم» چون کنم از گردش سیاره ها 
در جنگ محکمتر شود از نوک پیکان باره ها 
لعلی نیابد کوه‌کن جز اشک خود از خاره ها 


بی چارگی خوشترا! بود در عاشقی از چاره ها 


برضاک نهد روی و کنسد سسجده خدا را 
آن روی چو آتنش که بسسوزد دل مارا 


با ده ,تین ها منکن اع دیسشتت دا را 


هرمه که بود صدرنشین چون تودرآیی 


گر جور کنی بر دل درویش عجب نیسست 


زحمت حصبه است اکنون ای طبیب آن ماه را 
برتن همچون گل او شد هزاران گل پدید 
چون شفق از دیده خونبار شام غعسم ز درد 
متس تفا 6 یزان اوا مد عفستتا ناسکی 


جان دهد درویش ازین۱ شادی آگر بیند دگر 


نیارد سجده بردن سرون‌از آن قد زیبا را 
کشد بر زلف سر پا می‌نهد بر فرق خال آن خط 
چه باشد گر نماید رو درون آب و۲ آیینه 
ز شهر ای محتسب مارا به جرم باده و شاهد 
ز پاک‌ان نیز عاشق پیش دلبر باحصذر باشد 


طلب فردوس کوی او کند درویش بی‌جنت 


چون یوسفام به چاه و چو یعقوب در عذاب 


راه گرب ز راز چپ وراست ننگرم 


۱ 

۱ 

مسکو: از حریر 

"در نسخه استانبول بدون 


مسگوه غالا 


زل ل 1 


و او 


۱ 


برخیزد و از مر سپارد بت وجارا 


شهان ز ره ط_ف نوازند گدارا 


از کسرم درم ان او کن حسبه له را 
می کشم زین درد چون بلیل هزاران آه را 
تاچو گردون تن پر از سیاره شد آن ماه را 
سوخت بد این داغ همایاران نیکوخواه را 


اس یم تدالو تابن ای سور ۱۲| تیاه | 


اگر بر روی آب از سایه اندازد مصلا را 
نمی دارد مسلم پیش آن رخسار این هار 
که هر چیزی کند نیکو نماید روی زیبارا 
زقت ارزو ی تا شوت تفر یت ترا 
از آن خورشید در کویش نمی‌آرد مسیحا را 


که خواهد همت عالی همیشه جای اعلی۴ را 


ون نرگسش بدیده بگیسریم از ها 


دایم رقیبش راز پبی سنگ افگنم در جنگ ها 
از اشسک ره رو پرسش منزلگء آن مه کنم 
در پیش قد و روی او کی نخل مومین سرکشد 
در بوستان ساکن نشد گل ز آرزوی دی‌دنت 


در عاشقی درویش را زرهد و صلح از فقر شد 


طرفین زلف و برابررخ و کاکل ز قفا 
گفته ای رخ چو نمایم بدهی جان چو شمع 
مانده کر تس داتان تشه تلاصی ر زر انم 


منع درویش ز وصف رخ خوبان می کنید 


هر کجاشد گذرت نی دل و دین ماند نه هوش 
مانده حیران به لبش دل ز جنون می‌نکرد 


همچو پرگکار به سر می رود اندر ره۱ عشة 


مسا کنشین قتکوزت بختق اس آنته: ان هار سک ۱ 


چنان کز دیدن خورشید گردد دیده ها خیره 


و می گذرد در ره 


0۳ 


تا دور از راه کسان هم سگ رود هم سنگ ها 


چون هیچ آبی نیستش او را چه سود این رنگ ها 
هرچند در دامان او زد خار هر سو جنگ ها 


من بی‌دل ز تو چون بگذرم ای شوخ بلا 
همجو آن شخص که او زا رده بان دریتا 
چند سوزیم چو خورشید» رخ خود بنما 


که بدان تنگی جادل برد از مابه کجا 


سخن از روی نک و گفت نه از روی ریا 


همه تن دیده شوم همچو زره سر تاپا 
لیک گرم است به خورشید جمالت دل ما 
باز ای سرو بدین شیوه روانی به کجا 
همچو دیوانه که باشد نگران بر حلوا 


نیست امروز چو درویش کسی بر سر پا 


ز تاب حسن او گستاخ نتوان دیدن آن رو را 


نه تنها همچو آب او را من سرگشته می جویم 
خدنگی در کمان پیوسته ای از بهر جان من 


هلالی می نماید به ببین در شام عید او را 
هلال روزه صوفی دید و ماه عید میخواره 
تا ات سا هی سم مس وا رها روز 
توخورشیدی و من همچون هلال آز ضعف ای سافی 
به شام عید می گویم مبارک باد عید ای مه 


ز حیسرت پیش او درویش تکبیر آورد هر دم 


به خوبی ای که می خوانی هلال آن طاق ابرو را 
به جای خویش نیک وبی ملاف ای گل ز حسن خود 
خیال آن میان از دل کجا آسان کنم بیرون 


چو زلفت سرکشید از رخ بپا افکند کار خود 


رگ جان پباره شد درویش را از وزن غعم کردن 


به چشم عکس اگر آبینه دبد آن روی نیک‌و را 


به قول خود چو هر کس می رود درویش راه آخر 


مسکو: بر 


۵ 


که باشد کو نجوید در جهان آن سرو دلجو را 
چه زحمت می کشی قربان شوم آن دست و بازو را 


تا اوه مهتم بستاه ان وفع تب و را 


چو محبوبی که رخ بربندد و بنماید ابرو را 
بلی هر کس همان بیند که نیک آید به چشم او را 
چوشخص نیک کودارد سلامت جنس نیکو را 
بکن لطفی که پر سازم ز پهلوی تو پهلو را 
که فردا ترسم از مستی زبان لغزد دعاگو را 


و ندادن تمسار اغیبتد ان وخستاه دلج زا 


بسی تعریف مه کردی مگر نو دیده ای او را 
ببینی آب و رنگ خود چو بگذاری لب جو را 
که زحمت می رسد بر جان چواز تن می کشی مورا 
غلامی درخور است آزادگی حیف است هندو را 


چوبار آفزون شود بند از کجا ماند ترازو را 


توهم در عکس خود بنگر مبین آندر میان او را 
وگرنه کی شود باری میسر آن دو بدخو را 


چه حاجت این که بنمایی به عاشق زور بازو را 


توذکر خیر گو بر قول خود بگذار بدگو را 


چه عیشی زان دو لب بنمود رو آن خال هندو را 
نباشد چون رخت بر طرف چو سیراب گل هرگز 
جگر پرخون و در پا خارمن چون گل ازو خندان 
به قید اولی سر زلفت کزو آید پریشانی 


رای تیسع او درویسش دارد عسزت حت داز 


ای معلم رم کنن بهر خدا بر جان من 
سشت ۵ اتسار کار اوه ات شش | ق نرتسو 


یک زمان از لطف خود هم درس گردان بامنش 


قصة درویش و هجران خودش روشن شود 


چنان خواند به مکتشب یوسف مانیک فرقان را 


به حسین و خوان‌دن قرآن بود امروز دور او 


ز روی خوب و مصحف می شود چون دیده هاروشن 


بهر صورت که او خواند شوم حیران آن صورت 


گر از دیوان درویش آن پبری رو یک غزل خواند 


۱ ۳ 
مسکو: بر من تو می زن 


0 


که این را می‌مکد پیوست و بوسد در حدیث او را 
اگر در آب بنمایه جوعکس خویشتن رو را 
همین بس عشق را نیکی که نیکو می کند خورا 
نشاید بر مراد خویشستن سر داد هندو را 


از آن رو سرکشی در عشق او فرمود زانو را 


کدی اس ی تاه عاشتیعان شوب | 
7 [ 

هر خطا او می کند می زن توبرمن چوب را 

نز رادار یود نقض ان پوسف یعقوب ۳ 

تا درآموزم محبت‌نام. نْ محبسوب ۳ 


در کب گر زانکه خواند قصهءه ای وب را 


کزان آوار دوع تایه کنتر صع ره |۱۵ 
به علم و حسن بااو کی رسد خوبان دوران را 
بحمداللّه که دارد یار ما هم این و هم آن را 
که گوش و هوش حیران می شود محبوب خوشخوان را 


شود از چرخ چاکر زهره آن ماه غزل‌خوان را 


. ۱ 
وصف تسوزچین صسورت خوبت گذرانید 


ام کت ان تاک که سم تقو ک نم آزیشت 


وی عسوی. حصا له شحتا :11:0 تاه را 
افگند از آن لب اس و ز خیسل گیاه شد 
گر از شکر لبسی نرسد دور می به من 
بر چه تازه کاری گل می کند ملخ 

دیوانه را که نیست خبر از جهان چه سود 
در درد سر چه وافف ژولی_ده مو بود 


5 ۳ ‌ ۲ 5 ۳ دی ۳ ازو 


به تندی گفت چون افغان کشیدم بینوایی را 
چو ابر و برق گفتم خویش را از اشک سوزد دل حدیث 
بی طریق من به هجران می کشد آخر 
چو دانستی نمی دانم بکن هر چیز می دانی 


به تقربر سخن تعییر دروینش دصی می ده 


به سوز عشقت آید گریه بر احباب مردم را 


انگشت نما ک رده دصان تونگکین را 
هر چند که آوازه به صورت شده چین را 
در دیده به خون نقش کند پای گزین را 
آنگشت تودر خضوی جو جلا داده جبمین را 


در دی‌ده سود جان رب ز پسین را 


نوحصه چه می کند ورقفش بارسلله را 
گرد است رفته نرسد دست لاله را 
فبسستساقی متفه بر تاه وها بارخ ببااستة | 
نمسای و :30 تا لیوا 
و اه کنستراهمسحی رس دایستر. سحاله .را 
شوخی که شانه زد همه روزی کلاله را 


درویش گر جه خانه بلند است هاله را 


چه فرباد است ای مسکین نمی دانی گدایی را؟ 
مکتویا من تک طقضا شن سای مان 
که هربی راهی مجنون رهی باشد جدایی را 
که هر کس از تو می داند خیال نیک رایی را 


کراپ ان تست صبت رف ابر دما 


ول ام سفق( هم کیت گت اعقه وک تسا ا موز خی تیا ود 


1 


قیام از خلق عالم رفت و شد هر سست محرابی 
ز گریه دامنم پر در شد و چشم کس از پبی نه 
پی پیکان تو هر کس رود چون تیر پرتابی 
در آب دیده خلقی مانده از زلفت کمند افکن 
به طوفان کردن باران گریه دیده چون بندم 
برای نقد جان آن غمزه با مردم براید خوش 
قیامت شد چو من او راز مهر رویت ای حوری 
چوخون شد شربت غم عاشقان را نیست هم کاسه 


به عشقت هر کس ای درویش می خواهد که دریابد 


تورا لب پرشکر مارا ز تب تبخاله بر لب ها 
قوی باریک سازی چرخ و هجر و تب مرا دشمن 
دو زلف و کاکل او قدر بود و من ندانستم 
ز بخت سرنگون خود همین آمد پسند من 
چو از خورشید و ماه نو نشد روشن چراغ من 
کم و بیشی نگه می دار ای ساقی که در مجلس 


ز مذهب بازی ای درویش بدها را مکن نیکو 


چون دل سیه به کینه شد آن خال سینه را 
در عشق پاک دار دل خود که گفته اند 
چون من فتاد دور از آن بست بس‌وختم 
دل کی یه بو هیر توستان رورا تباانست 


از جزو همچو صورت چین هر که دید برد 


ز هجر ابرویت رو نیست در محراب مردم را 
که همچون من فراوان ساختی ارباب مردم را 
کمان تاکی از پیش توپرتاب مردم را 
خلاصی ده به لطف خود ازین گرداب مردم را 
به رخ چون آب افشانی نیاید خواب مردم را 
فریبد از حدیث چرب خود قصاب مردم را 
که می سوزد بسی خورشید عالم تاب مردم را 
نباید نیم خورد خستگان جلاب مردم را 


چه مجنونی زمانی با خود آ دریاب مردم را 


از آن لب خنده می خیزد وزین فریاد پارب ها 
به رشته تب چه بندم چون تنم شد رشته آزتب ها 
کین خاشته ام کر دیده آه شسد ققر, ای شنت ها 
که دارد دل نگونم چون ذقن مایل به غبغب ها 
چه خواهد ای منجم شد مرا روشن ز کوکب ها 


به وقت باده خوردن نیست بر یک حال مشرب ها 


بدین هر چیز به باشد تو آن می کن ز مذهب ها 


باماکجابرون کنداز سینه کینه را 
شتا دای زو کرت ونر اش 
دود دلی که بس ود زبسی عنبرین هرا 
شوه .هتم تسرد واه ز تمارم, 5 فیشسته و| 


وصف تو هر ورق که نوشستم سفینه را 


0۷ 


شه را نباشد از عم درویش درد و سم 


چو در نگین نود حکم دل سلیمان را 
ماکنه تمستام بر اس فان یی رتیت 


خواجه را تمکین خود مانعم شد از دیدارها 
شهره به. خورشیدرو زیرا که همچون نقش چین 
هر که کاری می کند بهر تماشامی‌کند 
پنبه ففلت به عالم پندها نشنودن است 


طور تو درویش ناید پخته گوشان را پسند 


درخور عشق است چون سوزی دل غمخواره را 
اختر پروانه باشد شمع گر سوزد به عشق 
چون خزان آواره ام ای سرو دیگر می کنی 
باطبیبی گوی حال من که دردی آزمود 


بد نیاید از کر انتانی کته عشق آن‌داختش 


کهنه زنار خود ای بت لطف کن درویش را 


خارند ها کمحتر: کته این جر شحیه | 


فسون به عشق پری نیست خوش پریخوان را 
که وانمود به یک بار جسم عری‌ان را 


سخن چو شد سر و گوشی چه کار خوشخوان را 


کشتا یه پیش سجن دای سر خی دان وا 


ماپسی دی دارها در کوج و بازاره] 
روی زیب]گشت پرضایع سس دیوارها 
ماتماشامی‌کنيم و خلق عالم کارها 
گوش خالی کن که خللی ماند از گفتارها 


اه و تسد کته استانه ده وت نها 


دانه شد چو سوخت خرمن مرغ آتش خواره را 
بد نشاید گفت در عاشق کشی عیاره را 
تاد فان سیر ابا تسین اوارق تصر اواره ۳ 
ژانکته درمان ازینسن تیکو ندانه جاره: را 


نیست سنگ ره جو فرش راخ ازع خاره ۳ 


تاز هر تاری ازان بر خرقه دوزد پاره را 


ه دامن گیریش گر نگسلی گیرد گریبان را 


0۸ 


ره و رسم تو گر گیرد رقیبی زو مشوایمن 
ره سرچشمه خود را به کس منمااگر خضری 


تراد جون شدت بیگانه ای یوسف جه فایده 


شکسته دور ای درویش از خود افگند هر کس 


شکار جرگه کن واوفگن کمند آنجا 
کجابه رتبه ور جرگة سگان تواند 
دلی که درخور باز توشد زکسوت تن 
ز شرم روی تو در آب عکس خویش نمود 
به قتل خود پی فتراک او به صید نگر 
اگر به زمزمه پیش تو وصف سرو کند 
به هر طرف فگنی زلف چون خطت جان ها 
ز چشم زخم مخور غم به گشت سبزه که شد 
چوبرگ هاهمه گریان بود به باغ ز ابر 


به جز کباب دلسی نیست درخور درویش 


گر نداند پیش آن خورشید کس نیکومرا 
در نظر خواهم نیاید دور از آن چشسم سیه 
از پی دل تیرش آمد چون ندید از وی نشان 


گفت و گو نگذارد ای درویش دريابم به حال 


که جندان اعتبار دین نباشد نو مسممان را 
چه جای آنکه بنمایی به حیوان آب حیوان را 


به همشهری گری خواندن برادر اهل کنعان را 


همان در پیش خود گر عاقلی اشکسته پیمان را 


که نه سگ تو کشد جور و نه سمند آنجا 
ببه روز جرگه کسانی که می روند آنجا 
لب‌اس سبينة ب‌ازش به از پرند آنجا 
که آفتاب نیارد شدن بلند آنجا 
که چون به حيلة روباه گشت بند آنجا 
رواه دا ۳9 از آب بند بند آنج]| 
ان زار اقیه کمند آنص] 
به غنچه گوی که از جهل خود مخندآنجا 


اتران تارفن فتحار واه ایح 


عون ماراتم ین همتیه دوالست ان دافت ما 
کیال نت و ای تین آهشو مت 
چون برد با این جنون بیرون کسی زان تو مرا 
و از اس توش وق اشته قه از سل فا 


بگذرد در کین و بگذارد به گفت و گکومرا 


۹ 


کیکفت ار فیه ایتن نا کتام ان ود کامته را 
گر پریشان می نوبسم قصة خود دور نیست 
برد نتواند لباس عشق خاص خواجه نیست 
ای کبوتر رو که خط بردن ز من کار تو نیست 
چون هلالی نیستم کز ضمف کم گمردم بسه عهسق 
چون سخن بسیار شد اکثر فرامش می شود 


ققت کی هه قیاع سم مت کی مها تعنه رز 
تضم شادی کاشتم در مزرع دل برنرست 
شد دلم بتخانه و غازی نمی سازد خراب 
شانه چندانی که می جوید به موی او دلم 


شعر نازک کی بود درویش کار اهل خیر 


اس وود تا وی تا ان فا تکوس 
درد آو دل دیده» من بینم رخش در هم‌دمی 
پشت بر من رو درآن رو کز دل سخت آینه 
نی چو هاروت ار بود خود زهره پیش چشم او 
۱ 
گر ندارم دست بازو بند بر بازوی او 


گشت ای درویش بایاران همدم خوش بود 


نقشسی زخضال گکسردن تسوعنبرینه را 


منطق الطیر از قفس خواند این مصیبت نامه را 
بر زبان از وصف نقشی هست خوی خامه را 
چون بسی پوشید کان پنهاده اند این جامه را 
پیش آن گل بلبلی باید که خواند نامه را 
نیست باک از خلق بنماید به هم علامه را 
زان ندارم اد در سر طعنه قول عامه را 


گفت ای درویش از سر گويم هر هنگامه را 


باز گشتی مست چون سنگ افکنی دیوانه را 
مرغ غم چیده ست گویی در نخست این دانه را 
زانکه هیچ از بهر بردن نیست این بتخانه را 
پس از آن من بهر مویش دل بجویم شانه را 


مست نتواند ادا کردن درست افسانه را 


سوی دیگر دارد او دل. دل به سوی او مر 
ی اه کی هت | 
هیچ نی بنمود از خود عکس نی آن رو مرا 
لاف چون زد اعتقادی نیست باجادو مرا 
یک سر سوزن نجنبد بر دل آن هندو مرا 


هست بایاران هوس تیر بیابان مر مر 


شد مه خط زمهر که بوسید سینه را 


گرم به دیدن توزعشاق گوشه ای 
قتمع را تور طاشت ی زبس انار انیت 


بادوست چون قرین نیم از من سخن مجو 


هر گوش راز عشق به نوعی رسد ندا 
دانش طلب. که نقد تودانش طلب کند 
مجنون خسی شد و نشد از عشق برکنار 
پات موم ای که کار انش فتضاوه انسست 
درویش آن بجو که توان یافت از طسب 
ی که هو تین از ده شیب داعسوات: قبسا 
مساوف|ددار قدیمیم و دا وه مت تم 
عیب خود مابه حضور همه مردم گفتیم 
دست کوته نکنم از قدت ای سرو روان 


هیچ نی فرهاد آمد پس و نی مجنون مرا 
غرقه ام در خون و صوفی می کشد دامن ز من 
ای که گویی از کرامت می روم بر روی آب 
محوآن‌شخصی که او در زیر کردون بوده است 


بس که‌چون درویش‌بر دل سنگ‌در هجران روم 


میت از کمتسین مفتام نباشتند کمپتته را 
3 سا و مش کت | ن جیاتن۱ 
روشن بود که جابه دلش نیست کینه را 


اس رت ۱۳۰ 


موسی سخن ز طور شنید و کسان صدا 
دیو‌انه گنج نامه ویسران سرد کج 
کر 
بااهل عیش اگر چه دهد بوی جان صبا 


در ِ ِ ۷ آن به - فد خور ِ 1 وا / 


شتا ابر کنه مناطا هو لت یت یت 
از ازل تابه ابد باتوب ود حجت ما 
که ی تست وی اشنا 


خواجه ایم و بر هر کس به جهان عزت ما 


بر سکره ارام د کم یرون ی 
گو سگش کارد ز خون خوردن دمی بیرون مرا 
برد اشکم دست گیری کن دربن جیحون مرا 
خورد کرد از کوه سنگ درد و عم گردون مرا 
کاشتت سنتت عییور و قاری کال تست اقتر ورن امسس| 


1۱ 


حیران آن دهان شوم و جرعة شراب 
هست از گل شراب عرق برجم ال او 
ننمود پیش زلف تو بحر سرشک ما 
از سیل اشسک مانشود سوز عشق کم 


درویش عشق ورز و ز نام و نسب مگوی 


دم رفته بود و آمده جانم ز غسم به لب 
می مردم از فراق که ناگه رسید یار 
جان و دلم ز زلف تسو آسود و دور نیست 
دور از تسو عسزتم بسود از عشق نی زنام 


درود 4 1 ۹ ک 4 ۳ بسه ۰ نت ۱ ۳ ۹ 9 آه 


آورده‌ان_د جمع بسی نعمت آن دو لب 
مشاطه خوب گفت چو دل جُست زلف او 
کاکنیل شهار فمتا .مسر راستفت مس تریستدا 
خالت بود زگرد نشستن به جای خویش 


درویش را چواینه از دور قدر نیست 


دید غیر به خاشاک بینبارو به خاک 


۱ 
مسکوندرو 


اااتص لا درون ذره عجسب راه آفتاب 


ما 


تیان ان هو ]سب تاه ارات 


مجنون به عشق شهره بود نه ز جد و باب 


1 


کان مه رسید همچو مسیحا دمی عجب 
بخشید حق نجات ولی بود او سبب 
ایزد برای راحت خلق آفرید شب 
جای غریب هست هنر بهتر از نسب 


آب و هوا چو خوش نبود لازم است تب 


زان ذوقشان مدام ود خنده و طرب 
بسیار سر چو شانه فرو شد در این طلب 
کفتا که نیشن او تنسوان ستد. کنبه عضنست 


گردد چو روبروی توء مانی ازو۱ عجب 


غیر مجنون که در آن آب و هوا دارد تاب 


ونکت ام نادار اون رزوی راداوه فسات 


در خرابسی تن ای دل منماسعی بسی 


پبو ال از غضته عتان راسشت.ز دسست نو که 


نخضورد هیچ غم از روز حسساب اج درویش 


ارم او ان متسه 3 سای موه ان 


ز چشمم جوهر نب 


نش دور 


| 


برد رنگ از روی خوبان مهر رخسارت بتاب 
ار رمد آهموی چشمت می رمد چون بنگرد 
در جنون عشق اشکم می کند شوریده‌تر 
همچو گلبن در گلستان خون برآید از برم 


تادل درویش بردی بیدل از کار اوفتناد 


تا رخت دیدم ز سیل اشک چشمم شد خراب 
چون غم آن لب خورد در تنگم از اففان دل 
سینه را ویرانه کردم کآبدان سازی دلم 


می‌نماای سرو گلرخ گه گهی درویش را 


مسکونسوز 


۲ 


بوم یک باره نخواهد وطن خویش خراب 
تادهن از بی بابوس تو بگشاد رکاب 
هر که در شب کند از نیک و بد روز حساب 
را ای تاه ده تحص امن وا 
مه کت از توافت ]وه رسک شنت زر 
که ناد مسوج بر ساحل ز گرداب 
شکن پیدا کند زنجی راز تاب 


همجو آن چیزی که رنگ او ببرد آفتاب 
چشم پرخونم که هست از درد ادل دایم خراب 
همجو آن طفلی که او دیوانه را دارد عذاب 
گر خورم از جویبار عمر بی‌روی تو آب 


خانة مفلس به اندک چیز می گردد خراب 


دیده را گفتم از آن آبی دهم دادم به آب 
کارگر باید رود بر کار پیش از آفتاب 
آه 5 1 مستی که آو بسیار گوید در شراب 


آن نشند آباد و این از بختت ید کردم خراب 


قامت از رای صواب و عارض از روی ثشواب 


لب اگر بستی سوالم را نمی گویی جواب 
از دلم بیرون نخواهی رفتن ای جان عزبز 
گر مرا صد سال همچون ذره سرگردان کنی 
گنج عشق خویش نتوانی برون برد از دلم 


< ن‌ ب) ۳ دون با از وفا دروب ۳ ۳ 


بهار آمد و خوش هر کسی ز عهد شسباب 


ند زاب دار اتمه در وتان 


دردم از حد رفت و درمان آن دهن گفشتش حبیب 
برمرادی از عم زلفش نشد دستم فراز 
چون به کوی شادمانی آشنایی نیستم 


شتسه انکته مره اد میم سک فسات 


" مسکو: از 
" مسکو: بر آن 


۳ 


روی را ای ماه نتوانی که بربندی نقاب 
گر به کین صد بار در ره بگذری از من شتاب 
من نخواهم گفت ترک مهر تو ای آفتاب 
گر وجودم را ز جور خود کنی صد ره خراب 


تا قیامت گر کشد بهر توای حوری عذاب 


مرا چومیوة پارین دلی ز درد خراب 
ز بهر لاله رخی همچو نرگسم شب خواب 
من از برای گلی سوبه سو دوان چون آب 


مرا که از غم زلفی بود چو سنبل تاب 


خرابتر شود آری چو بارش است خراب 


مردنی را شربت نایاب فرماید طبیب 
این چنین باشد چو دولت روی دارد در نشیب 
وقت گل پروا ندارد عندلیب از عندلیب 
با عمش همخانه باشم او غریب و من غریب 


خوش نباشد گر دهد درویش مردم را فریب 


رشته های نور چون ابریشم او چرخ تاب 
و چندان نمی‌ماند که هست آن ناصواب 


کوه درد من بدان۲ کی سنجد و داند حساب 


آب و رنگ از وی کجا باشد مرا چون هر دمی 
سینه جاکی را چه باشد از برای دوخشتن 
ره اپریشم آو جمع می سزم مدام 


درد درویش از غم او کّس چه داند چون نبود 


بس که می‌گرید بیابان بهر مجنون خراب 
بیش نتواند ز سوز شعلة مجنون شدن 
در فراق روی لیلی آتش از مجنون بود 
کوه با مجنون رقیبی کرد از آن شد سوی دشت 


تسادر پیالته:دیتده لنتان تودن شت راب 
اس هه عسا رصم یعس اش یا هه 
در بحث حسن غنچه به پیش تودم نزد 


در ذور چشسم مست تودرویش هر نفس 


گر صدا خود همه خسرو کند از راه عتاب 
یی از که ند که تس مس ایس کمن 
هر کس از بهر دل خویش حدیثی گوید 
سخنم کج نه ز ابروی تواز ماه نوست 


بهر تعظیم کند سرخی دیوان درویش 


تار قرمز بی‌لبش خون می خورد بر جای آب 
گر ببخشد یک نخ ابریشم از راه تشواب 
ان ارم نوی کفتعلتی رفیستان را ظضات 


اینچنین ای وب را از کرم ابریشم عذاب 


می شود پیدا درو هر سوی بحری از سراب 
کفر ای انا ات او ات می ریزد سحاب 
فرسانان. کته کنتق تاه اهنبه: کنات 
زانکه چون می گفت لیلی آن همی آمد جواب 


یاد مجنون بر دل درویش می‌آید صواب 


خون خورده لعل دم بدم ار جام آفتاب 
گل می رسد به عارض تو چون شود گل آب 


بد چون کند کسی سخن خوب را جواب 


اه کت یه که دز مس کت ساب 


آید از کوه کن و تیشه و کوهش سه جواب 
ی | تشه یی که بت که باس ات 
بوم را منع مکن گر سخنی گفت خراب 
غیر واقع مشنو در حق من ازا کذاب 


اهل تبریزش اک خاک دهد از نشرخات 


در سخن آئینه پیش عارضت نگشاد لسب 
روزها چون ذره از مهرت به جز سرگشتگی 
چون گهر از سنگ یابد صورت شیرین خویش 
میل بس در کشتن عاشق چه حاجت کین و جنگ 


اه کل هت ار تاو تام 


دل خدنگ یار جوید. دیده زان رخساره تاب 
بهر د تبیفتی اشحک. ؟ گلگون سوه فافتنن عاشقان 
بی‌حساب از بهر هر دشنام او گویم دعا 


هست از آن خورشید چون خفاش ناصح بی خب 


زود خوش کن خاطر درویش را از وصل خویش 


از عم فرهاد تصي تال نب که دارد سوز و تاب 
نیست مجنون را دگر باد مرادی جز سموم 
در غم هجران او خواب اجل می‌آیدم 


گفته ای بر آستانم قیمت درویسش نیست 


فک ام | هس تین کرت تنا تردن اخت ان 


عکحشن. کید انت: ارم فان اد فتاه 


مت استبا دمن سور ده اشخت ۱ آ شهاک ات 
هیچ کار از عاشق سرگشته ناید تابه شب 
هر که را چون کوه‌کن محکم بود عشق طلب 
از هوس ریزند خون صید را نی از غخضب 


جوید آری برزگر باران و گازر آفتاب 
نیست دوری بارها خون رفته است از بهر آب 
زانکه می گویند باید مرد باشد خود حساب 
زانکه این را دیده باشد بسته و او را نقاب 


چون همی دانی به کار خیر می‌باید شتاب 


نقش شیرین را تب گرم است روز از آفتاب 
تابرد کشتی او بسرون ز دریای سرآب 


زانکه بهر دردمندان پخته می‌باید شراب 
همچو آن شخصی که او را از ملالت برد خواب 


در دار دلبری آری نباشد فقر ناب 


1 


چون میانش جوید از درویش پوشاند جمال 


کجا مجنون دهن بندد دمی در عشق روز و شب 
نمی خواهم چو باید خواست هر جا جرعة باده 
یکتو تسا تورستتان :ملک افشتی, ای باعسان عسم 
۱ ۲ 2 
عجب دیوی است وارون بخت من يا رب که از گردون 


حواس ظاهر دروبش گردد جمع زین حسرت 


نخوش بود خط ناصح به درد عشق حبیب 
غربب دوست شوند و عزیز دارن_دش 
رقیب دور شد از خوان وصل او صد شکر 
نه‌ای مقرب عاشق خم وش ای ناصح 


دیده نرگس ندارد در تماشای توتاب 
آتش رخسار توزان۲ سوو زین سوآه ما 


تتیتار نشج شیاه مین اف گل عارض ز شرم 


1۷ 


عاوختن پتد دفس: قرو ازستند: تمسانت 
توتیا بخشم به مردم دایم از روی ۱ تسواب 


راست گفتند این که یک مو می شود در ره حجاب 


ز لیلی گفتن او را چون نمی‌آید فراهم لب 
کوامد تایه کته کته مت متاخ مت اب 
که هر یک میوهةٌ این شاخ لرزان می شود از تب 
برای سوز او همچون شهاب افتد مرا کوکب 


که یت انخشیت از کتند وروی توا ان عیستب 


اگر بود همه درمان چو رقعه های طبیب 
به بوی تو چو رود یوسف به شهر عریب 
نصیب بردش از آن کوی و او نبرد نصیب 
چه سود می کند این گفت‌وگوی بی‌تقریب 


چشم زحمت دیده نیک و ننگرد در آفتاب 
در میان این دو آتش چون نمی سوزد نقاب 
آتش سوزنده کی بنشیند از آب کباب 


عکس نرگس را درون آب جو دیدم خراب 
صبح از سر دهان او چو عقل آگاه نیست 
مردمان دیدهام را نیز طفل اشکدان 
نیست دل را دیده حاجت بهر نور روی او 


از وقیست باد ترازو سستشن تبکستو ین امخسبق 


خود را دلیل باش جوم ارا بسوختی 


یوسسف که دور ماند ز پیش برادران 


گنجی چنان مکن که به خرجت کنند خلق 


امروز پند گیرز درویش و گوش دار 


انکه از هی توب آم. سیر داف هن عتق سا 


مسالس قواهتا نا ار ان کته افیف 


۱ مسکوندرت 

ات 

مسکو: هرگز آب نتوان خورد 
رکفت 


۷" 


۵ . 2 
غزل های حرف 


هم بدان سازد تیمم رو نمی‌شوید به آب 


ز آرزوی چشم مستت مان ده با چشم پر آب 
گر ازو پرسد کسی معقول چون گوید جواب 
روی بگشا چون نبندد پیش طفلان کس نقاب 
خیمه بی روزن بود روشن ز نور۲ آفتاب 


زانکه نتوان خورد هرگز آب ۲ از جام حباب 


بیرون مرو ز خانة خود شب به هیچ باب 
ای شسمع پاس دار که پروانه شد به خواب 
و ی 
او را نگاهبان نب ود بهت راز نقاب 
نقدت نده بسه پیه در این عالم خراب 
خواهی ورق درست به مردم مده کتاب 


زان پیش‌تر که پرسی و ناید ازو جواب 


3 ت‌ من کرد پیدا باده فرمودش طبیب 


در همه دلهاوطن سازد ز مسکینی غریسب 


1۸ 


کر شوغآ نم تست سار میرحت 


با آب و رنگ خویش گذر کن به سوی آب 
چون آب و رنگ خویش نمایی ز شرم تو 
ای رند» می به دوش بر از پیش محتسب 
تیغ تسواز دلسم برد آرزوی خسویش 


درویش آب از جگر خویش خور به عشق 


پاس جهان بدار و مکن شب چو بوم خواب 


درویش فتاه تنم کون هلان سرد عبت 


ببس که دارد بی دهان او مسیحا اضطراب 
گفت صوفی صد هزاران پرده دارد روی دوست 
بهر نومیدان جوابی می رسد یکبارگی 
چون تواند یک زمان باز آمدن مجنون ز عشق 


خواجه ای درویش اگر دیوانه می خواند تورا 


اشک را داد عم زلف تواز دیده خلاص 


باغبان بسیار نشنیده ست بانگ عندلیب 
طفل را نبود زیان گر بی ادب گوید ادیب 


تا رب او درویش کانتب دورداری این نصیب 


تاگل فشان کند چمن از شوق روی آب 
گلبسرگ را برون برد از بباغ جوی آب 
ور پرسدت که چیست بگویش سبوی آب 
ارت مه آ با بح سیر روف الب 


بباآب روز غیسرمکسن جسستجوی آب 


ایمن کسی چگونه بسنجد درین خراب 
رویی که بسته بسود همه روز در نقاب 
شب بانسیم خیز و گذر کن ازین سراب 
وان مردنی که از پبی او هست صد عذاب 


خواهی اگر صفای دل خویشستن چو آب 


شتا ببر ۰ ۱ ۳ سسوزن دا ی پم 4 آفتاب 


عاشقان ۳ نیست پیش دیده الا اه نقاب 
چون نه روزش غفلت و نی شب بود در دیده خواب 


هضخی آن خن کته تنس اه مت ان کتردات 


1۹ 


از رقیبان سیه رو رخ او را پوشاند 
خوی برآن عارض زیبا چو سرشکم از شوق 


آن بهشتی اگر عارض بنماید چون حور 


سرنياید ببه تو درویش فرو خوبان را 


درگه و بیگه صدایم را ز کوه آید جواب 
ز آرزوی قد تسو در سساية سسروی رود 

گه سوی این زلف بیند گه به آن زلف دگر 
هر غباری کز تو دارد پاک گرداند ز روی 


از تسرای سادگان درویش شعر ساده گفشت 


سرمایه جهان چه کنی گر بود به حشر 


درویش بند دادن تو سود ۳۹ "کتن 


درد عشقت نیست زان رحمی نداری ای سحاب 
گر چه دل شد خام کار ای آه سوز از حد مبر 
تادهان تلخ است ساقی بادة دیگر بده 
آنچه ننوشتند چستن نیستت ای خواجه سود 


خلق ای درویش جون آ ندمت یکدیگرند 


پیش عشاق از ان روی سپیده ست نقاب 
رود از خویش و به خود باز نیاید ز گلاب 
ببس بهشتی که در افتد زغم او به عذاب 


نیستش گوی‌از درد کوهکن در دیده خواب 
هوشر همست نات 
بایکی اورا برای دوستداری نیست تاب 
سوی مجنون گر بری ای باد لیلی را نقاب 


زانکه هر مشرب کند نوعی ز دیوان انتخاب 


ای خانه آبدان چه کنی حج خود خراب 
چون سوز شمع بر سر تو تاب آفتاب 
بکسای روی خسوه کنه تسانی دریسن, راب 
کزوی نشد گشاد فقیری به هیچ باب 


مانده مجنون تشنه و بر خاک می پاشی تو آب 
پخته کاری کن نه چندانی که درگیرد کباب 
ورنه مجلس را به شیرینی برد معجون خواب 
گنج نامه چون نداری چند کاوی این خراب 


هیوست کی آختر اریتا رواب 


شاخ گل چون آب رخسار تو دید و روی آب 
رونت من ات دسر فان 
رنگ خون در چشم ما از عکس رنگ روی اوست 
ره کند در دیده گربان خیال غمزه اش 
اختسار رکفت دهنه تایه سامت و کنتار 
آن تن نازک درون آب همچون عکس گل 
دیدهة گربان عاشق خوبتر از آب خضر 


بر دل محرور درویش است خوش زان لب سخن 


صید فتراکت کشد پابی ادب سوی رکاب 
بندة بخت خودم تاراه بنمودم به عشق 
از برای سوز مجنون سینه را کوبد به درد 
من که در روز حساب حشر کز سودای عشق 


پار بانادان مشو درویش اگر همخانه است 


ای سنبل دو زلف تو در تاب یک جهمت 
در مسجد از خیال دو ابروی تسوامام 
تایک جهت فروختهاند آتش آن دو رخ 
یکرنگ هر دو لعل تودرخنده و سخن 
تاهمره سگان تو گشتم کسی شدم 


چون خار از چه گشت رقیبش زبان دراز 


1 
مسکو: می رودم 


جانب این آب بگرفت و کنار از جوی آب 
این پلی بر آب باشد آن پلی زانسوی آب 
رنگ کی از عکس خواهد شد به شست و شوی آب 
راه زن تاپی کند گم ره کند در توی آب 
کجروی کواز ریا چون موج شد بر روی آب 
گرد کرده جامه ها چون غنچه در پهلوی آب 
چشمه آن خوبست کزوی مست در هر سوی آب 


کشتن او را نیست بس می بایدش کردن کباب 
زان برای پاس من بیدار باشم او به خواب 
لیلی ار بیند که سنگی گرم شد از آفتاب 
دیگری کرده است در هر باب بهر من حساب 


جغد بادیوانه جون الفشت نگیرد در خراب 


دی چشم های مست تو در خواب یک جهت 
پیوسته کرده روی به محراب یک جهت 
از هر دو دیده می روما آب یک جهت 
خون می خورند از دل احباب یک جهت 
چون آن سگی که بود به اصحاب یک جهت 


گرنیست باوی آن گل سیراب یک جهعت 


۷۱ 


درو تیار اسان کی سسایی: تمتتی زود 


گرچه با خوردن خون داشت رقیب تو سرشت 
جابده بر سر کوی تو چو کشتی مارا 
غمزه‌ات مزرعة سینه من کرد آباد 
گفتمش جان ز غم عشق توبردم آخر 


اهنا جون مردمک دیدة درویش ود 


سبحرست جو خال رخت از آینه بیدا است 
در کینه رخضش سرخ شد و زلف پر از تاب 


با خال و خطش جان و دل و چشم بران چشم 


درویش مجو خرقه و سجاده و تسبیح 


رشان اجه ایا مور ان لحار آشیت 
تشستته لب خون بود آن غتخه سیراب و .مرا 
می‌بزد هر کسی از روزه به کاری هوسی 
یرغ عید کن ای رند چو باشد رمضان 


روزهای صلوات است 9 صلات ای درویش 


ساقی فزون به بیهده گویان شراب ده 


ایس و اه تنس ک از 


جون درستاده استتش دربن تتات .یتک سهتت 


حون تفنتنی است کنته.خای مدا هسیک پوت 
ختان تا امه تون درو تاه بکتان و کشت 
خنده زد گفت که این را به تومن خواهم نم 


چشم بد دور 7 آ دلبر پاکیزه سرشست 


چون عکس نماید چپ و روی از طرف راست 


عشق است اگر می طلبی فقر نه این ها است 


زانکه هر کار که سی روزه بود دشوار اسست 
دل چ و گل از عم بی‌آبی او در نار است 
بتیی ال میتی شور کع ها کارا زیت 
جیزی ان دفت به کشت آو کته بي‌مفتدار است 


نعمت و توحید بگ و گر هوست اشعار است 


در کینه سخت کوش به خود می دهد شکست 


ایس هنت ۵3 کفسه سس لاهن دارو ۶ ستتت 


۷ 


درویش در هلال به ضعف و کژی مبین 


گر کج کنی دو زلف وگر قد سرو راست 
دایم سخن ز ابرو و زلفت کند رقیب 
نسبت به ابروان توای شوخ ماه نو 
گر رفت عمر و جان به لب آمد چه باک از آن 


گر نمی خواهی که بر افتادگان اید شکست 
گفته ای جان می دهی با عقل و دین در دیدنم 
داغ اگر بالای دست مست پیدا جه شد 


عراز ار ده تست دیس ار تمرف فقس ۳ 


زور سییته: ۵ .اشکم ز.یسو که ار راب انسنت 
نوشته خط ز چه رو شد میان عارض و خالت 
به نیشن قند نو از خنویشی رفته عاشق سل 


ز خط جمال تومهری دگر فزود دلم را 


یک و زر 
۲ ۰ 


" مسکو: اگر 


چون 0 ۱ دراز کنتتبا نی بسه جٍا ات ۰ 


ار تیان که وی :| مت ۵ آ نانک خسیت 


هر چیزمی کنی همه آی جان بلای ماست 
بیرون نياید از دهمنش یک حصدیث راسست 
احول کند مگر که به چشمش یکی دوتاست 
شکر خدا که باتومرا دوستی به جاست 


گو چه را ای سنگدل بهر چه سازی سنگ بست 
زانک ده ئ واجب بود بر زیردست 
یی رتنان هر کفسوه وا سوت بت یال پشستت 


تنم چو کشتی سوزان میان آتش و آب است 


که کوه را جو بگویی تن عون به جواب است 


ون ,اسنت: دوستی ان کشی که اه کاب است 


۷۳ 


به پیش دیدهة مجنون بنای دهر نباشد 


ازین مرنج که درویش خسته شد نگرانت 


نتوان اگرچه خوب بر اوراق تر نوشست 
عاشق ندید درخور نامه حدیث خویش 
بهتر ز خط تیغ تسوننم ود در عمل 
نگرفت شد به دعوی حسنت ز خط. سیاه 
از خط. لب تودر نظر اهل دل مدام 
پرسوز رفت رقعتء دردم به کوی یار 
صد بار همچو لوح سرشکم بشست روی 


درویش در نوشتن وصف جهتتارن فان ۱ 


تا ۵یا ای کیک نع ناما اس 
دل به سوی آن دهان می‌شد گهی سوی میان 
سهمگین آید به دل خوردن به تیر او قسم 
آب ندهد کس شپیدان را به کویت غیرتیغ 


گفته درویش در کویم غریب افتاده‌است 


امسکو: مافتت 


بدان صفت که بلندی عیان میان سراب است 


بجوی خاطر او از کرم که جای وابست 


در خوی قضا خط رخ او خوبتر نوشت 
الخشعبت امه کیره ویسته ا سارک هار توا شست 
هرچیز ک‌انبم ز پسی دردسر نوشت 
از ببس که دور چرخ خطابر قمر نوشت 
شیرین از آن بود که فسون بر شکر نوشت 
از بهر دیر ماندن خط بر حجر نوشت 
چون نامه ای که سوخته ای در سفر نوشت 
دل باز شرح عشق به خون جگر نوشت 
از عشق نیست جرم قضااین قدر نوشت 


۲ ۳ ۰ ی ی 
مشهور چون کسی است که مصحف به زر نوشت 


ایستد بر پا که گویندش چراغی ساز راست 
هیچ پیدا نیست جای او نمی دانم کجاست 
اهل دیین را بیم هست از خوردن سوگند راست 
بهر مظلومان مگر این کوی دشت کربلا است 


۷ 


آخر ازین جنون که به عشق تو می رویم 
تاغرق بحر عشق, مثال صدف شدیم 
بی‌اختیاراگر زغم عاشقی شدیم 


در کوی عشق خوار چو درویش اگر شدیم 


هر طرف صد دل ز فکر زلف ۱ آن مه خسته است 
شکوةٌ صوفی ز قید عشق خوبان دور نیست 
زیت ینم یف شین ری ودتوگن 


رفته بر باد هوا درویش بادا چون غبار 


وصف دهنش هیچ نشاید به گمان گفت 
گر گفت چو ریحان و غبار آن خط مشکین 
از گرد رهمت باه خبر داد بسه چشمم 
در وصف تو آی سرو چو سوسن همه ماندند 


درویش چو منصور به عشق تو سخن کرد 


مشاطه رخت به ز همه ماه‌رخان گفشت 


در دعوی ابروی تو گم گشت مه نو 


مردن بسه درد عشق جو فرهاد کار مااسست 
دیوانه گردد آنکه مقیم مزار مااست 
ذره‌ از ابر دی ده مردم نار مااسست 
مارا در این چه جرم چوبی اختیار مااست 


تیست اشتای نج ها آمم.قل رد انشضا ستته اسعت 
او سخن از دیده می گوید از اینجا جسته است 


سر دزی هر کنر اکسریهسر کسداین شسسته است 


هر چیز که تحقیق ندانی نضوان گفت 
خامه نه به دل در ورق این هابه زبان گفت 
جون مژده که ناگاه کسی بانگران گفت 
جز آب که او در چمن این قصه روان گفت 


هرچند که گفتند موب از همان گفت 


تیکو سخنی. کفستتا. که تتواندبته او آن ۲ که گفشت 


آن کس که رخت آئینه گفته است چو طوطی 


تا سوی تو ای بت بودش میل چو درویش 


دربنتد بت عاشتی نضوان شسرح وبییتان کفست 
سرگشته شد و نیست به یک جای قرارش 
کوه عم شیرین جه بسود بر دل فرهاد 


از لطف قدت آب بر سرو روان گفت 
بنم ود ز جرعه بر مخم ور کرامات 
از سوز دل خویش به پروانتة هم‌درد 
بانی نفسی گفتم ازین راز به هر جا 


هر جاسخن حسن تو خواهند ز دروینش 


ماه نونتوان مقابل کرد باابروی دوست 
گرچه دارد عزتی در پیش مردم لیل قدر 
دیده روبش خواهد و دل چشم و جان لعل لبش 
ابروش پشت کمان بنمود و مژگان روی تیر 


از غزل های تو ای درویش و عشق آن نگار 


۱ 
مسکو: روان 


بند است ازین جرم سزايیش که چنان گفت 
باتیر تواز زخم دل مابه نشان گفت 


خورشید به عیسی سخن از دیر مغان گفت 


بی‌تاب و توان را ز نصیحت چه توان گفت 
دیگر نتوانش سخن سخت و گران گفت 


هرختنق. 4 کشت وان بته از آن که گفت 


باید سخن آری ز نصیحت به جوان گفت 
ساقی نه بخود این سخنش پیر مغان گفت 
تاه تتوستي. جسته تمعن تاه زبسان کمیت 
بند دهنش نیست به فرباد و فغان گفت 
آیاشتت تن سای هت سای تتوان. کفتت 
زانکه طاق ابروی آن مه دو نیکویی اوست 
نیست چون گیسوی يار اما به قدر خود نکو است 
هرکسی را در جهان آری به خیری آرزو است 
انا و ای وس که اس 


عاقبت روزی قلندروار درپوشیم پوست 


۷۳1 


چو آن فرشته که دایم یکی است تسبیحش 
ز سسهم غمزه او ن_اوک افکنان را تیر 
دهن به من بنما گفتمش میان را هم 
تمام شد سخن ماه و بدر گم گردید 


به چشم ماهم از آن خاک پا بمان گردی 


به غمزه گوی که آهسته جوید از درویش 


خورد پیکان تو دل. زد بهر آن در تیغ دست 
شاهد و ساقی است صوفی پیش ما این سو مبین 
می کند ذکر خفی صوفی و افغان در سماع 
خم‌شکن را باغ بی‌قدرست تامیخواره رفت 


پاری رندان صافی خوش بود درویش را 


ز آه و نالة من بس که کوه محزون است 
مرا که فرق چو مشعل بود ز آتش آه 
زدم بسی در دل از درون مرا ناله 
ز زلف و غمزه شبیخون مزن بر آن بیدل 


ببه پیش اهل نظر پادشه بود درویش 


به دست خوی تو ای جان من که می گویند 


و ار کف که شا هر بان مان اس 
مرا ثنای توپیوسته بر زبان مانده است 
جو تیر صورت دیوار در کمان مانده است 
به خنده گفت تو این دیده ای که آن مانده است 
ولی حدیث جمال تو همچنان مانده است 
جو چیزهای تو در پیش مردمان مانده است 


تتمه ای که به عشق تواش ز جان مانده ست 


راست گفتند این که هر فعلی که هست در لقمه است 
چون ز نامحرم تو خود گفتی که باید دیده بست 
بد همی گوید بر مردم بلند و نیک پست 
ب ی کفایت مشتری آزرد و جنس خود شکست 


درون ز لعل و برونش ز لاله پرخون اسست 


که صد هزار صفت گر کنم یکی ز صد است 


۷۷ 


چگون ه مهر تواز دل برون کند درویش 


آن خطء سخن حسن رسانید ببه فایست 
سردهنت از دو لب ای دوست عیان شد 
جان را عم عشق توز تن داد خلاصی 
از زلف مشودرهم اگر گفت پریشان 


دروینش نظر بر کرم و لطف تودارد 


سینه چون پیوسته دارد عشق. دل بی‌زحمت است 


بهر آن تن بس که بر وی جای می آرد به تنگ 


زان دهن گفتم چرا درویش کم بیند مراد 


مارااگرزبخت. کمانی شکسته است 
پیش غبار راه قضاصیج فرق نیسست 
بی‌آتشی نجست ازین کوره هیچ کس 
پرسش میان خلق از آن روی شرط شد 


درویش تنگدل مشو از قید و خوش بخند 


برسراگر رسد ز تو تیغم صداع نیست 


که باتوام ز ازل بوده است و تاابد است 


که عشق روی تواو را چوروح درجسد است 


می‌گزیند راه در رفشتن که مورش زیر پااست 
نیست بیماری در آن ملکی که دایم یک هوا است 
در عرق پیراهنت افتاده از دست قبااسست 


خنده زد گفتانه ای تنهاتو عالم پرگدا است 


سر خصم را چو تیر به آهن نه بسته است 
گردی است این که بر همه فرقی نشسته است 
او بت اه آنکنسیاه تسه آش ی 
کز درد سر دلی که بجویند خسته اسست 


۷۸ 


جانم به کار عشد توآمتها ناه ۵ فسیر توب 3 آن 
در بحر جان و دل ز برم بی خبر شدند 


درویش راز غیب به دل می رسد سخن 


میس ردو زلجت بسا فلا متتوی داد ینم نیت 


تقاط ماهس کی 
عهد و وفا حدیث قدیم است از بتان 
فرهاد بر صورت شیرین یگانه است 


چون شادی و غم از پی هم می رسد بخلق 


غمزه‌اش را از مسلمانی سخن گفتن خطاست 
سر فرود آورد زلفش در تکلف پیش خط 
پیش خالش گر دل ما کشت کم زان پاک نیست 
سرو را از خود بر او راست گل در پرده گفت 


ور باش از چشم خود درویش در طاعت چو اشکد 


تا سهی سرو من از آسیب دوران دست بست 
تاحمایل کرد در بر ساعد سیمین خویش 
با نکوکاران فلک بد می کند او را چه جرم 
ساقیا آن نرگس مخمور بی‌می نیست خوش 


خشست اوتا یه اسعت از شود امگرشه ان 


1 بح 


ی 
یسک ذره از هسوای رخش بی‌سماع نیسست 
اگوی هار وا تمسحتت: 


حاجت به خوان‌دن کتسب و استماع نیسست 


پا یشان کیو آیسن .ها تاه لیستست 
از واه هسب کتسبن راز سود مراد تیسصت 
انش متا بل تسه بیس ۱ ۵ کسحین.وا ستته ناه کششتت 


۵ کار خحیوه| که تقحی اوشتاه تسین 


درویش را چه غم بود از کس چو شاد نیست 


جنگ خیزد دایم آ بااو که کافر ماجراست 
او هم از روی تواضع پیش او بر پای خاسست 
هرچه از ما کم شود سهل است چون او خود بجاست 
از مرقع‌پ وش بّد به آنکه صافی در قباست 


نیست باکی هر که بیند آنجه. خود بینی ریاست 


من ازین آسیب چون برگ خزان رفتم ز دست 
هر کرا بینم ز دردش دست بر دل مانده است 
خسته ای ۳ دل به دست آورد» تام دست خست 
ان نی اه سا تن دا تسه رادار مسحت 


خاطر درود یش تک ساعت ز درد و عم نرست 


۷۹ 


اینچنین بی‌مهر و سنگین دل که جانان من است 
گر کشیدم از سر زلفت دلی معذور دار 
سرخوشم از سنگسار عشق اگر صد جا شکست 
درک تاش ماش اش تیاه انس هراس 


گفته ای درویش جان ده در طریق عاشقی 


زلفت گذشت از خط و آن رخ به او گذاشت 
نیکی ندید دل که ز کوی تو گشت دور 
جان را تن نزار سود صید ۲ راه عشق 
این سود دل ز جور و جفاشد به عاشقی 


هر کس که بود در پی کاری گذاشت عمر 


شد رقیب از وطن خویش و مقامش خاک است 
ساقیا مژده که به دم است ز مجلس کم شد 
خالی از حال بود منکر بدخال به عشق 
ام متا | رنه مغ تست سس و و۵ | و 


کم‌خرد را بر خود راه مده ای درویش 


از تسد کار سین تنایناه تین درسحت 


از آفتاب روی تو جوید ملال مر 


داغ هادی‌دم برو پنداشتم زان من است 
کتان ختین سنه ایا ک. پر سان مس استت 
در غم عشقش چه چیز من به فرمان من است 


چندان که این نم ود غلو او فرو گذاشت 
ارت شوه رکه میلعت 
یه کت وی سم سوه( فش 
زان ار تنضدخوی که تندی خو گذاشت 
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خوش صفایی است که سرمنزل دشمن ماک است 
شاه وهی ها کون که مین عستا ک ارت 
کاو کاوش همه زان است که خود کاواک است 
از زبردستی اگر جای توبرافلاک اسست 


زانکه یره ود اش تحص که بت ۵و | کن انتخت 


کردی تمام خوبی و این شیوه حسق تست 


سای نها تشه موه را کنستن تا 


ورن رنه یز ات یات لس که بافستخ 
تیرت نگشت سبزز تاخیر در دلسم 


درویش ۳ شتواد تب سوه من کته سل کشت 


پرتفاوت باشد از فرهاد تامجنون مست 
چون صدف با مردمان لاف از ید بیضا زنم 
آن میان را گر به دل بردن وجودی گفته‌اند 
زلف تو تا سود خود را بر لبت کج می رود 


قبة درویش چون فانوس از آن پر نور بود 


نه ز یاری است اگر پهلو چوگان بر گوست 
نرمی از خار مجو زین که گلی بار آورد 
هر که راباتوبه یک جونرود آب دمی 
سنگ خود را مده از دست که سنگت نزنند 


۷ ۳ ۱ ی م ۰ هب 
خصم چون بدگهر افتاد ببر زو درویش 


دودل مشو که دوی راست نیست در ره دوست 
چو موی دیده میان تودل خیالی گفت 
ز موج آب زند روی خود بسی صیقل 
ز خار غنجه خورد خون و تنگدل باشد 


مگوبد است ز درویش دیدن رخ خوب 


" مسکو: اگز 
" مسکونواژه یکی نسیت 


میتی بووا رن رن تاه حور تب با تنحیت ‏ ۲ 
تن ۱ تاه هت تراد لله انیت : در بویت 


تاو ارو جات معا او کنتز. ارم سب سین 
نیست تاوان کسی بر وی کمر این جرم بست 
راست گفتند این که هندو گردد از یک جرعه مست 


نیکی از بد مطلب گرچه زمانی خوش خوست 
از تو گر می طلبد تشسنه بگویش در جوست 
قلعه را در مکش زانکه عدو فرصت جوست 


کج است چون بشکافی دو مغز در یک پوست 
تفاوت است چو دعوی بود اگر یک موست 
مگر چواینه او هم به حیرت آن روست 
که از خصایل او خود همین یکی نیکوست 


۸۱ 


صبر و هوش از سینه چون شد هست جان را وقت کوچ 
دیده می‌شد غرق بحر اشک از اش افشاند عشة 
کس نیابد بر سر کویش ز اشک مانشان 


چون ز رخ خوی می چکد درویش از شرم سوال 


بیشتر دل سوخت در خون دیده چون خوناب ریخت 
نیست قدر خم‌شکن تاشد صراحی سرنگون 
صوفی پاکیزه دامن رشک بر عشاق برد 
پیش مهر عارضت هیچ از لباس مه نماند 


چوب از بی‌برگ ای درویش آتش برگ شد 


همچو پولادی که بر وی آب وقت تاب ربخت 
زاهد عابد به باد طاق ابروی تو کرد 
میم ]رن تایلک وان رو تال 
چون شکوفه می‌توان باتوی پیراهن شدن 


آب بر آتش نزد درویش در شب های هجر 


برکنار حوض ساقی بزم را اسباب ریخضت 


باغبان بهر ننار آورد گل همابر طبق 


" مسکو: گویی 


هت وم ادس عال کار نسخة مسکو جا بجا گردیده است 


شعله چون بی‌حد بود نتوان بر آتش آب ربخت 
خیمه خواهد کند از آن بیرون ازو اسباب ریخت 
تا پجود کشحتی نسارهت »خی ها در آنب ربص 
زانکه نتوان یافتن بر خاک چون سیماب ریخت 


بس تشتاید. آب روی خویش در هر باب ریخت 


روغن قندیل را گفتیا بر وی آب ریخست 
چون نماند مصلحت از کوزه گویند آب ریخت 
یار چون در وقت مستی جرعه بر احباب ریخت 


سوز او خواهی ز خود می‌باید این اسباب ریخت 


گشت صوفی خشک‌تر چندان که بر خود آب ریخت 
سجده چندانی که از سجاده‌اش محراب ریخضت 
چون نمازی باشد آن خونی که بر قصاب ربخت۲ 
جانب بستان چو مشک بید را سنجاب ریخت 


گرچه همچون شمع اشک از دیده بی خواب ریخت 


مادم درجم از رای تیش و کل قر امیاریخت 


عذرخواهی کرد و یک‌یک بر سر احباب ریخت 


۸۲ 


گوش و هوش جمله شد از مطرب و ساقی بزم 
مست جون بیمار شد از آرزوی خشسم بار 


خوان‌د چون درویش در وصف تو نم آبدار 


گر همه خواهد به شاهی شد رقیب از کوی دوست 
خوش صفایی شد که دشمن همچو زنگ از پیش رفت 
گل چوبابلبل بود هر کس که آید رفته به 
کوس شادی گوش را طبل رحیل دشمن است 


همست درویش دشسمن برید از دوسستان 


تاسداین ای که یی تن مه رتم۵ لت 
خوش بود هر دل که درد عشق حاصل می کند 
خدمت کوی بتان جواز دلم نی کوی زهد 
درا مقام خویش دارندت بهر جایی که هست 


یک سخن فرما کرم از لطف خود درویش را 


چون صراحی هر کسی گوید سخن زان چشم مست 
شمع از رخسار و از لب باده و نقل از سخن 
دوستان را همچو کف هر دم رسد جام مراد 
جرعه را ساقی ز بدمستان همی دارد نگاه 


1 
مسکونروی 


این چو می در جرعه و او نغمه از مضراب ربخت 
باده خواهد. تفن توان در جام او جلاب ربخت 
بر سرش چون شد به مسجد خاک از محراب ریخت 


از حیاشد ابر در درا ذر سیراب ریخست 


رفته بهتر زانکه دشمن را قفادیدن نکوست 
بی‌غباری بار چون آئینه مارا روبروست 
خوش هوا همچون صبا در صاف دل چون آب جوست 
هر کته ایب بات باد فتاه رت آ رش 


خویش را بر تیغْ زد هر کس که با او جنگ‌جوست 


بر مزاج خود برآوردن یکی را مشکل است 
خوش دلی آری به هر جایی که هست از حاصل است 
هر که جایی شد برو تکلیف آن سرمنزل است 
تا ی کی ایا مه سا فاسن ارس 


باز در هر گوشه از وی غلغلی افتاده اسست 
بزم مارا هر چه می‌باید ز الطاف تو هست 
دشمنان را داغ از ذور تو همجون پشت دست 
هر که نیکی پر کند از دور کم یابد شکست 


۸۳۲ 


باوجود روی آن خورشید. تاب ماه نیست 
اجه می دار دروم ان لتب۱ خیات از شتان 
جان و دل را می رسد در پای او از زلف جور 
نی سگ کویش نه عاشق یار گردد بر رقیب 
از پبی ریک روان مجنون سوی لیلی نرفت 
ماه را در هاله منزل از فراق روی اوست 
من چو شمع و خلق همچون نقفش فانوس خیال 


درد خود در عاشقی درویش از خودبین مجو 


دو لعل او که بود کان لعل واز کان نیست 
نمودمش مه و گفتم که هست عارض تو 
یو مود تاکز سا توا 
میان ز لطف گشاد و دهن به خنده" نمود 
بگشت ناصح و کس برنگشت از ره عشق 


اگرچه مرغ قفس خوب خواند ای درویش 


افغان خلق و حسن تو هر کس که دید گفت 


زان رخ اشارتم به دهصان کرد چشسم تنو 


موز یه 


فرد به چون درخور رویش کسی همراه نیست 
چون ذقن او را بحمداله که آب از چاه نیست 
از سر افتادگان دست ستم کوتاه نیسست 
هکس راشای خر امرس 
زانکه هرگز میل سالک از بی گمراه نیست 
در حصاری می رود زین غم که در وی راه نیست 
با که گویم چون ز سوز من کسی آگاه نیست 


یکی دگر مطلب همچو او که امکان نیست 
ز مهر گفت غلط دیده ای توء این آن نیست 
که جای سرو درون سفال ریحان نیسست 
چو بدر روی ترا هست هیچ نقصان نیست 
به ن از گفت مرااز توهیچ پنهان نیست 


ز کار نیک به عالم کسی پشیمان نیست 


تردن نهاده‌ام چو حوالت جنین شده اتنست 
کاشوب و فتن ها همه از بهر این شده است 


با ان همه جمال چرا خورده‌بین شده آششتت 


۸ 


و تن ترس تا و[ هتستيق د تین 


قیدی میسان کاکل و زلفش ز شانه" نیست 
پیش رقیب از سسگ۲ کوش شکایتی 


دل رفت سجده در ذقن او ببه فکر رو است 
یک سوی آب عارض و ینک سو سرشک ما 
بلبل ز روی تست نه از گل چنان خراب 
بر حال خویش نیست خطش گربه زان کنم 
خوش گفت باغبان چو گل از خار شد جدا 
سنبل به عهد زلف تو گر شهره شد چه شد 


درویش آنجه سود ز ناگی دتم مود 


کلک طالع هر دو را یک بار خط زان رخ نمود 


غنچه تازد از دهانش لاف جنبش می‌کنند 


در خنده رفت و گه گفت که شعرت متین شده است 


از صد زبان چه غم چو دو کس ۲ را یگانگی است 
یک چشم من به خنده ز عشق و یکی گریست 


زن‌ده رود ز باغ جپان انک 4 تک زپشتت 


در چه فتاده قبله نداند کدام سو اسست 
سیراب سبزه‌ای است خطش کابش از دو سو است 
بی چاره او که درد نمی داند از چه رو است 
چون سبزه‌زار گشت دگرگونه آب جو است 
بااو کسی چگونه نشنید که تندخو است 
دیوانه سرشناس ز ژولیدگی مسو است 


آتينه بابدان بد وبانیک وان نک و است 


وکا تاه ان وا که توته ت قوس 
گرچه زلفش در طلب گردید و خال او نشست 
گر به جای باده در وی آب بودی می شکست 


چون ندارد نیستی هر چیز می گویند هست 


قید آن فتراک دایم خواست دل درویش را 


در پیش آن دو رخ ز چپ آیم به سوی راست 
کی ادا که وا تن نمرژ 
تسا از اس تیب ف‌ار قسشتار در دنس سعیاه 


درویش جان فدای قدت می‌کند نه زلف 


ان تسا شتا اشتت توح دده آعم که هستت 
داسف فتاه کستان ختسط لوزسسته: را قگ سین 
نابود و بسود شکل دهانت ز میل تست 
چون بت اگر توسربه کسی ناوری فرو 


گفتم نظر ز چشم تو درویش از چه خواست 


نامرد را معالجصه پیش طبیب نیست 


" مسکو:تیر 


عاقبت: شد آنجنان همت به هر جیزی. که یست 


تابنگرم جمال توای مه به روی راست 
از کینه هست بر تن من گشته موی راست 
این نیست باورم سخن آخر بگوی راست 
چون کج برآمدند ازیشان مجوی راسست 


افتند. کنسی. کته رجنسم تتدارد نها زیر داستت 
جایی که نیست نیست به جایی که هست هست 


گر برهوا چوابر روان است بی‌هوا است 
پوشیده نیست عیبش اگر خود به صد قبااست 
۱9۰ خن غریست: و لین 5 آشناا 5 


" این بیت در نسخة مسکو چنین آمده است: گفتا فریب هست سوال گداز مست 


مسکوبا غیو آنکه 


" مسکوناین 


۸1 


چون صدف دیده به خواهش نگران نتوان ساخت 
نی حکایت کند از سوز دل مانی شمع 
تاتوان ساخت به کم بودگی خود چو هلال 
خودفروشی چوبه بازار خرد کس نخرد 


عشق بگذار جو شهد پر دلت ای درویش 


به قلم صورت آن تنگدهان نتوان ساخت 
تفتیی ایتووی: ویر ال کشتم وان سوزم 
کت ابص تیا بیس اتحته: دایص :ارام 
کاکل از بند جو بگش ود نمان د مخفی 
وه و سین مک ۲ 
ببس که کاود همه جا در طلب مجنون باد 


چاره ن است که با جمله بسازی درویش 


هت ایهم( تشاد رستتل اتسیو 
خود را فگند دور و مرا پیش خود فگند 


دشنام داد ارو نخواهد سستاد ببز 


خستنال لته ون هن هانستیت رتست 


تخت ناکسا متا 


خنویشن را از بتی در ات دهسان تتنوان ستاخت 
کین حدیثی است که روشن به زبان نتوان ساخت 
خویش را شهره بر خلق جهان نتوان ساخت 
خواجه رو کز پی این کار دکان نتوان ساخت 


ور توان ساخت ز تنگیش زبان نتوان ساخت 
آ یت تا ستوه من تام سیسات 
کانچه دایم رود از جای نشان نتوان ساخت 
فتنه هر گاه که آشفت نهان نتوان ساخت 
دش هه که و رتاش 
هیچ پنهان به ته ریگ روان نتوان ساخت 


هرچه سازد به مزاج تو چنان نتوان ساخت 


کان نسیه راز نقفه کسان به‌نهاده اسست 
ای شوخ چون به دست تو کارم فتاده است 
بر خود عجب دری است که رویت گشاده است 
در شب چو گفت کیست که اینجاستاده است 


درویش شاد باش که این داده. داده است 


در ۳ 7 ی مت 


لسیتی وید که نیو و مین گت 


۸۷ 


دام کیکفت او رن فان ات رصن 
۰ عا 3 2 ی ر و : ند| نت ک 


۳ تسیود نله ان دروینسش 


نماند زلف چو خط از رخش به کین برخاست 
وی او سب سس سرد تخت تا در نی 
رقیسب بادسسر از مارب ود گرد رت 
ز دل خیال ده انش نرفت اگر خود رفت۲ 
به غیر زلف ز پبای تو برنخاست سری 
مصوران همه حیران عارض نو شدند 


توة ۳ ۳ وا در 5 ۲ رن ۳ 


میل شمال چون سوی آن گل شمایل است 
از لته تسا کت نود قافت :تس تنس 
از ترشیت تا ۵ عست] امشسوع 


در بند۲ وصف خط توعمری قلم گذاشت 


درویش جوید از همه کس نقد وصل بار 


گرچه هر مو به طلب گرد لبت از خط خاست 


رسین موی و غلوی خط توگرد ذقفن 


۳99 : ی ۳ 


۳ 3 چ م و 7 
بیت اول و سوم و چهارم این غزل در نسخة مسکو جا بجا شده است 


ِ این واژه در نسخهة مسکو وجود ندارد 


طاعت توش از ان فشته مین گفتتت 


بسی بلا است که در کینه همنشین برخاست 
تست که | ا۱ه ک ا سترس حارسعیت 
چجو گرد باه که ناگاه از زمین برخاست 
شتآ کی رشق تک خاریست 
چه اوفتاد که افتاده ای جنین برخاسست 
قلم به دور جمالت ز نش جین برخاست 


او نیز در میانش چو ببینیم حایل است 


بی‌فکر کی سخن کند آن کس که قایبل است 


سر مویی نبرد ره که دهان تو کجاست 


چیست گر نی دلی افتاده و چاه بلاست 


۸۸ 


دید چون غمزة مزگان تسوآئینه ز بسیم 
موکشان صورت چین را قلسم صورتگر 
هست هر موی ز ابروی توباعاشق کج 
موبهانه است کزان گرد سرت می گردم 


همچو شانه نشد از موی تو بیرون هرگز 


۱ 


چنان که حلقه آن زلف و روی گلگون است 
زبس که هست به دل شرح عاشقی نزدیک 
ی اس ویو وتا 
به چشم هر کس آن رخ به صورتی بنمود 


چون رود از خم شکن جام و سبو بیرون ز دست 
پهلو جام و سبوبنشین که در بزم شراب 
گرنه از جام و صراحی رمز دارد در میان 
آستان بوسیم بس تمکین دربانی مسده 


بند عاث ض دروب ۳۹ بان ٍ ٍ ‌ 


در ذقن دلرا ز زلفش نیست باک از خط غعم تحت 


روی زیبای خود ای خورشید از زاهد بپوش 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


دل درویش نگه کن که جه دربند بلاست 


مرا ز دیدن روی تو دیده پرخضون است 
هزار ساله سخن ظن بری که اکنون است 
دگر کراغمی از رهگذار مجنون اسست 
که حسن ماه به هر منزلی دگرگون است 


ٍ ۵ یگ زانکه آنته نز در ۰ ما شر؟ ۰ 
زحمست تستنافین ود او مردمان دورد ِ 
از چه خواند مطرب ماگه بلند و گاه مست 


با همه پاکی ملک چون زهره را نامحرم انیت 


۸۹ 


همچو موزون باز پیش ابروان شوخ او 


گر بدل درویش مهر دانة خال تو گشت 


چون خوری باده دلت فارغ ازین غمخوار است" 
شغل دل ها ببری زلف از آن گوشة چشم 
دل به جان است خریدار جفاو ستمش 
گفتم از بحر تو بسیار کشیدم غم و درد 


فکر تقطیع من شعر روان را درویسش 


به سینه تیرنی ام زان بت کمان ابروست 
ز جور چشسم توار دی‌ده بنگرد سویت 
ز مامپرس بدونیک خویش را دریاب۲ 
ز عشوه جور کند چشسم یار بامردم 


ببه عشسق میل رقیب قیست نمی کند درویش 


کنی جفا که دلت گفتهام ز کین سنگ است 
چنان به خون ز غمت رنگ بست جامة گل 
کشتاه ختباطر من زان دهتان کختا یایند 
چو رفت دل نبود سود کوشش ای تتن زار 


مقیدی ره عشسق بد ود دروینسش 


۱ کر * هرن ۰ ۳ ۳ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 
" بیت دوم و سوم در نسخة مسکو جا بجا گردیده است 


" مسکو: حسن 


عیب این است طرب را که فرامشکار اسست 
تک ری یاه وان انش 
ندرا یسرک معشست همه از بسازاز اشست 
خنده زد گفت که از بهر تو این بسیار است 


هر کجابی‌هنری هست ترازو دار است 


چوپرمرغ که باشد میان تهی از۳ پوست 
ادب ميانه مردم ز شحنه و یرغوست 
چو آن کسی که هنرمند باشد و بدخوست 


دیتسه سح ریخ 
که پاره پاره شد و همچنان بران رنگ است 
که و نک مر یی کر تن یات 
در آن زمان غم چیزی بخور که در چنگ است 


خط بر جمالحسن تو چیزی فزوده است 
نیمز سای رام مه ائیکته بخاک ساخت 
بنکتتاین. نشج یود تساه کدرا 
سا ات اوح دم ره متسین تاک وید وا 


درویش عرض ذر سخن پیش او مکن 


من اگر مست و پریشانم نه جای خنده است 
گر عزیز مصرمی خوانم غلامش را رواست 
ت ین سوی واه و مت 
شاه من چون حسن می‌باید ترا خود را ببای 


دور ای درویسش بش از مردم والاگیر 


زبس که باغم تیغ تو شب به دمسازی است 
سرشک خوش دود و دیده بی‌تو گرید زار 
گجست کار دلم از دو ابرویت پیوست 
ز لط_ف از رما سیه برمداری سرو 


به بیش خال مکن از خطظش سخن درویش 


فان گس کات وال شرت شا اسب 


که باه 


میکو ی 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


۹۱ 


بر سينة روان که رسد در گشوده است 
پی دا ز راه اوسست که چیزی ربوده است 


کان مه بگوش خویش ازین پر شنوده است 


بر خود استغفار کن صوفی که شیطان زنده است 
هر چه می گویند یوسف را بدان ارزنده است 
رارسا بت اس 
تاه تفارش که ده تفاس عانتته اتسخ 


ژنده ۱ پوشی با کسی بنشین که آو درژنده ۲ انتحت 


به روز عاشق بی خواب در سراندازی است 
که دیده ور به غم کار و طفل در بازی است 


که در مان غنیمان حدیث. غمازی است 


نظربه روی تسودارن دخلقی از هر سوی 
هر فتاه فاعنتلو ای باعیتساون تحستز :3 قاس 


بر آسستان توزانیم منکر درویش 


آن تراشسیدن ابروی تسواز تنضدی خوسست 
میسل محسراب ندارد دل خورشیدپرست 
تیرافکند ونان کرد کمن ابروینت 
چون کجی بود و دوی. ابروی او یافت تراش 


صاف دید | تن تا دص آو ۳ درویسش 


دق که ای شا هس ان سوت ۱ 
به دور روی تو سرگشته شد ز صورت گکل 


لب تولذت روح و سیم جان بخشد 


شست ی کششه لاف یار تست کی و لاد ره تن 


لك و و 1 ۳ 


۱ 
با ت ود ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


رب ۳-۳ ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


۹" 


زانستفت پرشسکن اه مرا پسین زاه انست 


تانگویند که بالای دو چشمت ابروست 
فکر ابرو نکند آنکه ترا عاشق روسست 
این همه فتنه ز تعلیم دو چشم جادوست 


چوآن کسی که بر شاه جانوردار است 
مرابه دور رخت با کسی چه بازار است 
کشک بر کشیدن که ار پزگتان است 


ز شوق زلف تواو را چو ذوق زنار است 


گرجه اه باه مت لته خاکستر ماست 


شرت را نتوانیم چپ و خط گشتن گرد 


آنکه گم کرد پی خود. چو خضر ای درویش 


سر پیری که ازویم موس دیگر نیسست 
کار ببس مشکل و من حل شده از رفتن غم 
تسژ آعشسر 6 تن و سر کب اساسا هی 
من که یکباره شدم عمر دوباره چک‌نم 


لیک صد شعر که پیری و عزیزی درویش 


کنات تنستو سا کاس تا تست رازن سارک 
انا لا و دیع وان یم دا اش 


جنگ درویش همه از صفت قد تو خاست 


چو کار عشق به جان است بی‌زیان بود است 
به وصل وعدة آن حور مدت عمری 
بهشت کوی توام حق ز مهر روی تو داد 
مراد خود ز رخش جو نه زان دهان ای دل 


۹ْ 


همچو مور ارچه جهانی همه پر لشکر ماست 


بازم آورد ز هر چیز ولی رهبسر نیست 
هیچم ام روز ازین واقعه مشکل تر نیست 
همچو آن کیسه که شد کهنه و در وی زر نیست 


هر که او نیک بود در همه جایی نیکوست 
دسستبردی ود آشتتوا که هاش نا سس 
سر فرو برده نهان گشته روان در ته جوست 


از آنکه صنعت بی‌مایه جملگی سود است 
خی اد ستن سر یی اروش 


که هرچه از تو به درویش می رسد جود است 


سح 9 5 ۵ ۲ آزما بش عیش 1 ۱ ۹ ة 4 


درو د ۳۹ 4 ۰ پچ نداز 2 ِ یش ۰ 


هر چیز که فرهاد به صورت ز حجر ساخت 
چون شربت شیرین ز لبان تودهدیاد 


بت تساج درش عاشق بیچاره چوافتاد 


درود ثِ 1 ۳ ۳ د‌ و 1 - ۳ 


از مهر سر زلفش نرسد دل به رخ دوست 
خال و خط و زلفت همه خوش‌حال ازویند 
در آرزوی خیل خطست آن لب خنضدان 
از گوشه کند چشم نگه بر سر زلفش 


وه تسه تست او سل ادا ره ناخ سح 


عجب مدان که : خط فال او یه آزار است 
شتا اه وه سسکا هه( 
متاع خویش به یک جا فروخت عاشق و رفت 


دیسدنش 1 تحار مس ی رود دروی 


٩۹ ء‎ 


هربیخ مونشانه و هر موی ناوکی است 
گو آزمون رن آنکه درین نکته‌اش شکی اأست 
دوری راه مشرق و مغرب برش یکی اسست 


تنس یکت هتم اب کات رید کی اسسنت 


از بی‌جگری بود که دل سینه سپر ساخت 
هر چیز که آمد به سرش با همه درساخت 


گر ریخت ترا خون نه ز کین بود نظر ساخت 


زان سوی تواند که نسیم از طرف اوست 
دوری که بود خوش ز برای همه نیکوست 
دایم طلب بزم کند شخص که خوش‌خوست 
دزدیده که چون رهگ‌ذر او ز بر دوست 


چون پسته اگر خواجه پر از مغز کند پوست 


جریده را که شد انبسوه خلسق دشسوار اسست 
کسی که وحشی عشق است و صید دلدار است 
چو خودفروش نه دایم به فکر بازار است 
خم وش خوبتر آنکس که در پی کار است 


ار برابر چشم تونقش دیوار اسست 


کوه کن چون نقفش شیرین یافت کارش از چه روست؟ 
آن میان چون یافتی ای دل چه جویی از کمر 


قیة و تا ‌ ض ای ۲ قدم ه فن نز 


توبه تومنگر به خواری خرقة درویش را 


گشته کج باهم دو زلفت بهر آن چشمان مست 
برنخواهی آم‌دن با اب روش ای ماه نو 
شد سپند از دعوی خالش به یک سوزش خلاص 
پیش زلف او اگر طاوس خودبینی کند 


چون نبات رسته شد درویش نی بند نبات 


خال تراز دیده عاشق حجاب چیست؟ 
کم تسس تین سوه ادن ور کرمسی نت اوه رفن 
روشن غسم رخ تسوبسر آب خضسر نشسد 
برماجفاو جور فزون از حساب کن 


درویش را حصدیث سوال ات زان دصان 


تیاه تعاس مت و کته ,در شاه کشخ 


رسول محنشت وم رم کرد بسر یوسسف 


مسکونچون 


ره بریدن چیست دیگر چون رسید عاشق بدوست 
چون ز لب او شدی آگه چه می خواهی ز پوست 
چون ایاز ان را که تون علم حسن باشد» نکوست 


گر بجویی خواجه آن نقدی که می جویی بتوست 


در میان هر دو می‌بینم که دایم فتنه است 
خم زن و بگربز وقت شام تاره روشن است 
با وجود آن سیه‌روبی که بودش زود جست 
هندوی باشد که می خوانند او را بت‌پرست 


زان خود بنمود. چیزی دیگری بر خود نبست 


رنگش بس است پردة هندو نقاب چیست؟ 
قتانی کشک سا محر نان تک 


فرمادرین سخن که شنیدی جواب چیست 


بسی بسوخت دل و جان آزو که سوزان گفت 
که قصة دل بربان و چشم گریان گفت 
پنهاو تکفتت هر آن خی یه کتعسان گفست 


ز ش‌أنه دید دورویی و صد 9 ااستسس 


ز سوز خلق بیندیش و ببس کن ای درویش 


ی هل فسکه بیان زیلیسن ماد رف کی 
دتتدارن. کر ده استت لیستت :وا که ختتده. کرک 
در حیرتم که آن خط نورسته خَلال را 
افتاده‌ای ست ضاک رهش دست ازو بدار 


مگوسلام بر کوه‌کن بگو عشق است 
ز نحل توسن شیرین و تیش فرهاد 
بری‌دن است ز خود. عشق زلف مهروی‌ان 
خیال مردمک دیده است و اشک بر او 


به قتل خویش از آن دل همی نهد درویش 


درود ۳ ۳ وه ة ز 9 قیا ۰ ِ ۰ د ۳ 


دور بدا از رخ خوب تو چشم بدسرشت 


زان رخم دوری مفرما چون ندارم هیچ راه 


۹1 


که پیش روی تواو را سخن پریشان گفت 


ترا هر آتخته تحدل هست :لته نتوارم. کت 


کوپیش سرومابسی از تنگی تو گفت 
بااو چراز سخت‌دلی می کند گرفت 
هه وی کتک یت هکس تست 
بااو که زودتر شود ای اشک در میفت 


سپند چشم بدان سوخت هر شرار که هست 
جگونه زاهد مابر خود این توانسد بسست 
عرق که بررخ او بر کنار خال نشست 


تفر نو دسست تارفن 9 آو تیار ق دسست 


مارا بتست مپیرو ارادت مقدم است 
هر کس به جای خویش عزیز و مکرم است 
زان رو که بر تودعویی خوبی مسلم است 
وان ان فیس کب ات کی اوه تما تحت 


همجو چشم اهل دوزخ از رخ اه ل بهف- 


کس ندیدست این که فرمایند بعد از مات کشت 


بارقیست رخ چ و گل باخار رنگین‌تر نمود 
آنسذانیی شت6 ییون تاد عتتتای تخت رانت 


آنکه از وی رشستة درویش را تسابی نبود 


این سرا خلوت۱ شود از حکم حی لایم وت 
گرچه سرسبزی در این بستان مناز از شاخ و برگ 
بی‌نشان نبود هر آن زخمی که از جایی رسد 
زین همه آمد شده گردت به خاطر می رسد 
باش خاکی در جهان نی باد سر چون قوم عاد 


تابه کی درویش غم در مزرع دنیا خوری 


دلم ز صورت شیرین و کوه‌کن خسته است 
نان پاش همی جوم و نمی‌یابم 
چوبلبل است موژذن ولی چه سود که او 
ز سم خضم‌شن دور جون پياله دلسم 


نمی‌کنند ز درویش صوفیان درخواست 


عشق صوفی گر چو مجنون صافی بی‌علت است 


از پبی رحمت کشد بسیار زحمت شیخ شه 


مسگهشالین 


۹۷ 


خوبتر باشد چو باشد خوب در پهلوی زشت 


شم 


گل کنند از اشک و از سرها به دوش ارند خشت 


فی‌المثل که چرخ گردان بود» خود چیزی نرشت 


نی مگس ماند در این خلوت‌سرانی عنکبوت 
زانکه خواهی درخور کرمان شدن چون برگ توت 
دم مزن گر تیر نمی رودی خوری مانند حوت 
چند با افغان روی جون آسیا آخر سکوت 
زانکه خواهد ریش کندن آخر این باد و بروت 


قد شدت چون خوشه خم از بس که داری بار قوت 


که او برید ز فرهاد و با که پیوسته است 
دلم دو نیمه درین ره ز موزه جسته است 
ندارد عشق جمن پای‌بند گلدسته است 
هزار باره دلم خون شد ارچه نشکسته است 


ونیری او کت که در طامعان بخود بسته است 


گو برون از شهر بند آ خوش که صحرا خلوت است 
همنخه تیور عسان آن دا که:از خوه للذت است 


هر که بینی از مزاج خویشتن در زحمت است 


نیست غم درویش را در عشق از طعن رقیب 


به چشم عکس کند آینه نگاه به دوست 
گرفت دامن سنبل به یاه زلف توخار 
ملازمان رخش راز دی.ده دل پرسید 
نرفت جای دگر زان جمال هندو خال 


ات وان دون تسه | دلزست 


قفر از ار لفت افافادار اوررتخ فه‌هاسشست 
تانصیب عاشقان از خضاک در فرموده ای 
زلف و خالش فتنة عشاق مسکین بسس نبود 
تادهد در پیش او گاه محصل خوانیش دست 


تا ویب تال اه تشد درو تشن را 


بر لبش تبخاله بنگر خال او را چون گرفست 
۱ 
اهاز اسر ایس عتان یناد مق 
سر کشید از خال و خط زلفش از آن در ما فتاد 


پیش گل نی قول بلبل بهتر از درویش بود 


مسکونچون 


۹۸ 


نیک را چندان که بد گویند او را شهرت است 


که قابل رخ زیبای دوست ديدهة اوست 
از آن گلی که ز دستش رسید غالیه بوست 
گرفت گفت سر خویش زلف خط بر روست 
غلام کی ا بگریزد که جای او نیکوست 


لطافت سخنش لاجرم از آن دلجوست 


جای نیکو چون به دست آمد نمی‌باید گذاشت 
بهر این بر آستانت آفتاب آید به چاشت 
زاون ۱ فتته کاکل سرت تاش 
هر سخن از لعل او گفتم نگین بر دل نگاشت 


تم موی زین تن هن مسیته علسای» کات 


خورد خون بی دلان بسیار او را خون گرفت 
در طریق عشق نتوان خورده بر مجنون گرفت 
افتد آنکو خویش را از دیگری افزون گرفت 


از برای خنده کردن نیست ناموزون گرفشت 


گفتمش جایی همه کینی و جایی قهر چیست 


دم از به وله ت می دهد درویش جانم 


او را که حصق جنین پس از لطف داده اسست 
رو دید آنکه آينه همچون رخت ناد 
در جام داشست شهد به باد لب تورند 
شبباز تی راو ز بسی مسرغ جان و دل 


تاره تین کیت سر ک کسسا ان رخ ار کیش 


هر سر زلف ترا گرچه سخن از یک روست 
بی‌چمن خنده گل کم نشد از شوق رخضت 
هریکی را زا جمال تو تجلی نوعی اسست 
نیم آن کس که کبابم رسد از مجلس تو 


گفتم از لطف تو شاد است به بویی درویش 


گل صد هزار و یوسف گل پیرهن یکی است 
قیاق را خی مه دااسته: تاه کسان یی 
واه سالک رنه اهاز ون بای تحت 
تیارا کا ی ی وی | ی تسه 


درویش راز هر دو جهان کوی ار بسه 


۹۹ 


گفت هر کس را که بینی لابق الطاف نیست 
گفت ایمن باش کار او به غیر از لاف نیست 


گفت یک مو با توای درویش از انصاف نیست 


صوفی ر سید تانخورد گفت باده آنشتتتا 


دارد هموای صید که پرها گشده است 


بنگم در این خیال که رنگین و ساده افتست 


نیست یک موی تفاوت سخن هر دو نکوست 
هر کجا هست بود شاد کسی کو خوشخوست 
بهرة جام ز خورشید همان درخور اوست 
استخوانی فکن آخر که سگی برسر کوست 


خنده زد گفت که آری غرض از غالیه بوست 


هرچند تن جدا است ولی پیرهن یکی است 
هر جا است روشن اینکه سر و کار و فن یکی است 


آزتمیانشن اجو کم فسته طتب:هاسشه که تسش 
هست دیوانه و بی‌شک به فسون محتاجی است 
جان صد عاشق بیدل بر آن خط می جست 
عشق از کوشش طاعت ۱ نتوان حاصل کرد 


از خلایق چومسیحا بگریزای درویش 


گرچه جستن آرزوی دل طریق فقر نیسست 


ت درواس سار تیان ابیت 
بود و ن‌ابود جهان را که روان می‌گ‌درد 
هردمی عکس رخ دوست برابر بیند 
یا کی که رات سا کب سکن وت 


چون توان یافتنش در همه جاای درویش 


تکار تس اکتا ۶ آنکار کسا ابیت 


یقت انتن که همه بر اک ی اسان کستتم 


مان ماودلارام هجر چون بر اسست 


۱ رم 
مسکون:دانش 


دل ندانم که چه می جوید و وابستة چیست 
آنکته رخسستان ترا مدع فرفضار یی ات 
زان برآمد که ورا هست چه باشد که سخی است 
زانکه این گنج سعادت. ازلی بی‌عملی است 


زانکه بامردم این دور نمی‌شاید زیست 


بر گلو هر کس که دارد طوق عشقت ترگلوست 


لصل او باید دل درویش را این آرزوست 


تجصوان کفستتت فقت رم که عز بر نله اسحیت 
شیاه شیوای شسته کته اف آکتاوانیت 
آنکه چون آینه روشن دل او از آه اسست 
گر به صورت بودش فقر به معنی شاه است 


کجاست دلبر و آن روز و روزگار کجااست 


بت کار کا نیا هفاضا امک 


هرا این تا ان بان لس اف وتا نی اه 


۳ 


استانبول ندارد 


به‌ هجر یار ز درویش سوزناکی جوی 


لفتیت: کته سته کش اسیت: و فشفید :یر آمنده استت 
بباقد تو چگونه برایند که مل سرو 
نو تخاس هو اه و مسق 
دشمن به دوستی تو عشاق را بسی است 


۱ تب دب سا کته الرهتسانت 


به سل ارجه در دلبری مه مه اسست 
رگ جسانم از ابسروش تاره شد 
رقیسبش سس یهرو و من زردرو 


باخیال لب او یافتم از هجر نات 
بویت پسبدسست و وج زو پسته بتازار آمتف 
هر کرامهر رخت نیست دلش هست سیاه 
از گدایان خود ای شاه کی روی موش 


از غلامسی غصت تابخد خسود را باز 


پرورده آی: یه نازین: از آن ند برامتتده است 
برهر کنار چونگری صد برآم ده است 
آن افتتات :زا کته مسسته بر امه استتت 
نام رقیب روی سیه بد برآم ده است 


او را از آن چه باک که مفرد برآمده است 


چو خورشید ار من از وی به اسست 
کمن را همه جوره اب رزه است 
تحت متا شون کته [می شاه امشسص تن 
ندارد غمی بهسرآن فربه است 


که تست اس اتضا که ار وش که ادست 


همجو خورشید که رهش نبود در ظلمات 
انکة:هست این نظر. ان خسن:حستن وا خستات 


بده از حسن خود ای شاه به درویش زکات 


مناز و طعنه مزن زانکه داد داد خدا است 


بسدین دلیل که پروانه خضویش را بکشد 
دسا یقت او وب او وت بلشسان از ان 


مزن ز عیسب و هنر دم به شاعری درویش 


ات یکت تیان سا نیت 
ان پوسف ار یه دسست ش‌ما ای ببرادران 


دور اگر تیر توافتد ز دلم نی ز خطاست 
گفت فرهاد چو افتاد ز گلگون شیرین 
نشدم شاد چو غم دیدم از آن غمزه نخست 
گفتم از درد تو خود را بکشم خندان شد 


تست که فرمسان کین سا ۵رد بساز ای درویش 


هست جانان پیشم. اینجا جای هر بیگانه نیست 
صحبت گرم است باشمع رخش امشب مرا 
گفته ای خوابم نمی‌آید شب از گفتار تو 
می‌نهد در سینه‌ام گنج غم آن سلطان حسن 


گفته ای درویش را راز غمم با کس مگوی 


به پیش شمع بود روشن این که با پروا است 


چه حاجت است به گفت تو چون سخن گویا است 


اما تحار داره۵ 6 خت خاطر اد ارنآ تست 
سهل است این و آن دل مارا نظر بروست 
او را رها کنید که از بهر من نکوست 
ما بخات چه کار کهآ ان ای وشت 


که مترا کتار و بسن کج تعتوه تیف ریت 
کی هه زر انم رنه نکسا دیش 
اش مگ یواست ری ان یدای 
گفت تقصیر در این کار پسندیده چراست 


جان بده در غم جانان که همین چیز دواست 


گر برادر جویدم ای دل بگو در خانه نیست 
آنختان کاننگر مان دم سدع پزو اه تیستیت 
۳ عشق است این حکایت جان من افسانه نیست 


پاس دار و چشم و دل را ره در این ویرانه یست 


ای پری‌رو گرچه عاشق شد ولی دیوانه نیست 


آنکه مارا عاشق و دیوانه جون بهلول گفت 
کرد بیره او که عاشق را فگند از راه عشسق 
از حندیت عاشسقی بسامردم تنادان مکسوین 
برسر خوان محبت در جگر باشد نمک 


پاک شو از جمله چون درویش و ذکر بار کن 


چون قدت سروی کدامین آب جو پرورده است 
باغب‌ان از نخلهیای تر چولافد پیش تو 
روز بد هرگ ز نهبیند از دعای عاشقان 
آدمیت از پپبری ناید بسه دور حسن تو 


تا پکتتوش ان شسه از درویسشن ]یه کفیه ان 


ندارم دور از آن بالا فزون زین در بلا طاقت 
دم خم گشت و طاقت طاق. دور از طاق ابروبت 
مکن منعم که بی‌طاقت شم از هجر روی تو 
ز جورت خواهم ای نامهربان آه و فغان کردن 


نماند زنده چندین دور ۱ خویش عاش قة 


مردم همه را چشم تو جون اشک بین‌داخت 
بر هر که فتد چشم توجان می دهد از شوق 
ور تسیر اتس الکسکا نارق ر «و یام 


کت مر تبو دار دل دوویشن عجسب نیشسست 


[ ناسا فک میقم 
در طریسق حق‌شناسی ره روان را غول گفت 
ناوریا ریت کون کشت 
بی‌جگر را نیست درخور شرح این مأکول گفت 


زانکه نتوان این سخن را با دل مشغول گفت 


بر سرش تاکن زدن آنپا که او پرورده آشحت 
نیست او مردم که دور از شهر و کو پرورده است 


چون صدف درها بسی زین آرزو پرورده است 


خدا را رحم کن بر من که گردیدم بلاطاقت 
نه طاقت دور از آن محراب دارم نی دعا طاقت 
به دور از یار خود ای بی‌وفا باشد کرا طافت 
به هر جایی که دیگر نیستم اکنون به جاطاقت 


تورا درویش داد از لطف در هجران خدا طاقفت 


هجر توبران دارش او را چه گناه اسست 
هر فتنه که بینم همه زان خانه سیاه است 
ای کشتة چشم تو بسی این چه نگاه است 
بد می کنی و می روی ای ماه چه راه است 


آفتفسته کته او صساف ود قابل شتاه: انستت 


باز وقت آمد که بستان را گشاید باب کشت 
سبزه نوخیز است و گل رنگین و بستان خوش هوا 
با جمال و زلف خوبان سر جان و دل خوش است 
بوستان جوید چو بلبل عاشسق بیدار دل 


دی‌ده تسابرهم زنی ایام عشرت بگ‌ذرد 


وقت کشت آمد چو بستان پرگل سیراب گشت 
برمنال سایة سرو روان بر سبزه باش 
شد ه وا تبربز و ولیانکوست طرف بوستان 
دم غنیمت دان و همدم باش بایاران خویش 


بش ۰ 5 دروب ۳ و روزی جز ِ و گٌ 5 و 


دل جگر خون همچو گل زان نرگس بیمار داشت 
یک دو روزی لاله شد در دور حسنت خودفروش 
از ید بیض‌انزد دم شمع پیش عارضت 
صورت چین دید روت خواست افتادن ز پا 


تفن ات گس آ کته فوامتم تتوانست 


زود گفستم حاجت درویش را کسردی روا 


در جمن شد برگ سرو از نسبت قد توراست 
این کته لطفتن نسستشن تسا ده خبترانم ازو 


در دل آئینفه هسردم جل.وة روی نکوست 


خوش گشادی شد که دارد این زمان اسباب کشت 
می‌توان کردن زمانی بر کنار آب کشت 
هم‌نشینان را خوش آید در شب مهتاب کشت 
گرچه صوفی باغ جنت را کند در خواب کشت 
بشنو از درویش پند ای خواجه و دریاب کشت 


چند خواهی هر طرف سرگشته همچون آب 


تفت 
اند 
هر تل خاکی ز عکس لاله چون سرخاب گشت 
زانکه وقت کشت و باری کردن احباب گشت 

گشت 


خون خود خوردن بود بیمار ۳ تیمار داشت 
هر تنک سرمایه کی بتواند این بازار داشت 
بر زبان از وصف رویت همچو موسی نار داشت 
رفته بود اژ دست لتیک: ین پشت بر دیوار فاشتت 
سرو ما معذور می دارش که در مسا خار داشت 


کت 5 سایل ۳ نشایت ق- ۳ خود ٍ یار دا ۳ 


دا کشا مضه نت ای 


بادل دیوانله دارد جان درون سینه جنگ 


آفتابی در سخن درویش و خصمت همجهو ابر 


در دل از سحر کند گفت رقی بش جادوست 
باد چون زلف تو آشفته سرافکنده رقیسب 
دهن تنگ تسودر خنده بسود زیر نقاب 
آتنش گل زغم روی تو ننش‌اند آب 


شعر درویش نه از ذهن نکو رنگین اسست 


۰ ۰ ۲ ۳ ۳ - ۳۹ 
نونکوروی چ وگل باش اگر همچون خار 


از گدایی همه این ب ود مراد درویسش 


ز شم ابروی توماه نو چنان گم شد 
ببه عشق درد و بلاهست از ندادن جان 


ز دل به روی من از اشک ماچراشد گرم 


همجو آن شخصی که از هم‌خانة بد درا بلاست 
بد نیاید پیش هر کس را که دولت رهنماست 


گر ستد بر روی تو هیچش مگو کوبی حیاست 


کنو تاد آنکتته هنت پشتن:و. کیت جاده سس 
همجو آن پسته که ختدان شده باشه دار پونست 
گرچه بر روی زند شبنم و پایش در جوست 


وصف رخسار تو می گوید از آن رو خوش گوست 


هر که دیدت ز میان همه گفت این نیکوست 


موه رارنهن حا یه فییتهت دی خو رتست ت 


که روز و شب چو چراغ خلیل در سوز است 
که خودنسایی او نی شیست و نسی روز است 


خوش از جمال جهانگیر او بسود درویش 


انم تور از این ارو فکسسان اششتسمت 
بکن بر جان من هر چیز خواهی 


و تین کف رونسستن حارسستت اوق کتک گنس 


تیب ماه هه شمسانم: ارم # لیر شکستت :۱ 
امک متا شرا اسف ان کی 
و6 وا اسان فد تمییت: ان »تیا ی متخ 
فان کتهدراشتد نو امته کار اعضتا سمل دان 


پند ای ناصح مه درویش را در عاشقی 


کته اه عفخه خشدان دلخ ار وق فان ارت 
تون تنتو یاه کفست: اسست ههانا اش کبان 
آهقر آیفته سس یکره وتو فسیارغ از آن۲ 
ی ۱ از ۱13۳ 


ید ۱ دروب 0 ژ ۱ ۱ / ای خوبان * ۰ 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


تقوم و شوخ ادن تغل تدر تست مس‌کو سا بسا گردیته انس 


گدابه گوشء راحت ز شاه پی روز است 


کم | رای یب که هه یزاب حخ 
که بیمار تسوامشسب بیقرار ات 
که عاشق سخت جان و بردبار اسست 
که هن شخصسی. یه کساری اسستوار استتا 
از آن در پیش او دروینش خار است 
باز می‌آید ز سنگ غم شکستم برشکست 
و کی اتب ری کیت 
تخود انکسة کشت سای کیر شکست 
چون مقید گشت شه آسان توان لشکر شکست 


ناه کش نت فسات هی فتاه اسعت 


که ز مرغ چمنت طاقت این فریاد است 


چه دل است این که بسی سختتر از پولاد است 


نقاش چین سر قلم از قفش او گرفست 


خود را ز خاک پبای توبگرفت زیرتنر 
چی-دن ز بسار گسل دل عاشسق نسفاه بسار 
قندیل را که نیست بر کس فرو گذاشت 
چون چرخ کوزه‌گر بر مستان پای‌ کوب 
گفتم جواب جرم تسوبربنده کشستیم 


درویسش را سگ تسونگی رد ز مردمی 


هش کین نی برض 
آینه از بی‌غباری پیش روش راه یافت 
از هلال و ب‌درو مه در دور رویست فارغم 
پیش هر دل مرده مگشاای گل سیراب لب 


این کرم درویش رابس گر کسی چیزی نخواست 


در نگین لعل از لبست خود را بسی کمتر گرفت 
سربه یک دم کرد آخر کار خود باتیغ او 
جان چو می‌آید گران بر من ز ضعف تن بسی 


قدر أی درویش چون در عاشقی از نیستی است 


آن گل که نیست خارش و فارغ ز هر خسی است 
این چشم و ابسروی که تو داری و آب و رنشگ 


مکسدار تا رفیسستب» سته عاشت ی جفتا کنسد 


نت تسه ان ما قاس یت 
بربارش از خیال تو بوسید و بو گرفت 
در پیش شسمع روی تسوباید فرو گرفت 
صوفی به رقص آمد و بر سر سبو گرفت 
خون که ربختی که مرا خون او گرفت 


از دولت تونیست کسی را برو گرفت 


سخت روبی زان بود او را که پشتش محکم است 
هر که او صافی بود شاید که جایی محرم است 
ان تاشته اس خن اراد از تیه کنم انست 
خنده نتوان کرد پیش او که اهل ماتم است 


هقی ک سا لاف اخان انس 


هر که قدر خود شناسد بایدش در زر گرفت 
چون حدیث بی‌غرض گفتیم بااو در گرفت 
گفت کار سهل نتوان دم‌به دم باسر گرفت 
دل ازو با ایسن تسوان کسی می‌توانم برگرفست 


بیشتر شد هر که اینجا خویش را کمتر گرفت 


خورشید با وجود جمال تو چرکسی است 
مارا امیدها به توای نازنین بسی اسست 


هه ایکا نا قشع اس 


و 


آع لت تسه ات ده ارت اتسستای. 
از مصنتی آدم » بنسساکی سود آدم را 
میت رآشین یی توا گنیر دوری کنسزاه 
صاحب مال تسوی وجه حلال تسو همه 
خاکیان را همه شد نام و نشان از تسو پدید 
یبد بیضا هو عصانیست ترا دست دعاست 
لطف فرمای که بی حاصل و بی برگ شدیم 
نه به اعسال تن از جان دل ما پیسرو تست 


ای دل ندادمت؟۴ به همه عمر خود زدست 
خون شد دل رقیب و مرا سوز جان همان 
از شرم رو به خاک نهادم به پیش دوست 


درویش پیسر جون جهد از عشق ناتوان 


ای کب_وتر از فرشته وز پسری بادا پپبرت 
باد سرگردان بسی گردیده گرد راه خورد 


شانه زان زلفین و کاکل هر چه آرد از کرم 


شالی که نو بود بر او به ز اطلسی است 


امتی گفتن توبيیش که امست صلوات 
ظلمت از خویش نشوید به همه آب۲ حیات 
لاجرم بر توازین وجه حرام است زکات 


ات بو سس تام باشته حتر وانت 


ان سجدء نیاز که ددم ز بست پرسست 


نیست دوری گر چو جانش بیدلان دارند دوست 
تانصیبش ای گلستان نکویی از تو بوست 


غنل های خرف تا از اینها به یعد: تسه مسکو ی فته. فده و کر تسه استاتیول محر تکا زا 


ی اد ه اه 


۳ 


. در اصل عمر . تصحیح قیاسی است 
اصل : ند امت 


گر دم از دیدار زد دروینش صوفی دور نیست 


از کین نبود این که پی من کمان گرفت 
تا رابت یه میا سک بیش از 
تا ا تیان یه :ی ره ات 
۱ ۱ ۱ ۲۳ 
تایار گوش خویش نگیرد ز درد سر 
و راز زان سکم ام تیاس ت۵۵ 


درویش تسرک بت جهانی گرفته اسست 


کته شته: دور ار اه وان تین فررانتة انست 
از ره او عاقبت چون ره به زلفت می برد 
خالی از حالی نباشد گر نباشد خال او 
عشق چون خیزد زوال او را ز ویرانی چه باک 
شمع مجلس گر چه روشن رای می شد در سخن 


تال عم تخسات اسستت سر وان لیب نی 
مس تلف | دش یره متا سا عبر[ ستلق 
میخانه پراز خضم ندهی باده به رندان 
منبش انکیعها کم میتر رز لت و وهی تتالب 


هر کرا رویی است با خورشید تابان روبروست 


دعوی نمود و چیز حقیری نشان گرفت 
کزبر کمرنهاد و قبارامیان گرفت 
پنهان نبات جای به زیر زبان گرفت 
او را عنان به عربده کی می توان گرفت 
شادم ازین که سینه من از فغفان گرفت 
کان چشمه های چشم ز ریگ روان گرفشت 


زانش جه در گشاد که بیتش جهان گرفشت 


گر پری بردش زره از پیش او دیوانه است 
گر ازو زحمت کشد نی اره خصم شانه است 


آن زبانش کس نمی داند که با پروانه است 


خوش بود درویش را جایی که طاعت خانه است 


او نیز شنیده است که در زیر زبان است 
ای جامه دران مصلحت کار و است 
کویتا کسته خسن مانده درو در خفقان است 


تعشتت وخ ان اه کته انیت 


از رن شتسار واه سا کشت ار انسسه امن اشعیت 
قار هام سین و ستته: 1۵ سته | کنسیو مسرع ارف سس 
خاشاک چین ز حسرص بود ورنه مغ را 


درد عشستق اختسا داد دول شسته بیتتداد اسشبت 
بانط او تشن یتسین تاه لس 
نمی رسی چوبه فریاد کس ترانرسد 
غبار خاطرم از غیر نب 


ز شکوه های توای باغبان چه شرح دهم 


نگیر ترک ضم ای جان به عشوه دادن ناز 


دگر چ و تیر مرو از ی بدی درویش 


من زین چمن به آبی و خاکی خوشم چو خار 
در آرزوی راه تس ودرباغ سسسرورا 


چون استخوان پسته بود پاک و روسفید 


فترورن اس کهتته: میحر رن دنتسه( وف ی 
روم ببه وادی مجنون ز سر چ و بیخبرم 


جودیر ماند به کتویق نو که تفتمش درویش 


صرسکه ریش بلارا نشانه ای است 
جندین هزار دیده نگهیان دانه ای است 
هت تما(« وضو ایگفتی آشتبانه اي اسمت 
بتوان هر آنچه بر تو گرفتن بهانه ای است 


چو صید خسته شد او را طبیب صیاد است 
سرا که کون بترم از کته اراد اشتیت 
سوال از عاشق نالان که این چه فریاد است 
که گردباد نه از دیگری هم از باد است 
هیواز کفنکه بلیسلن مرا نکسییاد ات 
به اينکه گفت ترا غم مخور دلت شاد است 


لیکن برفت زود جنو دید آن نه جای اوست 
خون آن کسی خورد که مقید به رنگ و بوست 
همجون نشان دانه که ماند به نار پوست 
از سایه اوفتاده بلسی بر فراز جوست 


درویش تا خلاص شد از قید مغز و پوست 


نکتاه پسان خسود:ه غارضتت ز آه شخ اسشت 
مکتر برد کنسه ناه سیاه مسن انست(۱) 
شسندن: بسرین درو دپوارها نسه راه .من ات 
که رشک تاج وران از پر کلاه من است 


ی یت ناه اه | توس از که ست؟: شتا 
از قد او آشسیان بر سرو بندد مسرغ دل 
همربلا پیش آیدم شادم که از دنبال من 
بر سم اسبش چکیده خون چون بینم خون خورم 
گرنیاید دیگری ببس باشدم لوح مار 


به از کسان. سک او بارو مهربان من است 
به‌ نام عاشسق دیگر کسنم حکایت خود 
مراست ضعف و ترا نازکی برابر هم 
غم توپرطلب و من ز سیم سرگردان 


تیا ۵ تطمی: تصر تا نهر تخیر دادن مین 


پیش قد تو خدمت سرو روان خوش اسست 
تیغ و کمان زیان تو باشد نه سود مسا 
ببسار‌روان عشسق بیس روادی لا 
اور ات ععص اروت ادلی ممستیت: ۵ . مسا 9[ 


درویش را خوش است به عشقت زمان زمان 


۱ 


در اصل گفته 


می رود بی باک و از بی باکیش باک من است 
کانچنان نخلی نه جای خار و خاشاک من است 
باز گشته خلق از راه خطرناک من اسست 
از حسد چون گوید این از صید فتراک من است 
این مجاور بس که دایم بر سر خاک من است 


که شب دویده رسد هر کجا فغان من است 
هلک کی رده ان تسه که قاییتا من اسر 
که بسته ام کمرت راست بر میان من است 
که حاکم است به خوانش نه میهمان من است 


زیرا که گفته (اند!۱ که خادم. جوان خوش است 
گاهی که برگ گل ارغوان خوش است 
وآن می کشی به راه فقیران عنان خوش است 
پر چیزها به شخص بد و در دهان خوش است 
در راه سخت همرهی کاروان خوش است 
آهار فد تیه ار ان اسان هت انیت 


رخسار تو چو می‌نگرد این زمان خوش است 


تشساد:آ ره پر که لها هتسه رورعی نکش یت 


شمع اگرپروانه را از من بگوید سرگذشت 


هو "تسا از اون ی شون پشته | توف 
ترسمت چشمی رسد ناگاه از وابین خلسق 


کی دل دروبش بازآید ز فکر آن مان 


تلخی وی رفت و از نو روز شیرین شد حیات 
عامل بستان دگر نو ساخت دستور کین 
سایه های برگ خاک بوستان را سجده برد 
رفت آن کز هر طرف آمد ز وی زحمت بدید 


معرفت گر بایدت درویش, گشت باغ کن 


تادل رخش در آینه دیدن گرفته است 
سرها گرفته است به پا چون نشان نعمل 
می گوی_دش دل از خفقفان تابرون رود 
مطرب به صوفی آنچه تو خواهی بگو به چنگ 
ی 
مجنون صفت سگی چو برفت از نماد من 


مسیلش بسود که در قسمم او رود هه سر 


بی تودارم هر شبی در زیر سر دست ملال 
پای بستی هم سروکاری است مارا در لت 
ال سور تفه نو برفست آز ته ۵ بایست فتاه 


عالم درویش جون دیوانه در ویرانه استتنن 


ظن برد لیلی که مجنون سوی شهر آمد ز دشت 
به که مردم را نگوید چاکرت در راه پشت 


ره چو باریک است و عشق از پی نشاید با زگشت 


رفت زنبور عسل دیگر به گلگشت نبات 
مال نو را می فرستد هر طرف از گل برات 
مرغ چون از قامت سرو روان گفت الصلات 
از همه سویی خوش است اکنون برون آ از جهات 


برقع به روز آه کشیدن گرفته است 
گاهی که توسن تو دویدن گرفته است 
جان کز غمت به سینه رسیدن گرفته است 
گر چنگ گوش خود ز شنیدن گرفته است 
چون سایه مرغ را به پربدن گرفته است 
صید مرا دم از چه رمیدن گرفته اسست 


زیردستم زانکه بر دلخواه خویشم دست نیست 


نیستی در یستی در فقر آری هست نیست 


لاس خی یاه اش 


رشته زلف تو نتواند جو جاک شانه دوخضشت 
کوج شنت فصو پوت داروی خاک رهسست 


پرده همای گفته درویش باشد پر خیال 


ی ۳ ۱ 
دوش در هجرش ز من بر سوختن بیداد رفت 
شوه ویزانهد- سایق فاوسطفی 


در فان و ناله هیچ از کوه نشنیدم صدا 


دود که وا او شمسا دکوتا کیس یه 


کی رود درویش بیدل از سر کوی توشاد 


در آب مبین روی که شسوریده روان ات 
بیمش نبود چون نه به دندان من و تست 
باقدتو گر سر و کشد سر عجبی نیست 
من نیک روم گر چه زبان بد رود او را 
نی لایق من بوس و کنارست درین حال 
یعقوب به پیسراهن یوس ف نکند صسبر 


عاشق از هجر خط و خال توفارغ نود 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد. 


ارة هجر تو آنکس را که دل بشکافته است 
خوانده اند آو ظ وان در او نه خود دریافته است 


طاقتت: دعتسم تستاهرد اش وب یار فست 


دار معذورم که مقصود سخن از یادرفت 


تشتهه هقی تسه ار سای( کته مها زا رفنخ 


1 تین تین نتوان به استعداد رفت 


از مقام شادمانی هر که شد ناشاد رفت 


کاینه به دست تو ازین سخت گران است 
آن ان هل مه کی ان کنتم نان استت 
در سر کششی هست کسی را که جوان است 
منظور من آن روی دلارا نه زبان اسست 
کز درد لسبم خشک و دلم در خفقان اسست 
سخت است که بو برده به جایی نگران است 


گفتند ندانم به جهان راحت جان است 


روز و شب زحمت دیوانه ز مور و مگّس است 


خس دهد آب همه آب من اینجا ز خس است 


جون از آن طلعت خورشید ندارد روزی 


ا واه باق راز ان متفر اسان درویسش 


داغ اگر بر تن شخصی بود و بر جان نیست 
ال غرقاب به یک موج ز طوفان رستند 
چاره ای نیست ز عشق توبه جزنیست شدن 
تیال رختسا و: انختیر | قوی تباب متسین 
آسیاراست به سردانه رحمت باران 
پیش مجنون به بیابان چه خزان و چه بهار 


یی نصسیبی نسرود از کسرم او درویسش 


رفت آگر مجنون میان گوسفندان زیر پوست 
مه زروزن آمد و شد باز کس پروا نکرد 
آب رفت از پیش توای سرو گل را تازه کرد 


گر بجوید آرزو درویش من او مکن 


جای خود را ببه زبان شانه نکه می دارد 


روی شم اه هتم خی | ری درویسش 


و فهیم وادراک | 


* مصرع اول این غزل به دلیل پاک از شدن نسخه کاملا خوانده نشد. 


آن نشانی است که هر حال ز بی دردان نیست 
نوح ازعشق دمی نیست که در طوفان نیست 
آماز ان ید کته ارت و رشان کشت 
که به رو دل برد از خلق و زکس پنهان نیست 
کزپی سنگدلی بی دل و سرگردان نیست 
زان که ریگ است و درو قاعدة بستان نیست 


بر در دوست گدایی است اگر مهمان نیست 


باسگان من راضیم همره شدن در کوی دوست 
آبرویی دارد آری هر کر آبی بجوست 


زانکه می جوید دلش چیزی که او را آرزوست 


پیش مجنون نبود فرق که دد با آهوست 


نیست خودبین چه بدش زانکه پریشان سر و روست 


دربن چمن که پراز خارهاست دامن گیر 
به چشم پاک نه ای چون ستاره بر افلاک 
صراط موی شد از تنگنای حیرت خویش 
درخت و آتتسش موسی مج و از انکه برد(؟) 
مجوز فعل بد خود گشاد کار و ببسین 
مکن ز پای گران نمل کوب چون قارون 
ببین به چاه چو لقمان زبر بکن حکمت 
ز گوش و دوش جدا کن حدیث بار جهان 
دهآن نشسته ز خضون کسان نکرد خلال 


تخر بسن سود از شک وفه آی درونستتلن 


شب که باشد لب من بر لب آن آب حیات" 
اه سس ۵ وج ازتن کن ون لس مهم ۵ 
.من در آن کوی دهم جان بدهیدم دعوت 
صوفیان وصف نباأت خط و قند لب تو 


با 


شام گشت و با چراغی هر کسی در خانه رفت 
افو بت نو تست با زازسی 
میل هم دردی نم ود اول تو طراریش سین 
چون بود تسکین عشق از دادن پند کسان 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد. 


روان نگشت بر او سرو اگر چه چالاک است 
بپوش دیده خود را که عالم خاک است 
مرو فراخ که این ره بسی خطرناک است 
نه آشیانة این مرغ و جای خاشاک است 
بسی گره ز عم باده بر دل تاک است 
به زیر پای خود انديشه کن که کاواک است 
کتاب صبر رها کن چو جای نمناک است 
که زحمت تو ازین مار همجو ضحاک است 
ز چه چو اهل رسد را وقوف افلاک است 
حدیث سالک عارف چو ماعرفناک است 
به تیز کردن دندان شدی نه مسواک است 


دل درست درین خرقه های پر جاک است 


روز باید همگی شب بودم چون ظلمات 
نقش شیرین نبود همچو تو شیرین حرکات 
جای شکرانه بود در وطن خویش وفات 
کرده در صومعه بسیار چو حلوای نبات 


شععر از امل صفات است نگوید در ذات 


خویش را افگند زلفش پیش رخ چون شانه رفت 
کی به دردسر کسی در خواب از افسانه رفت 


تانگویی باز هر چیزی درین ویرانه رفت 


شب ز سوز من به جز پروانه کس بیدار نیست 
هم مگر آن تند خواز کینه پرسد حال من 
هر کسی بر صورت دیوار صورت می زند 
خار دامن گیر هردم شد به هجر گل ولیک 


شب نیامد کس بر درویش از بهر چراغ 


عید آمد و مشاطه قد وروی تواآراست 
مارا همه روزی ز تماشای تسوعیدست 
در عید مرنجان دل کس گر چه رقیبند 


کیست او گفتند ازین فم خواجه را رنجید دل 
آن دهان چون جستم آزوی نیست گفت از روی ناز 


عکس شمع روشنش را سر نم از دوردست 
نون راشتد ضت | افسزون:ز کسار کسوهین 


او دگر گردد به گرد شمع و بامن یار نیست 
ورنه پیش او کسی را زهره گفتار نیست 
هیچکس را پشت راحت از تو بر دیوار نیست 
ت هت هر اه اف فاه اسی ۱ رتست 


خام کارند و یکی زین خلق آتش کار نیست 


آراسته عید به نزدیسک تو پیداست 
شد پست چو دیدند که ابروی توبالاست 
غم نیست اگر وعدهة عیدی تو فرداست 
عیب است که در روز چنین فتنه و غوغاست 
درویش برون آی که هنگام تماشاست 
تا شوم شرمنده از وی دایم آن خواهد که نیست 
کمان ابروی من دیوانه پندارم پری است 
گر بگوی عاشقی آید نگوبد کس که کیست 
گفتمش ای شوخ آخر اين که می گوید که نیست 
در طریق دلبران پاداش نیکی را بدی است 
شمع را دیدم که می مرد و صراحی می گریست 


کار هر کس می کند اما هنر در نازکی است 


همچو آن آتش که بیند شب ز دور آتش پرست 
زین که می کاوی بلندی را نشاید ساخت پست 
وین قبول از وی کند هرکس چو نتواند نشست 


کز حیا در زیر دارد دیده تازو سنگ جست 


پیش روی دلبران درویش جون مشاطه ای 


قیسدی میسان کاکل و زلفش نشانه نیسست 
پیش رقیب از سر کویش شکایتی 


هه شتا سای کته مالس تب کسان 


گر دیرتر آیم به سر کوی نو پیوسست 
عاشسه کته ختتورد ستاده ارو ,غریتده تایستد 
تن تساه تسا نی اتود تاه ۷ تخس 
گفتم که چرابرگ خزان ريخت به ما گفشت 


ینت سنوی از توا دنه و( هالنتو: دازو پتستون 


گر به ناز از غنچه های سر به کویت بسته است 
تیر او گر رفت وپی گم کرد چندان دور نیست 
ای دل از خالش مان ابروان این مباش 


,جاک پای او بترم که بسه سر هواست" 


درویش رابه دست جو موی اشیسنت: مک فا 


۱ این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد. 


نی تو می‌داری ازیشان و نه زیشان از تو دست 


از صد زبان چه غم چو دو تن را یگانگی است 
یک چشم من به خنده ز عشق و یکی گریست 


زنده رود به باغ جهان آنکه نیک زیست 


در راه کشد پایم و بر سر زندم دست 
زان گشت دلش گرم و ز سوز دل من خست 
زود آنکه ۰ : از و تین گ شود 9 ِ 


میا مایت تیییت ان لدفخته انیت 
این چنین باشد کسی کز تندخویی جسته است 


کی بود بی رمز آن کاه با کجان پیوسته است 


کی رهد درویش اگر در بر خلایق بسته است 


بااین سر برهنه ببین در سرم چهاست 
که هار هقی وتا هاش 
در بحر غم خوشم که تنم کشته آشناست 
پرسند کاین جمال و چنین شخصی از کجاست 


گر مراای حور باشد جنت عنبر سرشت 
از ِ بتخان ات ای , 2 آ کده 
کفتته ای: کل جیست نا کاردا رفیسب ارت مسن 


دل ب‌ده درویش جنضد از دلران داری نک ه 


۱ ۳ ۳ 


آب داد از رخ او دی ده خسود را ای 
.تسیر از همه خورشسید مه عیتد بدید 


آب در کوزة درویسش اعانمسن 4 ود 


شاه ارو یط وه رات شا یت 


... بودة که زچش مش ربود چشم تو خواب 
ز غمزه است که در خواب مسی دهد دشنام 
به وی عشق شبی هر کسی که احیاداشت 
ات اعا نیقی راکنا تست تالتته اه 
نه بسی طریق به کویت فتاد عاشق زار 
تسییی کم تون سر شنت هن امش شب وی 
مکن ز رفستن پروانه سرکشی ای شم 


ایق ول بهدلیل باک تین از که کاماو غوانده کشة: 


ای غران یه دلیل ناک شفی اه مضه کاملا شوانده کشت 


بهر تو خوش خوش بسوزم چون تو آیی در بهشت 
خویشتن را سوخته آتش پرستان پخته خشت 
روستایی را ازین بهتر نباشد کار و کشت 
چون کنم چون عشق من این بود اول سرنوشت 


می برند اين را نخواهند این بتان پیش تو هشت 


کس چه گیرد دگر او را به چنین روز که اوست 
برد چشم تراز آن روی ورا آب به جوست 
لیک ننم ود که شرمندگیش زان ابروست 
تاندانند که چون منزل او آن سرکوست 


جنو ان کی کته میسان فقو دلننواز تحت 
همان ز چشم تو خوابش ربود و باز بخفت 
کند به واقعه جنگ انکه کینه ساز بخفت 
دگر نخفت وگر خفت بانی از بخفت 
بریشمی است که خامش به روی ساز بخفت 
که بود گرد سگت خفته او دراز بخفشت 
شد آن چنان ز نخفتن که در نماز بخفت 


ازو بتمرس که باسوزجان گداز بخظشت 


که زنده نیست چو شب شخص اهل راز بخفت 


مشوبلند چو فرعون ز قصر و بنگر پست 
اگر چه طاق بزرگی رساند خواجه به ابر 
نه سایه ات به صفا و نه آفتاب تو گرم 
چوابروان کجی خود به چشم در ناری 


اران تیه ترشیت ان کی تسس 3] 


مگ و که بر سر سرواین فغان مرغان است 
ببه روز حسسن تسوپام ال راه خلق شسدم 
مرا دهان توباید به غنجه ره منمای 
ف-دای مردمی تسوپسری و ور و ملک 
زبس که جامه کنم چاک بر تن از غم تو 
تارف هم تشن عا اف تیلست و 


او متیر نار هو ستاو ول ورن تشیحستان 
پار خورشید رخ ماچوبرآید مه کیست 


زود میرد چجسو رقیب تسوکنضد فتضه دراز 


همجتو درویسشن: هیر آنکتسن که تفای دارد 


و ره ه ش در < شود کته اشسشخیت 
۰ ال : 0 رت 5 ۵ ز رم افتاده است 
سربه سر دارم سکش را کوبسه شب 


د سوه قوو یسیو ازفتاعنسست هسسر و که 


از انکه می کند این گردباد زود نشست 


منال قوس قزح چون بلند بود شکست 


از ان مسبت کت سل راشعی شتوندست 


به بیش خلق چو درویش اگر بداری دست 


که باهزار زبان بی قدت در افغان است 
هک ی زاف ارات اس 
که هر و یام ی 
چه اختیار کسی را که بنده فرمان است 


او آزیشان مگسان عسلی را شاه است 
گفت ای گم شده در شهر همین یک راه است 


هست چون آب دلش روشن اگر در چاه است 


غربتش زین گونه مسکین کرده است 
سرمراتاروز بسالین کرده اسست 
تا رفییستت وا فسه تفس نان کشت فه‌انیسبت 


این قناعت بین که مسکین کرده‌است 


نتوان اگرچه خوب براوراق تر نوشست 
هرکه را بینم که رنگّش چون رخ زرد من است 
قید مجنون دام صحبت شد نه دام دد به عشق 
شاخ گل می لرزد و گل برگ می پوشد براو 
تابه لب از خون برم چیزی نمی گنجد مرا 
کاشتم گل خار راهم شد که وامان دم ز پار 
مردمان ایمن نه و من هم زاشک و آه خویش همره 


قزوینیان دروینسش بودن سود نیت 


به عاشقان مکن ای ماه روی از کین بحصث 
به ذکروفکر دهان توپیش تنگدلان 
کناره چون کنم از گفت‌وگ وی عشق بتان 
مگو ز عشق سخن با کسی که عاشق نیست 


حدیث روی و لیاتشحیخ تیان کتن سل دروینسش 


درم ود مدام سر زلفت از لجاج 
دل می کند تنک ستم و سوز عشق تو 
آنکس که سرکشد ز توای حور روز حشر 
چون آینه ز آه شود تیسره این عجب 


درویش از رقیب نجوید مراد خضویش 


خاک پایت دیده راگنج است و پایت زو به رنج 
چون خرامیء پیش تواز نناز آید سرو باز 
عتخته هه سا اندان ده تاه دسر کل 


افتسات و بس‌در ۳ در دور و آوازه نیسسست 


در خوی فقضاخط رخ او خوبتر نوشت 


رحم بر حال ویم آید. کنة: هرفن است 
از غم سروی چو بید او را بت سرو من است 
زان چه غم گر باده دوران نه درخورد من است 
چون کنم این سرزنش از دست پرورد من است 
هرزیانی هست از باران شب گرد من است 


چون مددکاری نه و زین کاروان گرد من است 


تا تست دوشن رسد 


بسه هر کجا کنتد از بیتصای رنکین بت 


بسدخوی را همیشه پریشان بود ماج 
چون آن کسی که سنگ به صنعت کند زجاج 
برفرق او چوشمع ز آتش نهند تاج 
دل سخت آن چنان و بدین نازکی مزاج 


نابرده بسه. بسه پیش عدو است احتیاج 


حیف باش رنجه گر سازی قدم بر روی گنج 
ور بخندی همچو گل ناید چنان از غنجه غنج 
باد می‌افشاندش کز وی رود بیرون شکنج 


کستا تکتستان آواز از هم دور جون افتاد صنج 


۱۳۰ 


زانکه گفتی وزن ای درویش خود را کمتری 


چون عمل از شخص ناید علم بیهوده است و رنج 
نوش‌دارو زهر نتواند زکام مار برد 
عشوة دنیب | پس ند مد دانا کی سود 


بر کم و بسیار دنیانیست بنیادی که هست 


پیش و کم را وزن ای درویش دیدن سود نیست 


خاک کان تازر شود در وی بسی بردند رنج 
آنکه زر هرگز ز دست خویش چون ناخن نداد 


پا ۳ 2 ک ۳ 5 ۲ زد ۱ بر تا ۰ 


سوختن درویش خود را بهر دنیا سود نیست 


دل بکن خوش گر رقیب آرد به جان سوی تو گنج۲ 
چون تسو در خوبی همی خواهد برآید آفتاب 
سنگ خود ای شمع گرچه بیش دانی از چراغ 
تس کته هار۵ تیلست کی دنه تسات: ارم 


وه کن جان کند تااز نة نقفش شیرین یافت گنج 
جزخضم زلفشش نبیند از وصال او رقی ب 


کار طومار از صدیث کرو نازش شهد دراز 


۲ 9 3-۳ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


ور کتران آمتهه تترا بر ختاط این معتی سیخ 


گنج نامه نیست سودی چون نداری ره به گنج 
جون بود ذاتی نشاید کرد دفع درد و رنج 
نیک ننماید بر کامل ز ناقص ناز و غنج 
حقهبازی کز یکی وامی‌نماید چار و پنج 


بر کسی سنجید این پیمانه را دیگر مسنج 


اقفر نج ار پتهای کی تنم ای دی 
در گرفتن کی بود خالی کف او از شسکنج 
زانکه در دایره دارد او ازین بسسیار صنج 
چارة عنصر نماند چون برفت از دست شنج 


آنکه داغ از جهل سوزد کی کند درمان رنج 


هرچه بدهد گفتهاند از خصم بستان و مرنج 
می کند گرمی و پندارد که هست آن ناز و غنج 
خویشتن را چرب پیش ماه روی او مسنج 
بی‌شکنجه کی بود چیزی که پر دارد شکنج 


نیست خوش یک بیست ار بی‌کار می‌ماند ز پیج 


عشق باد او را که پیدا کرد گنج از دسترنج 


زانکه خون و خاک مار او را نصیب آمد ز گنج 


کت ی 1 دو ۳ , او جریده بو ۹4 


حریفان باده چون نوشی ز دعوی دم مزن با 


تومنه بر فولشان درویش چون دایره گوش 


خواجه خواهد راه قارون رفت با اسبان و گنج 
سر مکش چون مار هر سویی که این ویرانه را 
اعتتا: مت توت یر فینصت افت: قاتا 
چین ابرو کم نمی‌گردد ز روی ۱ ب دمزاج 
هست از عشوه دو ابروی ترا همرموکیج 
گفتمش در نظرم تیغ تو کج آمد گفت 
اگّرآئینه کند از دل فولاد رقیسب 
از پسی کشتن خود راست کنم ز آتنش آه 


ببس که سربر سر زانو نهد از غم درویش 


از خی سالن 1 دهان تنگ نتوان رسست هیچ 
بعد چندین سلله زحمت مان بگرفت‌هام 


گفتمش چشم تودر می زان دهان رمزی نگفت 


کشت 


بش هلان بکترم ات تیه کااا راید مت 


آ یت راتکه گر وسیی نذا زد 


سنگ خود را باش بخش دیگری بر خود مسنج 


سخت رویان را اگر باشد فغان مانند صنج 


این سفر کاو پیش دارد کی بود ایمن ز رنج 
بس که سر در خاک شد پر مهرةٌ مار | ست گنج 
زود آخر می کند چون می شمارد پنج پنج 


هر که کج شد. بود آری همه چیزاو کج 
چون به ما می رسی از خشم کند پهلو کج 
آب را کس نکند عیب چوباشد ج و کج 
اصل او چون نب ود راست نماید رو کج 
گر بود تیر توای ترک کمان ابرو کج۳ 


گشت در هجر تواز بار سرش. زان و کج 


زان کمند تاب‌دار زلف نتوان جست هیچ 
مدتی جان کن‌دهام دارم و ون در دست صیج 


گفت آن بهتر که با مردم نگوید مست هیچ 


بارقیبت دوستی کردن چو دین ۱ کافری است 


تاسگ کوی‌ توش درویش در راه وف]|ا 


رخضت به دیدن مشاطه زان ندید فلاح۲ 
کته ریت۵ لاف ۱ تال او امد کت ] 
خیال خال تو در چشم من رود گستاخ 
به گشست کوی بتان خوش درآی ای صوفی 


مساز مجلس منصور بهر خود درویش 


تیت از ۵[ که تراسج متا کرتست تاج 
زمین ببوسد و آید بسرت ادب خورشید 
بتسرس وبسیم رود دل سسوی زنضدانت 
تسا تسه تست سا رهز ۵ امصم.. کعسل رق 


ز یش 5 تو زگ توب ه ۵ ۳ درو د 4 


داد یک دشنام و بشنید از من آن مه صد درود 
دیده بر پای خی‌الش سودی ای دل بارها 
رو به ابرویت نم ود از ناتمامی ماه نو 
رو به خاک پاش مل[لم دور از چشم رقی ب 


تقتی :رم آیی راز ان میهف تن اه تسرد 


" مسکو: طریق 
مسکو: صلاح 


گر به صد سالش نگه داری که آخر هست هیچ 


گرچه صد سنگش زدی او عهد را نشکست هیچ 


که نیست حسن ترا هیچ حاجت اصلاح 
که همچو خار کشد سر به کین و جنگ و مزاح 
بدان طریق که در بصر مردم ملاح 
که بر ت و کش ف شود سیر عالم ارواح 


براه کنن بر خلق جهان سخن نه ز راح 


نع افتسایا نمی تون کی تکته کیت دا 
بلسی کسی نرود بر کنار چسه گستاخ 
که مسرد ره نکند در جان گنه گسستاخ 


هر که او یک تخم نیکی کاشت آخر صد درود 
سودها دیدی ولی قدرش ندانستی چه سود 
خودنما باشند آری مردمان بسی‌وج ود 
زانکه باید مال پنهان داشت از چشسم حسود 


متفه داد له تیا تحت آو تن 


به غم‌ نید دل شادمان‌ب_ روا درویش 


تسابریاری مسا بگذاشتی ای دل ز اد 
دل مرا از بار دید و جان به درد تن سپرد 
روی بگش گفتمت برابروان بسستی گره 
عقل می خواند روان خویش خط عارضت 


خمسع سس دارد تست زافنست دل هریش وا 


خورده بینان چون حدیث آن دهن پرسیده‌اند 
سرزنش‌ها خار و بلبل هم مذمت کرده است 
همچو زلفت بند باید کرد و سر باید برید 
پیش سروقد او تانخل گل قامت کشید 


اه فر هت راز خز اد ستازه فیس ایس قرسستت 


رقی_ب خسورد فرب و به ناکسن ره داد 
به زور می‌بردم باد عشق همچون گرد 


جونیم روز فزون نیسست غنجه رآ خنده 


ز شسوق قد تواز باغ سرو برمی‌کند 
تاسیسأت تبانسته: کته موه بت سیم 
کسی ز درد چوباور نمی‌کند سس وگند 


چه فم بود دگر او را که دل بسود خرسند 


مهر می‌گردد مگر کم چون شود دولت زیاد 
هد یت اد دره بست تسار اتب تام اد 
چیست تندی گر سوالی کرد از روی گشاد 


ارب او را در جهان هرگ ز پریشانی مباد 


نیست بر هیچ این سخن القصه ۲ چیزی دیده‌اند 
ان کاس بویت دیده و گل جی-ده‌اند 
کج روانی را که از خط توس پیچیده‌اند 


غنجه هادر طعنه بر بالای او خندی-ده‌اند 


نادرستانش سه تذویر 9 ۳۳ پوشیده‌اند 


به راه ینار تسوانگر شسود کی کافتاد 


در این چمن دل ما چون بود به روزی شاد 


مرو رت .مکستن امعم ای مت رهز خی 


به هر قدم که توداری عنان کشیده به ره 


همچ و پرگار دلم در غسم تسولسب نگشود 
دل و چشمم طلب تیر تسودارند مدام 
برمیانش کمراز زخم زبان خالی نیست 
از پی لاف جمال تسوزد او را نقفاش 


گس نفرم ود جف‌انیست ازو ای درویسش 


سس بایسته اکنت ختا سوه کت هانسته 
ز جوی دیده مجنون نرسست غیر مه 
رود ز عالم باری به رده جسان: کسسان 


۳ ۲ 3 3 دق ۵ رود ۳ 1 ۰ ک ۳ 7 ی ۱ 


اگر سروروان در پیش بالایت سر افرازد 
سر اندازد به پیش از شرم چشمت نرگس خودبین 
به بویت باصبا گل دست بازی دارد و ترسم 
زاس ال اتتهشتا کنر کنو زان 
بسی او را دویدم پی کنون آن را بدل خواهم 


غم دنی‌ادل درویش را در دم کند خسته 


که دیسرتسرک توان کرد فصل مدرزاد 


هزار مانده جو درویش می رسد به مراد 


اشک غماز شد این نقفش به مردم بنمود 
وین عجب نیست که باشد همه کس در پی سود 
زانکه بست است براو بسردن دل‌ان‌ابود 
بهر آن است رخ صورت چین خون‌آلود 


هست تاوان رقیبش که به او این فرم ود 


ز سسنگ گرب خ ود کو را بفلطاند 
بر آب شور به جزخار کس چه بنش‌اند 
مگو به عشق بدش چون کند نمی داند 
دمی که آن سگ ک و خویش را بیفش اند 


چه جاره غیر گدایی کسی که درماند 


جوان است و نمی داند به جهل خود از آن نازد 
نیارد آنکه چشم خویش بر چشم توان دازد 
که سازد جامه چاک و خویش را در عشق دربازد 
ولی تاگم کند پی خویشتن را دور آن دازد 
سر خود گوی چوگانش که از دنبال می‌تازد 


حرام او را که از پرهیزک اران شد نمی سازد 


ی که هنم ای ی 
کوی او چون عالم ارواح جان باشد همه 
تانسوزاند بت اوراز شم روی تسو 
بهر آن خورشید نیلی‌پوش هر جااشک من 


ز ۱ ۱ ۱ ۳ 


کوه را گ وش بشد کر ز ص-دای فرهاد 
لرزة بلبل از آن نیست که جنبد گلبن 
بهر ویران طلب عشق دعصادشنام است 
کات از تال سس زش شتا اف سای 


گر کنی عیب بتان بیش رخ او درویش 


مشک لیلی همه از آهوی مجنون باشد 
دور از آن کو همه کس مانع عاشسق گردد 
از رخش جوی نه از بدر کمال ای خورشید 
سوز عاشسق ز بسی بسردن دل چشم ترا 


خواج را که بسه درویسش ارادت نود 


شادمانیم از قدت ای دوست هیجچت غم مباد 
ِ ز< غنحصه ل لنست پر خنده بدا ۱ ۱۳ 


دور بدا چشسم به بارب از آن روی نکو 


" مسکو: کردم 
" مسکو: گر نباشد نظری 


در پی آن بت جبین من مثال نعمل سود 
تن چه باشد چون در آن کو نیست جان هارا وجود 
می‌برد کافر به مسکینی بر آتتش سجود 
برزمین آید گیاه آن گلی آرد کب ود 


آنجنان گردید ناپی_دا که پنداری نب ود 


بهیرآن پاسخ مردم ندهصد بسی‌فریاد 
بهر آن است که گل را برد از بستان باد 
اه اش یا کته مسق ااستاه 
بی‌اجازت نتوان بستة کس را بگشاد 


زانکه از درد و غم عشسق جگر خضون باشد 


همج وان چیز که از قاعده بی رون باشد 
شرفت ان ست که یبارت ز توافزون باشد 


خاک بر فرقش اگر خود همه قارون باشد 


پمتت ییا تست وه شنت لا رتست نیاق 


دیدن روی چن.ان. روزی نامحرم مباد 


الم اک ار مسا اسان سای عازن 


از رخت درویش روشن دل بود جون آفتاب 


نکر تیه داتس ان سر نا تزع 3 
یط هه ویتتران بسن ار تمس و معمتوز 
گفتم ز دهانش سخن آن چشم به کین شد 
گر دل برد آن غمزه مزن دم که حرامی 


گه به بادم می دهی چون گرد و گه سوزی چو عود 
تا شاه انس هی و زگ 
زلف با آيينته دله ا برابر می کنی 
گر گران در گوشت آید نالة مادور نیست 


کیش اه | شابن رین اش ها نید 


نگسویی همسیچ اگک ربلبسل بمویسدا 
نجسستی خساطر مسارابه عمسری 
نمی‌شویيم مادست از توای سرو 
مج وراصت ز جسز وی زحمت ای دل 


تنلار ۵ ؟سحتت ی آ۵و تک #ار مش ورن 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


هر که از جان دوستدارت نیست در عالم مباد 


جان نعره برآورد که دست تو مربزاد 
از آب بلی زود خرابی شود آباد 
ترکی است که از هیچ کند شنقصه بنیاه 
اورا کش اول که زند نعسره و فریاد 


ای ش.ه بینضدیش که دروینش زند داد 


این ترا یعنی نخواه د هیچ دامن گیر بسود 
از زیان‌کاری نخواهد هیچ کس رابود سود 
جز پریشانی ازین دیگر چه خواهد سود بود 
غمزه تندی کرد و او را شکوه می‌باید شنود 


باوج ود همچ واویی این کجادارد وجود 


تراای گسل کی دیگر چه گوید 
ز تسوای شوخ کسس دیگر چسه جوید 
شتا تس شش تست ]| زوا انس کول 
گل از خاری که درپاشسد نروید 


نطو ان ستادهن کته ان که اب لمع 


مطرب به باد آن رخ و چشمان مست بود 
که در ۳۹ او ش‌ 5 ی ۰ ۳ ۳ 


صوفی قیام قامت آن شمع ون بدید 


درویسش زا تست فاص انیت از زقس ممتتیچا از 


چنین که خال تودل می‌برد به مویی چند 
ز وصف زلف تسو در قیسد عشق شد صوفی 

شب؟ ۰ ز + ک ر ۰ در 5 ۰ 
3 ع < ن ند د در ند ر دند نامت 


وا از ر شب‌چراغ بیداری است 


جان و دل در غم عشق تس و کشیدن يارند 
آن سگان سر کوبار رقیبت کشتند 
بادبیزند و مگکس‌ران ز جمال تسودو زلف 
من نه تناشمرم کم ز سگانت خود را 
چون سموم است ترا گرم روی باعشاق 


گر چوسسیاره نباشسم هم روز بدید 


شسهرباری و بهر کسس نرسد خدمت تسو 


کی ی 


۲ 5 ره 5 


در خنده 9 تحت 9 گفشت که مس باید۱ آزم ود 
از بهر چاره سودن صندل براو چه سود 


افتاد 9 یاون تا جو پروان ه در س‌جود ۲ 


ضایع بود سوژال گدا پیش بی‌وج ود 


شرا دشستی, رافستیت متس تاه رن و کمشتستل 
ببین چگونه به یک نکته کردم او را بند 
چنانکه کاسه به دارو کسی کند پیوند 
۳ 


ز بخضت ضود دل درویش ازین بود خرسند 


همچو آن چیز گرانی که دو کسس بردارند 
مردمان هر که شود ناکس ازو بیزارند 
هن‌_دوانرا هن این است که خدمتکارند 
برس رک وی توزین نوع کسان بسیارند 
اه ماع ات ی کته | مه شتا 


زانکه ایشان همه خواهمان جنین اشعارند 


پرسش گم شدگانت نب ود ای خورشید 


کس. کشب فقس بان که شلات تفس 


زاستان توبه جان دیسده خرد خاک رهصمت 


نه به فتراک به زنجیر تسو خود را بستم 


ندارد تاب زلفت کان۱ جمال لاله‌کون بیند 
چرابر ک وه باشد پشت دانی نقفش شیرین را 
ا وگن تماستا هبع وی زاعل باشتا: اهنت 


از آن حسرت که بیند عارض خوب تو در بستان 


به کار عاشقی یک فن بود درویش چون مجنون 


چنان خورشید تابان بی‌رخ خوب تو محزون شد 
مگو عید است و هر کس شد به گشت و عیش و صحرایی 
نیامد سوی گل سوی صدف شد قطره باران 
خیال آن ذفن تاشد چوهاروتم چه بابل 


چنان درویش را سخت است ای مه رفتن از کویت 


از ی مردم شدن چیزی نیابی غیر گرد 
تن نبروردم ز روز دعوت کس همچو شمع 


هر که آب روز کس جوید بود بی‌آب و رنگ 


مسکو: چون 


تا میتوه امتت: کسه باشتی زره ده خی 
ات2۱۱ او هه ا سار بوانتم 


وان حول سوه ی تالات: بل تال 


سر خود می کند هندو بهر جایی که خون بیند 
نمی‌خواهد که بی‌فرهاد روی بیستون بیند 
رش در آينه و او روی در آئینه جون بیند 
نخست از جمله نرگس روی گل بهر شگون بیند 


ولی در کار خود هر ذوفن‌ونی ذوفنون بیند 


که در شام از شفق بگریست خون .از شهر بیرون شد 
که خلق عالمی ای لیلی از بهر تو مجنون شد 
ز شوق آن بر و رو بهر گوٌ شت در مکنون شد 


چو زهره صد شرار از آه من هر دم به گردون شد 


کته آدمبا کتهااز تخت فتردونی نیرفن شتد 


گر همی خواهی غبار از کّس نیابی بازگرد 
باغبان را خار غم باشد که بااو عیش کرد 
تانباید پیش آویم سوخت در شبهای درد 
رخ که با گلگونه خوگر شد چو شویی هست زرد 


فارغ از جمعی پریشان باش ای درویسش و فرد 


نیست دوری گر ز خط گرد لبش غوغفا شود 
خاطر از ابروی آن دلب ر منه بر ماه نو 
خال او هرگ ز نخواهد داشت دست از عارضش 
در مان گربهام همره خیال آن لب اسست 


۳9 ءِ درو د ۳ را خوا اد از مات 3 


کهتستال سوه وی زاین نیشن ت ده« تستورت دی تن 
میان خاک و خون احوال اشک ای دل مجو از ما 


تماشای رخضت درویش به داند ز مشاطه 


از لب لعلت همیشه دوس تان را کسام بباد 
همچو یوسف در عزی زی بگ‌ذرانی عمر خود 
بندة قد توب ادا سر آزاد چمن 
لایق آن لعصل شیرین بادهای تلخ نیسست 


خاصه چون درویش را دایم دعااز بهر تست 


ببه کار عشق سر ماخ وش از مدام بود 
هزارخنار گسل و یسک سخن ب داز بل 
ز جورهجردلسم سسوی زلف او نگرد 
جفا کشيدة خوبان ز هر که بیند بسد 


هر کجاباشد سخن هنگامه ای پی‌دا شود 
مایل چیزی مشو کان زود ناپی‌دا شود 
گرهر آواز غلوی خط به زیر پاشود 
آب شیرین بای‌د این را که در دریباشسود 


همتی در بسته‌ام شاید که این در وا شود 


به جای اشک پیکان ترا در دیده خون آید 


که بعد از کاره ا بیرون ز ک وه بیستون آید 
چه باشد حال آن کز جای بالا سرنگون آید 


غمش عاقل خورد چون درد بر اهل جنون آید 


به کار خویشتن یک فن زیاد از ذوفنون آید 
هر که از جان دوستدارت نیست دشمنکام باد 
در جهانت تاجهان باشد به خوبی نام باد 
بر حساب باده‌ات آب خضر در جام شاه 


بی‌وجودی رقیب از تو همان است که بود 
مکن ای خار درشتی چ و کند گل‌خنده 
باد بوی تسوبردای گل و نرگس زو گرد 
چون خزان می کشدم در غم او خاک به خویش 
با سس | تین کسان ام خن خاش اک 
بی‌توهمچون شفق و ماه نوم ای خورشید 


همه پندار دوه سار وتان خن درویسش 


جون ز اشک زاله نرگس دیده پرنم گشاد 
همچو آن روحی که باعزت سوی قالب برد 
از بای آن گنل عارض زمانی از طلسب 
بررقیب افتاد تیریارو حیرانم در این 


تاه اهسا ففسز کین درهویسشی اسر عنم تیشستت 


برخورد زلفت از آن عارض که دارد بر سفید 
سردم بجاو رای وهای تالف 
چون خط کاشی به کویت از سفیدیهای چشم 
دیده از اشک دمادم سرخ‌تر گکردد ما 
روسیاهی رقیب از سخت‌کاری های اوست 


از رخ سرخ و سفید او چو عکس افتد به جام 


"در نسخه استانبول "که" افتاده است 


۱۳۱ 


ذره را هیچ ز خورشید بسه عمری نفرود 
دتتی زا مکی زار که باس جح رون 
عشق چون گونه بهیی کرد ندارد بهبود 
باد صد چاک ازین جرم بر آتش تن عود 


تسرک‌او کیت یه پننک یب اره:و پنسداز سوق 


هر گیا را پیش خود از مهسر آن خط آب داد 
سوی عاشق بانسیم گل برد بوی توباد 
شحتوو تقوانتی کشت انب نت اتج:ا سحیاه 
راست‌رو بود او چرا آخربه جای بد فتاد 


نیست از فقر این که باشد در جهان درویش شاد 


عشرتی باشد سیه را چون بود هم بر سفید 
هست چون موری که او دارد به هر سو پر سفید 
می‌نویسم قصه بر دیوار سرتاسر سفید 
گرچه هر چیزی که شویی می شود بهتر سفید 
هست این روشن که نبود روی آهنگر سفید 


فا تا کته سا از سا تخت 
چون عقیقی کان برون از آتش آید اشک را 
تانهد از مهربرروی توای مه یک نظر 
گرنه مشک بید را از مشک زلف تست غم 
شسسته از بساران اشک و آه فرهمادی بسود 


در سفیدی معنی رنگین بود درویش را 


گرچه داری تلخ‌کامی چون صراحی لب مبند 
ای تن از رگهامکن سختی چو جان را میل اوست 
دل چو خواهد سوختن از جان نسیم خوش مجو 
پیر شد در خانه سیب از آرزوی آن ذقن 


در سخن درویش ژ مردم به عشقت داد میسل 


آن فان هتسینجم متبرادی,خنون نتهاه از دستت او 


قتل خود جوییم ما زان شوخ و او هم قتل ما 


از قد و رخسارو لب درویش را خاطر بجوی 


بس که در خون سیب بهر آن رخ دلجو فتاد 
برقع از رو مال درهم شد چو کرد آن روی پاک 


خون دل از راه ترش شد برون نافذ به چشم 


۱۳ 


تا ی 
ساخت آهم دور از لعل لبت گوهر سفید 
چون در گوش تو گردد دیدهة اختر سفید 
در جوانی از چه رو کرده است موی سر سفید 


گر بود سنگی سیه در کوه یا مرمر سفید 


تابدید آن روی رنگین قبادر بر سف 


رفت: را داشتن نتوان نگه باصد کمند 
زانکه بوی خوش نمی‌آید ز گلهای سپند 


گر همه از رنگ خون دارد برون آرش ز بند 


آنچه درویشی بود کورا نباشد وعظ و پند 


عون فشک اتقو مه شاوی کته ه نان مراد 
باغبان گل را سلیمان گفت و در خود کرد باد 
گفتم ای مه داد داد و گفت آن مه داد داد 
زود خواهد شد دو تن را چون یکی باشد مراد 


این همه زان است کز وی خاطری سازند شاد 


زحم‌تش دور از زنخدان توبر پهلو فتاه 


اد فد ارت ره سوی داکست. او فشتاد 


سود از گردن زدن در پیش او درویش را 


همچو خاشاکم وزین باشد دلم بسیار شاد 
اشک مجنون گر نياید پیش لیلی باک نیست 
شب کشد اشکم اگر یک دم نهم سر بر زمین 
صورت چین رخت خود را بر سر دیوار برد 


ببارقیب خویش نزدیکی مجو درویش را 


درد تو داغ بر دل و منت به جان نهاد 
پ‌دابه رخ نان دهمانش نب ود همپچ 
موّمن دل است و ساده ار راز خویش 5 ۲ 

بای بافتن راه عاشسقی 


ادن ام 3ات کر ته. آاتاشی شنت 


ز تن جان بی‌ه وای عاشقی راه عدم گیرد 
ندارم روز هجران جز خیال آن دهمن چیزی 
میان خط و عارض خال او پیوسته می‌بینم 
خط ننوشته چون حرف نگین شد سرنوشت من 
تو نیکویی ۱ آن عارض نگر کز زلف و خط جمعی 
ز بسیم نسوختن گسردون کشنه قنسذیل یسلا 
چو منت می کشد ماه نو از ابروی او خم شد 


به رویت خورد کج سوگند زلفت. بد شد احوالش 


است 


ور اشنا تشون "نکویی" اه 


۱ 


سجده شکر این که پیش پای او در رو فتاد 


تابرد رقصان مرا روزی به کویش گردباد 
میل را قوت نمی‌ماند چوبر صحرا فتاد 
شمع میرد از سرشک خویشتن چون اوفتاد 
در غم رویت چو آب از چشم گریانم گشاد 
او ز من در کوی تو چون سگ ز صوفی دور باد 
آری برای فایده منت توان ناد 
برلب زلطف خال برای نشان نهاد 
روشنن به پیش مجلسیان در میان نهاد 
مجنون ز خود ميانْة ریگ روان ناد 


باید به عشق هر چه رسد دل بر آن نهاد 


هوا را چون نباشد ره به سوی شخص دم گیرد 
همه ملک جهان هیچ است آنکس را که غم گیرد 
چو آن شخصی که بر طرف چمن ره بر حشم گیرد 
کسی تاوان اين در عاشقی چون بر قلم گیرد 
شفیع آورد پیش غمزه تا ترک ستم گیرد 
چو مانند شفق سوز درون من علم گیرد 
که هر کس را بود بار گران بر دوش خم گیرد 


چو جان ها می‌برد ان غمزه در کویت جه باشد دل 


مکن میل میان گیری به ره درویش خوبان را 


چنین کز نقش شیرین در وفااستاد کی بیند 
5 شه رخ تواند زد بساط حسن شیرین را 
دو تا هر استخوان پهلوم همچون کمان زان شد 


ببین حال دل درویش گفتم ای شه خوبان 


خوش نباشد سیم را نسبت بدان اندام کرد 
خاک نعل مرکبش خواهم نه سیم ماه نو 
شید صوفی چون نمی‌شد هیچکس را قید ره 
خواند سگ هر کس رقیبش را در آن کو از بدی 


عکس رخسار و لبست درويیش را میخواره ساخت 


به یاد آن لبم چون اشک در خون جگر غلطد 
لته کو سور سوت ٩‏ یسم شنز ورسخ 
به روم اشک من غلطان اگر شد نیست عیب آن 
چنان از جرعة لب بیخبر افتاد خ ال او 


اکر صد بسستر رات بود درویش در کویش 


شیم چندان تاعتتتی از پروانه افتاد 


به گریه خواسستم مدرد یناری 


۳۳ 


ز دین رهزن نیندیشد اگر صید حرم گیتترن 


بود منع گدا چون راه بر ال کرم گیرد 


بود ترک ادب گر پیش او فرهاد بنشیند 
که در جان باختن شطرنج فرهادی فروچیند 
که در دل تیرهاای ترک از بهر تو برچیند 
ترا بر اختران از مهر چون خورشید بگزیند 


ز روی ناز گفت آن شوخ ,چشمم بد نمی‌بیند 


نیست کار پختگان تحسین شخص خام کرد 
زانکه از نوکیسه نیکو نیست چیزی وام کرد 
قصء آن زلف در مردم فریبی دام کرد 
هک کت ار که ات تا کین مت | فتاه که 


دید پیر ره درو چیزی که میل جام کر 


خوش آید در نظر چون نقل رنگین در شکر غلطد 
خوشم ناید بدان نوعی که از تیغ تو سر غلطد 
که بر کف جوهری را در غلطان از هنر غلطد 
هه ارم یو رای ان شاه 
چنان خواهد کز آن در غلطد و بر خاک درغلطد 
که سوزو گري*ه شسمعم شش از یناد 


کته تا فتیه: اه راو یبد تیان 


تیه کستی و۵( هس 0 وت یت ینایم 


تسد ق(ه عض تا واه یش سین نو تبون 


هر که نامردم شد او را عهد و پیمان کج بود مشنو قول 
گل ای بلیل‌نلان ببس عشق 
کج شود هر راست گویم از دل سخت رقیب 
گر سخن چون در کند از بدگهر باور مدار 


کج نمی گوید سخن درویش اگر گوبد به شعر 


عاشقان را جام بر کف اصحان را وعظ و پند 
گرچه باشد رورا در سرکشی آوازه ای 
جان عاشق را گهی از لب به حلوایی رسان 
غیر درد عاشق ندارد چیز دیگر ای رقی ب 


لاله رتیت و اب عصسین تون منود 
در چمن تازان کمند زلف چون عیار جست 
گر پس از سالی نمایی رخ به عاشق دور نیست 
غایت روسختی آئینه بسین که کز نیکوی 


وین رین بت آف تین تفس یسیون 


۱۳۰۵ 


کته تا رم بت کته آیاو کحه‌بتاه 


که رده اشستت از مجتتسون و فرهساه 


کر گنیر تاه سار سوت گنای نج دوه 
خوبرویان هر سخن گویند خندان کج بود 
چون خورد بر سنگ آری نوک مژگان" کج بود 
کان سخن‌ها در دهانش همچو دندان کج بود 


در حدیث آبرو و زلفشین خوبان کج بود 


جمله را بنمای روی خویش تادم درکشند 
ی هشین تا افو اعل و ختین امن زین 


در گذر از وی چه داری با فقیر دردمند 


یت تور[ قمته: کی هی گنل | و سین 


همچو فانوسی که باشد فرق آن بگرفته دود 
خاک زد بر چشم نرگس باه و تاج گل ربود 
چون گل نوبر بر بلبل بود این تحفه زود 
هرچه از رخسار او دزدید پیش او نمود 


خنده زد گفتا که از درویش می‌باید شنود 


جمال ار به مشاطگی جورخ بنمود 
مگکسودریسغ دلا بهر گس وش دش نامش 
مبربه کین سر زلشت که برگذشت از رخ 
تمام خویش کن ای ماه صرف مهر رش 


سخن ز وصف میان توچون کمر درویش 


پیش آب عارضت همچون حباب از خامشی است 
آفتاب از ابر پیش غمزهات دارد س‌پر 


سهل ای درویش منگر جرعه تونستان تست مت 


به گلشن هیچ نرگس ننگرم هم چشم یار خود 
چه باشد ای کمان اب رو اگر از لطف بنوازی 
توبهر دلیری خوبی و مااز بهر جان! دادن 
شهید عشق را در خون خود جنبان مبر جایی 


چو با درویش خوش داری تو. خوش می داردش هر کس 


چو زلف او سر از آن عارض جمیسل کشید 


پس از وفات بود روسفید همجن عاج 


۱۳ 


تمام حسن در آئینه شد دمی به وجود 
که ات ی مت کار وی ی 
بس این زیانش بس او را که او گذشت ز سود 
که عاجزانه ب ود نرخ روز روز اف زود 


کش به طاس تن بسی عشق تو برهم می زند 
هیچ می‌گردد رقیب او اگر دم می زند 
گرچه تیغ حسن در اطراف عالم می زند 
هر که آید یاد از پیش رخت خم می زند 


هر که اینجا خارتر باشد دم از جم می زند 


چو هم چشمی ندارد بنگرم هم چشم یار خود 
به تیری بیخبر یک روز مارا چون شکار خود 
قیوشت کته کی کتک دنه ظتور کتار وق 
چواو در زندگی بر دوش کس ننهاد بار خود 


گدارا یاری شسهری بود از شسهریار خود 


چو خنجری که به قربان خود خلیل کشید 


هه خح اه راه تسه دتبالسکه ام یتست 
ز شسمع مهر تو قندیل مه چراغ افروخضت 
به چشم مست خفیف است چون حباب به جام 
برای خضاک رت دیده هاست جانب باه 
رخت کشید عجم را ز زلف حلقه به گوش 


ببه هجر سوی رقیست نمی رود درویسش 


بیستون را می‌برد گه باد و گاهی آب رود 
دبای تنب رتیه عبت کرد از هو دام 
هج ابروی توب اباریک بینان ماه نو 
توت یت وی[ کترزفی ونادآسشه 
سالها درویش بر وصل باید انتظار 
برد از همه عشعقت مرا و مجنون کرد 
غفم ت وآمدوبر درد عشق گربه فزود 
هون هس یی در مس شاخ 
سزاست این که زدم طفل اشک را به زمین 


اتربته عشتسی نو دوویت حتان نکت‌ه فتدا 


از پسبی عید جمالش خط به نوروزی رسید 
سروقدان چون نهال پرش‌کوفه مر طرف 
ابر آزاری چ و بی‌آزار پیدا شند دگر 
در شر مه برد با خود ماه نور آفتاب 


نخضل قدت سال عشاق است ای شاه بتان 


۱۳۷ 


کسی که یافت به هر دیده همچو میل کشید 
بر آسمان سر خود را ازین دلیل کشید 
تک وتان کستهاهاستاهه عیس قنس تن 
چ و آنکه او ز کرم داروی سبیل کشید 
ز خال حسن عرب را چو نقش نیل کشید 


هه تاه موی آز رمحا . کاسینن 


در فراق کوه‌کن بسیار کم شد زانکه بود 
نیک می گردد سیه چیزی که شد اول کبود 
گفت با هر کس نشاید ضعف حال خود نمود 
باز غمگینم که از من ناله نتواند شنود 
سائلی باشی اگر خواهی مراد خویش زود 
چنانکه نقشبر از نقش حشو بیرون کرد 
چو اوستاد که برکار چیزی افزون کرد 
زبس که مهر جمالت ورا دگرگون کرد 
که از سخن نشنیدن مرا جگر خون کرد 


چرا نکرد ازین پیش این که اکنون کرد 


در پی هم این چنین عیدی و نوروزی که دید 
جامه ها پوشیده نو از بهر نوروزی سفید 
سبزه ها را روح در تن باد نوروزی دمید 
روز بد را گفت در دربستم و بردم کلید 


شاد شد چون شاه سال این چنین درویش دید 


بود رمزی از پی خورشید چون شد ماه عید 
پیش ابروی توماه نوبه تعظیم تمام 
ماه نو را باشفق خورشید تابان ماند و رفشت 
دور از آن ابرو مه نو چون خیالی گشته بود 


دا کی واه کنحص عم 6 تا اهتنا 
چش مش از شسرکت آن غمزه دلم را بشسکافت 
برد تسبیح بسه سر صوفی و چیزی نشود 
بسن فقسا خیسارن اتشسل: و ها فز تست منود کر 


در سخن سر دهصانش بطلب ای درویسش 


خاک آن باد شوم کز توبه من بوآرد 
همه جویند دل مسن. دل من می‌جوید 
روسیاهی بود این در وطن خود مارا 
ساحری نیست که آرد بسوی ماب‌ازش 


چون ز درویش بود حاجت مارا آمسین 


گرچه همچون خاک راهم کرد از آن گردش مباد 
کعو سین را که سین آسست قافتا ارام کسرم 
سا قهاتست قاری تستصانی: متا هقی اه 


صد هزاران خار غم از هر طرف گر باشدت 


۱۳۸ 


قد خود خم کرد از بهر مبارک باد عید 
باده و جامش فرامش گشت چون روی تو دید 
نیک دیدندش که روشن باد چشم اهل دید 


بادة رنگین به دور شاه در جام سفید 


آنکته دا۵ اسجیت کشا تافشته را یار فد 
کرد از آن بخش که یک نیمه به انباز دهد 
اباز ان تست کته وسسام: تغرصته کار "فهتد 
که سییر فان هون مت و اهاز هد 


اوشحت القضتنه کسه | فتاه این راز دهنید 


کته روها ۵ن تفر و پلبتتام تساو آرد 


بستنم تق | شتسار تام جتاذه آرد 


هو تم وق ور وی داتسا گو ار 


صدهزارم درد آگر بر دل نهد دردش مباد 
هیچ آسیبی چو سرو از گرم و از سردش مباد 
درد بادا مسانم ماراو سم دردش مباد 


سمل باشد پیش بلبل دوری از دردش مباد 


برنیاید حاجت درویش هرگ از رقیب 


حدیث من قبول از اشک سرخ و روی زرد آید 
چو فرهاد آرچه بی‌مزدم به کار عاشقی شادم 
نباشد باک از سرگشستگی چون ذره عاشق را 
ز اشک وآه با دلبر نگویم زانکه بد باشد 
به سختی گر کشد دشمن تو زان رویم مزن آتش 


بود درویش چون ایوب خوش دل در غم هجران 


همی گفتم که خال او بلای جان مردم شد 
دل گم گشته را از خال و خط پیش دهان او 
نخست از خم‌شکن گر جست از جارند دردی‌ کش 


بجور و ناز او درویش با از خود نمی‌آرد 


نیک را صاف و بدان را رسد از ساقی درد 
شیخ صنعان چو خیانت ز مسمانان دید 
راسستان را نب ود هیچ غفم از روز شسمار 
از نوایی که زند مطرب ودل هماببرد 


ذره ر خوار ز خورشید مین ای درویسش 


تیه از کار شد و کوه‌کن از کار نشد 


۱ 


بار دیگر احتیاج ناجوانمردش مباد 


بلی خوش حالتی دارد سخن کز روی درد آید 
کته دز کار پیت ادمسین تا هعرره کرد ایعد 
گر از بد اختران آن ماه چون خورشید فرد آید 
به طعنه سنگ دشمن بود به کز دوست درد آید 


زفوی اوه عبتالمی را دا که درد اس 


رف فته ای نید که یشوه خرشیان کرش 
هتر انکس را کته کار افتاه ار ان فرشم شنت 
گمان بردم که سوی او چو دیدم در تبسّم شد 
سپر شد سنگ او را در میانه چون سوی خم شد 


گدا خود را فرامش کرد هرگه در تنعم شد 


هر که بد کرد در این دور لتش باید خورد 
درو وه رنه ناف ی تسه 
که فروشنده. زر راستروان را نشس‌مرد 
راه‌زن را نب ود کار به غیراز زد و برد 


لا فیاخست کت ار ده که رون سوه فتاه 


۷ تون 5 کی ۳ بخ ی هر سسویبی 
نفش شیرین ز جهان چون سرسنگی بگزید 


کبوتر از من بی‌دل چو شرح نامه شنید 
عجب مدار که همچجون شفق بگربد خون 
تشت ابه اک تفه کته ال از وین (مسته: 
جسسو تسد متخ نشنستودی. دلا بطعتته مساو 
از آن به عشق چو مجنون یگانه شد درویش 
نقش تار زلف او نتوان کشیدن تاابد 
ای رقیب از تیر آهمم خویش را محکم بگیر 
کوه‌کن باری نخواهد شغل خود را از کسی 
کی برد سر آنکه او دارد سر آزار خلسق 


عشق را درویش چون دیوانه در بازار باش 


روی شسیرین چون سوی فرهاد غمخوار آورد 
راه کویت جست حاجی چون ندید از کعبه سود 
مه نیابد مش تری در روزبازار رخضست 
خار خار دل مرا از مهر رخسار تسو شد 


از گرفت‌ساری دل تزستم که بسار از تسار خنسوه 


۱ اه ۳ 
استانبول: شیرین مرکب 


رفت در حسن صدایش به همه کوه و بلاد 


معی‌توانست دصد داد دل خویش و نداد 


ز بس که خورد غم و درد موی کرد سفید 
جو صید زخم رسیده که خون ازو بجکید 


تیم ین اتود آنکته | و۱ ی ی زر 


فتنة پرگار تاخواهی کشیدن می‌کشد 
زانکه روبین تن نرست از زخم و چشم زد 
زانکه باشد عیب جستن کار دعوی را مدد 
بشکند البته آن خواری که او در پا خلد 


چون نمی‌شاید چنین جنسی خریدن از خرد 


تست بت اش ات ای | سس انس کستان: اور 
بازگردد بی‌بصر چون رو به دیوار آورد 
چون متاع شب خرید خود به بازار آورد 
تم کل :رجا کنه ویزهنین زمسین خار. ادرة 


کز تا نله کشتاه آو وا هنم فرفخان آ وود 


این همه گفتار هست از هج او درویش را 


فا ار تلهم ول دا نیون اتسسگ وه انس تیه 
ز باور کسردن وصل از توشادم 


حقی افتاده ات از خسویش درویسش 


هزار سر به دعاهر زمان برهنه شود 
سگش به تربست ماگ نیاید از غم آن 
ز بسرگ عیش شم دور بسی‌بهار رش 
به غنجه از غسم آن گل مگوی ای بلبل 


لب اس اگرچه بود عیب‌پوش ای درویش 


ببس که می‌چیند بر او عشقت فرو شطرنج درد 
اشک گلگون بارخ زرد مرا آن سروناز 
می‌پرد چشمم. ز جایی شادی خواهد رسید 
شمع در پیش رخش پروانه را می گفت دوش 


جمع هر کس می‌کند درویش چیزی در جهان 


خون دل فارغ برآن لب های میگون می رود 


خواجه هر چیزی که می خواهد پرستار آورد 


ژانکسه تایه قان اتسش تا فسستیار آ ورگ 


ز اوج حسن. ماهش در تسه افتد 
فسات وه کته ,5 وین وه افت‌تد 
کته ین ناشد. کته ینوی نی که آفعتد 
کته یمتا میا اانتسبی اآوتهای نافیل 
تج تاه یب ار ان ان اراسته افتتسق 


ده خسورن تایه وه افتستن 


که تیغ یار به خونریزشان برهنه شود 
به فرق خاک کند استخوان برهنه شود 
چو آن نهال که او در خزان برهنه شود 
که جامه جاک زند در زمان برهنه شود 


چو پاک نیست تن آن به کز آن برهنه شود 


چون بساط کهنه هر جایی دلم سوراخ کرد 
از جوانی پیش خود گل می شمارد سرخ و زرد 


ای اش ناد ا راهان شسای یود 
نیستم پروای تو آمشب به گرد من مگرد 


چون پریشانی ازین جمع است خود را ساز فرد 


زانکه بر سرخی نشاید دید اگر خون می رود 


همچو صیادی که از خون پی برد دنبال صید 
چون سموم جانگ‌دازی می شود از سوز عشق 
اک خونین در درون دیده قدر لعل یافت 
می رود از خویشتن چون سوی عاشق بنگری 
تابسوزد دور از آن مه اختر بخضت مرا 


در خرامش سرو مادل هابه ناز و غنج برد 
غم مخور ای دل اگر در عشق او زحمت کشی 
پنج روزی هر که او با دلبری عشرت نکرد 
تابه کی ای خواجه بهر مال دنیاغم خوری 


و تسین درویش پیش ار درویشانه رت 
خال آن رخ مسوبرآورد و چو زلفش دل ببرد 
نقد جان همجون لبش ای دل به روی او سپار 
خضر اگر بگذاشت جام ماو شد سوی حیات 


بسود زاهد پاک امازو ند درویش صاف 


اش ۳ و از 5 ۳ ۳ 9 او 5 ۱ 


او به قتل عاشقان از اشک گلگون می رود 
هر نسیم خوش که سوی بر مجنون می رود 
قیمتی» جنسی شودا کز شهر بیرون می رود 
ور نباشد باورت بنگر ببسین چون می رود 
صد شرار از آه من هر دم به گردون می رود 
کی به او خواهد رسید آن کس که اکنون می رود 
آن دو رخ بنمود و دل ها جمله چون شطرنج برد 
راحتی دید عاقبت هر کس به جایی رنج برد 
کرد اگر صد سال شاهی حسرت این پنج برد 
همچو قارون در زمین آخر نخواهی گنج برد 


برگ سبز و روی زردی داشت چون مارنج برد 


هیچکس را در جهان مسکین نمی‌شاید شمرد 
زانکه چیز خویش جای نیک ۲ می‌باید سپرد 
او مه تا سار تساستت ن دنه 


نیست عیبسی اینچنین بودش نصیب آب وخورد 


زانکه نتوان شست‌وشو از آب کردن خون فسرد 


تون کار خجونت. کتردانه او کار رو کته 


هربرگ اگرز گربة باران چو جو کند 


صوفی چو گرد راه توخیزد برای فیض 


آ تعص تس رم 
رفت پیش لب شیرین تودر آب فرو 
ار جات ون تست در نوت | مرن 
از رقیببان کجم بیما نباشد در عشق 
در جواب سخن تنگدلان لسب بگشای 


گراین بوسف ز غربت باز خواهد سوی کنعان شد 
بسی را ماند همجون لاله داغ عشق او بر دل 
چه باشد گر کند از مهر ماهی پیش مامنزل 
بتان را سسرگرانی نیست از وی باخری_داران 


دل از تب /مصسم و۵ دروینسش ۳ از تن از مه 


تن که ارجتارن کسان ان اختظ پر آوزه است تقو 
مال خال آن خط نهفت از خلق و راز خویش گفت 
ماه نو ساب در شد از مر رویت دور مان‌د 


سکن پستیت | ابص تین ان با میت مختای:ر فیس 


مسکزباک 


کانتعصت تا متیر تین وه قیع و قاتا 


آن خواجه ای که پبارة خود را رفو کند 


برنیاورد سر از شرم و کنتم. واه فتونت ال 
خویش را عکس مه از بهر چه در آب افکند 
حق چو داد است گشادی به تو از لطف مبند 


عام گیر است از آن شعر توو خاص پسند 


عزیزان را ز نیل گریه خواهد مصر ویران شد 
اگرچه این بهار آمد وزو عالم گلستان شد 
چو در هر برج خورشید فلک یک ماه مهمان شد 
که تاجر سوی هر ملکی که آمد جنس ارزان شد 


رون از دیکرج تاه اک درو واه تخللان سستة 


روی در جنت به کس از شرم نتواند نمود 
دیگری را گم کند تاخود نما گرده حسود 
خویشتن را پیش او تاجند خواهی آزمود 
بی‌وجودی را چه عزت گر شود صاحب وجود 


5 :تنج از ه کین و درویشی بود 


برابسر آفتتاب آن زوین وبا را تخس تحاید 
متسر اندازنته زلستف. کسج؛ووت را از سر انسسلازی 
سزای خال داد هط مت کین از تیه تاره 
قتادارست تشه ان عییشت ارم سیف 


ود درود ُ هه ۰ ۳ 5 ۰ ۳ ۳۹ ینت 


نماند خون دل بر چهره چون اشکم به رو آید 
گر گرمی کنی ای آفتاب آن هم بود وجهعی 
کو اس کل داد وی ان بش مج و و یم 
تاک خر واران غیر این مزخت‌یشی 


ببس که سخت از طرفین زحمت فرهاد آمد 
بوی گل بردل من دور ز رویت چو سموم 
کرد آن چشسم بسه هر چشسم زدن آزارم 
لاله را سوخت دل از زاری بلبل در باغ 


هر که بادادة حسق دل ننباد ای درویسش 


به او هم دی‌دنش فتاه را جون رشک مج استق 
رقیب رو سیه چون زلف او از تاب می‌بیجد 
خیال خلل او بی‌فکر خط در دل کج باشد 


خبرداد از حجابم صوفی و درویش از دلبر 


که با خود او ز گرمی چون برآید برنمی‌آید 
نپاید آری آن شخصی که او خود را نمی‌پاید 
نبخشایند آنکس را که بر مردم نبخشاید 
کسی کز وی نیاسایند کی از خود بیاساید 


که طوطی شکر و زاغ سیه‌رو استخوان خاید 


بغلطد آشنا چون آب از بالا ف رو آید 
کسی را بد نخواهد بود هر چیز از نکو آید 
ولی غم دیدگان را باد آن روزی که او آید 
برو پیچی ده آخر شاخ تاکی یاک دو آید 


ز جمله پاک گردان خانة دل کاو فرو آید 


تاو اوه ار سکن قزر اف اه امن 
ات ترتع اه | وتان ان 
مست بسیار کند هرچه ورا یناد آمد 
انن که تاری اشت .که کل اوه عم او شاد امع 


هرچه آمد همه پنداشت که بیداد آمد 


کند بعضی نهان آن حسن و از زنگار ننماید 
گر چون خط ز روی خوب او جایی بیاساید 
چواز تنهانشستن شخص را انديشه افزاید 
مرا چون نیست رنگی کی به خونم دست آلاید 


به راه عشق قول هر که آبد پیش پیش آید 


عید آن شخصی ۱ مبارک شد به پیش اهل دید 
آنکه همچون ماه نو با ضعف خال خویش ساخت 
خوش خطیبی کو برآمد بر سر منبر ز خلسق 
خوش بیفت و بی‌طمع چون سایه از خورشید باش 


ساخت تا نابود خود درویش مانند هلال 


خطش را از بر رو گر کسی جون زل_ف انگارد 
ندارد دل دریغ از چشم و ابروی توجان خود 
فراغت کی بود دل را که با صد دست خود شانه 
نصیحتگو اگر نگذاشت لیلی را بر مجنون 


نباشد گر درویْش ضایع دور از خالش 


و اس انیت کته هایس مضه کرونته 
رو از لاله وه کل اه که سوه بسا فسدیم 
گفتهام حلقه به گوش توبتان را به حضور 
ی 7 ۹ ۹ 


جون شدی خاک ره تارزاشت کسردتا قرو لژ 


هر که را سسینه شکافی. دل شادی دارد 


داد جسستيم ازو داد به کش تن مرا 


نسستاند دهنت جان و دل از سینه بسه هیچ 


۲ استانبول : شح 


کاو نشد بر هر دری بهر مبارک باد عید 
از پسی خورشید تاب‌انش چا باید دوید 
خواند تکبیر فنابر جملة عسالم دمید 
تا نیاینتد پسیشن او مانتتد :ماه نیو جمیسند 


چون ندید از دید کس سودی روان شد نایدید 


نباشد دور چندان چون به او نزدیکی دارد 
تارف سس تین ان ایشست سارک 
بگوییدش که مجنون را به حال خویش بگذارد 


که دارد کارها در پااگر تخمی نمی کارد 


برهم انیم که مردان ببه سخن در‌گرون د 
زانکه تکیه نتوان کرد بسدینها که نوند 
ورنه عشاق ز کوی توبرون خود نرون د 


نرسند ارجه رقیبان تسوعمری بدون د 


خضوش بود دل به مقامی که گشادی دارد 


ای خوش آن شاه که او عدلی و دادی دارد 


اه از ان ش_خص که بزار کدی دارد 


دیده دیدت قد و شد اشک به پابوس روان 


تن تا توش و هرن نتور‌دارد دروفاستشن 


خدنگی از کمان گر گاه‌گاهی جسته می‌آید 
چوهجران تو خستم. گر بنالم زان مکن منعم 
ز رخ بوسیدن آن غمزه‌زن ایمن نشساید شد 
به صد رو عذر رخسار تومی خواهد چمن زان رو 


خسلاطون از تخوهی مبستی تاه رو س شین شاد آ متا 


ز سوز سينة مجنون مگر فردا آمان باشسد 
هزاران بی استون باشد گنه در حشر شیرین را 
ای کسام ام کی کی غاشی شته داد 
بین دیش از قیامت روی از عاشق من پنهان 
رقیب از طالع فرخ چه سازد با سیه‌رویی 
هوسناکی نباشد عیب از روی توپیرانرا 


توبا درویش مسی دانم نخواهی هم‌زبان گشت. 


چویعق وب از فرافش ديدة خونبار نگش‌اید 
اگر چون نفش چین دوزند بر دیوار عاشق را 
بذکر باده دور بسزم چون تسبیح شد بسته 
بتی کوبسته دارد لب بر غیر از وفاداری 


ملاف از قید خوبان رستن ای درویش نتوانی 


مرو آعن سره کسستاه آو لیت تراد دارد 


اوست درویش که با خضویش جمادی دارد 


طبیت من جز این دیکر جه کار از خسته می ایند 
سپاهی راه‌زن باشد چو رخ بربسته می‌آید 
نهاده روبرو گلپا زبستان دسنه شش | رت 


جو آن شخصی که از بند بلایی رسته می‌آید 


وگر نی اهل لیلی را عذاب جاودان باشد 
دنه اک فرهادابتااست:د کت را اش 
تو نشنودی که هر کس بد کند او را زیان باشد 
که گردد آشکار آنروز هر چیزی نهان باشد 
گرفتم کان سیه‌رو خسرو هندوستان باشد 
قيامت چون شود پیدا همه پیری جوان باشد 


مگر روزی که خلق جمله عالم یک زبان باشد 


همان بهتر که پوسف پرده از رخسار نگشاید 
به عمری راز خود باید که با دیوار نگشاید 


برو صوفی که این هرگز به استغفار نگشاید 


پرستارش چنان به کزمیان زنار نگشاید 


طلسم بسته را هر مرد دعوی دار نگشاید 


مه نومی‌فزاید تابرابروی او خضم شد 
به نیکی کوش اگر خواهی وصال نیکوان ای دل 
سر زلفش بسی سرگشته کشت از بهر آن عارض 
گادی کردم و گفتم حصدیثی از مان او 


اگر خواهی غمش بادرد او درویش دلخوش کن 


مصحف حسن دل آن روی نک و می‌داند 
از کمر موی میانش طلبیدم ز خیال 
خر ختاردل من از مه او روشسن 
گشت از نسبت رخسار ت وگل روی‌ش ناس 
هست هم صحبت بد باسگ کوی تورقیب 
گل چنان بهر تو بگداخت که رنگش از آب 


همج و اتتتعتاه کند روی بخوبان درویسش 


رم وی که از خط بزنخدان تسویابند 
چون سينهة زر خورده رقیبان توص رجا 
جون یافته پوشند بجشم از نظر خلق 
در عشسق ولا ساره فشسا کشست عفر ماع 
باران چه بود گریه کن ای دیده که ترسم 


چندانک بکاون_سد سسخنهای تسو درویسش 


مسکو: جولان 


باتش کین که ,رامیت آفرفن تفت الم فد 
ز کار نیک روی خوب را مشاطه محرم شد 
زهی طالع که خط را بی‌پریشانی مسلم شد 
کفن هن کار یک ات هم یه 


کجابی‌درددل درویش را کاری فراهم شد 


جان کلامش زبر و دیده زرو می‌داند 
کف رین ابیت هر اش که کته اش خانتن 
پیش چشمی است که او زحمت مو می داند 
ورنه او را که چنان بر لب جومی‌داند 
ناکسی هر که ازین دید ازو می‌دان د 
بافبان همم نکند فرق ببو می‌داند 


عشتاه خسته سرت وه درسارن ۱ قاتا 
هر جاطلب نسخه که درمان تو یایند 
ره خلسق سسوی زاری پنهفان تسویابند 


چون زر همه معنی نواز کان تویابند 


ٍ 7 از آن ثر از أم درنٌ هه خواز ۰ 
رشک این را که برای تودر آتش افتاد 
تیغ بسرصید زن و تیر میارش در قید 


نیست پیش قد تودور ز درویش فان 


خون نکرد آن غمزه گفتی این برو چون بسته‌اند 
جان و تن را هست بهر عاشقی دلبستگی 
ان هقی اسضتار تفه سای رد رشان 
مانع! مجنون ب ود بی‌مانعی در عاشقی 
سنگ فرهادش ز بد رفتن کف پایی زدست 


وا خود دروینسش تحتشستا نی سر شوریدة طع 


کنسستيم. کستهراز دهتشسست هان یحاون خایت تاه 
منال آب که از سسبزه برد ای سرو 
چنین که هجر تو همچون اجل به کین برخاست 
دلم چویافت خبر زان دهان ز عم وارست 
مان ماو توسری است ای کم از بار 


جو کسام دای نو سازد زُ دلخو شی درود پیش 


مسکو: دادی 


سایة سرو سر خویش بپای تسو فکند 
صورت چین که بود بر سر دیب او پرند 
ی مین است اه ان نی آمتن ند 
که نسوزد کف نازک چو کشی سخت کمند 


اه ک وا رای بو تیوه دار تین 


شوخی دارد از آنش تهمت خون بسته‌ان د 
برهم اینهارانه بهر عمر محزون بسته‌اند 
هیچ نگشاید ز در چون ره ز بیسرون بسته‌اند 
راه لیلی زین جهت بر دشت مجنون بسته‌اند 
خیل شیرین این روش بر نعل گلگون بسته‌اند 


حیات خضر چشد عمر جودان یاب‌د 
ز هس رکه برگ ذری او ز نو روان یاب د 
عجب بود که کس از دست او امان یابد 
چوآن کسی که ز گمگشتة نشان یابد 
چنان مکن که کسی راه در میان یابد 


چنان بود که تن مرده باز جان یابد 


صورت خورشید بر جاماند چون روی تو دید 
صوفی از هفتم فلک چون می دهد هر دم خبر 
داغ دل چاره در هجران نباش.د روی زرد 
گرچه دارد حسن بازاری بسی نتوان فروخضت 
گوش نتوانست کردن وصف ابرویت کمان 


در طریقت هست ره غالب نه سال ای شیخ شهر 


گر جه ارزان شد بصد جان خاک پایت در مزاد 
هست باهم قیه زلف و خندهة لب های تو 
قید ره شد اشک دل را کان شکاری در رسید 
محنت فرهاد و مجنون کرد و زان من یکیست 


۰ ِ ۵ در دای عا ی دروب 3 


ما ری کت زیت تشر قرش هس 
هست مشپور این که با افتاده کس رانیست جنگ 
خودنمای ها که خالت پیش مردم کرده بود 
در سر زلفش نکردی باد جان ای دل مگر 


جزمراد یار چیزی در دل درویش نیست 


لسب را مگزای شوخ که او راز دهنن کرد 


کت خسا که وهتت. رختتی. ههار لته تب لد 


برنیام د پیش از آن نقاش چن‌دانش کشید 
پیش آزو چون رند دردی نوش بیند ماه عید 
در خزان سودی نباشد بر جراحت برگ بید 
کرد یوسف را طلب صد کس ولی یک کس خرید 
پیش چندانش کشیدم باز پس خود را کشید 


زأن براه عشق شد درویش طفلی را مرید 


چون مزاد کردیش بفروش ارنه خواهد برد باد 
تا که زین در بند افتد زان کرا باشد گشاد 
جان کجا بیرون برد صیدی که اندر گل فتاد 
گر مقابل میکنی باید که کم باشد زیاد 


آری تتر فا هار شا تحو سا مسا فتاه 
خط بران عارض نگفٍتش هیچ و پابر سرنهاد 


میشود یاری فرامش چون شود دولت زیاد 


اق بود دروینش ار که نباشستن خود مراد 


او را نتواننشد ز خونابه کن کرد 


۱:۹ 


بر دی‌ده کنم همچونشان جای خضدنگش 


کوه فستا تین لاف هت دا تست ز قازحسسی 


هتش تا نتسه( ده هه فر 6 سسکا با سین 


نفروخت بمللک دو جهان درد تودرویش 


به جان بازی دلم چون کعبتین بسیار می گردد 
نه چاه قید دارد ببن نه آخر ریسمان غم 
ز در فریاد برخیزد چو بگشاید بسروی مسن 
منال شمع و فانوس خیالم آنچنان آمشب 


مگر باتست شب ها بخت عاشق زان تو با او 


اگربد می رود ایام آی درویش از خود دان 


به دریای غمش گرد اجل گردد بسی دل ها 
چو فانوس خیال از سوز من چون است غم کس را 
ز هر بهلوجه باشد بنگرم در کار فرهادی 
منال کعبتنین راه حصار غسم نمی‌یابد 


دل درویش سرگردان رود یا محمل جان‌ان 


۱ 
مسکو: بی چاره 


کین دول ت دیدار ازو روی بمن کرد 


دیوانتهاشن ان غمسزه تسدانم بجنه فنسن کیره 


چون شمع دلیل این که سرش زنده نباشد 
باشت ععصتت او مسحیت کهبخس وم نبا شین 
زین شکر که جرم از طرف بنده نباشد 
هر چیز که آن مهر فزاینده نباشد 


درویش همان به که فروشنده نباشد 


ی وی سا هن ارس وه 
از آن بر سر مرا این چرخ کج رفتار می گردد 
توگویی بای در بر دیده اغیار می‌گردد 
که بیدارم بچشم من در و دیوار می‌گردد 


که تو خوش خفته تاروزی و او بیدار می‌گردد 


کته دون از وه ناراست ناهموار مسی گردد 


چو گردابی که در وی کشتی بسیار می‌گردد 
چه سودم زین که خلقی گرد من بسیار می گردد 
تست دنمس وه 
دل سرگشته چندان گرد این دیوار می‌گردد 


چو آن مرغی که در ره بر فراز بار می گردد 


خاک پایت برقبیت مده ای دوست که کس 
مکش از دست من آن زلف که جان برد دلم 
ات کته بت 


تاتتتصان ‏ عسه خف سا بت ود 
بدان دو لب نتوان هیچ زیر وبللا گفت 
اگرچه رفت چجو خندان گذشت زان شادم 
رقیب اشک مرا در شمرد و نیست عجب 


نی ز باری پیش مردم روی بر من می کند 
من که باشم تابر تیفش برآرم سر ز کین 
شمع پیش اونه سوز ما حدیث خویش گفت 
محرم رازی که می گوید سخن در گوش او 


نفش مانی می‌کند درویش و کار کوه‌کن 


تا چومجنون نام خود در عشق سرغوغا نهند 
هر کر جون تيیشه صرف کار فرهادی کنند 


رنگهاو رنجهادر نفش بای وقت کار 


زین حکایست جه کند او که شکایت نکند 
دزد را هیچ کس ای دوست حمایت نکند 
چه توان کرد اگر یار عنایت نکند 


از آنکه بر گنرد جانب توآید زود 
اگرچه اسم دو باشد ولی یکیست وجود 
ابیت ا هل تست آیسون کنسنه اغ ی رها هوک 


خلق را زین دوستی با بنده دشمن می‌کند 
جرم این را شاید از دورم سر از تن می‌کند 
هر کسی آری چراغ خویش روشن می کند 
بوسه دزدد چون زبان خویش الکن می‌کند 


نی همین در عاشقی اظهار یک فن می‌کند 


رو آزین حسرت بسی سرگشته در صحرا نهند 
دستشان تدهد که سیکی آنسنان بو شا بودف 
تسا نطت یناد فان کنو سنوت وتا تهنتد 


۱۳۰۱ 


۰ ک 1 4 3 ۰ 1 
نیست آن درویش شاعر هر که بیتی نظم کرد 


کمرنشان بمن از سر آن مان ندهمد 


اشتتاهها هنشت ارق استتهه او بتک ردنب سس 


۳ ن‌ نهد مهم ان تن کبا داد 9 خو نز 
از ان مان ده لسسب دادم ان دهن دشنام 


مبربه پیش سگش جسم لاغر آی درویش 


دلم از هجر ده‌انش بر چم او شد 
ان اشتفیه ار نع سورع کشت بت رین 
در خم موی تسودلرا شب قدرست نهان 
تاش آئینه ز پیش رخ زیب‌ای تو دور 


تییغ فسراق و آه مرا دور نار زد 
رشک آیدش رقیب چو دشنام من دهعی 
ناصح ز پند دادن ماتوبه کرده ات 
شلد عمرم و حکایت زلشت بهعم تمام 


درویش را از آن نبود غم که در جهان 


تاه ها وه لستیه استهای تانق 


بسی گردن سر اش طوق دارد جون کشی عاشق 


مگر زب‌انش از آن بست تسانشان ندهمد 
کر فقس وه ارم هس کوهارن تیاهن 
اگرنه راست بود اینجنین نشان ندهد 
تب تشک او تون از ان سار بنه تن 


که پادشه بسگ خویش استخوان ندهد 


تون تک متسه تا میت تا وه شیف 
هه زرد تیه که اش فانه تسا "مه تا 
۱ 


خسته شود غریب ز آب و هموای بد 
آری بخیسر خسوب بود شسخص را حسد 
وی هنت آیکشی کته کف تک کار قبط 
بودست این دو رشته مگر هر دو قد بقد 


گره باید چنان بستن که کس دشوار نگشاید 


بک و ج لاد را تاریسمان از دار نکشاید 


تسا عون وان کر و فلت بیکانقن 
گر از کوچتة رندان کند ره فتنه خواهد شد 
اگر صد ره کند چون باد بر سر خاک ره عاشق 


سخن گرچه کلید فتح شد دربارة ممسک 


نان تیه نو در خانبه کفان دادشتد 
ی 
زار تیان زک ابو ترس واگ ره مس ون اه کم 
چو خوگرم بدرشتی چه باک جور و جفا 
شنید بوی تواز دل که خواست تن را جان 


توافت تاد شتا تاونس 


عشقت چونار خون دلم ناردانه کرد 
ابروکمان من به سفر رت شادکام 
می خواست تامرا بکشد در فراق خویش 
ای کته سای سمش 


" 5 ۰ ۰ ک ۲ 
تنیانه این که در غم عشق توداد جان 


اش هر 2 دا ؟ د نام ح فرهاد 


هتفه مگ یی کت 


۱ مسکو: جان بداد 


همان بهتر که صوفی در برین دیوار نگشاید 
چه بگشاید اگر او پبرده از رخسار نگشاید 


مراد مابه عجب خانتء نان دادند 
که روزه انگرانی باین و آن دادند 
هتسه ترمب نخته این زشان فده 
بخه پستخیت تساير کته نیت ی هو | رن ۵ دنت 


تتتتوان تست که قالن ات بان تفاقانستن 


وانگه ز دیده بر رخ زردم روانه کرد 
متا را هش نیت عسم وه تشتانه کته 
عزم سفر گزیدن و رفتن بهانه کرد 
۳۳-۰ ۱ توت آ ۳۹ زان 5 4 خانه کنسوق 


قرو مق هر چه کرد همه عاشقانه کرد 


هسب تسه وان اه کنر گنت مج ورن 
اگّر ز وصل توآبی رسد بر آتش من 


جنین که داد تو در حسن جمله بیداد است 


خوشم که عشق توزد کوس و عزم غارت کرد 
ز مرقد شسهدای تسوباصفاست نیم 
چ و آفتاب رخضت راست گرم بازاری 
ندی‌دمش چو وجودی دهان" او دل برد 


به جبین است خال او را همه شکر ناز کردن 
گرهی است کاکلت ز دو زلف مان‌ده بر دل 
ز لبان آوست خوشتر سخن دهان شنیدن 
چوز شور میگ‌دازم بفغان چه جای طعنه 
به نقیض ما چه باشد که رقیب خاص او شد 


عجبی مسدان ز درویش ار از غمت نگوید 


پیش ش ره فا فان سکن سا انب راکو 


عجایب مینماید عاشقانرا از جمال خود 


ال 
هسکو: متاخ 


ز گرد تیشتت او ک وه میسرود بسرباد 
کسته خب عشنی: همه کار آوسنتت یی ننیاد 
بکار عشق شوم سخت کوش چون فولاد 


ز استان تودرویش چون رود بی‌داد 


بشارتست مراهص جه او اشارت کرد 
مسافریست که بر خاکهازیارت کرد 
کزان توان بهمه کشوری تجارت کرد 
نظر بیج نمی‌شاید از حقارت کرد 


که بسجده روی دارد بگّه نم‌از کردن 
که حدیث خویش نتوان همه جا دراز کردن 
ز دو هم حدیث شیرین چه خوشست راز کردن 
که خروش دارد آتتش بگه گداز کردن 
چوسلم را بحکمی نتوان ایاز کردن 


برهر کسی نشاید دل خویش باز کردن 


سیاسشت میکنه ایسم را که آن یسک با ادب باشنة 


گر این صورت پدید آید از آن بدجو عجب باشد 


زین روصت ارو قتوت جویشه رورو کل 
نوفیا هي داهته خقاقر | تاه فش کر 


اگر سر همه از جام باده خوش باشد 
ز هر جچه دوست دهد شادمان بود دل ما 
ببس وی پیرهنضی همچو لاله فصل ببار 
سواره گشت مکن طرف جویبار ای سرو 
غم تو بیشتر از ظرف هر کسی خواهم 


چو وصف عارض یارست نسی میصارن درویش 


به پیش آینه چون از رخت نقاب شود 
مگّر اجل رسد ای شسمع همچو پروان ه 
منال مغ بهشت از پیش نباش.د دور 
بیج سو نکش دل چو خیمه از کویت 
ز آفتاب برروی و زلف و جانان را 
چه جای محتسب این حد که باده می زندش 
به پیش دیده مدام از خیال او خیلی اسست 
باشک و آه چو مجنون همی رود شب و روز 


کحم ها توا تحار هی 


۱ مه و > ِ 
بیت دوم این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد 


جواتانرا منکن باید که با عیش و طرب باشد 
سخن وقتی کن از دشمن که هنگام غضب باشد 


شکافی سینه درویش ار ترا درد طلب باشد 


بای یار سرمافتاده وش باشد 
خوش آنکسی که دل او بداده خوش باشد" 
میان بکسب هوایی گشاده خوش باشد 
که گشت باغ و گلستان پیاده خوش باشد 
از آنکه نعمت و دعوت زیاده خوش باشد 


عیان ز رفتن ابسری دو آفتساب شسود 
که چشم سوختگان تو شب بخواب شود 
دلی که بهر توای حوروش کباب شود 
گرش ز هر طرفی در کشش طناب شود 
مجوی تاب چو آن هر دو نیم تاب شود 
بتوبه پیر جوان را همان شراب شود 
چنانسک منزل مردم کنار آب شود 
کجابه روشنی آتش و سراب شود 


هم رآنجه از دل دیوانه خراب شود 


تاقداودید نرگس سرورا پروا نک رد 
این همه کز بهر مجنون شکوة مردم شنید 
رو نمود از عکس روش دولتی آئینه را 


یاوری حاجت نشد چون کوه‌کن درویش را 


جه حاجتست که فرهاد خسته گوید داد 
زب ان حصسال بس ود هر نش ان تیش او 
عجب مدار که من باغم تو زاده شدم 
ببه خاک راه مسس روی مارقیب چودید 


ترابه عشق ز مجنون و کوه‌کن درویش 


از موم اگر برد از زر اگر بسازد 
چون بار پیش باشد جلادم از پسس سر 
منشین مان بازار ای مه که در تماشا 
خوش‌حال گشت پیدا خط گرد عارض تسو 
تادیده دید تیغعت چون لعل نیست اشکم 


تایه تسه تلد هر ان و هدیدان 


نخواهد تم شسوحش, تسا دلسین نیکونگه دارد 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


فسگوه نادشی 


پیش او چندانک بود استاده سربللا نکرد 
چون ندید آخر چن‌انش در دل خود جا نکرد 
این عجب دارم که لیلی روی در صحرا نکرد 
ورنه از دست تهی کس این همه پیدا نکرد 


ص-دای تيشء او ببس که می زند فریاد 
اگرچه کوه‌کن از حال خود زبان نگشاد 
جو گفتهاند که هر شخص رابود همزاد 
اهر کت ما۵ شتانتبی: ول افشتاد 


اجازتست اگکر خلسق را دی ارشاد 


آببی نباشد او را هرگ ز شکر نبند 
استاد همچو قدت یک نخل تر نبند 
خونم حلال باشد" گر چشم بر نبند 
هرس وغل و نخیزد راه و گر نبند 
هاله ب‌دین لطیفی گرد قمر نبند 
خونی که آب بیند باردگر نبند 


دربند بسسته ارجه درویش زر نبند 


| پستاز» مس شم ارم وی کته دارگ 


از آن رخ بگ‌ذرد زلشضش که سزد زرد روی ما 
دل من برد و دارد گرم بهر سوز جان من 


دل من رفت و آن لب میدهد دشنام هر کس را 


ببسرای خصمی درویش میدارد رقی بش را 


خن نام عم ات تس او توس 
سکن تیم کش و هت کی ترآ ی ان دفت ان 
ی زا 
کرد پیکانت ز دل بیرون رقیب و جان بداد 


رقیبش بیندم سوز و دلش بر من نمی سوزد 
ز شب تاروز همچون شمع دور از عارضت ای مه 
مثال شمع و فانوس است حالم در شب هجران 
چنین کان مه بجرم عشق فتوی خاست بر خونم 
بدور از دانة خال رخت بر مزرع گردون 
چوآتش بازگو نخل از برای سوختن سازد 
ندارد نور سوز آه من در پسیش روی تو 


تویی چون سرو آزاد و منم چون عود بر مجمر 


۳ ۳ و( ٍ 
بیت سوم و چهارم این غزل در این نسخة تکراری است 


چو آن مومی که بهر دوستی جادو نگه دارد 
ز لطف خود بفرمایش که بخش او نگه دارد 


گدا را هر که دشمن گشت سک در کو نگه دارد 


لطف باشد گر دل او را بسرون اری ز بند 
لطسف باشتد گر دل او را بسرون آری ز بشند 


که بر سوز کسی هرگز دل دشمن نمی سوزد 
زمانی نیست کز دست تو جان من نمی‌سوزد 
که تن میسوزدم در عشق و پیراهن نمی‌سوزد 
عجب گر همچو منصورم پس از مردن نمی‌سوزد 
کدامین شب که آهم ماه را خرمن نمی‌سوزد 
کرا از نار عشق آن غمزة پر فن نمی‌سوزد 
بروی آفتاب آتسش بلی روشن نمی سوزد 


تفه ان گنه روشن دید عم دیده عاشق 


اگر درویش را ای بت خلیل خویشستن خوانی 


بکشای پرده از رخضت ای ماه دلیسند 
زیر ذقن گسره چسو زنی آن کلاله را 
بعمد از وفات هر قمم ای باد خاک مسن 
از خال عارضت چوعرق بر زمین فتدا 


تسودر مثمنی بتماشای چارباغ 


تنههستان نو اب شتسه سای دود 
خضر بآب و مسسیح ار بسود بسدم مشهور 
دلسم که هیچ ندارد بغیر فسم چیزی 


چو سرو پیش قدش بسرگ سبز می‌ارد 


ترا زب اطن درویش ای شه خوبان 
آ ‏ ار سور ین ایس تن آن: 330 
چون دل ماطاق ابروی بتان را داغ تست 
عقل و هوش از سینه برد آن غمزه چون دل را بدید 


ديده درویش خضون بر استان بار ربخضت 


گفتی ز قامتم بت و خواهد بسلا رسسید 


که قندیل ار چه نورانیست بی‌روغن نمی سوزد 


جر ی زو گنٌ د جهان 5 در 3 
شرت امه ای | اس ادن |۱ و - گت 
از بهر دفع چشم بد آید برون سپند 


درود ‌ در ٍ ۲ ژ ِ س ۳ تا 


مسسیج نیز کجسااین دم دهان دارد 
بببخش از کرم خویش چون همان دارد 


مّل خوشست بگو دست خود روان دارد 


خ_داز چشم بسدخلق در امن دارد 


چشم نرگس را غم چشم توراه خواب زد 
کفر عشقت آتشی در مسجد و محراب زد 
همچو آن خنجر که رستم بر دل سپهراب زد 
خانه را جون یافت خللی دزد بر اسباب زد 


بر در دیگر نشد تابود دم زین باب زد 


ای سرو ناز هر چه تو گفتی بمارسید 


امن یرو اششنحین وه تعوایستالا تست ده 
گفتسی بجان رسانمت از جور خویشتن 
جسانم بلب رسسیده و تسیغم باستخوان 
ارب بسدی بجان رقیست رسد که او 


درویش خس از تسونمی‌بیند انسیا 


ات کت کشتیت تسن سها لحکتت دارم ول 
از رم ایسبن کته آه:متیرا یرنه اج ختستت 
درد توبرد جانم و گفتناشدم خلاص 
نا فرط مسا فیس فک کرش که 
هر موی دشمن ار بمئل تیغ و خنجرست 


گفتی که هیچ نیست نصیب توزان دهمن 


زدم زان گلبن خودرو هزاران جاز غم خود را 
و سید 


مدام از باطن درویش جستی همت و اکنون 


دل چو آزاری مرا خصمی رقیب افزون کند 


ساختی رخسار خلقی زرد خونریزت چه باک 


۱ 4 ۰ ۶ ند 
بیت سوم و چهارم این غزل در نسخه مسکو جا بجا گردیده است 


ای ان سیون دا کین ناسون با رسس ین 
۱ ۲ ۱ 
از غمزه و لب توبمن بین چهارسید 


گوید بروز و شب بد ماهر کجارسید 


هر چه بهر کسی که رسید از خدا رسید 


برهر زمین گذشت گل و لاله بر دمید 
دور از رخ تسو خواهمش از حلسق برکشید 
آخر ببین که درد تواز من بجان رسید 
در دوس تی مر نتوانن.د ازو برد 


درویش را مساز به یکباره اامید 


روانم رفت تا آن نخل تر سرو روانی شد 
ز هر صورت مرا هر لحظه بااو داستانی شد 
مثال باغبان با هر کسم جنگ و فغانی شد 
ازین عاشق کشی سنگین دلی نامهربانی شد 


ز فقرم عار می‌دارد که سلطان جهانی شد 


هر که او بسیار زر دارد تواند ضون کند 


ای که پندم داد ای به بسیار و اکنون میدهی 


ماه ۳ دل سوخت بر درویش اک خورشید رو 


< ۳ ٍ ۱ ٍ 4 خو ی ت د ور ۵ 
هنتست: تالا تاه کسستتو ۵ وی تست هن 
تو یس تسا ان مس خی 


از صفت روی تودرویسش ر 


تازلف چو خورشید من از بسام براید 
مانند ای زار بسودم طسالع محمود 
در خنده چو جانرا بلسب ار توان داد 
در عشسق چوپبرگارم و سرگشته‌تر از من 
سرسسبزی عشتاق بسدانش ندهند سیر 
می پخته بدارو شده جهلیست مرکسب 


درویش بمقص ود رسد چون توجهانی 


گر بسوی کعبه از کوی تو عاشق رو کند 


بهر عید وصلت ای جانها شده قرب ان تسو 


گر زبان چون تشه سازی نیست کار عشق راست 


صبر از رویش دلم کی کرد تااکنون کند 
تابزودی همچو سگ از خانه‌اش بیرون کند 


تابکی هر شب ز مهرت روی بر گردون کند 


هر که بت وک ج نگرد کورباد 
دش من تسوبعی‌زروبی‌زور باد 
از لب شیرین تسوپرشسورباد 
سسخ چوف‌انوس پر از نورباد 


باشد چومّه بدر که در شام برآید 
از خیل غلامان تسوام نام براید 
چیزی من ای دل که بدشنام برآید 
کس نیست که در گردش ایام برآید 
چون سبزة نورسته که از بسام برآید 
وان سوخته کین پخته خورد خام براید 


آ ماه تست کشت رو انعام | دیس 3 


کار هر ام مایت طوافب او تن 
کعبه را شد چار چشم از ببس که جست‌وجو کند 


مرد چون فرهاد باید تکیه بر بازو کند 


فارغ 5 < ۳۹ بتا ِ عان ۰ تکار تستتق 


۳۹۳ تست ا شتسه دل فب تعب ای درویسش‌وار 


حدیثی جون بیرسم از دهان او به تنگ آید 
جهانی دشمن من شد که چون فرهاد افتادم 
تختواهم قتر ک آن دردانسه کترفون. کسو بقضد من 


چو درویشم نباشد باک طعن خلق در عشقد 


دز تاه اه | تشه خدصسا اد تمانبحتن 
در پیش خط و لت یاقوت و خط ی‌قوت 
ول اند آن کسهاز هو وان تون شسته از فسرافتن 
شاه ته ماه کت نارق تفع 


ماه نو ددم و در عشق دلسم شسیدا شد 
دل دیوانه که ساکن شده بسودش سودا 
رفتم از شسهر چو مجنون و چنان پن‌دارم 
فکر تیرتسوم را از دل پرخسون نرود 


منع درویش مکن خواجه که عاشق شده است 


۱ 
مسکو: پرسم 


مسکو: جاند. یه عارخن 


میسل موسی کی بسوی مردم جادو کند 


ی دس دی کشت رودرو کند 


- ۰ ِ- ۱ ۰ ۳ 1 
که پارب چون مرا دامان وصل او بچنگ آید 
ز بحر عشق از هر سوز هجران صد نهنگ آید 


یارب بیج بسابی آن شوخ در نماند 
اینن را کسی چگوید و آنرا کسی چه خواند 
جان میسدهم بجایش آنرا نمی‌سستاند 


هو کلسو تکتس ۵ عمتتعی: فسار توا ندانتة 


او همم از بهعر جنون دل من پی‌دا شد 
تا ری سر فانسس سس اتسوا از تا تیان 


شیخ صنعان چوبرای صنمی ترساشد 


چون آمدم بکویت هر جابود حدیثم 
از گرد روم از سم بامن بجور گوید 


درویش را بنرمی سساطان من مجودل 


ز کیک کار آن شکر لبم چون یاد می‌آید 
بغیر از تيشه کواز حال آن بیدل خبر دارد 
گهی چون شمع می‌میرم گهی چون نار میسوزم 
چگونه دل کنم محکم بصبر از غم نگه دارم 
فغان و نالة درویش دانی چیست در کویش 
هرچن.د ماه بسدر بخسوبی تمام شد 
چون آفتاب روی تودر زلف شد نان 
جای سگ توداشت رقیست مرا گزید 
دل خورد خضون و دیده تماشای بار کرد 
سوسن نگفت هیچ چو آن سرو را بدید 
تاضتنج که سر نود تشیرا دیسم شسن جوان 


وان تیلست ار لکش دارف جات سبا وف 


۱ ۱ ۲ 
مسکو: چون نی ز غم 


آرخ عشست تیاه مرها گام دو شتا 
در مجلسی که باشد از نورسیده گویند 
همچون کسان که چیزی بازر خریده گوبند 


شاهان سخن گدارا جون آرمی‌ده گویند 


ز یک‌یک بند من از غم چو نی" فریاد می‌آید 
چو سوی من از آن گلزار خوبی باد می‌آید 
کته از زنخار هرقن رخشته کار کولاد ای ایند 


دور از تو چون دو هفته برآمد تمام شد 
بنما هلال ابرو خود را که شام شد 
هگ ددعت رخ تام اسان اه 
جان خواجه کند و عیش نصیب غلام شد 
حیران شد آنچنان که ز یبادش سلام شد 


از وصف آن دهان چو جهانش بکام شد 


سای تسین مس دار ۵ گختتا رود 


گر سر رود بسر رودم با توهمچوشمع 
تب ۳۹ ۱ ۳۹ ۹ 
رفتست از هوای تسوعقل ودل از بسرم 


چه شد گر گاه صید آن غمزه بر ماناوک افشاند 
لب خود غنچه گرد آورد از سوق جم‌ال او 
چنان گل از ه وا گیرد نسیم او که در بستان 
ز کافذ کلهپوش خویش سازد قند در مجلس 


میوشان روی از درویش جون وصف رخت گوید 


ختانم. کریسه ببی‌اترفویر آن :محه از مساال استد 
رقیبش نیز شد کان ساية دیوارم از سر شد 
برماه تمام مانزد خورشید لاف از خود 
چو شد انگیز خط زلفش سر خود گیر از آن عارض 


پری را آنکه دور از خود بتعوبذ و فسون سازد 
بچشم ره روان عشق آنکس سرخرو باشد 
کته عتم اه مرا ام تفع رانتم از رفیسب یشب 


تا خود هنوز در غسم عشقت چپارود 
عاشق کسیست کز پی جور و جفا رود 


درویش هسر کجصاکه رود بادصارود 


ره سای کته شاف ایب رانا پفشتایق 
همست خواهفتن رن کار ان لحبتر | محیاننف 


کفییت] درسرششتم شام عم عکس هلان امه 
نیاید پاری از همساية بد چون زوال آمد 
زبان آور بیک سورفت چون صاحب کمال آمد 
تلایعن .کت وه ای فشتتت دا تسین تا امعد 


کند آندیشه تا پیش توخود را جای چون سازد 
که همجون اشک گلگون زاد رأه خود ز خون سازد 
کسی کو دوست را دارد چنین با غیر چون سازد 


که داروبی کسی در خوردش از دفع جنون سازد 


شنت هن و ماو تاه ام هو و انش یم 


آمهتسی کته ول لاسمین 2 نس آفکتتاز کشت 
گل رخت دید ز خود رفت که افتاد چنان 
گر ببیند رخت ای ترک خطاصورت چین 
رست فرهاد ستمکش ز گران‌باری عشق 


همجو درویش هنتر آنکسشر که نباشد عاشة 


ناز گرد رهگذار توسنش بینم مراد 
ای انیا یره رز عه شین اراس 
ذره باسد مشتری خورشید را دور از رخضست 
از دل رنجسور بر خاک درت ایمن نیم 


خوش سرایانی که نام آن رخ زیبا برند 
می رود از هر رگم خون جانب چشم از غمست 
هر گهر سرخی پذیرد از خی‌ال لعل او 
از رقیب ایمن مشو ای دل که شد شیرین سخن 


وعده نیک و دهد از روی او دروبش را 


مراست دیده جو یعقوب بی‌نو ای یوسف 


زمان هجر چ و آمد درو نجویم وصل 


اگر خواهد دلت تانفس سرکش را زبون سازد 


دور باد از تسو نخواهم به دلت کار کند 
واوتته کسیین لکسته. کضا کر رشب خر کته 
همه روز از غسم توروی به دیوار کند 


دیدها جون باد‌گیرم هست دایم سوی باد 
انکبه ختسای. هنسن ره گردانسیت پسازار کسنتاد 


زان غباری نیست چون پاک است او را اعتقاد 


عشوقبازان کهن را تازه دل از جا برند 
برمتال نی که آب از وی سوی بلا برند 
گر عقیقی از سرشکم جانب دری‌ابرند 
کزپی مردن همی فرهاد را حلوا برند 


تاشود راضی بدان انگاهش از دنیابرند 


کشکه رای فلکم تون هار زور افکنسن 
به خاک پای عزیز تومی خورم سوگند 


کبسه:شنساج را تتوان سرد در جخسران شوننستشه 


فکند چشم بمم دور وزان همی س‌وزم 


ز جمله ون دل درویش را پسند تویی 


تاکیم از سینه همجون نی فغان بیرون رود 
چون دلم را با تو عشق آن جهانی بوده است 
در سرم چون شمع سودایت چو با جان آمدست 


دورن آمتتنعصالتم من تن آغ عول اهر 


خوبن بتسرک دلبسسری و لاف داده‌اند 
طفلیست مشک پیش دو زلفت کش آهوان 
نه راحت‌از توباشد ونه زحمت ای رقیب 
زان پیش او مس رخ ان‌دوده زر برم 


درویش دم بسه خمر نی‌الود و هسست پسست 


ی اکن عم روی گلرخضان دارد 
بنگ 1 ف ان آ ۲ 5 ود ازو 
مباش در طلسب گلرخان و سسروقدان 


ببین که حال دل ذره چیست با خورشید! 


ز مر ماه رضان پیر شد زغم درویش 


۱ ِ 
مسکو: با خوبان 


که پیش روی تو خود را نسوختم چو سپند 


به دور خویش چنینش به درد و غسم میسند 


کاشکی بانالهام یکباره جان بیرون رود 
کم نگردد مهر او گر از جهان بیرون رود 
در دم آخر مگر این هم به جان بیرون رود 


یکزمان خوش باش تااین میهمان بیرون رود 


زانکه نتوان داشت تیری کز کمان بیرون رود 


بر خضوبی رخضت همه انص.ف داده‌اند 
در سای تیش خسون زاره تساف: فاد ه‌انسیك 
مارابه عشق جای بععراف داده‌اند 
کان زر که نارواست به صراف داده‌اند 


او را ز جام عشق می صاف داده‌اند 


یکی برون نبرد گر هزار جان دارد 
کته ان ا بسن تخاس کت ی آزد رش تاره 
که باوج ود دلارام مهرب._ن دارد 


برآوردم بکار عشق چون فرهاد" نام خود 
ز دور چرخ اگر همچون شفق خون میخورم شاید" 
توخورشیدی و من چون شمع از هم دور کار ما 
مرا گویی ترا آزاد کردم دور شواز من 


به کام دشمنت گفتی کنم درویش وزین شادم 


جو دور خط بگکرد عارض دلدار مس ی‌گکردد 
چو فانوس خیالی از برون روشن توان دیدن 
کسی کو زهد ورزیدی به دور چشم مست تو 
بکین سر می کشد دائم دلیل شمع پروانه 
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رقیب ساخت در آن کو مقام و شد بر باه 
تساو اه و ان ک وی اه ای 
سرآورم چو صراحی به خون فرو هر دم 
توبرمراد من خسته گر روی چه عجب 


نو این کقستدا هه مت این لته دارق 


خوی بد آن شوخ را چون فعل مادرزاد بود 


۱ 5 ۲ - ۲ 
۳ 0 ۹ مه 
مسکو:خون می خورم همچون شفق شاید 


" مسکو: دلم 


ولیکن زین هنر خون جگر بینم به جام خود 
که دور افکند شام هجرم از ماه تمام خود 
تو صبح خویش و شادی جو و من غمهای شام خود 
کدامین خواجه را این جُور باشد از غلام خود 
چو خود را دشمنم باشد رسم روزی بکام خود 
۰ ۳ مش 1 و هه ِ ع- 

تنم از شوق آن سرگشته چون پرگار میگردد 
ز ضعفم هرچه در دل با خیال یار می گردد 
چو جام باده گرد مردم خمار می گردد 
که از دیوانگی گرد سرش بسیار می گردد 


ما یوار دز رت اد ان ففتا ری کرد 


بهشت کرد و به دوزخ فتاد جون شداد 
اهر عنام تیک ها مزا تسش هه شاه 
که هست از کرم خود خدای بنسده مراد 


جفاهو جور تو درویش ۳ بت از فتساق 


عاشغقان را خون دل در راه عشقش زاد بود 


نالله کردم هر دمی از عشق او مانند نی و تفای ها سس ان تاه تست اتود 


گرچه همچون باغب-انش بنده بودم سال ها آن نهال بی براز ماهمچو سو آزاد بود 
ضون عاشق ریختن ناحق نخفته ای رقی ب خنجر پرویزکش از تیش فرهاد سود 


بر آو درویش در هر بیست صنعت هصانم ود 


تورا گر همچو بلیل خاطر من زار می‌باید 
برادر گر نیم از جان ترا یارم عزیز من 
بروز و شب بود ورد زبانم هرچه او گوید 
غم و درد تو خواهم گفتمش در خنده گفت آن نه 


برای چشم تو درویش هرگز می نمی‌نوشد 


ان مه به ما گدار بم‌اهی نمی‌کند 
هصم‌صحبتی و صم‌نفسی را گذاشتیم 
بی‌رحم دلبری که سوی مابیک نظر 
گرمن گناه‌کار شم بهر عاشقی 


از داشتستین ار اهصوار هستلا متس تسار دامستیین 


سوی آب گرم مرکب راند ماه من چو باد 
در دمی کان شاه خوبان بهر رفتن بار بست 
ای ندیده چون گل نو سرد و گرم روزگار 
جان مارا باد یارب آب بر تن سازگار 


همره او زان نشد درویش سوی آب گرم 


مرا رخسارة توتازه چون گلزار می‌باید 
برادر نیز آخر پوس ف مایار می‌باید 
بلی در علم خواندن شخص را تکرار می‌باید 
اگّر باشد کسی را چیزه ابسیار می‌باید 


شاهست و میل سوی سپاهی نمی کند 
یکبار پرسسش سسرراهی نمی کند 
که آونعی کرو هی تس کنستن 
ار 7 ۱۳۳ 


دز شپت سا ۵ ات ایتتاطی نمی کی 


خاکیان کوی خود را نعمل در آتش نهاد 
خون به جای آب گرم از چشم های من گشاد 
زحمتت از آه سرد و آب گرم من مباد 
گرچه من بی‌او ملولم خاطر او باد شاد 


ایکا ۵ ان ان ت۱3 در معی اسعحان 


من متا ری هضور 
جبال راست از آن لعل در جگر آتش 
نیاز چون طلبد شربت آن شه خوبان 
رقیب روی سیه شد به آب گرم و بود 
تاف ار ان کته ان ام فان نتسه 


چجوزل_ف بررخ زیبسای او گذر دارد 
نکوست خال بر آن عارض و بجای خودست 
غم تواز همه خوانم فزون و این مثلست 
ز عاشقی و جنون ای عزیز مجنون را 


کسی نگفت چو درویش قصةء فرهاد 


گفتم ز من به جان توهردم دعارسد 
ای تخل باغ حسن لطافت چه کم شود" 
هر چند ماه بدر رسیدست بر کمال 
بیمار عشق کوی تو چون دید شاد شد 
خلقی ز درد عشق توهر سوبه اله‌اند 
ماپیرهن چ وگل زده چاک از هوای تو 


درویش اگر فغان کند از نارسید کیست 


که رفته است مسیحا بخانة خورشید 
که آب بر رخ او همچو اشک گرم دوید 
چوآن پری که به سرچشمه ای مقام گزید 


ناد دید خود روز و شب به رأه امد 


یکی بسرون برد گر هار سر دارد 
فاححک یه تحصالن سیخ لین و دسر ها ره 
کته تسیر ظطلتستلن. قسسی 4 خی داز 


عجبه .سای .یه که ششسه تن هنت دارد 


توا ده کیان کار تحار بصن وا رد 


خندی.د آن ری رخ و گفتانرارسد 
گر سایه ای ز قامت سروت بمارسد 
هش | قس اس تست کت از رنه 
ماد خسته که بدارالش فا رسد 
کی زان میان به گوش تواز من صدا رسد 


در راه دص ۲ اکحتنر ا۵ ز | حار رسستلن 


چو از خورشید تابان به هره گردونرا شفق باشد 
فلک دور از تو ای خورشید تابان بس که می سوزم 
یی کرک نزن و 
پریشان گر شوم عیبم مکن کاحوال عشقست این 


نباشد عیب آگر درویش را از لطف دل جویی 


چو منصور ار کف خاکم بدریا ریختن گیرد 
به دار و ریسمان عاشق اگر در عشق جان بازد 
چنان دیوانه شد از شوق ابروی تو ماه نو 
جلای او ده از خاکستر جانسوز عشق خود 


به ظلمت چشمه حیوان از آن بگریختن گیرد 
چنین کو را دل من می کشد سوی تو میدانم 
به پیش اشک مادر لاف دندانت نیارد زد 


نباشد از رقیبانت حذر درویش را هرگز 


ا کته ه کسسن دا زودم وگرباآه رود 


سین اجه شسوظط عیادت ود تمیی انم 


1 بدرد 
۳ برد 


مرا گر خون خورم از مهر رخسار تو حق باشد 
ز آه گرم من تاروز هر شب در عرق باشد 
که شخص سدده‌دل را هر چه باشد بر طبق باشد 
نه حسن تست تاهر روز کارش برنسق باشد 


ز درد" عشسق من صد شور ازو انگیختن گیرد 
منال کار دعوی شهرت از آویختن گیرد 
که شب بگذاردش خورشید ازو بگریختن گیرد 
اگر تیغ توزنگ از خون ناحق ربختن گیرد 


چه غم گر رشتة تسبح او بگسیختن گیرد 


که در دور تو ترسد آب رویش ریختن گیرد 
نخواهد توتیاتابانبات انگیختن" گیرد 
که از تن رشتة جان عاقبست بگسیختن گیرد 
مگواو خویش را در گوش ها آویختن گیرد 


گداراعیب باشد کزسکان بگریختن گیرد 


ولی به پیش تواآرم سری فرو بسجود 


اگرچه روی سياهم ز دود نار گنه 
هار قششتت: کشتیم:ان کستاه صستتل نستاله 
اگّر ز لطف تودرویش پادشه گردد 
ذره‌وار ار چه جهانی ز تسو سس رگردانند 
رفته از دست ز سوز دل و سر در زنجیر 
همچو خورشید جهان را همه در زر گیرند 
طمع از یوسف مصری ببریدند نه دست 


و ۰ ۹ 
در ره عشق توای دوست چو درویش دلی 


تاب رخسارت ز خوبی" در نقاب آید پدید 
در گشاد و بست لب ها آن دهن وقت سخن 
هی که وی مهف ناک مات 
بر سرافرازان کند گردنکشی در روز حشر 
هم مگر خود برگشاید باب نعمت وصل یار 
مهرت ای خورشید اگر چون ذره بگزینم رواست 


زنست قرویشن از همه قاسایل کوی کوش 


از آن جهت نب ود لاله را چجو من رخ زرد 
ز شام تابه سحر سوختم برش چون شمع 
غباری از خط رویش به هیچ دل نرسید 


به گام من چونمی‌گردی ای فلک هرگز 


ولیک هست امیدم به لطف ج ود ودود 
زهی کرم که به یک توبه می شوی خشنود 
یقین که کم نشود هیچت از خزانءة جود 
دیدن از تساب بخورشید رخضت نتوانند 
همچو قندیل ز سودای توبسی پایانند 


همه خواهند که باشند ولی نتوانند 


عازن اه تابور ارس سک فا 
گه بود پیدابه چشم خرده‌بین گه ناپدید 
کار من باون دانم تاکجاخواهد رسید 
چون بود یک شین شمشیر تو بر فرق شهید 
ورنه قفلی اینچنین نب ود بدندان کلید 
چون ترا گردون به حسن ازجمله عالم برگزید 


جون گدایی کز همه اشغال دنیا وارهید 


به سوز و گربهام آن شوخ هیچ رحم نکرد 


حضور جمع پریشان کند دلست درویش 


چون نور مه که آید و دیگر از آن رود 
ای دل چو میروی ز پسی سود پیش بار 
گفتن بغیر راز سود همچوبلاو نی 
یه از شتا هل کیت ورفدت 


درویش بست چون کمرت نظم بر گهر 


وقت حدیث گوش سوی آن دهن کنید 
خود را مثال آینه میخواهم ای بنتان 
بلبل که مرد در غم و حسرت به خار هجر 
ام قفاوم ایس مسق ها تمیریت ۸ 


یعس وب‌وار جبء درویسش شسد قب | 


در دلبری مشال جمال تو کس ندید 
یکشسب درا که چار شسدم چشم انتظار 
ای نوبهار حسسن لطاقست سفید گشست 
بسود از شسب سیه بغمت وقت مردنم 


درویٌ ۳ شک ای ۳ تمد 


سعت: عم کم دام اه 4سا ترت 3 


همان به است که باشی ز جمله عالم فرد 


شادی و فم چنانک کار خصتق چنان رود 
سای مک تن کته ده ی متا ز فسارن نزو 
جون دم زدی مسدار طمع کان نبان رود 
منت بجان پذیر بعشق ار همان رود 


کین در مان ب ود اگر او از مان رود 


در می‌چکد تفرج طرز سخن کنید 
باشد که بهر دیدن خود رو بمن کنید 
واجب بود که برگ گل او را کفن کنید 
تسا کاه نارگن هسیر سسوم کته کته 


روشن بود ز دیدن تو چشم ال دید 
از ببس که افک نم بسر چار ره کلید 
بی‌سنبل تو موی من از غم چو مشک بید 
در عشق پاک هر که بمیرد بسود شسهید 
صسبحم خضلاص داد که او باه روسفید 


خندید و گفت دولت فقر توبرمزید 


هشتاه آرن تاه کته ری کنمتت ان مسا اتشسو ۵ 


هت نک تست کت تا | مت ۵ فسی دا شتیر 


۳ 


همیچکس جان نبرد از سر کویت بیرون 
ایسن توانسد که برد تسم سوام ستر لشیکن 


دور ۲۳ صورت دفتتتاخن نو بدا درویش 


بو :کته کی از ستاو ابرو کمان افتد 


همه شب در چمن از آرزوی پای بوس تو 
از آن رخ سوی زلفش شد دل من از سیه‌بختی 
چو تیغ کین زنی من نیز خواهم تیغ آهی زد 
بجای دل اگر تیرش رسد بر سینه تحسین کن 


نباشد شاه من عیبی که شد درویش همراهت 


جون سوم بعسی یتدم کتون بت نوج 
از آرزوی کسوی تسوای حور باغ خلسد 
گر همچوابروان تومی‌ب ود ماه نو 


فستت ار ذف کته ریبد اراک بسا نیتم 


تنم در بحر آاشک و دل زراه دیده خون ریزد 
درونم می طبد از درد و اشکم می رود بیرون 
صبا در ديدة من ریخت اندک خاک راه او 


ز بسیاری که ریزم اشک خون جانم رود آخر 


درونم ریخت از اشکی که ریزم از برون هر دم 


نریزد از جفا درویش را خون آن شه خوبان 


نتواند ز سسرم این غفسم و سود برد 


سور و هون متسین | شهار من | زر 


رود زان بیشتر عاشق برو همچون نشان افتد 
بای سرو عکس ماه در آب روان افتند 
جو آدم کر پهشحت عنسدن. ذر‌هندوستان افتد 
تاه تیک ان هکس مسا شاه اه 
پسندیدست آن تیری که نزدیک نشان افتد 


که دایم سایه با خورشید در ره هم‌عنان افتد 


دیگر مرا چه هست که چشمش زند حسود 
دیدم بخواب دوش ولی بی‌تو خوش نبود 
از رشک آنکه دید به مردم نمی‌نم ود 
عمری که باشدم بسر آرم در آن سجود 


درویش راست جور و جفای تو فضل وجود 


چو کشتیبان که هر دم آب از کشستی برون ریزد 
منال آنکه آبی از سبویی سرنگون ریزد 
چو دارویی که کس در دیده بهر آزمون ریزد 
بمیرد آدمی آری چو از وی خون فزون ریزد 
ز بیرون چون کشد دیوار نم خاک از درون ریزد 


نخواهد شاه از انصاف تاضون زبون ریزد 


۱۷ 


مه شتا مه ی از او مات 
مترا ان ای آیه ات تاه ار - سفن 
بود با داغ دل پیجیده همجون غنجة لاله 
بدین زاری که بیرون رفت جانم از غم عشقت 
کسی کو حال من میداند و منعم کند دایم 


اگر درویش سازد نظم حال درد عشق خود 


کی مت و4 مستتیت اشستو: پتسا ۵ 
۲ تسا تس ی ۲ 
چسون مره کعبتین بصد ال 
یارب که جهن بکام ببادش 


هر کس که نساخت باتودرویش 


7 نقفش خال او بر لعل خوبان می کند۳ 
انکه دست من بدندان دید و دندان برنکند 
نقفش فرهادی چو وابینی برای خسروست 
۴ از یت نت دردشتین کته آمته کیت 
حون کند بلیل دل از کلزارو کل جونباغیسان 
‌ ای درویش دشواری ر‌ رفتن وقشت کوچ 


" مسکو: کوی 
" مسکو: شرح 


چه جای مردنست اینجا که مردن یک سخن باشد 


که همچون شمع در عشق تو کارم سوختن باشد 


ژ یش و 9 ۰ ۵ مج 3 دز ک ۲ با 


چگویم زین بتر یارب که حالش حال من باشد 


تاه اه مهو هو کار سوه کم لاسته 


ای س_سروروان تسراب زد 
سس روارچجه بحسسن سس رفرازد 


ار 


تنستتتا #ودست تج گنس 3 کندسسیو ادمست تاره 


این‌شبه‌را چون شبیهی نیست او جان می کند 
خون‌خورد ازعشق و دست خود بدندان می‌کند 
هن بت 0 
میکشد جانم ز تن آنکس که پیکان می کند 
بد برد گر خاری از دیوار بستان می کند 


غزل های خرف ال از اینجا نهبعت ازشسخة مسکو بر گر فته شورو هن تخد اسستاتیول وجوه قدارند 


۱۷۳ 


اگر سنبل ز هجر آن رخ چون یاسمن پیچید 
سماع دور از شوق توخیزد برگ گل هار 
رها باشتنه ستق: آبه آنتر که ره نو یواسم 


چو می‌باید سخن درخورد طبع هرکس یگفتن 


آب ار نه سوی سرو قد او به جو رود 
در عمر خویش مشک برد بوی خوش به کار 
شاید که زود از مه افند فرو سرشک 
گردد مقیم باغ گلستان و گنل دهد 
از ضعف دل کند طلب وصل و دور نیست 
تاسوخت دل به عشق تودوری کند ز خلق 


درویش را سگان همه گیرند خصم خویش 


انکْهاو خیم افراشتة گردون زد 
چون زدی خیمه ستون بنگر و در حکم قضا 
دم نگه دار و قدم غرقه مشسو در دنی) 
ضاک زر میکنسی ای خواجه ز دولست لسیکن 
تند از اشک فقیران مگذر زانکه بسره 
لاف افسون گری نفس ترا کرد هلاک 


طلب از دل کن و پا پوش به دامن درویش 


۱۷ 


سر زلفت بران عارض چرا بر خویشتن پیچید 
بدور عارضت چون گردبادی در چمن پیچید 
گر از غایت شوریددگی سر از چمن پیجید 


از ان خامش کند درویش و سر از انجمن پیچید 


بارب بهرزمین که بماند فرو رود 
تحاران تشصیی ضا سب ان شک حون ارو 
جون هست پبای تسو. تارمو رود 
هی کته اسان تفر اب هه رود 
دل ون ضعیف شسد ز پی آرزو رود 
ترسد ز درد و داغ اگردر لو رود 


مخ دل بسستن عش.ق ازو بییرون زد 
که چهابر سرش آورد و دو نیمش چون زد 
که مگس دم به ضرورت نه قدم در خون زد 
باخبر باش که این خاک ره فارون زد 
برق الماس روش ماند چوبر جیحون زد 
شکوه بر مار مزن زانکه ترا افسون زد 


زانکه پباپوش درد اک ه قدم اون زد 


ارووان مر هم اروت | سح 
وه کشت میتی تن 
اف شب تانه امین دانه تساه 
صدف 5 مسیون وه دیاین وستت تست 


آن شممع که پروانه بسسیار بیفکند 
تاکس سر شیرینی درد توندارد 
از خلسق چورستم به جنون قید مفرمای 
گفتم که بکن خال که دل بر کنم از وی 
تخم غم و دل پیش هم افتاد و بهعم رست 
جز عشق به مجنون همه بیهوده نماید 
در چارة او کوش که بی چاره شد از درد 


از رفتن دل در غسم هجران تودرویش 


اتتیتا کیش وهی جتال شتا کیرخ 
پیراهن یوس _ف نکن بر دل یعقوب 
جانم به جفاشادی وصل تونمی داد 
تور نتایشت کتوتن زسه فررساد که بیکرت 
گر اشک شد از دیده نگوییم که خوش رفت 
از روی رقیب_انش غباری که بل بود 


تنانه ز درویش دای توشنیدم 


۱۷۵ 


هتم دهاز فا نله | یشان 
تاه و دید وتان کته آرات تفه آندسد 
کزو در گس وش بان سسفته اند 


ز درویش از او دلپذیرفته انس ۱ 


شب رفت و به غم ماند جگر سوخته ای چند 
پتدت نهد تشه ۵ | نو که دستت قنت. له 
دیوانه چو ویرانه نشین شد مکش بند 
او خود ز برای دل من خال دگر کند 
دهتان ار ده حور کشسیت یآ کشتن 
چون صحبت مسستان و تماشای خردمند 
وانکس که زند لاف زدانش مدهش پند 


خرسند از آن شد که نب‌ودش دل خرسند 


رداق عشس بت از فیست ان وش ادا کسنوه 
فرهاد به کوه از عم این ترک صدا کرد 
آ نایهار عکسشن فیتدان هه شضشصها کستوی 


هشن تین تسه کون تنسرا ایند قعتا رخ 


افتاد به کوی تسودل و گشت از ان شاد 
چون بانگ و صدا هر طرف از عاشق نالان 
برمی رسدم جور مگر خانة غعم را 
میداد به طفی خبراز عشق او بسیم 
گل نرم دل و بلبل ازو هست به اففان 
هم‌فکرتو خودکن که کسی‌راغم ما نیست 
۳ 


از ان گرد روان خوی بر رخ دل‌دار ننشیند 


براه خط بسی ب خالت تارسید اخر 
پی جمعیتی گردد بسر دایم سر زلفش 
زغم با کوهکن ننشست مجنون جست تنهاهی 
سیه کاری بود آن نرگس مخمور را سرمه 
را شرت مان اسرد سار 
دل مارا برنجاند رقیبش خاطر او همم 
دمی درویش بی اد ننشست در مجللس 


ازین دیوانی ویرانیم را باید این ویران 


انکه تج دار شد دایم ببه زیر تخاز سود 


هش هو سدآنون عاب کاس | ها شتا 


۱۷ 


شاد انکه بهر جاش خوش افتاد خوش افتاد 
پیوسسته ز بیداد تسوفرباد بفرباد 
کان چیز که آموخت روان می شم ار باد 
مارا نب ود چون ز دل سخت توفریاد 
همچون قد زیبای تودید از نظر افتاد 


که باید انکه گرم آید زره بسیار ننشیند 
که باید آنکه گرم آید ز ره بسیار ننشیند 
که کار افتاده می باید دمی بیکار ننشیند 
چنان اولی که کس در پهلوی همکار ننشیند 
چو خلوت ساز و عزت جوی در بازارننشیند 
بلی بد فعل هر جاهست بی ازار ننشسیند 


که از ویرانی او را بسوم بر دیسوار ننشسیند 


اسب هم زين شد که جندین وقت دنیا دار بود 


زانکه این مازندران بیش تورستم وار بود 


ربب همجسون تیار ام «فاتح وان بباع۱ 
پر کسن را زهردادند از ببسرای نوش زر 


انکه کرد آباد ای درویش وبران جهان 


از نیل کسی کوبه رخت خال بنا کرد 
باهمه نازکی آن خط زرخش سر چون زد 
موی آن خال که بر عارض گلکون آمد 
باکش از کم شسدن نقد دلم نیست از آن 
عکس فانوس که از منزل لیلی شب تافت 


همه گر سحر حلالست حدیثت درویش 


بسی دیر از کمان سویم خدنگ یار می آید 
شود بستان فروز از گل بهر سویی چراغ ره 
بشهر وکوی از غم بسکه می پیچد فغان من 
چواول در مراد مصر رخ بگشاده شد یوسف 
ز دمسازی رقیب‌انش مرا درد دل افزون شد 


19 ۳ ۳ 3 ی نارق را 


و ۳ گشست چنان ماه ز شرم تو که هردم 


آنکه مقتصودش ز جای خویشتن آزار بسود 


انکه ایشان گنج میدیدند خود را ببسود 


رخ توق او یت ان دیگکران معمار بسود 


چون خال سیه باد رخ او که جفا کرد 
وه چه نرمست رخش کان سر ازو بیسرون زد 
عینهی چون مگسی بود که دم در خون زد 
مست کرد بر گره کاکل خود تا چون زد 
بود برقی که درخشان شد و بر مجنون زد 


بیش چشمش نتوانی تنودم از آفسون 9 


کجست و سخت از ان نیکی ازو دشوار می آید 
چوباد از جانب آن سرو در گلزار می آید 
ز شب تاروز فرباد از در و دیوار می آید 
چرا بند و نقاب آخر چو در بازار می آید 
جراحت از هوای سرد بر آزار می آید 


به وصف آن بهشتی رو چو در گفتار می آید 


نرمان سخن سخت همان به که نگویند 


او را خب راز دفتسر تقسویم بجوینسد 


مهف اک ۳۲ تراسا و اتتیشله 


۱۷۷ 


درویش گرفتم کته و | تبیغ دورویی 


بر هم چو دیده زد مژه پیش تو حال کرد 


فا اه یونم سود رمحا قشع 


هم جام و هم سبوست بر رند درد نوش 
صوفی به رند نیست گمان بد تونیک 
سوزن نکرد بر تن بی طاقتان ز خال 


درویش خیزاز گذراو که پر غلوست 


بس که سوزن زغم خال تو دم در خون زد 
الف سینه دهد شرح که جان شد زبرم 
دور باش حسرم لیلی اگر خاسست بشب 


فیس از فستالم لا بظا سب ای دروی تن 


بدی‌دن تو چ و خورشید در سرا آمد 
به عشق گرم نزد پر بشمع پروانه 
فتاده بسی خبری باد همچو من محروم 
حدیث نرم ز گل هاهمی کند نه ز خار 
به کوی عشق ز بی خویش و بی اجازت رفت 


بر توصورت چین گر بدیده آوردند 


۱۷۸ 


ی ار ی ۱ ۰ 


صافی توباخلق چه سازد که درویند 


وه رن یزان رخ وبیستا فان کرو 
هر چند دل تراش خلال از خیال کرد 
کت ری عانعن کنو 
گر خم شکن دو نیم سبورا سفال کرد 
چیزی مبر که آن بو باید حلال کرد 
وا وش ازدسشع از که 


خواهد سرا رین سرره پایمال کرد 


که بتان را رقمی زان به لب میگون زد 
ببسود ببسی درد از آن خنده بماافزون زد 
نیست در خانه درون قفل چواز بیسرون زد 
نعره گوش کشی بود که بر مجنون زد 


که توانی چوص.دف دم ز در مکنون زد 


بت هم ی رآمتده د رات کسو ترآ متیسیق 
ز لاف حسن تسوبسااوبه ماجرا آمد 
به وقت آمدن ارم از کجاآمد 
که نرم نرم بسه پسابوس تسوصبا آمد 
ز سوی بار ب دروش این ندا آمد 


خط تا هکیت کشته ۵( گنه اه دانستق 


رسید بر لب من جان و نم رسید به جان 
گرفته گوش هلال و کمن ز اب روی او 
به کسوی تسونب ود از یگانگ‌ان خورشید 


ز رمز غمزة تومی کند سخن درویش 


براهل دهردیده فرو بند و دل مبند 
کته اقا ها وی کنو اه ی کازبسع ها 
ناخوش نشسته ای منشین فکر کوج کن 


درویش اگر کنی دل خود پاک چون صدف 


ی 
گری‌انش از پسیم که نشانم باب چشسم 
از کوته آستین مشسوایمن که پیرهن 
جان و دل از ببرای دو زلف تسومی دهم 


تابه پايش سر نهادم از سرم بگذشت زود 
بررقیب رو سیه گر تیغ زد اول چه شد 
از مان اب‌رویش سحرست بگشادن گسره 
چشمش از بالای برقع می نماید فتنه ها 


دست کوته دار ای درویش از دامان غیر 


۱۷۹ 


تین هی سا تاه تیم رشت نله رآ ورزدنس هد 
یه ام( کاشسیرگ سوه وتان هه تحت 
و وا تست کته [و عبر نستده اور دی 


نه جون کسان که خیال شنیده آوردند 


چسون بر دست شوی ازینهیا که .. 
آخر ز سربه گردنش افتد همان کمند 
در آتشی چه سود کنون سوختن سپند 
چون بیشتر ز وی حشمی رفت و خیمه کند 


هر کس چو در کند ز تو در گوش خویش پند 


اود.. نوت وا یجان کجابرد 
ان کت ده هیا هرا از ففتت ]اتید 
هی از تن لطیف نو پیش از فشا تسه 


باید که غمزه جانب صریک جدابرد 


قیقر پرم سین سس نان بر امس ارم وق 
درمیان چون هردو سر بستست چون شاید گشود 


تاچه ها خواهد اگر بگشاید از وی رو نمود 


گر بسوزی فی المثل بر آتش سوزان چو عود 


تس فتاه تاه ارم یل که او بکست وه تسوود 
گلاب زن جو رخشت دید دست خود آفشاند 


ناچه از خوبی میان آن دو ابرو بسته اند 
ساقیا بگشاسر می تایدید آید گشاد 
نافّه لیلی رو ذکر صوت مجنون خواندش 
چشم هر کس را نباشد سود گرد راه یار 
کاکلت را گفتم این خالی‌گره‌بستن زچیست 
اشک ها خواهد شدن در عشق از دنبال چشم 
قتل ماتااز رقیب آید ز قید آزاد نیست 


دست ای درویش از چیز کسان درویش وار 


تیرش چو راست ناید گاهی که باد باشد 
تولب به جان فروشی عشاق جان تالب 
تاعمرهست گفتی جورت کنم زیاده 
آنهاکه گفت صوفی نادیده در حق ما 
تانیک گرددت دل میکش غمی به هجران 


شاکرد فشت هن دان درویش وصف خوبان 


تازخیل بندگانت سرو خود را باد کرد 


باد بویت سوی گل ها برد و خوش بر شد ز باغ 


ز آب روی گل و هیچ پیش او نرود 
عسلاج درد دوا شد گت گسونسرود 


کابروانش دل درو پیوسته هر سو بسته اند 
تاسرمی بسته داری دلبران رو بسته اند 
بهر آتش هر شبی تا روز زان و بسته اند 
کی هه گانتهه کاغته (] کسته ره فان سل 
خنده زد گفتادر جمعیت مسوبسه اند 
کزپی آبست آخر هر کجا جو بسته اند 
زانکته تک( اهنا سید بت اهنت نسته اه 


صد آه از پپی او جانم چو شا باشد 
بازار دوستی را جان در ماه باشد 
هرگ ز کنی نگفتی عمرت زیاد باد 
مارا تدتستلان او کنسسیم اعتفشاه نات تاه 


تعی عیمیار ار ود تون که هل هت ففستان 


مت شتا تسا ا جمح ده مس ابا روان 


شعر ای درویش از شرع است و تقوی بایدش 


چشمی از گوشه رخش دید و بچشمی ننمود 
آفتاب و مه نورا ره او روشن نیسست 
بهر قید دل من ابروی آن مه از خال 
اگّر از دود دلسم خلق برنجد چه عجب 


سخن از مسزرع اعمال کند پر درویش 


چو لعبت گرچه صوفی دست ها در آستین دارد 
ز تسبیح ربا در مزرع اعمال خود صوفی 
درون خرفه بردن سرنشان بیسری باشد 
حواس شخص ازتسبیح کردن جمع‌کی‌گردد 


دل درویش کو از لذت طاعت بود بی خود 


چندان به کشت بخت دو چشم من آب داد 
گر آورد خبس رز تسووجان من برد 


تن هفرعت فان و تساه از 


جز نقطه ای که زیر و زبر شد دگر چه شد 


جنان زان تند خو درد دل و آشوب جان خیزد 


۱۳۸۱ 


سوبه سو در جستجو با چشم تر فریاد کرد 
تیا سس فان ها کته 


کار قدرت را نمی شید باسستعداد کرد 


شد خرابی دل من همه از چشم حسود 
گر چه آن یک بقدم این بگمان ره پیمود 
گرهی بست که خود هم نتوانست گشود 
من دگر هستم از آن روی یه ناخش نود 
روستایی همه گوید سخن از کشت و درود 
مشو ایمن که صد دستان از آن دستان برون آرد 
نبیند هیچ بر چون دانة بی مغز می کارد 
ازین گر سر کشد صوفی نمی دانم چه سر دارد 
جو دل از پبی رود تادانءة تسبیح بشمارد 


از چشم من فتاه بسه چشسم که اوفتاد 
برجان جوشمع نیست غبارم ز راه باد 
گر صنعتش دهصی بگریزد ز اوسستاد 


درویش نسامراد ببس ود خواجه بامراد 


شود افتان و خیزان خلق را کان تندخو آمد 
سبک‌خیز ار نیم ای محتسب رطل‌گران دارم 
منال ای دل تو چون از جور او خلقی همی نالد 


ز لفظ کم مبین درویش را در فص مجنون 


چو کاکل بر سرش در بستن دستار می گردد 
بدریای غمش گرد اجل گردد بسی دلها 
چوف انوس خیالآزسوزمن چون‌نیست‌غم کس را 
ز هر پهلو چه شد گر بنگرم در کار فرهادی 
منال کعبتین راه از حصار غم نمی یابد 


دل درویش سرگردان رود با محمل جانان 


چه جای حسن بتان عکس خود میار پا 
به ن از کاکت ای سرو سر چرانکشد 
یه رشان کته شین نان تست واه 
نگشست همه مرغان بسه بوستان بلیل 


حدیث کشتن مااز رقیبش آید اد 
دلسم ز روی تسو ترسد چوآه خلسق بود 
فتاه راستف: سوه قار سای ۵و فک تدن هس 


به ترک عشق مکن خدمت کسی درویش 


۱۸۲ 


منال گردبادی کوبه بستان در خزان خیزد 
به نتم انکته اهاز کب امداند کترای خسط 
چه لازم گفت تو این شکوه چون از دیگران خیزد 


که از هر بیت او در عاشقی صد داستان خیزد 


بهر مویی سری گردد و سر دلدار می گردد 
چو گردابی که دروی کشتی بسیار می گردد 
چه سودم زین که خلقی گرد من بسیار می گردد 
بکار آنرا که عشقی هست گرد کار می گردد 
دل سرگشته چندان گرد این دیوار می گردد 


چو آن مرغی که در ره بر فراز یار می گردد 


ترابه همچ و خودی هرگز احتیاج مباد 
جوبهر شانه نید اره بر سر شمشاه 
ببه پیش شمع رخت در کشیده در ره باد 
که پیش عام بسود خوار ال استعداد 


نکرد بر آرسستانیان هنرفرهعاد 


کند ز دیدن سسگ صید آرزو صیاد 
بفکر لاله بود بافبان چوآید باد 
هوک زیت عیام ییاه و ات کی او 
جو آنکسی که یکی را فکند و خود افتاد 


از انکه نیست درین کار همیچکس استاد 


تا بر هت اه تست او تاه ایکا 


تون هم رتع خلق بدید از ی خضوردن 
چون کس‌نبرد پی که صدا از جه محل خاست 
وفزاتتی پستیو ز هی تسار اج هتسار سنا 


وی | فتاه نت یر ردان شتا :مانتق 
دور از آن‌چندانکه خواهی بر سرم زن آی‌رقیب 
دورماند ازدوست‌دشمن چونم راپنداشت دور 
نرخت ار گفتند کم ای یوسف از اخوان مرنج 


نسخه را درویش جز گفتار او منویس هیچ 


خویش را تابسته در زلف تودلها رسته اند 
نوش گفتاری سبک مگذر ز بیماران خویش 
صوفیان از بند عشق دلبران راه گریز 
قدر رهب ر مست میداند نه هشیاران راه 


تسار پاوپشتة خار سم درویش ۳ 


خورشید من بذرهة خضود گرم کین بود 


۱۸۳ 


آری که دل از ببسی ره و رو شاد نیابند 
ببازش شب نسارز فریاد نیابند 
این پیشه ز شساگردی استاد نیابند 
مجنسون برهی شد که درو زاد نیابند 
در ک وه جس آوازه ز فرهاد نیابنسد 
6صحسیی زفن رزآ۵ ( | اسسص اه اب سس تا 


دور از ان رخ در دلش از عکس خط زنگار ماند 
زانکه دست من زغم بر سر زدن از کار ماند 
دوری آو بین که چون در عالم پندار ماند 
چون نخواهد متصل بر یک روش بازار ماند 


زانکه خواهد از تو در عالم همین گفتار ماند 


مست قید او را که جمعی دایمش وابسته اند 
شربت پرسش کرم فرما که جمعی خسته اند 
چون بدیوار و دری یک روز سرنشکسته اند 


درد کی دارند شادانی که با گلدسته اند 


با خرد خوش رسم بزرگان چنین بود 


ات هار وس گس تست 
.بوداع کوچه بسری سجده پیش دوست 
چون سرو راست ناز نباشد بشهر ما 
رشک آیدش که خار براه تتو خورد از ان 


معنضی ز غیب بر دل دروینش میرسد 


خلق از فرهاد اکر ناس ودند 


تاه مس اد نت ۱ هن کی آع شختونق اه 
ستاقبا باده ده از بوسه زدن نهک م] 


ببرگ گلابزمین توبرفتند زباغ 


بت گمراه بود گم شدگانرا درویش 


دم قطع نظر زان رخ سرشکم لاله گون آید 
درون آمد بسی غسم از در و در برنیت‌اوردم 
زمطرب‌هست مجلس خوش بی‌دردانه میخواند 
سه وی‌گردون ندارد روی‌حاجت من دیاز غیرت 


در دهانم سخنی کان ز دصمان تسوبسود 
همه بسردی و نماندست ز هستی یچم 


۱۸ 


نبود عجب که روی سیه چون نگین بود 
تنهانه من که خلد برین هم برین بود 
شتاین که این نار نمتار تن سود 
جایی که اوست چون دگری نازنین بود 
در پا چوخاررفت گره بر جبین بود 


جرم او نیست چواین کار باو فرمودند 
دالکته اتست طاسان متا آنتین و خنعتد 
تسش ال بو پتاران فهشبی الودشتة 
نیک رفتند از انروی که نیک و بودند 
پی رو ول از انند که خسود مردودند 


که در چشمم چو زخم تیر از هر سوی خون آید 


ازین شادی که روزی شددیار از در درون آید 
سین اه توهش دوک وی ]زا 


ز مجنون یاد کی از مردم اهمل جنون آید 


کرد هم شسرح بتقریر زب ان تسوبود 


دور چون از جهت من ز کمان توبود 


روشن از عارض تودیده کنم کودایم 
سرورا چسون بزر گل نخریدی بلیل 
هست از دور فد سسروبلندی پیدا 
چون ز پارست همه جاسخنت ای درویش 
دل رسته ز ترک ان پریزاد نباشد 
آزاد چو دید آمدنت سرو روان خاست 
پیغام که پروانه بر شسمع فرس‌تد 
اش بظانعی امن فان میتی 
ای غسم بدل شاد تسوهرگز ننشینی 
در کشور دانش ز چنین آب که می بست 
تارب وتان سول ال تشک 


درویش جه شد گر بتونادان نکند میل 


دل گم شود که ره ز پبی شانه می برد 
کم نیست همچومن رمقی مستش از خرد 
آخرصفای کعبه کند رند درد بخضش 
صوفی رود زرد ببه خاک تسو کی رسد 


درویش شعر خوب نباشد قبول خلسق 


درد از آن نیست که پیکان توام در جان ماند 


کتار وان زد هس نت تمانتست ای تشه 


۱/۸۰ 


نگران بر توب ود یانگران تسوبود 
تایه کت یز بیس او فان و سود 


او که تکا سس ده ینیس سوه | ان نبا تنس ان 
گر روح دهد محجسرم آن اد نباشد 
جایی بروای خواب که فرباد نباسد 
زیرا که ز توهیچ دلی شا نباشد 
تک بهازت ات انیم که ارحان تن 
ترسسم که برد باده ترا اد نباشد 


در ی هنسری حاجت اسستاد نباشد 


کززلف ره برون نه بجانانه می برد 
کاب تسه آی. که راهابوق اتسستاه سین )مسق 
ره یکی عاقبت به سوی خانه می برد 
که زان کهرباست کجادانه مسی‌ برد 


چون بود غنجه دلی بی تو که در زندان ماند 


آق توا ددعت ستاو سح زره مت تاه 
عشق بر جان زلیخاست نه درد و عم دل 


چون زمان بد شد ازو چشم ندارم نیکی 


دلش خوشست که از خنده نقد جان سازد 
چوبی نشان نشود گمرهست اهل طریق 
لبش چو کرد نهان آن دهان ز ماذقنش 


ز سرگرانی تسو بیش سنجد ای بد خو 


دل برد آن دهان و به جایی نان نهاد 
پیدا بخ نشان دهمانش نب‌ود پچ 
مهمان خویش برد سگت را به روز صید 
آن روز خاک بر سر مجنون ز عشق شد 


عاشق ۵ هه جون کف پا ک 4 ی ود رو 


درویش کس چو اشک نیارد ترا به چشم 


رقیب اگر سگ او شد کیش وقار بسود 


به قول من نکنی ترک گلبن ای بلیل 


۱۸1 


زانکه بی درد تو آنرا به جهان درمان ماند 
تفت آ نیت ههار تاه صانستق 


در سفالینه نخواهد به خرزان ریحان ماند 


خوش انکه هر چه دلش خواهد آنچنان سازد 
ی پیت #تشتمی رادرن تفستان یادن 
بیرشسبی رخ او خوبتر از ان سازد 
حجاب گشت که غبغعب دگر نهان سازد 


کسی که بیش تودرویش سرگران سازد 


او را نبود جای که چیزی توان ناد 
برلب زلطف خال برای نشان نهاد 
بسود و وج ود خویش بر میهم ان ناد 
ک زک وی ینار روی بر گ روان ناد 
از ببس که روی خویش بران آستان نهاد 


گرپابهراه عشق نخواهی روان نهاد 


بگوتوادمیست کن سگی چه کار بسود 
زاوفتاده مشس‌وغافل ار سس وار ود 


نصیحت تومگ راز زبان ار بود 


مکن بخواندن کس گوش هرگز ای درویش 


زهاد چه شد گر بدی ماننهفتند 
می جستن زهاد ز سافی عجبی نیسست 
خورشید وشانراست بالیم دگربام 
بردند کسان بویی ازین باغ که چون گل 


ار 


زحمت هجرز جان صحبت جانانه برد 
گم ره عشسقم دیوانه مجو مسکن من 
نه مهمان عزیزم بسه سر ک وی بتان 
می دهد درد سرم قصه خوبان در هجر 


وتان ضصعیقی ‏ سم خالعسته درو سم 


( هش تون . گس سار تانشتها | کشسته قل ون 


ویارد رتست( اتبستا دا | تور 


هه ۲ مده دروینسش حت‌تاطر 


ز آهم چون خنک گردد رهش باد سحر آید 


همی گویند طفلست او برش بینی مخور زین غم 


۱۸۷ 


که گوشه دارنشاید که گوش دار بسود 


در حق کدامست که صد عیب نگفتند 
رز زوسن مسا تام پیی تفای 
گر شام برفتند مپندار که خفتند 
از شادی رف تن دم آخسر بش کفتند 


اکن پنه 2 22 5 5 ازو گوش گرفت: 


کان جنون نیست که او راه به ویرانه برد 
کو عزیزی که غریبی به سوی خانه برد 
کته ره بایان یی مقر یی تفه باق انه سوه 


مور کنو سخت بود خرد کجادانه برد 


تتتاز اعی:دل نومه پا تسود و تسابود 
سیه رویی که غمازست چون دود 


نمی کردی رقیب اینهاکه فرم ود 


ببسه دریایی چ وافتادی ز شه رود 


کب دا رده یه جسزوی خی تا جشستتود 


به شب سویم نیارد کز تف سوز جگر آید 


براید جان که نخلی نو برآید تاببر آید 


کت متیر اند :و از سار هدن آنعتین .بسارم 
ز هجر آن میان چون موی و از غم حلقه میکردم 


مش فش ماه کن یه تا رای ار 


زان خال موبرآمد و آغفاز نز کرد 
کبری که داشت زلف تودر سر عجب که او 
چون ذکر خیر ب ود مکاف ات نیک وپی 
ات و عحوات. ۵ شا فار نها 


درویش بس همین آثرت از نیاز خضویش 


ز بس کز بلبل بیچاره شب افغان بگردون شد 
همی‌گفتم روم از شهر و زان صیاد بگربزم 
من از خوی بدش در هجر و هرکس نیک او گوید 
ازین رحمت که از لیلی وشی در عاشقی دیدم 


غم و شادی بود درویش همجون شيشه ساعت 


ز شیرینی شکر در پیش لب هایت اگر نازد 
پریشان گوی شد جمعی چو زلف افکند از هر سو 
گهی زلفش برد دل گاه سر بازد ولی خالش 
جنون‌چون گشت‌عشق از وصل عاشق را چه فایده 


به شغل عشق ای درویش وآماتدی یی عقلی 


۱۸۸ 


همی ترسم نه از پیش وی از جای دگر اید 
چو چشمم در میان دلربایی بر کمر آید 
چو آرد غیر گرد ره چو دروبش از سفر آید 
آن فتنه که بود سرش مهر باز کرد 
دستی ببوسه کردن عاشسق دراز کرد 
صوفی دعای روی تودر هر نماز کرد 
چشمش ببین چه شعبده بااهل راز کرد 


کزخلق بی نیاز ترابی نیز کرد 


مرا خون شد جگر از غم ندانم حال گل چون شد 
چو کردم عزم رفتن او برای صید بیرون شد 
نبود آندم که من دیدم مگر ایین قصه اکنون شد 
مرا تازن ده ام از دل نخواهد درد مجنون شد 


که از شادی هر آن چیزی کم آمد در غم فزون شد 


تواند چون مگس رااز لبت مشغول می سازد 
دویی زان شد که با هم خلق عالم را در اندازد 
همیشه می برد از خلق دل هرگز نمی بازد 
دل دیوانتة ویران کی از گنج ننوازد 


تشتر کار کته اشامن تسرد کیش. هه آهازد 


جانب آن گل برای بردن پیفام ما 


میپی چید چشمم ز خواب آن ییون 
یس ۷ ۱ ازنسات سس سس شاد بساش 


هست بنیادی که در سر داشت ویرانی بعشق 
نیست تنها کوهکن در عشق دارد بارغار 
کیمیاگر هر دو عالم را به گنج خود خرید 


به شگون خندهة عاشق بر خوبان خوبست 
5 تر پرنٌ اه ۳ 9 بیند شتا 


-- - دلم جون زان دهان تنگ بستاند " 
به مهر عارضت از حال مه می پرس گه گاهی 


بتان در چشم من مهمان و اشکم گردشان گردد 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخة کاملا خوانده نشد 
" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


۱۸۹ 


نیک شد آن کس کزو نیکی بروی کار ماند 


آب ر تساه بعتعا عیسو از ربستار مانتن 


نودمیده برگ گلبن رفت و گل درخار ماند 


سین ناه ات9 وه داجیا را فافعشن 
زو عجب دانم که خواهد صورت دیوار ماند 
قیسر فرهاه یت هی یکی هار کیسار ماتق 
سیمیا گر همچنان در عالم پن‌دار ماند 


کز توای درویش خواهد یاد این گفتار ماند 


به ازین همه افتاده نخواهد افتاد 
زان ز نادی_دن روی تسونمی گسویم یناد 


سیل در ک وه صدایی نشیند از فرهاد 


اک بسیار بادانش - خود را بکنجان هد 


منال خضادمی کو آب در مجلس بگرداند 


نه از لافست اگر درویش باتیغ تو سر بازد 


شد رند و دید بر در میخانه ماه عید 
چون جرعه گفته بود دهد پیر می فروش 
ساقی چوبی ترانه به کس می نمیدهد 
یک روز انکه ماه ز سی روز دید پیش 


صوفیان تازصفا جرعه مستانه زدند 
ذوق می بین که پی شيشه گری خم شکنان 
جزنشان های سیه کس طرف او نگرفت 
چون سر زلف و سر شانه‌اشان دل نشکافت 
گر چه فانوس بیک خرمن گل گشت از شمع 
دل ویرانه که کردند بتان زیر و زر 


عاقل ز ابروان تو پیوسته حال کرد 
ریگ روان چو شد کوی مجنون تیره روز 
ی ۲ 

فرهاد شاد گشت 


از روی همج و -- - - نباشد عجب مدار 


این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


که شب بر خاک کوی خویشتن او را بخواباند 


بگردن بهر آن گیرد جنین کاری که میداند 


تادر رود روان و نباشد رهش بعیسد 
در مزدة هلال ز هر سسویکی دوید 
مطرب بخوان ز لطف که گردیم مستفید 
او پیش بین دیده ورانسست و ال دید 


در صبح روز عید چو تکبیر ازو نید 


بوس ها حلقه صفت بر در میخانه زدند 
سستک ها را لکشت تند و بسه پیمانه زدند 
زان همه سنگ که بر صورت دیوانه زدند 
آنک. اي که گر زا هرا شانه زدند 
آتشی بود که در خرمن پروانه زدند 
رقمی احص:ن ای امن و اه و اسان 


که به تقلید دم از مردم بیگانه زدند 


دتوانته سوه اتکتهاجتصون ازختلل کیرد 
گردی ز راه مردم لیلی خیال کرد 


یه تام نتاده: مت | فارتعا صعوه 


اواز تیشهاش ج و ص_ااز خیال کرد 


رت ار ای لته که عیسا نی فان کیره 


ای بدر شب تو بهر که این جلوه می کنی 


درویش نرم در رخ او کن سخن چو زلف 


۱ 1 ۲ ۰ ّ 

عرق ز رخ بلسب دلسستان فسرود اید 
جح و یتست ربتکا و تا فوهستادم 
چنان ز خون جگر بست اشک همچون شمع 
چوهست برزخ او زلف را سسرفتنه 
غمت غریب نوازست و من غریب توام 
بسک تم توق او هتسه تسکت آدهتن 


درویسش 


۲۳ 
ویرانه باد خانه تنهاييم بسه هجسر 
جانم زد و بمنْزل مجنضون ز درد عشسق 
دل شد زیون بعشق ومرامی کند زیون 
درویش اگر به عشق کند حیله دور نیست 


مه وه آن همست لاقیت مش توق 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


چون خلق را بخواب غم آن جمال کرد 


چنانکه نیس زبالابه جان فرود آید 
که شب زبام تواز پاسسبان فرود آیند 
که از رخم نتواند روان فرود آید 
اه هس شتا اه رون | اس 
نه خوش بود که بر دیگران فرود آید 
اگرهمای برین اسستخوان فرود آید 

نیک | سک دا 


تسم سر تام متا ود وی نک 
دیوانه ای سود ز ری سر درون کند 
خ ود را بکارهای جنون آزم_ون کند 
شسخص زیون بلسی همه کاری زبون کند 


ک‌اراز فسانه جون نتوانه فسون کند 


دسته بندانش همه عیسب بسرو می بندد 
چونکه بیرون ز شمارند جه دانی جندند 


تا (وزرت تس امن تب پتسا ماو فته اگا و تست 


به جز تنهاپیش تنهانياید هیچ اندوهی 


ِ ۱ تر ۳ 
از دم تیشه فرهاد مگکر گرم شدست 
یه اتسار سر وز وسعست سنا عندی 
ازینب ففاست خدبت. کسسه وامانسسند 

از رقیب که رسيديم برم تاجه شود 
قید آوازم و پرواز مفرما چوزمن 


دل خود طلب ای درویش 


۱ این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 
" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


جون ته سایل بنگر پیش دهانش چندند 


مار | تن که تیار ال ورمستیارم: ات3 


فتاه تفت :۱ رستار تست | تیان 


متال فان اهتم. کنبهانتت و شار شسی: انس 


دگر درویش را هر چیز چون گفتار می آید 


خبری دارد و از پیش کسسی می آیند 
از مجنون برش همنفسی می‌آیند 
سوی من در شس‌کراو مگسیی می آیند 

اس | تقح سل 
چون فقیری که سبویش عبسی می آید 
ناید آن همم که ز مرغ قفسی می آید 


ای وت نوی | مستوزیت نخواهی نیک بود 


ورنه من می گویم از انصاف چیزی که شنود 


از دلش گیرم که بردم خشم نتوان ساخت بزم 
کی دل پر خون من دارد نگه شوخی که او 


سوخت ای درویش اگر جانت برای دل چه شد 


1 1 ۰ 2 
گر مصور از ضعیفی صورت مجنون کشد 
ت اد اتحضا زله تک 


صید را آن ترک بر فتراک چون-- کش 


تا کش بارغمت از دیگران افزون دلم 


کال تسه جمستالن تسوا رسسیدن تا وا 
بی تاب شد از شانه سر زلف تواو را 
بر وصل دهد منعم از آن قد جو شکوفه 


بارم بدعا ناصح و شادم که رقیب‌ان 


آن داروی گرمی که بشمع است گواران 


درویسش به سوداش مکن خویش فروشی 


۳ 


گر چه ارزان شد بصد جان خاک پایش در مزاه" 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 
" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


چون غبار از آینه سختی نمی شاید زدود 
گل نمیدارد بدست خویش یک دم چون درود 


باز پس مشاطه اش از زلف او بیسرون کشد 
تک وه کرت که هی ور وی که 


وت هون هنت قتار از تبتار هکس افتر ورن کشمسا 


او ر وتو کاریست ی دیدن نگذارند 


کت ده مت از تتتیان وس تن دددا ان 


چون باز بسه بیهوده پرب_دن نگذارند 
از طعنه و دشسنام شسنیدن نگذارند 
باید که به پروانه چشیدن نگذارند 


یوس ف بگ-دایان چو خریدن نگذارند 


چون بها کردیش بفروش ار نه خواهد برد باد 


هست باهم -- - زلف و خنده لبپای تو 
قید ره شد -- دل را کان شکار --- 
محنت فرهاد و مجنون کرد و زان من یکیست 


نیست دردی در دعای عاشسقی درویش را 


لبم در بوسه کردن آن شکر لب را نمی شاید 


غم و درد تو روز و شب-- می کنم بردل 


ازان درویش را شایسته هرکس نیست در خدمت 


کر اب تفه ۵اه تن تا ز هت اتسیو 
دیوانه را که سنگ فلاخن رسیده ود 
آتسرا کته هه یت تزع سس کر 


درویش گر ز کوی تو غمگین شود چه شد 


ِ 7 ۳ 
من یاوه گوبه عشق و رقیب تویاوه گرد 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


تا که زین در بند افتد زان کرا باشد گشاد 
جان کجا بیرون برد صیدی که اندر گل فتاد 


مسستحاب الدعوه ۳ بودی نسودی نامراد 


به بوسم آن مگس را پا کزان لب برلبم آید 
جدا هر بندی از انگشت ساید بس که می‌خاید 


کی چیزی که دارد دوست دایم به روی افزاید 


مرغی نشسته بر سر مجنون خیال کرد 
هر نکته از پبری که پری خوان سوال کرد 
گر دل نخست از رخ تومیل خال کرد 
آن در سرآمدش که جنون از هلال کرد 
از وی سوال رن نکرد و نه سال کرد 
پرهابرند داد جوریصان سفال کرد 


کین و رک بان تیه سار تس 


-- داتس که خواسست + عشسحق 
-سن بی قدم که شد ز کدورت براه عشة 


درویش سرز دهر فرو بر چو آفتاب 


مجنون چه شد که وجد بوقت وصال کرد 
بابی دلان چو داشت سر کج روی ضعیف 
مالید رو به راه تسو چون آمدی بباغ 
سودای طیر خلد ز صوفی نگشت دور 


مدام دشمن مارا چراغ روشن باد 
رقیب را سفر بحر خوش برآمد و رفت 
کسی که بد طلبد از برای مادایم 
به عشق مانع کارم مرا بچارة خویش 


اگر چو سرو کند خصم سرکشی بد نیست 


۳ ۱ 
تاو شنت یم تاسخان. ٩‏ عستا انتسه؛ 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


ضود را به باد داد ز تقلید همجو گرد 
باانکه بسرق بسردل خود داشت بود سرد 
چندانکه می دصیم به پیش توشرح درد 


پیش کسی مرو ز توقع بسروی زرد 


رمزی شود بدید چو دیوانه حال کرد 
همرماه را مقدمه چرخ از ملال کرد 
متضی که ی که کتا شوه باتضیان گس 
بر شاخ خشک جای چومرغ خلال کرد 


که خسته باشد و سوزان بناله و فریاد 
امید هست که خضاکش برد نه باد مراد 
نخواهم انکه ز ما آیدش به نیکی اد 
متام ناد مقس که باسسلاش انسستتاه 


که نیست هپچش و درویش هست ازو آزاد 


تحت انوسصن .تاه | تا ات تا لا ود 
ان زلف را کنسة خنط سب وه بایسال! سرخ 
گربه ز هجر اب رو توب ره لال کرد 


فضن ۱ پرفرو< - 3 19 عارج ‌ نید 
در وصف حسن چون ز تو خورشید شد فرو 


محتسب چون چشم خوبان دید مست ازکار شد 
شمع زان سوزد که یک رویست با خلق جهان 
خواب عصیان می نماید پیش هشیاران عشق 
تاترا خاموش گشتن هیچ از گل هانماند 


نی مرادش خودفروشی بود پیش مردمان 


مس کش جور که ان از بر منسن: زو رود 
نظری کردی و از ی دل سودایی رفت 
مسکن درد تو خواهد دل رنجور بعشق 
ببی وجودی اگر از پایه نید پابیرون 
نکشی دامن از دود که سوزم چون عود 


خیز وقتیست که چیزی بر درویش بری 


مجنون برفت و ریگ روان هم که خانه کرد 
مسا( کته زار فا کشت وم قاتا 


چون موی پاره کرد برون از مان مرا 


سر ان ته رای رآ مهو تست کمتالن: کنتسرق 
در خانه شسمع روی تهتتا و از شمال کرد 


در بسزم چون سخن نتوان از ملال کرد 


راهان کم هت رک 
آن که فرق نیک و بد ننهاد امل تار شد 
زان موذن در سحراول باسستغفار د 
ببس کن ای بلبل همه عمر تودر گفتار شد 


از ببسرای یوس فی درویش در بازار شد 


و را کته اراد کتسم4 خی سس هد رود 
هر کشتتین ار هتسه این ز ی سوه رود 


۵ز شسفاخانه مسسریض ار نسم نسه سود رود 


فرسسسه از فت هه که با کستةه. زست) قوف و۵ 


هست حق القدم آنک و ز سی جود رود 


شسقش به خانه کوچ ز صالم روانه کرد 


مشاطه زلف دلیسر خش نت جنسو: ان مسر 


دانی که از چه بود نهان در لباس خلق 


نقاش بهر هرکششی صد خیال کرد 
ان تفت را مهف عتسارضی تما ویس تست 
هر روز فستح قدر ندارد بکوی دوست 
و قرو تشه شاه کت کومکن یشیمق 
دلبر زار صاف شود روشناس خلق 


درویش را که رفقع خواطر ز زهد بود 


نی[ ختسظ ان تفر با تابن از امهتا 
این جواب آمنتد بگوشم جون صدا کردم بکوه 


چون نمی شاید فزودن چیز دیگر بر کمال 


1 ۱ 1 ۱ حِ_ ۳ 
یک سخن کاندم ز لیلی پیش مجنون گفته آند 
عسین و شین عشسق ارد عسرش-- آن 


از محب محبت نامه نی از عانٌ شتفیم درف نو کیت 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


زو ات اختخص ار از اهتتان: ماه کسصرن 


بنگر چهاکشید که اورامنال کرد 
سرگشته حال بود و پربشان که فال کرد 
یوسف شنيدهة که چهاباجمال کرد 
زین باب کعبه وعدهة حاجی بسال کرد 
نتوان شد او ز طرة شیربن خیال کرد 
زانرو که عکس جلوه زآب زلال کرد 
صد نقش بر کمرز میانت خیال کرد 
نام آن از شسرم پوسف کرد و مردم را نمود 
رنگ دیگرگون نخواهد بود هن‌دو را ز دود 
لذت صحبت فزون باشد چو نبود زود زود 
کانچنان میکن سخن با کس که نتوانی شنود 


بر کم ال از شاعری درویش نتوانی فزود 


برنتابد بار عاشق از جه موزون گفته اند 


شرح چیزی چون دهد کز شرح بیرون گفته اند 


که ی که وه هه او کرد 
گفتی خلال کن تن و دندان بکن ز وصل 
مجنون ز پای نافه لیلی نشان چودید 
بسستان بسود ببسرای تماشای عاشقان 
دندانه ز شنه دلب راگر شکست 
درویش آن سوار چو تندست مزن 
زان دو رخ چون عکس در آيینه افتد ای پسر 
آن دو ابرو را نمی‌آید جدایی در مان 
نیست دوری گر کشد هر زلفت از سویی سری 
از دلیری خال روش شد بخیل خط اسیر 


توت ها سین کتسم رس اه گوس را 


ای سرو ناز چون توبه بستان کنی گذر 
از غمزهمای خویش به گل بخش سوزنی 
گر توروی بدیدن گل نیست این عجب 
یوم رات اشفا مته ای لاله یه 


درویش عاشقی کن و فرهادوار بباش 


چون ز پیش آید خدنگش بر قفا بندم سپر 
یک نظر گفتی مرا هر کس که بیند جان دهد 


روی زرد من آگر شد خاک باقی باد بار 


هر خون که خورد از دلم او را حلال کرد 
دندان جو کنده شد ز جه باید خلال کرد 
بر خاک سود روی خود آنرا منال کرد 
چون از نان وب تنم پر نهال کرد 
عاشق به خوردن جگرآن را حلال کرد 


چارباغ گس ل نماید مردمان را در نطسر 
زانکه هرگز دیده‌شان نبود به چیز یکدگر 
زانکه ناید همرهعی از مردمان بادسر 
ماند چندانی که آخر بر سرش آمد حشر 


بهر شعر خوب او را ببس بود علم نظر 


تاجاک جامه دوزد و خار آورد در 
باید شسدن بدیسدن او کاید از سسفر 
این لاف میزنی به کدامین دل و جگکر 


هر کس که منکر توشود گوسر و کمر 


جان من خوش گفتَة من هم درین دارم نظر 


۰ ۳ ۳ ح ‏ 0 ۱ 
هیچ تازی نیست چون بی‌دردسر درویش گشت 


کوه‌کن جان خواند شیرین را چو شد صورت نگار 
داشتحتی مععت ارو آختریته کار آمتهیه4عسی 
تیه از دیتدان فتت سس ارم کته لتق 
عهاشاز اش برقع یت کندان شا 


کر تسه راز و فا زارمن: تسود ره تسین | 


کی در بود و خال بن‌اگوش توهمبر 
تسا نیوا ۱ ره نو 
زان روی و لت آب حیاتست کزو خورد 
باشد که هم از دولت فتراک توباشد 


درویش که شد باتومعاصر همه چیزی 


در میان موج غم آن به که دل گیرد قرار 
وعدة وصل تو مارا می‌کشد نی بیم هجر 
جان و دل را نیست آسایش به عهد زلف تو 
بهمر توبه خلق را واعظ به دست آوردة 


ننعت ای شروش دار داینوان مکن نام رقیب 


و 


در اراجیفند و هر کس می دهد نوعی خبر 


هیچ کاره در جهان و باز رست از دردسر 


خوش بود آن کارگر آری که داند جان کار 
هر چه می داری نگه یک روز می‌آید بکار 
بنگرم حالی که کارم بر چه می‌گیرد قرار 
زانکه باشد عشق پرگار و برو گردد مدار 


چون نگرید در فراق روی آن مسه زارزار 


تسار مت کی تاه تساه ارس که به آتتصی: 
سودایی و هر جایی ازین غصه بود زر 
چون خضر خط از آب و سر زلف سکندر 
رف تن برسسم باسگ کوی تسوبرابسر 


چون برفتن کشتی از طوفان نیاید برکنار 
صتی سییا دشحتت اسسانت که اسر که اتصتار 
بی حضوری هابود چون شد پریشان روزگار 
چون شم در عاشقی از دست دست من بدار 


شتجضن ند را در مان آن بنه فناشته یاه کسار 


۲ 4 ۰ ۶ ۳۳ 
بیت اول بیت سوم و چهارم این غزل در نسخة مسکو جا بجا گردیده است 


۱۹۹ 


کته کش بسانت نا رستانن ان 
ترا آیینه روشن گفت از دل بردن رویست 
چگونه زلف گستاخانه ناید پیش روی او 
از این کفری که خواهد لاف زد زان فن بت سیمین 


خواب غفلت که همه واقعه بدبینی ازو 
این همه کار که از بهر تو تعیین کردند 
پای دار از چه کنی جای چویاران رفتند 


بیش در بند زر و مال مباش ای درویش 


از پبی آب و علف عمری دویدم چون شکار 
چون نهال بیشه هرگز کس ندید از من ثمر 
باد اندر خاکدان دهر پیمودم چو گرد 
تّ ۰ 5 0 0 ۳ ۰ 
گرچه نقد روز خوش در راه عصیان شد تلف 


قرفا:همتسی پرنشستان ۵و دار ش فا نس از عمتلن 


تون ات اه اه کین | کار 
هیچ چیز ای باغبان منشان برای بیدلان 


زان همه خوبی دلم در زلف او پیچیده است 


دس وی کت دار ۵ خشتته ادا نخان لاخعر 
بحمدالله که خود دیدی نمی کردی ز ماباور 
ز کاکل چون بود آن سرورا حکم روان برسر 
هه قح تا را قاری اقفر ای 


که نتواند جواب او کسی گفتن ازین بهتر 


از دل صاف تسوانی که ببینی رخ یار 
کم سیدنت | کی رود کیت یش ار 
صورتی باشی اگر پشت نی بر دیوار 
تارسی زود ببه منصوروشان پبابردار 


غیر بیکاری دگر از من نیامد هیچ کار 
غیر بسرگ خویشتن دیگر نبودم هیچ بار 
بیرء از من نیامد مردمان را جزغبار 
همچنان هستم از آن فیض عطاامیدوار 


تسا ان از لطف و کرم درویسش ۳ تیار داد 


درخسور اج دولت صاحب نماد روی ناور 
لاله د تساه :تارمن کنسا ‏ تشتاعن داغ دار 


هیر که شنت آشتفته بختت او را پریشانیسنت کار 


جنگ با بخت بد ای درویش کردن سود نیست 


ناو کت ساخت دلم خسته و جان نیز فکار 
جان و عقل و دل و دین برد دو چشمت از من 
سوز اشکم نکند رحم مرا بر دل و چشم 
ستم افتاده به کویت که کشی بر دارم 


گفتی ای دوست دمار از تو برآرم درویش 


بارقیب سگ مرا بگذارد و خنده ز دور 
در دل ما کاش بودی ناوکت چون گشت کم 


در سر درویش از خوبان هوایی مانده است 


هر جای که پیدا شده بر آیینه زنگار 
گردم به سر کوی تواز ضعف به پهلو 
شکوه بر خال توز وامان‌دگی خویش 
بر لاله ز ببس خون که به هجر گل روت 


درود که و خاک 5 1 0 ِِ_ 


گشت چون خاک شهیدان تو اکنون لاله‌زار 


گر بيابم خاک پایت همچو ریحانی سفال 


هست این تعجیل صم از دولت ناپای دار 


کار چون زارست نیک و کی شود از ک‌ارزار 


جه بسا بسود ندانم که مرا کشت دوجار 


یی رنه مرن ام ان ردان نسرهار 


آن منقش بر تن من به زرخت از نگار 
بخت باری کرد و تنهاماند پیش بنده پار 
همچو آن شخصی که باشد در تماشای شکار 
چون شد از دست توباری آمدی مارا بکار 


جزهوای خوش نباشد ذوق پیران از بهار 


چشمی است که از هجر جمال تو شدش تار 
جون سیه آن سگ که رود بر سر دیوار 
بردیم بد او نی زب این حصال گرفتار 
شد بسته ز هر دیده قوی شد چ وگل نار 


او را خسی از کهگل دیوار خود انگار 


گر زیارت را نمی‌آیی بکن گشت بهار 


نیتیزه: و کلبزار تیک ایسد بته جشتم خا کستار 


۳۳ فوآ تن آفتاب صورت شیرین ز کوه 
خویشتن را تا گدای کوی آن خورشید خواند 


بهر خواری" پیش او درویش را باشد سوال 


کمست قدر من از خاک کوی او بسیار 
دمی به سوی شهیدان خود گذاری کن 
تیا مس شتا نوتس 
شراب ناب مخور بارقیب تندمزاج 
چو آن زربست که باران ز گل کند پیدا 
هزار بار شکستی تو عهد و نیست عجب 


اگر به زلف بتان دل نهی توای درویش 


کرد اگر صورت چین دعوی خوبی بسیار 
جرخ از هاله کشد دایره بر نقطء ماه 
تابر زلف تودل از همه پرداختهام 


زلفت از باد و خالش را بود از خط غبار 


مرغ فارغ بال باشد بر سر مجنون ز خلق 


۱ 
مسکو: زاری 


کوه کن ۳ چون شفة شد دیده آز خون اشکار 
فتاه که توق آست ار توش و هت هسا 


زانکه در عالم زبونتر از گدایی نیست کار 


که واجبست شدن که گسی بگشست مزار 
کسی ز حسن فروشان ندید این بازار 
که کار تلخ نماید چوبد بود هم کار 
مرا چواشک بشوید ز خاک ره رخسار 
شکستنی بر بسی‌بساک بش‌کند بسسیار 


هتسد او وتو ناسحا هار 1 ستاو 


زد بسدور رخ خوبست سر خود بر دیوار 
ببس که زد بر سر خود بی‌رخ تودر گلزار 
زانکه سرگشته شد از مهر رخت چون پرگار 
باردل ببس بود او را چه کند دیگر بار 


همریکی را کرد از راهی رساند روزگار 


زانکه آن ویرانْه افتادست دور از روزگار 


نامت از فرهاد غیر از کوه کندن هیچ شغل 
خیل خوی را چون گربزان دید خط بر عارضش 


پارای درویش باید چون کرام‌الکاتبین 


ای نشان نعل اسب و گرد راهت درگذر 
عالمی را عیب مسخ از لطف تو پوشیده شد 
منت اختر چون شمار میل در معراج تو 
گرد راهت گر نباشد هاله دور ماه را 
دیده در یک طرفتةالعین دیدنی هر چیز بود 


نیست غیر از شرع تو راهی دگر درویش را 


دارم غم دل‌دار چجو فرهاد و عم کار 

میاه لمیر تفت تاش از یی ان فان 
۳ ۲ ۱ 

ای شمع چو پروانه به نازم کرمت را 


بی‌زور و زر افتاده ز هجران تو درویش 


آن میان لاف از کمر زد و آن دهان دم از گهر 
از برای لعل شیرین چیست کار بیستون 


چشم زخم حاسدم از روز وصل او برید 


مسکوبمیرم 


شتجخضی را کار فسران. کسردن بیتازد و کساو 


هرچه بیند پیش دیگر کس نیارد در شمار 


س‌الکان را رهنم‌او سسرورانرا تاج سر 
خوبتر از عیب‌پوشی نیست در عالم هنر 
هست جنت اوفتاده جون ولایت در گذر 
از تا اان اوه ضیتنتای ۰ فنانسسته: همست 
مردمی بنموده با هر یک زهی صاحب هنر 
آستانت را کجا درخور بود هر مختصر 


گر شود صد ره سرش چون خاک شارع پی سپر 


بخشید درین راه به پایم سر خود خار 
ده نت این که کته عیشت رشتار 
بهسر همه نسوری وبسرای دل مسن نار 


مانندة شخصی که بود مفلسس و بیمار 


آکروت تا بهسم آزتم ای وخودا تور انکسر 
کوه‌کن را هست از هم‌سنگ 2 خون در جگ 


هیچ زخمی را نباشد درد جون قطع نظر 


گر دهد آن ترک خر گاهی مرا در خیمه جا 


از سر کویت بود دایم سخن درویش را 


فکند تیر غلط سوی من بگاه شکار 
ب جان و دل 4 1 دان بّ پر م 


رفیق همم‌سنفر و پایدار پر جستم 


همه بکندن جان و بخوردن خونست 


ای سا ها فا 
همچو آن هندو که در آتش فکندش برهمن 
خال رخسار تورا در دلبری مشهور ساخت 


زان میان و آن دهان گفتی سخن درویش را 


کرد آسف چون سلیمان دعوت وحش و طیور 
ای که می خوانی کسان را پیش برخوان کرم 
از نمکدان لبت روزی است مارا آب چشم 
زرفشان دست کرم هر سوی و عاجز بی‌نوا 


شاه کرد هروس را مارد شرآسن دور تست 


یخ بود در نقش نعل اسب آن زیباسوار 


چون ستون در خدمت او بندم از آهن کمر 


نیست هرجایی که گوید هردم از جای دگر 


تسا تسه [ویتبه ی ده کشت آمنق: کار 
توهم بروبه ره عشق چون برفت قرار 
تاه دارم ارسسن ندال شتسد کفستا فسار 
براه عشق ندیدم سری بغیر از خار 


دمستین تسه قارها نی لکد ده یکسا 


این کشاکش تابکی دست از گرفتاران بدار 
خال بر گلگونة رخسارش و خط بر کنار 
نیست خوش در جای نیک و هم پریشان روزگار 
شسپرتی دارد بر جادل ربای خلل‌دار 


هرچه پنهان بود ای درویش کردی آشکار 


از چه باری سفرة نفشاند بر سوراخ مور 
شوربختان را نباشد بهره غیر از آب شور 


می‌برد آری ارآ ایو کشخ :دار دست زور 


در بهشت عدن ازین طالع پدید ایح قصور 


زوم رو ای تساه :| متام تست [ز: 


زلف گاهی پیش رخ گاهی بود بر دوش او 
شکوةٌ دل ها از آن زلفست هیچ از خال نیست 
زحمتی گر می رسد در عاشقی زینت بود 


فرفیان | و تون درویشن وین دار عاز 2 


دامن اگر کشد ز ما" آن پیر و نیست دور 
خالش برفت از دل من چون خطش دمید 
پروانهوار جانب آن شسمع می روم 
از آرزوی دیدن روی نو در بهش ت 
دور از تو ای مسیح نفس نیست خوش دلم 


ای خوش آن کشور که دارد چون تو شاهی شهریار 
شهر دارد رونق از حسن تو چون جنت آز حور 
تیرچون برمن زنی تا بازنستاند کی 
بر دلم مژگان مزن در وی چو کشتی تخم مهر 


چون سخن در گشت از اوصاف تو درویش را 


فشتکوه گر ز طا کشنه 
این بیت در تسنحة سکم وجوک قدارد 
۳ ۳۹ 


۲ ِ«ِ 
مسکو: تیر تو چون 


هر که سودایی بود یکجانمی گیرد قرار 
خلق را با او که بنشیند به جای خود چه کار 
بی دلان رآ همجو لاله خال باشد داغ پبار 


تا نسه نیم ری مشال یمه دامن اکتا 


بسرون بوقت سبزه کند سر ز خانه مور 
لیذت تداره آنعنته که یشحیار: هشسعت شنجور 
چون عاشق تو خواب نیاید به چشم حور 
هر کس که همدمش نبود هست بی حضور 


دروینش را حکایت طوفان شش و تنور 


با وجود پوسفی همچون تومصرست این دیار 
دهر باشد حورم از بوی تو چون بعغ از بهار 
می‌گربزم هر طرف از پیش مردم چون شکار 
زانکه گردد تیر گم چون اوفتد در کشت‌زار 


ای شش خوبان ز لطف خویش او را گوش دار 


هر اتود نان اسف مور 
برپای نهد زلف ترا سرز سر شوق 
گر خال تورا هست قراری که برد دل 
از ذره فزون دل بر خورشید رخ اوست 


دره‌نتش بنودایلسه از آن:زنته بنه هخرست 


آی کهرتخیر از رفتیننایکه مان فربوه: کنار 
صورت شیرین پیاده باشد آو ۳ در و فحانت 
برسر خاک شهیدان آ که بهر دیدنت 
غمزه و چشم تو را پنهان چه حاجت برد جان 


عاشقی درویش را بهتر بود از خواجگی 


شمع را می گفت باد از سوز حال من مگر 
از ذر گوش تو شب ترسم که بر بالین ناز 
عیب باشد صورت چین را نمودن پیش تو 
از سرم سودای آن کاکل نخواهد شد برون 


ره ۱ ۱ 
زخم اگر بر سر رسد از تیغ تو درویش را 


نه دارم سرکشی در پیش تیغ پار و نی افسر 


۱ 

مسکو: وصل 

۳3 ۰ ۰ ۸ ۲ 

بیت سوم و چهارم این غزل در نسخة مسکو جا بجا گردیده است 


" مسکو: او 


تا این فک زوسن رت 
وی ای هن 
مانیزبرانيم که او کرد مقرر 


کز خلق شد او راسخن ع ۳ توباور 


رحم بر من کن که روز و شب مرا با اوست کار 
چون رود بر بیستون آن خسرو خوبان سوار 
هر طرف از مردمان تکبیر خیزد در مزار 
ون تشه کسع آشتکارا مس کته قوش کار 


مرد باید مرد دین باشد نه مرد ووز کار 


وی آمتت کنترم از ان سار مس هبتر 
آن پر رو را نی به روی وزان یابد ضرر 
گرچه در هر جای او استاد بنمایند هنم 


خوش نماید همچو آن گل ها که باشد بر سپر 


که در گردن زدن بنهند هر چیزی بود از سر 


مگویم با کسی آخر نهان با من حدیثی کن 
که می گوید ز ما در عاشقی بس قصه مجنون 


۰ ۳ ۱ و ۰ ۱ 
فضولی باشد ار درویش تیغ یار می خواهد 


به عمل به که چو قارون بگزیند ره دور 
شمع چون رفت به فانوس و برو در دربست 
گر فریبست دم ایام دهد جون شیشه4 


اه کته هت متا زو تست ای 


۲ . ۲ ٍِ ۱ 
خواری خاک عزیزان بنگر ای درویش 


می کند هر تیر آن ابرو ز چندین دل گذر 
روی زر عشاق از انگیز آن خیل خطاند 
حال دل تحقیق از آن زلفم نمی‌گوید کسی 
جان چو خواهد سوی او شد دل مبند ای تن درو 


در سخن درویش چون مجنون مشو فرهاد باش 


کشم به گاه عرق سوبسوی توسن بار 
تولاف حسن فروشی همی زنی در باغ 


رسید وت اجل تیغ یار بر سرمن 


۱ ف. 
۳ ۰ 
مسکو: خوار 


وگر گویم بدین خواری که از من می کند باور 
نجات از غرقه بحر غمت چون کشتی از لنگر 
ز چندین لشکری باشد یکی را نام در دفتر 


هار انت.خضو فوزشت دارم و انس‌کتر 


که پس از مرگ کسی نفکن دش گوربگ‌ور 
گفت پروانه که در وی ننشینی به حضور 
حاصلت خوردن خون باشد ازین باد غرور 
گر از مزرع او دور نباشسی چون مور 


که همین قصه تورا بس بود از کشف قبور 


از کمان نرم سخت انداختن باشد هنر 
لشکر انگیزی چو باشد می‌شود بسیار زر 
صد پریشانی است هر کس می‌دهد نوعی خبر 
نیست نیک و دوستی بامردم ال سفر 


زانکه در طور غعزل هم عشق باشد هم هنر 


که زین بهانه کنم کشت کوی او بسیار 
که بی‌طریق ازو رو ببه دشست کرد شکار 
دور عارضش ای ۱۳( ندیدة شزا 


دمی بیاوری اش تن که ود آخر ۲ 


مدام بهر گدایی بکوی او درویش 


آب‌ریزان کرد بهر گشت ابر نوبهار 
غنچه را در سایة سرو روان بنگر بخواب 
پای دار اکنون که جام عیش دستت می دهد 
همچو گل بیرون مرو از باغ و بنشین در چمن 


نستکی. که افکتنی شسه سوی, عاشتقان راز 
بگریخضت آفتاب یس سا تساه 9 ماه ازو 


آن نیم جوی سرد شد از پیش توسنش 


مجنون بگونه کوه‌کنش در طربق عشق 


تافته: وا متسه تاه ز اتستهتا متس با ز 


بوا جس ات تاو سول )»و ٩۰‏ بت ,183 


"تاذ فان شحییت) سود همجو صسورت دی‌وار 


باز آمد باغ را آبسی دگر بر روی کار 
گل نیاده از سر یباری راو برکنار 
چون صراحی از میان سبزه و گل سر برار 
کز سر یاری ترا گشته است دامن‌گیر خار 


کوبروی آب دارد گشت طرف جویبار 


پیچیده چون شدند بهم زلف و گوشوار 
بر مردم فسراخ روش نیسست اعتبار 


ار پیاده بر طرفست از ره سوار 


ناید چوغیر عشق ز درویش هیچ کار 


قرتس و۵ فاات عست ول تسا ون تیا لک 


آنک ده ین کار تاشسسد اهنسل تساو 


مع بان زو مس | فحا ار 


نعمت دیدار چو در خله نی ماوای زر 
۳ ۳ خواهد فراز وی ۰ جر مك صم صراط 
آنکه با خود می‌برد دانش سلامت رو بود 


گرنه سوی او روی در هر قدم ضربی خوری 


خواهم از طاس فلک چون کعبتین چندان قرار 
دیدن رخسار او در خواب خوش می‌آیدم 
چون به چشم من نمی‌بیند کسی رخسار تو 
گرچه صوفی صایم‌الدهرست چون بیند رخت 


غرق بحر غفلتی درویش لیک از باد دوست 


بدربامهررخت لاف اگر زد از نسور 
مردم چشم من از گریه نجوید خالت 
من که فاشم ببدی نیست غم از گفت رقیب 
اشکم از دیده شد و دور ز دیدار تو ماند 


تا دل 1 ین 2 برافرو و ِ ای درود ۳ 


| هر موه کاع شتا ساره مس تحضورخ ار 
کنون ز شرم چو پرگار برنیارم سر 


ز بیم می کنم از اشک این زمان تسبیح 


زانکه در قحطی بسی مردند زر در زیر سر 
خانه را یکباره بر مردم برآوردند در 
رافزت از کتساره ان متا وال تتسین لسن 


گر روی جون سکه‌ای درویش بر بالای در 


کوفتد بر چشم من یک بار چشم آن نگار 
خود چه زان بهتر که کس واصل شود بی‌انتظار 
از چه چشم مردمی دارم ز خلق روزگار 
تشنة آن آب رو گردد چو طفل روزه‌دار 


جون پبزاري سر آزو یکدم غنیمت میشمار 


طمع از دانه برد جوبه آب افتد مور 
هیر کته بستی‌ ناک وود ارو فرصت تور 


همچو قندیل ز هر جای تومی‌تابد نور 


ز گت هصای بداکنون هار استنغفار 
که بوده‌ام همه سرگشته بهر نقفش و نگار 


| جه بنده فنص آوار 7 تشم ارات 


ز جمله رو به تواورد این زمان درویش 


حالت پروانه جون ز شانه نبیند آشکار 
می‌کند سهو از خیال روی تو صوفی به ذکر 
روزگارت بشنواند آنچه نشنودی ز کس 
اسر ک: کسانام لیا تسا ارم قاسیین هار۵ لت که 


بخت را سررشته چون قندیل در دست تو نیست 


گر صفا بایدت از خوان کسان باشی دور 
داغ کی نیستش و دولت کیخسرو یافت 
یی ۵ معا کاهستی یقت 
شته بسا هت و با راز کت دل تعردم 


از پبی صید جهان هر که رود ای درویش 


پلیل. ۵ گرا متنن شام کل تفت و ار 
در زمین می‌دید نرگس نی لباس سرو و گل 
باد از تعجیل بگشادن لب اس گل درید 


خاک بر فرق رقیبت زانکه همچون باد تند 


کش شتا دارم از توهر تعیرع رید 


مسکوانسازی 


۲ ۰ ۰ ۱ ۰ 
بنور خود که نسوزی مرابه شعله نار 


هی ی ار کم توا 


شمع خیزد وز سماع صوفیان گیرد کنار 
بهر آن تسبیح را هر دم ز سر گیرد شمار 
این نصیحت باد دارم من ز پیر روزگار 
چند چون شبنم نهی به روی ز اشک خویش بار 


جای ای درویش آنجا کن که به دهندت قرار 


شمع کز خویش خورد هر چه خورد گردد نور 
آنکه از کنج جهان کرد طلب کنج حضور 
و | 
تانیی شسهد برای دگران چون زنب‌ور 


همچو بهرام فتد اخر ازین گور بگور 


ام اشتتق کته اف کر وف ای سیم یا 
کفننت.ته | خشو کنر فده ات هک دار 
ان وکین که اه یت ۳ 
عبر کبتا بکذدست پسراهسر کسس ارو آمتد خبساز 


۱ 


نیک و گرفت ذکر لب خویش آن پسر 
باریک نکتة که میسان بستة نگشت 
جایی رسد چو خاک ره یار جست اشک 
خواهد رسید تیر توبر جانم عاقبست 


درود ۳ ۲ م ۱ 5 و به راه ۳ + 


یوم خر فد کار ات یبای تشر 
از شوق آن قد و ذقن هر نخل بر طرف چمن 
چوبی که پیش پای در آن مه کشد بر آستان 
دور از کمان ابروش از سهم تیر آه من 


در صنعت عاشق کشی پیدا نگردد تاابد 


در بی ستون شاعری درویش چون فرهاد شد 


روی پنهان مکن از مردم پاکیزه نطر 
چون ز خوبی همه چیزی به تکلف داری 
گر سراپای تو بینیم بسی عیب مکن 
گر دمی دور فتم حال تو پرسم صد بار 


از رفیستسان تا کیش بتالسسه ارونتسشن 


گریه از حد شد و واماند سرشکم ز عبور 


یدام تشه نان وده: اسان شوه و جر 
اکتتاه از سا متا تست 


شکر خدا که پختبه شد اخر در ایسن شسفر 


وز تاب رخسارت ببین پولاد را خون در جگر 
گر نیست در آتش چو من چون پخته می‌سازد مر 
سایم چو صندل هر شبی بااشک بهر درد سر 
مرغی نپرد بر ه وا از شام تاوقفت سحر 
ای شوخ استادی چو تو چون تیغ و تیرت کارگر 


ار اش دای هش که اک که تیا ناه سک 


که گل از نرگس و بلبل نکند هیچ حذر 
بی‌تکلف چو رسیدی ز محبان مگذر 
چون به زودی نتوان کرد تماشای هنر 
از سر شوق چو شخصی که بياید ز سفر 


زانکه دایم دل درویش بسلا راسست بسسر 


گت کوتاه ببس ررود ز طوفان ره دور 


حانز تن کته مس ار یی حیتال خط. مو 
گوژپشتی و تنک مایه به باغ ای نرگس 
جان و دلرا دهد آرام به بوی تونسیم 


خودنمایی مکن و روی بیوش ای درویش 


اش بر که را تسه عمستزه ون فر. که دار 
از چشم روزگار رسد زخم بر دلسم 
شیرین هم اوفتاد بر کوه‌کن ز اسب 


چون دل نهاده است به چیزی که می‌رسد 


همچون شکوفة که رود از سر مر 
نرگس نهاد پیش تو سر بر زمین و گفت 
زان لعل خود به سوی تو نامد ز کان که داشت 
تیر تسوبگ درد ز تن بیدلان روان 


دروینش می‌دهد خبری از وصال بار 


همچو دندان تو گفتم نبسود نیکو در 
نیست بر بسته چو بر رسته خود این مشهور است 


ِ 
مسکو: کوچه دو در 


نبود بیخ به جایی که بود مسکن مور 
جون هوا خوب بود در همه جاهست حضور 


ی 9 ۱ 1 1 ۳ ۲ 
چون خضر گرچه از آن آب حیاتی مشهور 


چندانکه چشم کار کند چشم کردگکار 
ات 4و تم کار 
کسار اوفتد متام یرای فتاده کار 
ان افستن ب سس تست سمل از هتسه | اش تاو 


درویش را بسه ره نود چشسم انتظار 


رفت از خیال روی تسوشوق گلسم ز سر 
دردی ز هجر کنج وص‌ال تور کمر 
چون آن کسی که ره کند ازگوشة" بدر 


تبر که مس ختدهرنسان ففتت کسبه:تساوین شور دوز 
کته دانسدان نو از ره رنتن بما سور در 


چسون در آثينه روی تسونماید رو در 


لعل و یاقوت بدور از توبه خون جگرند 


نم دروینش که بهتر ز ذر شهسوار است 


صد ساله‌ات بیند پدر در عیش و شادی ای پسر 
پیر از تو می‌گردد جوان یارب که باشی جاودان 
ای مهوش نوخاسته در نیک‌ویی آراسته 
بهر پدر مانی بسی گر از تو ای جان کسی 


درویش‌وار از بوی تو هر لحظه‌آیم سوی تو 


بی هوش من ز عشق تواز باده بی خبر 
او را به صد زبان ز من ای شانه باز پبرس 
جون بنده را به روی خداوند دیده‌اند 
در آرزوی آنکه مین تسوبنگرم 


درو‌سش رامشتام ایسازی هه عشس- :۸ 


یساس ات 
نیبایی جانسب بسی‌خوان و مانٌ‌ان 
بهشت عارضت در چشسم صوفیست 
درون رده همم پیداست روت 


ک ٍ یش نا وق فاش درود ۳ 


مور خطش کند به سوی خال و لب نظر 


کر ی تفا شلات 


بر دوست از همه تاهست بران بازو در 


گ وش کن زانکه نباشد به ازو دلج در 


باری ز لطف خویشتن سوی یتیمان کن نظر 
کز دیدن رخسار تو دایم جوان باشد پدر 
بدری نکردی کاسته از گردش دور قمر 
ما # دل و جان پاره شد بدا درست آو ۳ 


هستم گدای کوی توهرگز نگشتم دربدر 


واقف کجاشویم ز اض وال یک دگر 
هر گه که می کنی بسر زلف او گذر 
زانرو به پای زلف تو کاکل نهاد سر 
دایم چو حلقه دوختهام دیده بر کمر 


درون چشمی و از چشم من دور 
که اشستتجیمها اعستا بهش_تی درخ ور حور 
۳۳ در ۵ نوس ۰ 3 


شود شهری ازیسن ویرانه معمسور 


حیران کزان به دانه کند میل یاشکر 


این نکتة که کم چو میان شان وفا شدست 


درویش باز کرد ز کوی هواو حرص 


گر نیفتد برگ گل در پای آن سرو از غرور 
هجرم از یعقوب افزون بی‌نسیم پوسفیست 
چون برد غم هر کسی از دانة خالش چه غم 
از حسد آئینه کس را هیچ ننمود از رخت 


بس که چون فانوس درویش از خیال شمع خویش 


ز باغ رفتشت ای گل چوباد داد خبر 
مراز رفستن تسوبندبند مسی‌سوزد 
توروز نیک گزیدی سفر که نیکت باد 
بجز خبر مفرست از برای من چیزی 


اگرنه از توپشیزی رسد سوی درویش 


بس که بالا می‌کند در خویشتن بینی نظر 
پول دنیایی پل ره کن که سیلاب فنا 
گر زنی برابر خرگه بر مثال مه بود 
هر چه زیر آسمان سازی و بالای زمین 


پیش‌بینی خواجه چون درویش دایم پیشه کن 


در غضب رفتی که دیدم قامتت را درگذر 


بایند که دلبسران بنویسند ببس رکمر 


بی خود مرو که نیست ازین کوچه ره بدر 


یکزمان ای باد بگذارش که هست او تازه زور 
هر کجابومی رسد چندان نباشد راه دور 
گر مرا هم یک دهن از وی رسد مانند مور 


خورد شب دود چراغ و دیگران را داد نور 


ز هجر روی توزد سرو دست هابر سر 
ارم ضنب‌طات: متسه متا | ایس شصستو3 لس ار اتکی 
ولیک نیت زین روز روز بن ده بتسر 


ز شور و شر بود او را که ادمیست بشر 


خواجه را دستار دولت خواهد افتادن ز سر 
چون درآید زو نخواهی شد به پولی رابر 
زود از پیش تسوباد فتنة دور قمر 
چون ازینه اپ رورش دارد شود زیر و زبر 


کربسدی کردم بیخشااز کنتاهم درکستر 


صد هزارم تیغ اگر آید بسر از دست تو 


با تفت نناک اه ری اششسک عل 


بهر اوصاف تو و دیدن رخت درویشوار 


نیست بی‌ره سینه‌ام را نعل نقش از مهر پار 
گل که باشد تا کشد نشکر بدرو حسن و 


معرفت درویش بهتر باشد از مال جهان 


بس که در هجر نخفتم همه شب ازغم یار 
زین همه خون جگر نقش پذیرد رقمی 
گر ز من کار نياید کرمش زان منست 
هر کرامیوة اسلام خدا روزی کرد 


دارد امد بالط‌اف تسویارب درویش 


ای صنم از هجر رویت هست بت را روی زر 


اشک را در دیده می‌ارم به سوی کوی تو 


مسکو: خوش 


بی توای خورشید نتوانم دمی بردن بسر 
قیمتی چندان ندارد پیش مستان سیم و زر 
سگ بود مردارتر چندانکه تسر باشد بتر 


توص اسان هس ات ای 


برده‌ام پبی سوی دل در جست‌وجوی آن سوار 
توشیهی از عاشقان خویش واو مر مزار 
گفت آن کاریست این بهر چه می‌آید بکار 
هر که می‌گردد ورا می بین بچشم اعتبار 


خواجه را قدرست پیش خود ترا در هر دیار 


هست امید که بیدار شوم آخر کار 
فتنتار لو دایسره‌ام واه دهنتد تجسو ون پر کستاو 
واخنت مسال ختها آورستت. که افتتاه ز کار 
همچو موسی شجر نور شود او را نار 


هنکیم اش توکس ار 


بهر اینار تودارد لعل و گوهر در نطر 
چون کسی کو طفل را در محمل آرد از سفر 


مت کشت تساجیر رز سر یه ضستیعت: نار کر 


۳۱۰ 


از برای تیغ او با هم رقیبان را ست جنگ 


گفتی ای درویش ماه و مهر آنکه روی دوست 


میل یک مو نیستم از کس ز سنجاب و سمور 
چون خلاص از دستشان یابم زدم بر جای خویش 
من نه آن مرغم که در ويرانة دنیابه شب 
جان من سوزد درو پیوسته چون فانوس و شمع 


هر گدا گوید که در اینها شکست نفس نیست 


اگّر لباس کسان آرزو کسنم در بر 
مجوی مردمی از کس از آنکه کم بنیان 
چو نیست هیچ گشادی ز اهل بیت جهان 
مجوی قرب بزرگان که مه بهر منزل 
مبین به مال کسی زانکه پر کند بیکار 


مجوز هیچ کسی بن-ده‌پروری درویش 


اگّر از عشق چوفره اه نهة در پی کار 
خود بود خرم و چون گل همه کس شاد ازو 
بر تمامی ننهی دل چجومّه بدرز مهر 


کار چون راست نیاید بسخن ای درویش 


تلاو وق داز استیه: ترآ ترا رمنسحیر: 
تاچه خواهد از بدی این قوم را آمد بسر 


نیک رفتی هرچه می‌گویی یک از یک خوبتر 


خاک اگر بر خویشتن پوشم ز بی‌برگی چو مور 
گر کشند همچون کمان صد پی به سوی خویش زور 
پاس گنج دیگران دارم چو بسوم روز کور 
گر بهمنتت چنون بهشتی جله پوشتدم ز نور 


بهتر از عجز گدایی پیش درویش این غرور 


سزد که پوست کنندم ز تن چو چوب بسر 
ز عیسب دیسده نهند عینکی به پیش نطر 
همان بهست که بر خلق بسته داری در 
برای خلق چوصراف می‌شناسد زر 


مده به مسدح کستبتارخ خضاطر سخن‌برور 


همچو مجنون شو و با کار کسی کار مدار 
آنکه ون سبزة یراب بود بی‌آزار 
گر سراشیب کنی ناخن خود همچون خار 
در فزون کوش که الطاف ندارد مقفدار 


ات کین نت زان بات کت در کفشار 


نشد ز مرحمت من خنک دل محرور 
ز کسب خویش مرا خاک راه اوست پسند 
از آنکه تابه شهیدان خویش می‌نگری 
کسی چو نیست به نزدیک من ز نزدیکان 


ز بال خود مطلب سیر عاشقان درویش 


نقش او با نقش شیرین ساز ای صورت نگار 
عیب فرهادست کو بر نقش شیرین تيشه زد 
در میان مابود شهری تفاوت زانکه هست 
چار در چار منجم کار ناچاری بود 
ذره و خورشید در تابن د از مر رخضت 
از برای آن دهن جانی که برناید ز شوق 


گر گدای خود شماری شاه من درویش را 


رقیسب حون قاتم جانه. کسرشته از آزاز 
کراعزیز بیرسد بهای پوسف مصر 
کت ار شنه از سار شیم ی 
به عشسق چاره ز بیچارگی بسود ای دل 


ز حادئات ببر جان جهان مجو درویش 


ز بادبیزن پروانه شم را چه حض ور 
خوش آن عمل که توان برد با خود اندر گور 
خدا دهد بتواز لطف خویش" کشف قبور 
چه گویم این که ز دوری چه می‌کشم از دور 


زانکه بهتر می‌نماید کار در پهلوی کار 
زانکه نتوان گل زدن در عاشقی بر روی پار 
خصم مادر عاشقی شهری و آن مه شسهریار 
زین قرانش جان رود او را اگّر کردی دوچار 
هست خلقی بر توحیران از صغار و از کبار 


هست چون چیزی که بهر هیچ برناید بکار 


ذکر خیرش این بود پیوسته تاروز شمار 


که سر فرو رود او را هزار باربه نار 
چ ویک امین بانصاف نیست در بازار 
مگکر زره گ‌ذرش بر دلی رسید آزار 
مشو دوچار که پرزحمتسست دعویدار 


که شیر را طلب از جرگه ره بود نه شکار 


گر چو ریگ شيشْ ساعت بود غم بی‌شمار 
لاله را چون نیست هم‌دردی بغیر از داغ خویش 
شاخ گل را تابود جمعیتی خرم بود 
در کسی آویز اگرچه دانة پر قیمنی 


ای جوان پیری طلب کن بشنو از درویش پند 


در کشسور تمکین تسو سلیمانی و مسأمور 
تکیت شب خسال افو یت 
موری که بود خانت او بر سر کویت 
کاری من و توقصة مورست و ره پسست 


دروینش کزو مور نی‌ازرد همه عمر 


هر طرف در کوی او بینم رقیبی در گذار 
گوشة راحت مجو ای دل جو دادی خط به عشق 
جام خون ده ساقیا نی می چو آمد روز هجر 
گر کی دلشی لژون وه ود یی دوسان عفن 


از آن دو چشم و دو ابروی دلستان هر چار 


اگرچه بر سر جارم فلک بود خورشید 


در آب حسن فروشی بچار سو و به‌بند 


مسکو: نیاید 


جای 1 دارد که دارد جام پرخضون در بهار 
گرچه او را در گلستان باگل و برگست خار 


زانکه دور از گوش چندان خوش نباشد گوشوار 


کارفرمایی یبود گر خود نباشد مرد "تسار 


مانندة ن مسفن کته دانسته: کته از دور 
ریزیم برش دانه که رامش نبود دور 
کی باخبری گر شوم از پبای تو رنجور 


ازردن آو رمده ای عمر نو دنور 


بیشتر از هر چه پرهیزی به ره گردد دوچار 
روز و شب جان کن که بهر بنده بسیارست کار 
زانکه باید کرد مجللس درخور ای روزگار 
نیست عیبی خوبتر باشد برای اعتبار 


ار ان فد کس ایک تم تمس تسف کت و 


بود بلای دل و دین و عقل و جان هر چار 


تنته جاک یتوس رهست یکت وناز ان هت سار 


پری و خور و مه و مهر را دکان هر چار 


دو لب بخوردن خون و دو چشم در غارت 


ات ی ۱ وه اه ۱ص رایخ 


توپادشاه حسنی و از میر و از وزیر 
نقاش اگرجه خوب کشد ماه و آفتاب 
از ببس که خورد صورت چین غم ز عارضت 


ارات تا ندید تال هک نش نتم 


قیمتی دری ز بحر فضل ای عالی گهر 
گرب دوزی دیده از دنیای فانی مردوار 
تا یکی محکم کنی دندان خود همچون کلید 
گم شدی می کن منادی تابیابی خویش را 


بهر زر جستن هنر درویش عیب کار تست 


سخن آن دهن ای غنجه رها کن بهزار 
زلف را پیش خود آن کاکل مشکین نگذاشت 
دل که جور تو کشید از غم هجران وارست 
مرو اتسدوه و بساد درریسی جاناحد ای دلن 


گر بکفر سر آن زلف دهی دل درویش 


کسی کج بگری زد ز دست آن هر چار 


سگ و رقیست و درویش و پاسبان هر چار 


افتاده بسی خودست ز هجر توبر حریر 


چون گشست خوش چو داغ نماید نشان تیر 


تا ۳ مب ۳ مو ینت از 2 ۲ 5 ۳ " پر 


هت عبت این که کشستی سب (نجیتر زر 
هر دو عالم باشدت زین مردمی حق نظر 
وه سرا ات شوش بای رن ین تس 
می طلب باشد که بابی ناگهی از خود خبر 


گرمداری دست از کارجهان باشد هنر 


خورده کاریست سخن ۳ بسخندان مگک‌ذار 
دی | او تس سوه سب اسان وتو دار 


در تعصسب هست مسیخ دسده هصم‌ کار کار 


گر ترا باری بود باری به پیش یار خویش 
نقش خود دیدم که بی‌سامان شدم در عاشقی 
آخرای یوسف ز جان و دل خریدار توام 


بود چون درویش را قید و حجاب از کفر و دین 


گر مرامسی‌کشد بکین آن ینار 
معی‌کشسی تیرای کمن ارو 
خسون شسود غنچ.ه را دل از دردم 
| تاک کاتسا ۵ لسسسو عسسر :تفا 
بی‌شمارست داغ من ون جرخ 
خب راز چشم ار می‌پرسم 


مئی روم سسوی ک وی او درویسش 


مراب رن نان وب دلبر 
فالسک در سین رونت کشت سا مسله 
نصیبم هیچ گفتم زان دهان هت 


در خیری که بخش نی پیسدرویش 


۱ این بیت به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


" مسکو:همان گردد به رویت باز 


پارهضا تسرد رفیستانر| زر ششتتهه زان تا بسا 
همضو یعقویم مگ ردان در جنین بازار زار 


پسکن: شست. کرد یت ۵: ردان مر فساه:6/ز سا تسار 


گر یکی بش نود غمم ز هار 
هت این از رای او بسسیار 
ای مه ار ینت سساورت پشتستمار 
زانکه شرطست بپرسسش بیمار 


کته هکره یکت بکلستان 


۲۲۰ 


سوراخ دید بر کمر از حلقه پبار گفت 
شستیرین فا و اسب تسخی ان دهسان سب 


درویش خواست کرد ره او بخنده گفت 


گر پرستیدند در دور رخضشت بت را مسوز 
نیک می کوشد دلم در عشق مارفت از برم 


صد گره مشک از حدیث زلف او درویش هست 


بردل خسروغم فرهاد نامد کارگر 
کی ز تیغ خسروی باکی بود فرهاد را 
از حدیث خسرو و فرهاد شد روشن مرا 
آنکه همچون خسرو او را یار شد شیرین لبی 


پبس که شعرت مردم ای درویش از بر می کنند 


دارم دو دیده بی‌تو یک از یک پرآب‌تر 
آمد نماز شام و روان یار و من خراب 
بدمست‌تر یکی ز یکی باشد آن دو چشم 
دلبر ز دیده دور و رقیبم به پیش چشم 


درویسش را بجٌودل و آزار او مج و 


ام ز بیان ابا تست نبا تاه باه بیکستد بر 
همجون کسی که می‌دهد از غایبی خبر 
همجون دو تن که کشتی ایشان بود قدر 


کبتبا رک کااستن ماستیتت: ۱ مس .را در این لته 


می دهم خطی که از وی باشد سر در خطر 
هست جرم بت‌پرستان نیست او را زین خبر 
شخص می‌باید بلی مردانه باشد در سفر 


نیعشتت, آسنتان نیت هی یکین یسیون کی 


از ان که کته شود :تک مارا تین 
تشه چون خود افکند باللا و دارد زیر سر 
ای عزیز من که دولت هست بهتر از هنر 
باد نالان همچجونی گر هست در بند شکر 


در سخن خواهی گرفتن همچو خسرو بحر و بر 


جان و دلی به هجر یک از یک خراب‌تر 
پیش آمده دو کار یک از یک شتاب‌تر 
زان جان و دل کنند یک از یک کبابتر 
مشکل دو زحمتست یک از یک عذاب‌تر 


مبین مارا بدی ای دوست چون خار 
مرامگ دار ای شیرین چوفرهاد 
۱ 
رتسب از تاج کویی کشستته: کردایس 


ببه درویش ار نمایی روی ای حور 


در چمن می گفت بلبل وصف روی آن نگار 
بس عجایب می‌نماید روی او با نوخطان 
از صدیث در دندان تومسی‌شد نکته 
بر منال بلبل و گل در میان دوستان 


اختیاری نیست چون درویش را در عشق تو 


شد جدا چون نی ز تیغت بندم از بندی دگر 
همچو یعقوب ار کسی را ده پسر باشد بحسن 
همچو فرهاد ار چه مجنونم ولیکن می‌شود 
از کمند کاکلش دل شد به دام زلف او 
تانگیرم ترک تو خوردم برخسارت قسم 


فرد شو درویش و پا در نه به کوی عاشقی 


جون گل و نرگس ای بهشتی حور 


۱ 


مسکونچون 


1 
مسکو: زبان طعنه 


ور ۱ 


تن ای ۳۵۹ ۳ 


خ دا ینمایسدت از لطف دیدار 


ریخت گلبن بر سرش از گل طبق های نثار 
چون گلی کان آورند از ملک دیگر نوبهار 
ماه رخساران همیگفتند باهم گوش‌دار 
هر که بگشاید طعنه زبان بد باشد چو خار 


شاه من گر می کشی او را تو داری اختیار 


دوخت باهم تیرت از نو ساخت پیوندی دگر 
خواهد ای پوسف ز حق همچون تو فرزندی دگر 
هر زمان حیران کار من خردمندی دگر 
گشت از بندی خلاص افتاد در بندی دگر" 
نیست به زین مصحفی در عشق سوگندی دگر 


نیست این کاری که یار خود کنی چندی دگر 


دوسسنت شاد شتا 9 دشمن سور 


۳ ۳ 4 بم #م ی( اه اد 


۲ 


غسم خضال تسودل ز مردم چشسم 
ال دعویست چون رقیب به عشق 


تک نله سسکا کمدعا لس تسه ربق تون 


داشت پنهان دل بسی سر میان آن نگار 
بهر قتل عاشقان حاجت بیاری نیستت 
کر هر یی بع روز نی کرو 
می‌بُرم بر سینه نقش نعل و از سوز درون 


هست جون منصور عزت دار عشاق تو را 


ای گیسوی تو مدح سرت را نهاده سرا 
طوبی که در بهشت بهر قصر در رود 
اک از تون و نیع 


ختانه بضار عمسزه ختو بلسان مکت خن فضار 


۷" 


و 2 
غزل های حرف 


اف شنت یذ خلیل باکت شقن از نسخه کاملا خوانده نشد 


میرباید ومع دانه ز مور 
شون سل ان اکن | ویر آیتسند کت ور 


و ای داوس تسا #جاستون بمتهن شستبو یز 


چون کمر افتاد آخر بخیه‌اش بر روی کار 
ور همی‌خواهی درین معنی خدایت باد یار 
دور از آن شیرین دهن اینست مارا کاروبار 
می‌نهم در آتش آنرا بهر آن چابک سوار 


شاه من درویش را هم از کرم عزت بدار 


آن سر کرا که مدح چنین برکند زبر 
از بهر امت تسوفتادست دربدر 
زان می کند نگه به توکوثر بچشم تر 
زاف خنم امنسیان شته ریادشست فار کستدو 
بابرگ تحفه پیش تسومی آورد مر 


نتسب سب سین 


ام تا سا تال کته نارق تا سار 


گفتم تورابسی که برو نیست اعتبار 


ر " از اینجا به بعد از نسخة مسکو برگرفته شده و در نسخة استانبول وجود ندارند 


ان زلف را که دست بر جچیز میرسد 
بهر نثار نمل سمند توجان به کف 


با تن تساه بر تننسین. تتسول ۵۱ نا ر 
در کار گساه 0 ت 2 نت # 5 تمام 
شانه به صد زبان نکند شرح زلف تو 
چون خار تارقیب بران گل زبان کشد 


درویش سوز عشق نه در خورد درد تست 


در میان گلرخان چون سرو باشی سرفراز 
می‌کند دل سجده در محراب ابرویت مدام 
سرو چون بر کرد سر از باغ گل خندید و گفت 
چون خرامی در چمن ای سرو نرگس هاز شوق 


به کوه کن سگ شیرین خورد چو ناگه باز 
ستار‌بین شده‌ام روز ببس که می‌نگرم 
به سجده‌اند دل و جان به پیش یار ای اشک 
چنین که بهر تواللّه و اکبر از هر سوست 


جو یش ده روی تو درود ۳۹ ۳ ۳ بِة و 


فستردیتان سس سای ار اودرا :و فتار 


بخرفتت:در فسلافت کف نود سوه پنسا ردان 


چیزی که شد ضرور شوند از پیش سوار 
فره-دد را هن.وز درون مان‌ده است کار 
میا همقل اک تیه سرام سا 
دشنام داده اند ازین کیش صد هار 


مجمر برای عود بسود نی برای نار 


باد چون خورشید حسنت دایم و عمرت دراز 
ای خوش آن شخصی که او پیوسته بگزارد نماز 


فاوستااه پشسن تسام ندبو:مستن) فلت ار روم تسار 


هشیر بشنایه تج سا آهان راز 


رای رت او تون لاه ز لت انکد ار 
که مرغ نامهبرم سوی من کی آید باز 
بشوی روی بدو زود تسارسسی بنماز 
بسودز کسوی تسوالله و اکبر شسیراز 


تسف اسف سمستال ان وهی تخت تاز 


خوش برا ای ماه آگرجه لاغری در وقت روز 
خشم کرد آنکس که می‌دوزد گریبان مرا 
خش باشته آ۵متن در فحفتة تا استبابت ان 
هر شبی قندیل سوز عشق می جوید در آب 


حال تم درفیش آن دلید کخا داتف کف:خیشت 


ار ۲ 


رهش زا توق بو اهنت دنت کم 


سس روش از بت او سرفراز 


ی 


از تو کی سسیری بسود درویش را 


آغ بو تفن متا تسد کسه4ا۱ لناز 
رخسار وگل میوش ورنْه 
یک روز ز مردمی بسه کوسست 


۱ ۸ ۰ # ۳1 
بیت سوم و چهارم این غزل در نسخة مسکو جا بجا گردیده است 


کز خیال ابروی او می‌توان دیدت هنوز 
گفت چون خواهی دگر چاکش زدن باری بدوز 
تومریزای شمع آب روی و خوش خوش بر فروز 


چون نمی‌گویی تو فاش و او نمی‌داند رموز 


دست کرم به جانب دروینش کن دراز 
گفتاغلط مگوی که ناید ز مست ناز 
هرید ایس ماس مس توا 
۱ 


چندانکه خی ریش گدارا فزون نم از 


هرکر گفتند خسوبی کرد نز 
هر که دیدش کرد بر وی ترک تاز 
زان یکی یوس ف ب ود دیگر ای از 
فسرق دارد مرغ دسست‌آمسوز و باز 


چون گ_دا هرگ نیبی ببی‌نیز 


دیدار عزیس ز رده ببز 
از پسرده بسی بسسرون فتد راز 


تا تحت و در تس #ح تاه | تحار 


۲۲۰ 


ناییم ببه کوی توچودرویش 


ای سرو از قد توبه خوبی کشیده ناز 
لب بست غنچه تانکند زان دهن سخن 
زلفت ز رخ گذشت وبه تقلید دور ماند 
در دین عاشقان نبود غیر سجده هیچ 


درود ۳۹ و ناس نٌ ار اکن تاو 


پاری که هست گرم‌مزاج و زبان دراز 
ارم نت کنت4 بیس هت اتب از مخت خی ,روا 
خاشستاکی او یواست بت ۵ایتسیگ ای 


درویش جون ز عشق حقیقت بیان کند 


دل شد از زلف تو چون لعبت ابریشم باز 


هر یک از چشم و لب و غمزهة توبانازیست 


از بیم حسس.ود و تنسرک غمز 


کسل تیش عستار هن نو کشتادهة که تسار 
آری به پیش خلسق خموشند اهمل راز 
کج طبع رفت ره بدو زان نگشت باز 


ای محتسب دگر تو چه می‌پرسی از نماز 


ریمعت ی ی انتن مسا توا 


آنکس که ناز کس نکشد گوبه خود بناز 
ورنی کسی لب‌اس بخضون چون کند نماز 
صد بخش می‌کند سخن و می‌کشد دراز 
کین طور عام نیست بود خاصه از 


کیت تست ان ارو اسان ماع | 
بردن روا ببه جانب او کی بود نم از 
گفستتن کسه‌ایتن فسلر تیم از فساه تسور یز 


ما کت وت خسن مک ویو 


شاه ۳ ۰۰ بسرو گِ 4 ازد ۳ را ی درا 


خلق نیکوست رخت را که برد این همه ناز 


طلنشته تفت بسته راه شوه کافتان شسخله 


نرگس اگر برد ز رخت سوی گل نیاز 
در عهد قد او بتسوای سرو در چمن 
پروانه را به سوختی ای شمع از چه روی 
در طعنضه تازبان نگشیند برگشاد 


درویش راز خویش مبر پیش ناکسان 


زد دوز < ِ ‌ کد در ۳۹ ‌ ‌ ٍ 


به صد نیز ند رو به راه او درویش 


آن پتری را نو ببیسنم هسن دایوانسه بنساز 
تم رن قامت زیب) مسزن از نالا لاقن 
صوفیان گر گزرانند به دل در سجده 


روز خوش بود مرا درد چو شمع از غم تو 


باتوآن شوخ اگر زانک نسازد درویش 


خمار کی رود از مطربان چینی ساز 


فتته نحار خحط سب بو تستع. کبرهه اتسار 
هست واجب که بجویند ز همسایه نماز 


شحاید که تور فناحته ندانتته گس مار 
کس را نی از نیست ترا بهر کیست ناز 
بربی‌زبان خویش زبان دراز میکنی دراز 
مجنون به پیش بسته زبانان دشت راز 


خود را مساز خوار و به خواری خود بساز 


که باشدش چو سرایت دری به کوی تو باز 
ببه جانب تودل حور می‌کند پرواز 
ز راه روز نه سسوی تودست خویش دراز 
بنار عشق توهر کس بود بسوز و گداز 
که در طریقفت دین اصل طاعتست نی از 
بندبندم کند از عشسق چو زنجیر آواز 
قصه کوتاه کن ای سرو من فتنه دراز 
تیغ آن غمزه ز بسیم تسوببرند نماز 
تسم کار امک ۵ که ارق ات۵ تسس فده تاه 


رو تحمل کن وباخوی بد او توبساز 


سوی فلک رود از زلف او مرا یارب 
واه پا کون آششته ده انکته نوی 
ز بندگی قدت سرواز آن بسود سرکش 


به ک وی او دل درویش با خیالش رفت 


بترم سر کی از یاس ره خر 
ی ی ی 
ز تیرغمزه او گرچه دوری ای صوفی 
اگرنه تیر تودارد چودل کند ناله 


ز یار هر چه شنودی به کس مگو درویش 


چند مانند مس مانی به خورد و خواب باز 
گفتن شطرنجب از از بهر جان بازی شنو 
همچو نعل از سخت رویی سجده کردن سود نیست 
مها ای تا سب کت ی رت فا 


ای که بندی دست ای درویش دلرا هم ببند 


هست چون قامت سرو توز سر تاپاناز 
قیمت ناز خود ای سرو اگر بشناسی 
گر بیند رخ رنگین تودر باغ ز شرم 
۱ 


ناز صد کس کشد از مهر رخ او درویش 


چونعل توسن توروی خود براه نی از 
کته سک بحنوقضن و تست سوم سای راز 


وان کی که و ری اس ود توت 


بروببخش که در بند کرد موی دراز 
گمان برند باو مردمان که هست از ناز 
متام ات ها نب که سین دق انحتاو 
نباشدش مه همچ و مطرب بسی ساز 


دا فتیرن تخايق تیاسحبه سا شاب راز 


دست همچون عنکبوت آخر به کاری کن دراز 
آب رو گر بایدت رو تر کن از اشک نیز 
مشتری را گفت اگر کار نک و خواهی بساز 


تاامین باشی و می‌خیزی ندزدی از نماز 


چه عجب گر ز سرناز کند برماناز 
واه مدع کج شارت او از 
شک با عاشق شود مس که اون مبه: با فا 


نه همین زان بت دلجوی کشد تنهان از 


چو ترک من ز پی صید می‌پراند باز 
چوعکس و آیینه در پیش روی تو ز بتان 
مشال قد توهیح هیچست آب در بستان 
به سوز شسمع بر یار جای خود سازد 


سر از نیس از فسرود آر پیش او درویش 


۱ 
پا کبازیست کلید در مقص ود ای دل 
تست وی انز ارجوسشستن انتداری کاون 


همچو درویش هر آن کس که ز فقر آگاهست 


زلف دور افتاد از آن لب خال نعمت دید و ناز 
سجده کن صوفی چو بینی بر سر کو روی او 


چون به خوبی دلربا خورشید باشد پیش شمع 


روی بنماتامنال سیخ صنعان آورد 


بی‌زر و زوری از آن درویش خواهد از خدا 


خوش آیدم ز رقیبش به گاه عرض نیاز 
مگکر شهید قدش را نم از غاب بود 


مسبدار خشنسم کته تکنته شین و عشسه یسرد 


چومرغ روح کسان سوی او کند پرواز 
به وصف حسن نمی‌آید از کسی آواز 
نیافت سروی و بر خویش کرد قصه دراز 
تونیزای دل اگّر طالبی بسوز و بساز 


خاص محم ود ز خاصیت خود گشت ایاز 
همه در باز که بر روی تو گردد در باز 
این مقامیست که بر دوست کند عاشق باز 
همچ وتو سخت کم‌انی نبود دور ان داز 


پادشاهست و نداره ببه کسی هیچ نیز 


تیزم ش هی تصیسیبت: عم تقو کانشستت ق راد 
هست چون خورشید اینجامی رسد وقت نماز 


صوفیان را از حقیقفت عشق تو سوی مجاز 


که مارویم و زره او بخبت ماند باز 
که سروبرلب جوایستاده کرد نماز 
بباغ بلبل و گل تابه روز هر شب راز 
چو خواب آنکه شد از دیده کم به یک آواز 


۲۲۹ 


بلنددار تو همست به فقرای درویش 


بسی بسوز که گردی خلاص از آتش 
چو شانه یک موی کار تو کم نخواهد شد 
سرنی از چونرگس کج اف رود آرد 


چوبوم اسم خرابی قبول کن درویش 


. بهشتی رو نه جانسوزی که هستی دلفروز! 
زندة گفتا هن وز از سختی هجران من 
خرفه‌ات گرچاک‌شد در عشق صوفی زان چباک 


می دهد مجنونی درویش از آن لیلی خبر 


اول شام شد ای شمع ترا گریه و سوز 
بگ‌ذارش که بسوزد غم پروانه مخضور 
من که آموخته گشتم بجفا کاری تو 
دشمن اندوزی خود دوستی خوبانسست 


پیش کن کار چو شد باز به صید ای درویش 


توروی خویش چو آیینه پاک کن ز غبار 


۱ 


که جون شپاب کند چرخ قطع دست دراز 


هر آنجه می دهی آن جانب تو آید باز 
سرشک شمع بایان رود بسه چند گداز 
که کار رفته بپای ان ز سر کنی آغاز 
چو سرو آنکه به عمری برآمدست بناز 


ی مع جنشت وتا شد 1 تسش پروانه سوز 
همچوم من هر کس شبی آرد درین باران بهروز 


دوخته بسسیار دارد پبارة دیگر دوز 


تسین دیواشسته4 ار تباسشسسته پسعی ومستور 


۱ رو ۰ و ند آن دا ۳ آو 6 شتا ورو 
از بد آموز توهر چیز که خواهی آموز 


خوش نباشد ز قفای دگری شد چون یوز 


فیب له را و2۳ مسستتا رواد تفا اه تزع 


" غول.های حرف ز از آیتجا به بعداز قسخة مسکویر گرفته شته و در تسحة آستانیول وجود ندارند 


۲۳۰ 


به بی وجودی خود فارغم ز دولت کس 
به عش ده خواندن ]9 ۵ دهد 9 ‌ ۰ 


به خرقه از پی آن دوخت نقد خود درویش 


پیش وصف تو چه باشد ز گل و بلبل راز 
کرد بیک‌اری مادر توائرای صوفی 
نرمی ای خواجه مکن گرم روی در ره عشسق 
بهر 


تایکی از غم‌انسواع یخن ای درویش 


جز غبار از عالم خاکی ندیدم هیچ چیز 
من عزی_زش دارم و دارد مرا او خاکسار 
زین حصارم می رمد دل دل راه بیدرست 
بنده دنیامش و گر خواجء آزاد بباش 


نیست از دنیای دون دروبش را پروای خویش 


بای تا فسری,ز فردشت دریسن راه دراز 
جرعه تانوش کنی جوش بسی باید خورد 
از یی عشوه دنیا چو شدی قید تو شد 
زیرگ د یش ۰ تام و کنیع 5 " 


همجو نی هیچ بجز ناله ندارد در مغ 


در شب هجران چه سازم گر ندارم دیده باز 
شب قیامت گشت و همچون شمع سوزم در رخت 


" این بیت به دلیل پاک شدن از نسنخه کاملا خوانده نشد 


هماچه سود که بر استخوان کند پرواز 
به کوه طور نگه کن که اوست صاحب راز 
ز جوهرش چه شناسد چو نیست اهل گداز 
کته نا فاراستنت پمان‌ستش ز درد هار غستار 


تحص اسحیت کنه ای تون تم ستاو 
بگذر از ما که زتومی گذرد وقت نماز 


۰ ۱ 
بور 


چارهة نیست بر نوع که باشد مسی ساز 
خاک بر فرقش که خصم خویش را دارد عزیز 
وه اگر بسودی ازینن وحشت مرا راه گریز 
ای غلام او را مشو یکباره عاجز چون کنیز 


ره رو عشسق چه در پای کند خاک ان‌داز 
شیشه چون دید پی باده بسی سوز و گداز 
گر بری چند نمایند و خورد بازی باز 
سرو چون سیل درآمد نشد ازاد بت‌از 


کرد بسی برگسی درویسش ب‌آخر آواز 


من نه از اصحاب کهفم تا کنم خواب دراز 
وه کدامین شمع کاخر نیستش سوز و گداز 
وی کنات ۲ شب رو رفک 


۳۳۱ 


ان تست تیار ره تن ما نزمه ودهه 


شسب سوی ک وی او که بود کعبسه نی از 
کنخ قشید مار آ بعش دق هه سم 
از دست چون شدم بکن از جور هر چه هست 


جز سجدة که کرد باخلاص پیش دوست 


شد خزان ساقی بده می نقل در مسکن بربز 
چون همه مستیم و شب ساقی ز دزد آگاه باش 
زلف و روی شاهدان بنگر ببزم ای باغبان 
مه یکی صوفی ز جای خود چراغی برفروخت 
اشک هم آبی نزد بر روی من در سوز هجر 
تابپایم کردی اززمیخانه ايبخاد مآپیروب 
تامنی بیروظا گرد مستظ گریفان را رگ 
در چمن ای سرو بگ‌ذر یوسفان باغ را 
ممسک بی خیر در گلشن پسند زاغ نیست 
هر چه دارد بر طبق ایثار ره کن لاله وار 


ره اکتز .غیت کته :ای حسود 


رند را کیسه اگر رفت ز پپلو غم نیست 


همچو فانوسم کسی دیگر نباشد دلفروز 


تاش بت لین پاک ی ۳ نسخه کاملا خوانده نشد 


انیت به‌کلیل پاک صوین آز؛ بخه کاملا خوانده نشد 


تس که پیکته نود کتیین. | که تیه ان اه راز 


ام تسه باتوی دب هی پنسا من زمستن شرا 
از ناز کیست همچ و الف در مان ناز 
تتهسا نته ایسن مس استت. کته رسمیست دی سار 
بامتتال. کته را موه تمحر اجب تکار 


درویسش ان خسود رنه پستتداید: پتکا نمساز 


برگ ریزانست برگ باده پیش من بریز 
جام پیش شمع دار و بادة روشن بریز 
خوش های سنبل و از برگ گل خرمن بریز 
رند می در جام تو قندیل را روفن بریز 
اب ی و ارانی از روزن بریس! 
وانگهعی در دامن این رند تر دامن بریز 
جرعه را بگ‌ذار ساقی کاسة یکمن بریز 
نرخ بشکن کف ببر خونهابه پیراهن بریز 
استخوان خشک را در آتنش گلخن بریز 
چون سوار آید روان در پای آن توسن بریز 


ی ۱ 
کشت ارم تیوه قافتا : تکنستو: قفته: یتسد 


پار رون ۱ روی ه ز شمعست شبها تبا تور 


۲۳ 


گفتمش صد جامه خواهم چاک کرد از دست تو 
روز نیک عاشسق وصلست زارم میکشد 


پیش مردان خواری درویش چون دنیامباد 


در دل ریشم خیال خالش آید هر نفس 
با غم و دردت مرا آسان برآمد جان ز تن 


تیغ او بر سر نبینی ای رقیب بیوجود 


هر که در بند تو باشد از بلا ایمن بود 


ری رت یی ی مس سا 


زلفش بسوی گوش ندارد ز در موس 
زد ک‌اکلش گره چوز حد برد سرکشی 
رات و اس نو یس 
باه دل بزلف توایمن ز غمزه رفت 


سوی قند لب او بس که برد دل ز هوس 


زلفت از بردن دل هانکند کوته دست 


به تو هر شخص رسد طعنه زند ای درویش 


خنده زد پیراهنی گفت از برای خود بدوز 
تا چه خواهد کرد در شب های هجرانم هنوز 
گرچه همچون‌خویش اورا ساخت زالی‌این عجوز 


پیش بیمار جراحت دار پر آید مگکس 
که فش تسیک رش سا برامست با ده کی 
زانکه هرگز می‌نياید آب بر بالای خس 
فارغند از زخم جنگ باز مرغان قفس 


کار دل گفتا بزوری نیست عشفست و هموس 


کفشسا مکسن تدانجنسه سس | هستت :سب رن 
هدزای اهاز مسر آو سو۵اشسد؟ عتتنلین 
تا یراع وا سر تزع میسن 


بیمار شد خراب که از ناله کرد سس 


همه رو دیده شود بهر تماشا چومگکس 
راشای رین کنو نات رای 
چون زبانی که بیفتد بسرره ز جرس 
هر کرا حرص درازست نمیگوید ببس 


۳۳۲ 


چو خیره ماند به گلزار آسمان نرگس 
ز بسرگ سبز سری خالی و تن عریان 
نداشت هیچ که چون غنچه زرد رو بندد 
مدام بر زر خود دیده دوختست ز بیم 
یقین که از پی دعوی بود ز قبضة خاک 


به پیش شعر تو درویش نظم خشک حسود 


گر بذاتی نیستت ای دل" چو بلبل دست‌رس 
اهل دانش زان به نایی می‌سپارد گوش و هوش 
باغبان خوش گفت طفل خویشتن را کز نهال 
هر که می خواند براهت جانب او گوش دار 


از پی داغش رو ای درویش اگر مرد رهی 


1 مب ۳ َ ۲ 
خلقی به تنگ آمد زمن هر سوی از فریادرس 
در وادی هجران غم خامش که ماند از الم 
گفتی که جان نو دهم چون جان دیرینت رود 
در پاس کویت راه ده شبها من بیخواب 3 


خیر الامور اوسطی گفتی شود درویش را 


۱ 5 سار ۳ 
شد چو بلبل در قفس زین مردمان و گل .. 


" مسکودگل 


رف و 
غزل های خرف 


یت یلیل باکت شین اد یه کاماا غوآنام وت 


خلیل‌وار مگکر دید نوجهان نرگس 
چو آدم آفتنلوه تسار از تیان تست کش 
از آن ناد زر خویش در دمان نرگس 
که هست در حق ایام بدگمان نرگس 
که دوختست بیک تیر شش نشان نرگس 


ختتان نود که تراشتی.ز اسستکوان نحتر کسن 


کسب میکن دانشی باری چو مرغان قفس 
کنتز شسس بس ‌دانشتین فرنایند ازروی یکستفتین 


سالکی باشد به ره پس مانده را بانگ جرس 


نی باه ارزو چون مردمان بوالهیوس 


برخاست از هر جانبی فربادگر فرب ادرس 
دردیکه جنبد هرقدم زان‌دل‌بنالد چون جرس 
ای‌از قدم‌جان‌بخش‌کن بازا که هردم زین هوس 
دانی که من اگه ترم از پاسبان و از عسس 


اری چو نقش وی رود خلقی روان از پیش و پس 


از نکو گویی نیک ویی نگویم پیش کس 


۳۳ 


امتحان کردند عیسی را که او دم در دمید 
و نگوساری رو ,مالیی تتباش» عامشن 
در صدا نتوان رسیدن تا بکی نالی چو کوه 


از درشتی خاشه روبی باشی ای درویش خوا 


مت نیست آن کز خلق روگردان شود خلقی 


مق ۱ ۲ ۱ 
بخونین -- زخم دل خود جامه -- 
زبان و سود گفتا هر دو با هم باشد آن خواجه 


ازین بیهوده گردی می کشی درویش زحمت ها 


مردم آرم جان به لب از یاد آن لب از هوس 
همچو شمع از من به هجر روی آن مجلس فروز 
من نبینم روی ایشان را و ایشان روی من 
بارقیب ایدل نشاید گفت راز آن دهان 


بس که تیر آن کمان ابرو رسد درویش را 


می که همره مابود دوش بر دوشش 
ز ات هه ان توش رصان تصحوق 


چنین که خون دلم گرم شد از آن خورشید 


ااين بیت به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


ورنه باناهمدمان بهر چه باید زد نفس 
آنکه او وابسته غیری شود همچون جرس 
بس کن از فریاد کاینجانیست کس فریادرس 


گر زراه بی رهان عمری بروبی خار و خس 


مرا کنجی ازین ويرانه و گنج قناعت ببس 
سلامت می رود آنک و ندارد دیده از پسس 
از آن بهتر که درپوشم به دست دیگری اطلس 
زیان من مکن کو دیگر انرا سود او میرس 


ز پا بنشین و فارغ شو ز سنگ راه و خار و خس 


لب کنم شیرین از ان بوسد دهان من مگکس 
ای هه تال تهب تم رات شم 
در ملامت نیست باکم مردمان از پیش و پس 


پر برآوردست مرغ جان و تن شد چون قفس 


چه شد که جانب باران گذر نشد دوشش 
3 ۰ 7 و ۳۹ ۰ 5 فر أمونٌ ۳۹ 


۳۳۵۰ 


حدیث زلف توبند زبان درویشست 


کشد تیر از دلم آن ترک و دل از تیر پیکانش 
کمانش راست صد جان در پی از بهر خدنگ او 
مبادا آن زنخدان از درشستی زحمتی یابد 
چگونه برکند عاشق ز کوی او بهر بادی 
ات جویه از مج نو عاشسق نی بجوه سران 


اگر شه بهر درویشی دهد درویش ملک خود 


نرود فکر میان توروان از دل درویش 
تینست:: تشه از ال عسشستسان اس دور افشسل 
ساقی از جرعة خود محتسبم رفت از یاد 
یار دور از من و جوی‌ای وصالش دیده 


یه کشا هکرس 


به از پیکان رود هر سو خدنگ بادپیم ایش 
بدین نرمی که رو مالت عرق چیند از آن عارض 
خیال قامتش تا رفت از دل چشمه خون شد 
پربشان هر طرف بر قامتش زلفین او بینم 


چه زیبا می دهد درویش را رو معنی رنگین 


رخ تو شمع و چو پروانه جان من زارش 


اگر فروخت بر جمع خویش را چون شمع 


و تمس ور میسن عوهت 


بمانده در کشاکش جان و دل من مانده حیرانش 
چه برگست این که مردم میرود صد جان بقربانش 
میفکن بخیه ای خیاط بر روی گریب‌انش 
که همجون خیمه در بندست هر تاری ز دامانش 


شعاد تن اوعد که باشتا ات هو اسان 


هنوز آن همچ و ابراهيم باشد ازر انش 


کار باریک به زودی بتوان برد از پیش 
شوه خلق جهانی فکند در پی خضویش 


نظر لطف و کرم باز مگیر از درویش 


چه نیک و می رود با آنکه پیکانیست در پایش 
به پیشت جای آن دارد که زیر زر بیالایش 
چو نخلی برکنی آب ایستد بسیار بر جایش 
مثال شمع کز هر سوی دارد سایه بالایش 


بدین صورت بود چون هست فکر روی زیب‌ایش 


0 


شداز یال رت شاه خان در افیا 


ز شمع روی تو درویش تا چراغ افروخضت 


اه تک تا هه این یارس 
نشد ز آينة مه برون به صیقل مهر 
فتد بدی‌دنش آیینه تون وی از باه 
هزوح اش دارنستته دم نگکه زان رو 


به روی خوب چو ائینه رو کند درویش 


به کوی تو چو گل آمد ز باغ گشت خراب 
چوبرگ لاله که دارد درون غنچه شکن 
به جستن در گوش تو تشنه بود صدف 


به وصف او همه جارفت خاطر درویش 


ای که گویی بد شیرین ز پی دلشکنش 
شمع از گریه چو غسالی پروانه کند 
برگ گل هم به هسواداری بلبل بپرید 
خال او گرد گرفتست بران لب خود را 


فقر درویش به کوی رهش داد نه زهد 


و 


کسی که داشت نگه یار خواند سردارش 


چو عاشقان بود آن چشم شوخ بیم‌ارش 
ز هجر روی تواز ببس که خورد زنگ‌ارش 
به لطف اگکر نشود دست او نگهدارش 
نگفست:پشبته چیستژی پسته بیان دیسدارتن 


کش کتاضتاف‌دل امه ین نود کسارن 


چه سود گفت چو جایی نمی رسد سخنش 
از آنکه کس نب رد ب از جانب چمنش 
قب‌از رسک تن او دهد بسه پیس‌رهنش 
کته ار اب تسین ات3 تن 


ببه قید زلف فروماند در جه ذقنش 


سنگ زن بر سر فرهاد و بگو این سخنش 
شوید از اشکش و سازد ز پبر خود کفنش 
باغبان چون ز سر کینه براند از چمنش 
زانکه در زیر بود بسیم ز چاه ذقنش 


به هنر کار شد از پبیش نه از مکر و فنش 


۳۳ 


گفت با مجنون یکی چونند در یاری وحوش 
گرچه بر دل ها گران باشد سر زلفش زدن 
حال احال بناگوشش ز بیم در نگفت 
بد نباشد گر بود آن خال مشکین پیش خط 


ن مر کر کنله درو ۳ رون ۲ شود وه 


گر قاف تابه قاف پری آیدم به پیش 
صوفی و رند باده بیاد تومی خورند 
بر زخم خویش غنچه از آن برگ سبز بست 
چندان زنی بتیغ فزاین ده عاشقان 


سیه خالی که سر بر کرده است از لعل میگونش 
نبات از جرم این لافی که در عهد لب او زد 
ی اد فنیع ایا انب توت هت 
سرآندازست و هر سو اوفتد زلف تو از مستی 
چو می‌آرد بمجلس پیش اهلان می فروش ما 
سراب بادیه بحری نماید چشم لیلی را 


رقیبی را که از فقر تو ای درویش عار آمد 


۱ 


مسکو: میلم بود 


او نهاد انگشت بر لب دم‌ نزد یعنی خموش 
او درانشییي مرکا مها پتبه فتته آوادار کته 
نکتة سر چون توان گفتن که دارد یر گوش 
ف تیان ها این هد ایکون 


کی توان فانوس را گفتن که راز خود بپیوش 


۳ ۱ 3 ۳-2 ۰ 5 
باشد دلم چو حمه به مهر نگار خویش 
باهم خورند آب بدور تو گرگ و مسیش 


زان غمزه هست بر دل درویش نوش نیش 


به خون تا گردنست از بس که در گردن بود خونش 
به سختی میکنند و چوب از هر شهر بیرونش 
که دنبال از درون او بود پیکان ز بیرونش 
مگر رخسار تواز خال در می‌ کرد افیسونش 
سخن سنجیده میگوید بنازم طبع موزونش 
چویاد آید ز آب ديده گربان مجن‌ونش 


به خاک از همت موسی فرو بردی چو قارونش 


۳۳۸ 


دل من شد برآن در حلقه و زان نیست اففانش 
خدنگش بر من خاکی بود چون تیر نقاشی 
رقیب از حسرت خال لبش لب می‌گزد دایم 
چو دیدم تکمه‌اش را شکل دل شد چاک جان از غم 
به مهر رویت ار گردون دهد بدرم نمی خواهم 


سفال آن سگ گو هر دم از خون جگر پر کن 


رل ث افتاده بود با همه سرماية خویش 
که اس سا هآ ]اس 
تسداو. ی ‌ تو و ۰ دا شست لباسیی به کمال 


بهر درویش کفافی چو رسد خواجه بود 


بی‌جگر نتوان شدن از عشق و کار مشکلش 
رشتةّ جان گفته‌ام موبت چه ازین درهمست 
راه رو راهست زحمت حاصل راه حج.ز 
تک رخ بید ز همره جون هلال ان آفتاب 


حا ۱ درویش 5 4ج ۰ درد ح 3 دس نو 


که می‌دارد نگه دایم ز دست غیر درب‌انش 
که یک سو پر نمود از صورت یکسوی پیک‌انش 
کیان هخا مت ات3 
چه قید است این که دل در بند شد او در گریبانش 
که هر چیزی دهد کج رو شود البته نقصانش 


مکن درویش جون زاهد بزهد خشک مهمانش 


سر درست او که فروتر بود از پاية خویش 
ور بدی گفت مشویاور همسایه خضویش 
دور از آن سرو فکن بر سر من سای خویش 
از جوان شرم کند پیر ز پيراية خویش 


خواجه دروبش بود از عم سرمایة خویش 


هر که فرهادی کند چون بی ستون باید دلش 
وقت ۰ جون ۰ با آب 9 ک 
مرد ره نبسود ار باید در این ره محملسش 


آن بود اولی که بگذاری در اول منزلش 


کت کته روش باسح ایکا تسس عاض ان 


۲۳۳۹ 


ز روی خوب تودلاک چون تراشد ریش 
و هکت تاش رت جانسنو6 ک کش فاود 
میتی | فد لاک ینت از پسنولاه! 


جو تیم دمن آن خط اتراشیده 


ناخ نمی که سم یوس رین ات 


زلف کج رو را که ظلمی بود با اهل دلش 
تانگردد کاکلت سرگشته او را بسته دار 
دید در آیینه رویی زان برابر داشستش 
چشم را گفتی به خون تاوان نبود آن غمزه کرد 


از پبی دلخواه خود دل می رود درویش را 


ترستر آن کورقیشیفی حودفزوشتی کرد دون 
کوه‌کن را گفت دل چون نقش شیرین می‌نگاشت 
از رای زهد زاهد با خری‌دارش بگو 
پیشتر از جمله گر یابی مرادی زان مناز 


هر که ای درویش تعلیمت به خودبینی دهد 


غمش هر سو نهد رخ جانب دل بهر آزارش 


تو عزت جوی ی یوسف مپرس از خویش و بیگانه 


و 
1 مسکو: آیینه دلاک هست ز فولاد 
" مسکو: نوش لب 


اين غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


ببه قصد دین کسان بت تراشد آن بدکیش 
ع ات سنوی | انوا فسته 
که پیش آن رخ زیبانمی رود از خویش 
از آن شدم که بر آن نوش زند سر نیش 


تس کت ان بر مسا توت یی کته دزاهعیسسی 


و او آوزف خسط اون که ساره تتاطاشن 
زانکه بر گرد سرت بینم ز هر سو مایلش 
کی فا کشت سا باقن 
او چرا یار کسی باشد که بیند قاتلش 


خنسده زد آن ساره گفتا کور بادا بسدفروش 
تابود تاب و توان در خوبی صنعت بکوش 
گفت پیغمبر که عیب بدفروشان را موش 
کزبرای طفل خام آرند بیرون نیم‌جوش 


کنر وه آ یرو اه کسن کت رون 


عزیز آنجابود چیزی که پر باشد خریدارش 


۲:۰ 


میانجی نیست حاجت شمع را در سوز پروانه 
سیه‌رو باد همجون دود بر باد فنارفته 
به خر خاری که در پا رفت اندر عشق مجنون را 


به سر چون کوه‌کن درویش تنها برد شغل خود 


خال از روی تو دارد ناز نی از روی خویش 
اهاط سیر شیم شا 
خلق را قبله‌نم ا باشد به سوی روی تو 
سر بربدن می‌نماید پیش خود عشاق را 
هر بتی خالی رباید از رقیب او به تیغ 
هیچ جز دست پشیمانی نیابد زیر سر 


سر به زانوی غم از درویش کی دارد خبر 


ای که از درد و غم هجر تو دارم سینه ریش 
رو بگردانی چو پیش آیینه در ره بی دلان 
سوی مسکینان بناز از گوشة چشمی نظر 
نادمیده بر لبت خط زو کشد عاشق رقم 


چون ز هر پیکانه باشد مرحمت درویش را 


دور ۱ ره توباد فاد از کر خضویش 


مه گشت دوتاروی بره بر جه کردد 


۱ 
مسکو: ر در 


دم سردی میار ای باد چون گرمست بازارش 
به عشق آن را که سوزی گر خلاصی باشد از نارش 
دگر هر کس که هم‌پا گشت در ره داد ارات 


نبودش یاوری در عشق تاپیش آمد انگارش 


چون ننازد آنکه نیکی بیند از هر سوی خویش 
بد شدش چون بهتر از خود دید در پهلوی خویش 
جتون تمتاننخکسن نهر اکبتته از اسروی تجویش 
بر سر چوگان خود چون می‌تراشی گوی خویش 
از سیه رویی اگر خواند ورا هندوی خویش 
آنکه او در عشق دارد تکیه بر بازوی خویش 


کی بود پارب که من بینم تورا تا سینه ریش 
زان نمی ترسی که روزی این رهت آید به پیش 
کم مکن چون از تو زین چیزی نمیخواهند بیش 
زانکه می‌آید ز نوش او سخن های چو نیش 


خوش نباشد گر دل او را بیازاری ز خضویش 


افتاههشتوه هنت که راید بسه بویت 


گم کرد مگر بر سر کوی توزر خویش 


گت و 1 5 ِ هلالم 


دروبش توباخلق جهان همچو کلیدی 


باتن که بود بی‌تونگهب انی جانش 
ای شمع مکن ساية پروانه که چون سوخت 
برنالة آنکس ننهی گوش که کردست 
سرداری خال و خط خود بین که از ایشان 
ابروت جبین می‌کشد و بهر کشیدن 
نابود حصدیثی ار از سر میانْت 


درویش سخن باسگ کویش بخوشی گوی 


چو نیست میل دلت سوی یار جانی خویش 
کسی که پیش توای شمع گشت پروانه 
چو تشنه را ز تو ای آب خضر سودی نیست 
چنین که پیر ز غم می کنی جوانان را 


کسی که دل نکشیدش به عاشقی از هموش 


چنانکه کون ۳ ِ 1 أْ ‌ قدر آو باشد 


" مسکو: چون 
سکره سامت زگ 


نی راست گلوگیر ازین غم شکر خویش 


از هیچ درت نیست گشادت جو در خضویش 


دل برطید و خسته کن از خفقفانش 
شد بر همه روشن نتوان کرد نی‌انش 
در گوش تو خون در جگر لعل فغ‌انش 
دل جست دهصان تسو ندادن نشانش 
زانست برو چین که بود سخت کم انش 
باحلقه کمر گفت برون کن ز میسانش 


گرمی مکن از سسوز تب و برم_دوانش 


چه سود پیش تو بنم ود مهربانی خویش 
ببه سسوختی دل او را ز ببس دزبانی خسویش 
بتیرگی بنشینی ز زندگانی خسویش 
تونیز بهره چنان بینی از جوانی خویش 


برفت و برد از آن آستان گرانی خویش 


کشیدش ابروی تو چون کباده حلقه بگوش 


توهم به عاشقی ای دل بقدر خویش بکوش 


۰ اک عان ۳ 1 ره 5 جوشان 
مگظفت همیچ بر سرو سوسن آزاد 


پیش عکس رخش از آينه این بر دل من 
گر به عشق تو زند چوب سیاست شحنه 
یار می رفت و من افکنده ز غم سر در پیش 


به ز درویش کسی وصف تو ای عمر نگفت 


لاف زد خورشید با رویش روان خوی کرد روش 
دل نیارد پیش او کردن سوال بوسا 
در آزان دندان سخن می‌گوید و لعل از لبش 
از غمش ما زهر می خوانیم نوش و دور نیست 


وه کنین ات دشییتها عاشتفی »فیس زا 


سرخوش ز می ساقی و آزاد ز غم باش 
رال وه سایق با ات کش 
حاجی که گریزی به سوی کعبه از آن چشم 


صوفی که سر از جرعه کشد گر تو دهی می 


که جانور نه زد گرچه بصر دارد جوش 


| گنف نو دی‌دهوری عیب همای دیده بیسوش 


تخت آنستق. کنبه بسود ات پزیشم دشن 
عاث ۰ 1 ۰ 5 در ۳ 5 3 د پر ون 


وین عجب نیست که در عمر هم 3 و 


آتکتته دا ق ختای) تاه که دوهمسی | هون 
چون بران خط لب نهاد انگشت میگوید خموش 
وصف خود بشنود آن که سوی هر کس داشت گوش 
پر کسان کردند زهر از غصه بهر قتل نوش 


گر نباشد شخص را عشق و فقیری عیب پوش 


پاگرد کن ومنتظر دست کرم باش 
رعش نعشتایی که کم مراتت فام پاش 
تولایق آن ترک نة صید حرم باش 


ای سرو تواو را برسر سبز عم باش 


چون چنگ کشد هر رگش از سینه که خم باش 


تا پی به سوی دوست برد جان تو ای سر 


درویش گر بر دهن خویشتن از ضعف 


آنکه یکروی شد از عشق تو چون صورت چین 


تب درویش جو ا متشه ازاتتی ساده‌دلی 


هست غیبت سخنی گر بکنم از دهمنش 
سخن زلف چو آن رشته که در لعل بود 
تسام مهنتای ویر کاغد اکشروژن کاس 
با چنان سینة صافی اگر آن مه دودلست 


دل درویش همه طالب دردست نه ورد 


جام بهر قتسل من مفکن ز دوش 
هر کرااز موش بردی سوی خویش 
ضوش بصد جان عشوه ده زانکه نیسست 
تا | مسر نستستتوه راز ما جع تن 


می‌کند درویش چون بلیل سخن 


هوادار توم گفتم نت كت ماه خندان شد 


آن سرو بهر سو که رود خاک قدم بباش 


چون آینه بینی رخ او حاضر دم باش 


حقهبازیست که پر پول نماید دهمنش 
زان گرفتنفد ازین مزده بسزر در لنش 
که بدان عارض و لب مایل او شد ذقنش 
از بد و نیک نگوید ز قفا کس سخنش 


میرود پیش چه حاجت که بود مکر و فنثٌ 


ههبج نادیده ازو جون کت ]+ مره 
سب اشحنوا ون دید ز نٌ 1 ۳ ۱ هت یه 
باشد از ضعف ز هجر تو زیاد از ببدنش 


مه دودل نیست یکی هست ز عکس فذقنش 


نه ز گلزار بود ناله چومرغ چم نش 


از کرم جرمی‌اگر کردم ببس وش 
تیستت: ممکتسن, ان ته: باز اه په وشن 
ی زد سای و کاتسا (رران فتیبیووتن 
۳۹ ِ دا نف ۳ رما ده ک ش‌ 


۰ ک ۳ 5 با 0 ۰ و 


خداون دا ز لطف خویشتن بای نگهدارش 


چه غم خورشید را گفتا که باشد ذرهة بارش 


بدان رخ چون ندادی جان بزلف او سپار ای دل 
به دست آن غمزه و چشم تو او را نیک می‌بیند 


به صد دستان به از بلبل بود درویش را ناله 


دور از آن مه گر کشم آهی من بی‌صبر و هوش 
هندوی آن ترک کتردف هتر قبانوشی. کنه دیتد 
این که شد سجادة صوفی علم عاشق نشد 
تیف تن رتش ما ی ی اس 


چون در گوش خود او را پر کنی از زر دمن 


مگس بر چهرة آن ماهرو" پنداشت دل خالش 
اگر از گوشَء پیدا شود ابروی شوخ او 
بگویی حال من کز داغ او چون قرعه افتادم 
نیابی همچو بهرام عاشق گمگشتة خود را 
بدان توسن اگر روزی رسد دست عنان گیران 


سخن درویش را چون ناف آهو بود در صحرا 


هر کس از پابوس می‌پرسید در پیراهنش 
چون قبارا روی در خلقست پر دارد حجاب 
زآسمان برمن دری از نور پندارم گشاد 


طوق را باشد گریبان چاک و دارد جای آن 


لوته تن که کرد و نات هسب تارتین 


ولی آن گل ز شوخی گوش خود ننهد بگفتارش 


متتت ق دون در کسدا ره بر تال هفت ختوتی 
ترشیت هس تا هی اسف افیا کت 
هست در رندی هنوزش زیر بار شید دوش 
تا روم از خویشتن از شوق آن گردم خموش 


شعر درویشت اگر در وصف خود آید به گوش 


کنون گر باشد و گر میرود زو بد بود حالش 
بود چون ماه نو صد دیده از هر سو بدنبالش 
اگر در دلرب‌ایی ای منجم بنگری فالش 
بکوه و دشت از فرهاد و مجنون باز احوالش 
بدست چند بی‌دل بنگری هر مویی از یالش 


اه هون مکی تفت توت و نیسای 


9 ۲ ۳ ِ ۱ 
هر گهی شب بنگرم عکس چراغ از روزنش 


۲ ۶ ۵ 


نیست غم درویش را از حاسد و جاهل بعشق 


ای در ره رندی زده بر کرمت جوش 


آن نقفد که از جبه صوفی طلبیدم 
اند کته سره اور قوس ماسست 


صوفی بر آن رند که او را کرمی هست 


درویش زرندی تو دیدست کرم ها 


نه‌یندیشم بمستی از رقیب و جنگ و دشنامش 
دهن گر نادرستی در سخن بیهوده بگشاید 
اگر خامی کند بالله که نیکش پخته بنوازم 
. ح ۳ اِ. 0 4 

ز گرمی شمع را سودی نباشد غیر خودسوزی 


تحمل کردن ای دروبش معقولست از خاصان 


دادیم کبابت ز دل ای شوخ جف‌اگوش 
همچون صدفش قدر نماند بر مردم 
برفرق کسان تیغ از آن حکم روان کرد 
ای ساقی از آن جام لبالب که تو دادی 


ازانتتاه که آه ال ناه تت ور سل زاسون 


تو کنج حسنی و در دل گرفته خانة خویش 


جو دیده هست در دل خیالت از تعظیم 


سا بود اکتا عاقلی پاشتن 3 داز ۳۹ دث 9 


در دی‌ده یتیمی تو بگرفته سر و گوش 
ناگاه بدیسدیم ز رنسدان قبباپوش 
همربادة تلخضی که خورد باد ورا نوش 
باید که چو سجاده کشد غاشیه بر دوش 


هرگز نکند لطف و عط‌ای تسوفرام وش 


اگر جمشید بدمستی کند بر سر زنم جامش 
بخون آغشته بیند همچو گل صدپاره اندامش 
بصد هم سنگ خود گر خواجه را باشد زر خامش 


و کشتسب اجه لسن مات گر آمیتویی 
آنکش که ذر پند برون می‌کند از گوش 
کزیاد نرفت آن دم آببی که شدش نوش 
تاوان ز که باشد اگر از من برود هموش 


هرچند که روت بود از زلف زره‌پسوش 


یداع ان رختسا رو بویت 


ببزر گرفت ز روی من آاستانة خویش 


ز خال تو سوی تو اشکم ندید مردم چشم 


ره رقیب برس اجدان کویت نیست 


تا به‌بیند روی خود هر کس نهد آئینه پیش 
تتتی دوخن آن خورشتید:ضا ایتماه یدز 
ناوکت گفت این که قربان شد دلم در عشق تو 
پند خویشان نشنوم در عشق آن بیگانه‌وش 


گر دلت شد ریش ای درویش در عشقش منال 


برمثال تيشة خود کوه‌کن پنهان وفاش 
نقش خود را دید شیرین گفت باوی بیستون 
چون به پیش نقش شیرین برد همچون برهمن 


یت اسان سالا صست بای 


اگر باشد چو قتل عاشقان پروای نخجیرش 
بدندان تو چون در نسبتی دارد آزین عزت 
سوی عشاق تیر افکند ناگه بر رقیب آمد 
مرید شیخ اگر بیند رخ دلخواه او خواهد 


بسوی سرو خود درویش اگر شهدست ایرادی 


مسکونچون 


کته ان واه تاره در | شالف و فتلن 


از لطافت در رخت آئینه بیند روی خویش 
خودنمایی تا بکی زین خود نخواهی گشت بیش 
که ای کاتسا او اه سای تا که کیت 
تانگویندم که برگرديدة از قول خویش 


کی توان دروبش گفتن هر کرا دل نیست ریش 


بو هرگز نکرد از صورت شیرین تراش 
واله نقشی توتاکی عاشق نقاش باش 
سجده خسرو پیش بت زین جرم شد آتش سزاش 
هی کت کامینتفاه ارشا کم کفسه الا کت ان 


گر بدی چون کوه‌کن دروبش را وجه معاش 


نخواهد هیچ جست از شصت ترک من بتحربرش 
گر در بند هم افتد ز زر سازند زنجیرش 
چو صیادی که در نخجیرگه بر سگ خورد تیرش 
برای آن جوان تاعمر دارد همت از پیرش 


روان چون ساخت او را پیر عشق و خواند تکیرش 


چنان دیوانه شد بادام دور از پسته تنگش 
نهد پا در میان خار گل چون سرو ماآید 
بپای خود نمی‌آید از آن بندند دربارش 
بغیر از سنگ اگر فرهاد لعل از راه پردازد 
شهانرا فخر از فقرست و آن سلطان خوبان را 
آنکه با عشاق جنگ از غمزها می‌باردش 
عقل آن دیوانة دارد که هر دم آن پبری 
هر طرف آن ترک را تیری رود بیرون ز شست 
سوی او تخم وفا افشان که چون ابر بهار 


نبات ار دم بشیرینی ۱ زند با لعل میگونش 
اگر بر تن رگی بینم بعشقت از جنون خالی 
بدور چون تویی شیرین نباشد قصة لیلی 
چونام آن دهن بینی نوشته از نشان او 


بدین دانش مزن درویش لاف از عالم معنی 


۱ 
مسکو: ز شیرینی 


۷" 


۰ 2 
غزل های حرف 


که شد عربان و هر کس میزند در عشق او سنگش 
تاره وه او از شیر بو دز کتون سووزنگسق 
که شد تنگ شکر بیمار دور از شکر تنگش 
نباشد بر ترازوی وفای عاشقی سنگش 


ندانم از چه رو آید ز درویش اینچنین ننگش 


گرچه بامابد کند یارب خدا خوش داردش 
بررخش می‌خندد و از لطف می‌آزاردش 
جانم از پسبی میرود تاسوی او بازآردش 
خون دل از دیده هر ساعت برو می‌باردش 


ارسکا شیم مش | ۵ لاد تسم ی تا رذن 


کنند از جرم این خلقی بجوب از شهر بیرونش 
ز هر مونیشتر سازم بریزم دم‌بدم خونش 
اگرچه خسرو خوبان عالم خواند مجنونش 


که شاعر نیست بی‌غلم ارچه باشد طبسع موزونش 


شین" از اینجا به بعد از نسخة مسکو برگرفته شده و در نسخة استانبول وجود ندارند 


۲:۸ 


جورند پیش تودر گردن افکند دستار 
گمان این خفقان داشت دل که پیدا کرد 
خوشم که تیر روان جانسب من ان‌دازد 


تاج التال و توب کاستال: داغستا دراوا ون 


آشته از عکسمین دن ونم پرانتسد کس‌ردداسش ۱ 
آنکه خواهد کرد شب گردی چو فانوس خیال 
حال من در پیش آن مردم کش ای مشفق مگوی 


با همه خشکی که هست از زاهدی درویش را 


براه عشق تو پروانه پر همی زد خوش" 


وصل 


کت و کار راو کی مهن اد ر تشن 
رجا نت سین چا رو 
رک ی پروانه دم چو شمع گرمی میکند 
کردی ای صوفی بهای زهد خود یک جام می 


ناه یشم لیا پاک تفت ار تسه فان زوم 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


چه سرزنش کنی ای محتسب دگر مستش 
درین کجی غرضی داشت انکه پیوستش 
نظر چو داشت برین روز دیده بربسستش 


دولتی دارد برابر باش تابر گرددش 
گر بود شمعی ز عشق او را میسر گرددش 
یکزم‌انی صبر کن تاکینه کمتر گرددش 
کز تحکم عود در مجلس بمجمر گرددش 


بوسد آن لبها چو در مجلس بمی ترگرددش 


بی زبانی با زبان داری چه سازی جز خموش 


نیست مستانرا وقوفی هر چه خواهی میفروش 


لعل و در بایکدگر سختند و از جوهر بلاف 


عقل ای درویش چون کار اوفتد آید بکار 


مپوش.ن روی خ ود ای بوس_ف از ما 
مبادت غسم و گر باشد بماده 
جه سود از کینه دلراسخت کردن 


چو هست و نیست ای دروینش سمل است 


برون ز هر طرفی کاکلت کند سر خویش 
گهی ز شانه گه از باد می شوم درهم 
جورخ در آينه دیدی بجوی خاطر ما 
چه شد که تير تو گم گشت و شد به پیش کسان 
رقیب کج نشود راست پر مکش زحمت 


نه عالمی که درو خواجه است بحث به دست 


۳ ۳ ی ۰ 1 ۱ 
بران لب هر مگس گر ریزمش خون میدهد یادش 
ندارد چون ورق سرو روان در بوستان برگی 
نزاید همج و او خوبی بصالم از بنی آدم 


" این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


در دو رنگی نکتها زیشان همی آید بگوش 


شون ات که | تاکن 
باخوان در مقام محرمی باش 
توروز و شب بعسیش و خرمی بساش 
استتاج مسستت | کر هکره یی بسا تون 


توفارغ از زیادی و کمی‌باش 


که شرط سرکشی آمد نگاه از پپس و پیش 
که مابچیدن برگیم از پسی دل ریش 
چو نیک روی نمودست باش نیک اندیش 
مغتیسست که کسم رآهمیشنود بسد کسیش 


که میرود چو کمان عاقبت بخانه خویش 


نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش 


اگر خونم خورد چون ریزد او شهد و شکربادش 
قداو بر کجابنوشت خط و کرد آزادش 
پری هم‌کی بود هرچند درخوبیست همزادش 


نماند شمع او روشن اگر بروی فتد بادش 


چه باشد چشم بند ساحر اکنون پیش چشم تو 


مگردد ره زن درویش گفتم غمزه آت دیگ, 


پریشان زلف او بنگر مبین در داد و بیدادش 
زافکز شارت تبسن سر اف بسا کل 
بترک سربود سودای عشق دلبران زیر 
تاداس وان اسستت ستاو مضا 
نه از نازست سرو ازاد پیش قد دلجویان 
نم ز آل داودست بی_اران کوب_ت را 


بدلبر گفتگو درویش از شیرین و لیلی کن 


پربرویی که نافرمان و بر جانهاست فرمانش 
بیک پیراهنم بااو دو سر بود و گریبانی 
چرا ابرو چوماه نوز من پوشیده میدارد 
مگر آن لب کند از لطف یا خود غبغبش نرمی 
یه رن مان کی 
بره دارش چراغ ای شمع تا پروانه پیش اید 
چه جای شکوه صد ره دست شکر خود برو مالم 
چراغم را بکش ای باد و خاک افکن بچشم من 


۳ را مر درویش ره ینابم بکسویقن آو 


بخنده گفت ره آکنون مگر زین کوچه افتادش 


چه بنیادست بر چیزی که در هم میکند بادش 
فرامش هر که چیزی کرد آید در سحر یادش 
سرخود هرکسی این کرد جایی نیست استادش 
بده آب فراموشی بای ساقی از بادش 
نس انستاد کی درفمسست انسا گزدیسل آزافتن 
کته بیدا رتیت :دا تیب یت رس 3 کش بو آفرآوشه 


۴ از پر عِ حز ن و فر دش 


کو ان تسف رم ور کشت شوم کیرم کر سانش 
چو ماه بدر انکه از من نبودی هیچ پنهانش 
و گرنه در مان سختست بادلمهازنخدانش 
که برخوردار ازو گردد دمی مرغ سحرخوانش 
پس انگه بد برا با او واز گرمی بسوزانش 
ز چندان جور اگر روزی رسد دستم بدامانش 


که بی چشم و چراغم تار به شبهای هجرانش 


که آگاهی دهد از حال درد دردمن‌دانش 


سررشته ایست انکه بسوی تومی کشد 
بیمارم از عیادت و شسربت فرستیم 
زین آتشی که از دل من برفروخته اسست 
پندی که دادمی بمن آن پندی می دهد 


در پایمال هر چه عنان گیریش کنم 


چه عیدی بود مجنون را که شد لیلی به مهمانش 
برای خصم فرهادست سختی نقش شیرین را 
درون آب باشد عکس عاشق بی در وصلش 
دلم از جان به تنگ آمد درون سینه چون بومی 
اگر پروای زلفش نیست آن رخ را روا باشد 
نترسد عاشق از سربازی و سوی تو باز اید 
چه شد گر برگ گل افتاد پیش سرو آزادش 
چو گرد آن کز پی او شد سوار دولتش خوانم 
بیک فربادرس در کوه غم ناید کسی سویم 
رقیب از بس که ناکس شد نمی شایست کشتن را 
ز غیت کردن رندان بشد تسبیح زاهد را 


گذر بر تربت درویش کن کز دیدن رویت 


دل و جانی چه باشد تا شود در عشق بریانش 


من همچو آب برده فرو سر به بند خویش 
در گردن کسی که فکندی کمند خویش 
بفسرت سوی من مگسی راز قند خویش 
من داغ سوختم توبسوزان سپند خویش 
در ترک عشق گوش گرفتم ز ند خویش 


مستی که او فکند عنان سسمند < ویش 


مبارکباد را هر آهسویی آورد قرب_انش 
که محکم کرد پا در جنگ و پر سنگست دامانش 
روان‌چون دام ماهی سیلی از هر چشم گریانش 
که جزدیوانه همدم نیست کس درکنج ویرانش 
کجادارد نگه او را که تابد سر زفرمانش 
اگر بیرون کنی چون گوی صد نوبت ز میدانش 
گدا آن خانه کی جوید که باشد خلق میهمانش 
تفا کسسسنت ان لس کته سم سا که افتادشن 
سمند باد پادارد که در ره می برد بادش 
چه بودی گر صدایم را شدی زانسوی فریادش 
قفااز بهسر آن زد تانسه بیند روی جلادش 


ز اوقاتی که او دارد چه خواهد بود آورادش 


بگوید هر کسی تکبیر و گردد روح از ان شادش 


چنان نازی‌که خواهد سوخت قوم نوح را از کین 
سا اشتار ای ان تا ینت ۱ 
توراه خود رو ای حاجی مگوبی راه اگر بینی 


امانت فقر دادندت نکو درویش میدارش 


دل بافتش از لب چونهان بود ده انش 
در پیش خود آن خال بکنج دهن بار 
در کوفتن سینه ز عم سنگ چه جویم 
بگذار بدل گریه که دارد مگر سا 
ماییم و رک‌ابش که مگکر دست بیابیم 
بر عیسی اگر مهر جمال تونتابد 


درویش حصدیث رخ خوبان نکند کم 


دعوی ماه باتوشد عقده نهفتش 
باد صبا به بویت خوش وقت شد به بستان 
دست ملال بودش در زیر سر چو مجنون 
چون شمع خوش برآمد پروانه صحبت او 


درو د ۳۹ در ۰ تو ۳۹ با عناد ی 


داشت میل خواب ناز و بر کنار من سرش 


جانب یعقوب یوس ف دیدة آورد نو 


این تایه دلین پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


بر آن آتش که موسی دید خاشا گشت ثعبانش 
یرو لو نش الک فتو و صستاد. [پ رطوسانشن 
انا تفت کته ای ( تسوت سرا وتا وین رتسا 


کته تایه شتسه | کت | و تفای 


که این جوهر اگر گم گشت نتوان داد تاوانش 
دادن ز همسایه مشپور نانش 
قشخط وهی مستای: که کی کف 
کوب ز درون دل چ و مدام از خفقفانش 
ای دیده تو خوش باش که هستی نگرانش 
گاهی که خورد باده بگیریم عنانش 


هسردم گ‌ذرد از سراف لاک فک انش 


رفتست چوبسیار رین ذکر زب انش 
ِ میخوا ست شب کون در نیم ره تفن 
هردم که در چمن زد زان نو گلی شگفتش 


هر دد که در بیابان ۷ م۵ به د - جق 


پنداشت در گکرفتش اه در گس رفتش 


تسوحال خود نکره‌ی گویا کسی نگفتش 


که که شم کار تسکش 


هر چه می‌گویم نسازد از من آن بد خو قبول 
برده ام بویی و آن بو میبرد سویش مرا 


این همه کز بهر تو درویش بر دیوان نوشت 


دل چون بجنون رفت روان باز می‌ارش 
از ضعف چنان شد ز غم محمل لیلی 
تامن کشم آن خشم که رنجیده ز من رفت 
دیوان بود از عشق چوشد تربت درویش 
ز شوق آن بدن از برگ گل رسد به تنش 
بباغ گل همه شب برگ راه نیکو کرد 
دهان غنجه به پیش لبست صبا نگشود 
بروز حشسر ب ود جامء منقش او 


ز بوسه او همی پیچد سر من سر ز فرمانش 
لب او می کند افسوس بر من تاغلط کردم 
برآمد هر طرف گوی از سر عاشق که چوگان زد 
همی ترسد کند چون دود هر سویش پراکنده 


کسی کز خاک کویش ره کند در چشمه حیوان 


یی کته عتتیی فراتل زکین او نیاید باورش 
سر که سویی برد حاجت نیست دیگر رهبرش 


فیوامه سته تفت زتتتانی یکت رس 
گل گل بود از خون همه جادست ز خارش 
مجنون که نشاید سوی او برد سوارش 
ارب نشود همیچکس امروز دوچارش 


وان شسعر که بر درد بسود لوح مزارش 


زو تک الا :مس ها رد رون اسر قابسن 
که جانب تسوصباح آورند از چم نش 
ی سوه اه هش ی 
۳ ۳ که تسر شید ب< و ک۹ 9 


۱ ۱ ۱ 4 تک ۲ ۱ آزک ه ۰ ة ۰ 


بدستی گردنش بگرفته و دستی زنخدانش 
بگاه خنده چون خواهم شمارم عقد دندانش 
یکی ای کاشکی زان جمله افتادی بچوگانش 
ز سیم باه بگرفتست وی عود دام‌انش 


ان تسم و بود کز آب آرد باز حیسوانش 


نخواهد هیچ از درویش و بدهد وعده وصلش 


شد لباس صیقلی آیینه خودبین را بدوش 
داغ بیدردی عجب زخمیست گر درمان کنی 
ببس که از بو کردن مستان دماغ محتسب 


تالحه نیارد کته پرستهفتتال زارم ان طییتت 


پار اگرگرمی کند درویش همچون افتاب 


شمع را سوخت زبان بس که نصیحت کردش 
آن سور از نطرم دور شد ای باد بسره 
داغ کردم که رود درد عمش از دل من 
به که از تابش خورشید سیه شد مجنون 
رفت با آب فرو عکس چمن در ته خاک 
دل که گم بود هم از غایت گم راهمی بخت 


۳9 کت ناس ان ز ه< تا نو آخر درویش 


کار دل مشکل بود از دلبری غافل مباش 
چون خیال خود گذر کن سوی ماخولان عشق 
نور چشسم من تو شمع مجلس ساقی نة 
قطع یباری گر کنی از خامه کمتر نیستم 
گر ز من رخ بستة من باز بندم چشم خویش 


عیب جویی نیست با دیوانه ویران کن وطن 


زبارت گر دهد نذر و طمع نبود بمهم انش 


آماننه ینعی ان نویه باه غیت وی 
مرهمش را پنبة غفلت برون آور زگسوش 
بود پر زو یوسفی بگذشت و او نشنو بوش 
یکزمان ای درد ساکن باش تا گردم خموش 


پخته شو از آتش او چون ثمر لیکن مجوش 


سوخت پروانه وزان عشق نشد دل سردش 
۳۳ 
چند درتنگ بسود سوخت دلسم بر دردش 
تاه تیه یی مجتلاظیان و رش 
جست گلبن که دو جاپیش تو باشد وردش 
یافست بسار دگسر وجانسب من آوردش 


کار از ان همم گذرانیند که یابی فردش 


فکتیز ازع کسن و عافتا ز "خستاهید مسفن 
همچو خال خویشتن دایم بیک منزل مباش 
جای خود را باش و سوی هر کسی مایل مباش 
تمرم کترم از متا پر ایشسوخ مستعون میساتن 
برگشارخسار و در زحمت از آن حایل مب‌اش 


همچو بوم ایدل به پیش مردم عاقل مباش 


باش ای درویش خامش چون گرفتی دامنش 
کی رود خونی که جورت ریخت از دلهای ریش 
خون خلقی کردة پامال و ببس کم میکنی 
چون کمان بار فقیرانت سبک اید بدست 
خار پشتی چون کند کار سمندر اختیار 


سرپرستی نیست همچون چاکران درویش را 


مرغ سحر ز نالة من دوش خواند پیش 
بیمم ز چشم زخم بود نی ز زخم چشم 


بر دل تیامتده: کستم از عمتره تسیو سیم 


درویش راز تندی تسو ذوق و لذ 


مجو ميانة مردم حضور چسون اوب اش 


تو دست خویش برو مال و شکر کن درویش 


ایض ام گس هه ال تن : امن 


از عارض تو شهرت خط شه که گفتهاند 


کسب دستی چون بود دم درکش و سایل مباش 
گر بشویی زاب دریا همچو مرجان دست خویش 
سنگ ره گردد ازین پایی که آوردی تو پیش 
لیک سخت‌آید کران هر که کشی ای بست کیش 
هست این روشن که آتش میزند درخار خویش 


فارغست از خواجه و پروای او با سروریش 


افکنده آه بسیگهم او را ز وقت خویش 
زان میکنم خدنک تو در دل نهان چو کیش 
درمان من نمی شود از درد اوست بیش 


بگوشء بنشین و حضسور خود را بباش 
به پیش اهل جنون بوم هم نبودی کاش 
هم آشسیان پربشان پسران دهمر مباش 
بدور از سر جاروب ریز چون فراش 


خاصست این که از تو مدارد کسی خلاص 


از عاشقان بکینه طلب میکند قصاص 


عامی کسی شود چو بود هم‌نشین خاص 


منصوروار اگرجه ازو شد گش.د خلسق 


از آن ناد سرشکم ز چهره روی بارض 
سپرده جان بتو تن چاک چاک می‌خواهم 
فزون چو شد غم عشقم بکوی پار روم 


زاشک و نالءة درویش در شب هرن 


خوبی است بسی او را گلگون رخ و مشکین خط 


ریزن.د نات ارچ.ه بسیارم رکب را 


خط خوش وروی خوش نور بصر افزاید 


از 1 < ثلااط 4 ۱ پر ما و ژتهستا ده ۳ 


ت و ازو ال اروت 


ماراز دیدن رخ خوبان خلاص نیست 
چون پشه خوش مباش بدل گرمی جهان 


درویش آشنا و قرار از جهان مجوی 


نیم پیوسسته در نظارة انتتوویق آو طامع 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


بانقفره کس چگونه کند نسبت رصاص 


درویش خود نجست ز زندان عم خلاص 


که راز دیده کند پیش خاک پای تو عرض 
چو آن کسی که کند پاره پاره حجت قرض 
که قدر جای بخوبیست نی بط ول و بعرض 
بم‌ال‌دار بسود سوی کعبسه رفتن فرض 


تما تخر سل هه اوه ارت ار 


پرحلال بود ری بر کامسذ رنگین خط 
چون خط لبش ناید زو نازک و شیرین خط 
خاصه ز توای یوسف زین روی خوش و زین خط 
گفتند همه مردم بسیار بهست این خط 


درویش عجب باشد یک بنده و چندین خط 


وین خط ازو بماند که خوش نیست اختلاط 
ماننتهه اه رو و که کار بسن سوواط 
چندین که میکنیم درین کار احتیاط 
پیلان چو خورده‌اند قفاه ا ازین بساط 


هردم چوهست نقش غریبی درین رباط 


بهر ماهی چوماه نو ازویم یکنظر قانع 


غم لبهای او خوردم بعمری سوخت جان من 
چو ماه نو خوشم کان مهر سوی من نظر دارد 


برای آن دو رخ درویش جان خواهد فدا کردن 


از هسوای ستیل زلفت ضسبا پسر طرف بساغ 
بود دردی لاله را دور از گّل رخسار تو 
محنت عاشق کجاو لذت دلبر کجا 
مشک اگر با چین زلفت لاف خوشبویی زند 
تن زوین تسوامتا | هزیر آیته او رعینت 


درخور درویش آأی گل بی‌تو جام عیش نیست 


جتتان پروانته و از انش عم کسردقداغ 
از دماغ ای گل خوشبوی چه گیری خود را 
وه سا تون داتس آغیسار مت 
طعمه برد از دل پر آتش و دود جگرم 


این همه شکوه از آن می‌کند و گفت‌وشنود 


پاره پباره ز دلسم چند جدا سازد داغ 


بار با عاث ۳ ۳ ۰ 3 د خواجة 


روی چجون لاله ز داغ تو کنم در صحرا 


و 


چوبسیاری خوری آری نباشد انگبین نافع 


که بهر نیکوان هر چیز کردی نیست آن ضایع 


غنجه را ز انفاس مشکین تازه میدارد دماغ 
باده‌اش دادند جون شد بیخبر کردند داغ 
هست بلبل را فراق از خار و گل دارد فراغ 
نیست عیبی هر یکی را هست چیزی در دماغ 
چون تماشایی نباشد باغب‌انرا ذوق باغ! 


برمئال لاله دورانش ز خون گیرد ایاغ 


رفت ای شسمع نیابی دگ راو را بجراغ 
ان ای سا موی دج ۳ فترسیت بدا 
که به از محنت دردست بسی زحمت داغ 
سرخ منقار از آن گشت و سیه کسوت زاغ 


که ستداره: و فرافنست ال دوش فناع 


همجو آن نغمة پرخون که بود همه زاغ 


چون گل و سرو ندارم سر آب و دل باغ 


فا اتود هه مسح ادن کر ورد اه 


دوری از و مه ده ۰ ٍ ۳ 1 ای دروب ۳ 


فاخته با سرو خود دارد ز بی‌برگی فراغ 
شمع دوش از باد سرپیچید و پنهان گشت و گفت 
آب را سوی چمنها باغبان رهبر بس است 
دل چو عاشق شد مسوز ای آه او را در نفس 


تاقناعت هست درویش از خسان چیزی مج 


باد بهر بردن بویت نمی‌ماند چراغ 
متالهاسا سس و کم عاتقان سس سر انسست 


سوز دل می‌باید از عشاق او درویش را 


دل بسوز عشق او دارد ز تساب مه فراغ 
بر گل از هجر رخت چون ابر کردم در چمن 
بس که سوزم زان مقمر پیشه همچون کعبتین 
له تور | مس که کف اف تشخ 


کبر باشد گر کند درویش زلف او طلسب 


" مسکو: خو کرده 


هرشبی تابسحراز پی شب‌کار چراغ 


بهر بلیل در غم گل میزند کو کوبباغ 
دور باش از وی که رفتش دود مشعل در دماغ 
از گل بستان فروزش نیست حاجت شب‌چراغ 
درد چون پیدا شود خلخال نتوان کرد داغ 


عیب باشد از هماک و استخوان جوید ز زاغ 


همجو آن دزدی که وقت کار منشاند چراغ 
چون ازیشان هیچ کس روشن نگرداند چراغ 
کار خود از بهر این بروی بچرباند چراغ 
ساختن با سوز عشق از شمع به داند چراغ 


چون گدایی کو برآیی نذر بستاند چراغ 


شمع به پروانه را در شب که ذر شب چراغ 
ره اسان رتاک رشن رفعتن ززاع 
هر طرف گردم بشب پهلو نم بالای داغ 
مهس وان کت و رسای ایا 


هر که با خود مشک می‌دارد نباشد بی دماغ 


چون گل ماسبزه را بستان فروز آید بباغ! 
فستورافلن افتو: دارکا متس آنتترم مزن یکبارگی 
خواجه را چون بوی خود زحمت دهد از استین 
دور ازو غم میخورم کز شادیش میخوردمی 


چون فراغت نیست آن رخسار را از دور خط 


عاشقی کوبر سر کوی تو دارد اعتک اف" 
عشق عشق نیست هر جایی بهر صورت که هست 
در دل ماغم نياید هرگز از پیک‌ان تو 
از غم آن لعل شیرین شور تا کی ای رقیسب 


مهر تیغت از دل درویش یکدم دور نیست 


کمخت وس و اش ارس ماش 
ماه اگر بر خاک راهت روی خود دارد چه شد 
ز آرزوی تیر آن ابرو کمان تاروز حشر 
چون کف بیتی بود خوش دار خاطر یکزمان 


هب 3 ۲ج ‌ 
هر کسی در گوش جان چون در کند گفتار تو 


" این غزل از نسخة مسکو برگرفته شده و در نسخة استانبول وجود ندارد 


۲ ۲ 2 / 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 

۳ 

۴ 


ز ان چه غم گر نیست روشن لاله را پای چراغ 
زانکه کم کم میرسد در سوختن آتش بداغ 
از که می پیجد سر و بهر چه می گیرد دماغ 
خوش نباشد ساقیا غم خواره را دادن ایاغ 


در چنین دوری کجادرويیش را باشد فراغ 


هر زمانی کعبتء دلیا کند او را طواف 
بی‌حقیقت از مجاز خویش دارد اختلاف 
گرچه او دارد سر کین هست مارا سینه صاف 
تیشه می‌باید زدن در عشق فرهادی نه لاف 


همجو شمشیری که او را از عصاباشد غلاف 


سروقدان همچوراه چارباغ از هر طرف 
هر که کاری می‌کند نیکو بود" او را شرف 
از سر خاکم برون اید همه چوب هصدف 
زانکه دایم گوهر شادی نمی‌آید بکف 


کت قافن درون درویش مانند صدف 


ات اوه پتین که شهار تج ماننده باه 


روی بنماتاشوند از دیدن روی توصف 


۲3۰ 


سهل باشد بر توگر خورشید بگزیند هلال 


ماه را از دیدن رخسار تورخ روشنست 


جرعه خور درویش چون پیر مغان راضی ز تست 


بهر دارو تازراهت آورد گردی بکف 
ساقی ما جمله را یکدست میدارد نگاه 
تامرید راه عشقم اد مجنون میکنم 
صف چو گردد راست دلهاراست باید در نماز 


دور نود گر شمارد بنده شه درویش را 


یک ای مین رم که سیخ لاف 
مراست آینه داغ و دل چه سود کزو 
ز مخزن غم او جان قرین دل گردید 
بوقت سجده مردم بک وی او نروم 


منه بهیچ طرف دل جو کعبه ای درویش 


از مزاج صوفی این خشکی نگردد برطرف 
چون تعلق دارد او را حال خوش از سر ادب" 
لنگری پیش آر چون کشتی عنان از کف مده 
خلق را با خویش چپ کردی ازین ناراستی 


گفتی ای دروبش چونی در غم و هجران بار 


۳ , ۳ 
مسکوناز سر اوست 


چیست او تا باشدش میل آن طرف یا این طرف 


برخسورد از خدمت اسستاد شاگرد خلف 


چون گدایان خرقة بی‌رنگ می‌پوشد صدف 
هیچ همچون شمع در مجلس نمی‌گیرد طرف 
در طریقت هر کسی دارد ز پر خود شرف 
ورنه مرغعان هوا را نیز باشد راست صف 


هست چون در گ وش او ذری ز دریای نجف 


بقد تیسر بسسی پاره و شسکاف شکاف 
مراد رخ ننمای.د اگرچه باشد صاف 
چو گنج يافته کو شد مصاحب صراف 
که گرد کعبسه نشاید گه نم از طواف 


باین که خلق نهد بر توروی از اطراف 


تفه وربا وی شون متفگ 
فارغم که همچو اختر خواجه را باشد شرف 
اندر این دربا مشو همراه هر بادی چجو کف 
برتودایم طعنه آید از پبی چون همدف 


میک‌نم بیهوده دور از وصل او عمری تلف 


ز اشتیاق توام خسته تابکی ز فراق 
بدور از ابروی توقامتم چو محرابست 
هلال نو خبر آورد از توا ای خورشید 


فراق نامه شد از هجر نسخه درویش 


ای بخط رخسار ماهت برده از خوبان سبق 
چش مه خورشید رخسارت ز اوج دلبری 
ای نهال گل چنان دور از تو شد بی‌آب و رنگ 
خدمت خورشید رویت ماه در هر منزلسی 


گفتمش باطل نکرد از دل غمت درویش گفت 


مان اب رو او خال از آن سیه‌رو شد 


: ی ۲ ن ‌ ۳ ۱ را ۳ 


به ذکر روی بتان خوب رفتی ای درویش 


که واقعییست حکایت نمیک نم اغراق 
بیتا کته طافت من کشست از فرافت طاقن 
ز روی مهر ورا پیش خویش داد وناق 


7 " اه 
تون کشت فرافت نوشت بر اوراق 


صورت چین در کتاب وصف تونقش ورق 
آب رو بخشیده روی مهوشانرا از عسرق 
گل کزوبه می‌نماید نقفش بر روی طبق 
بتکی شون کت متخ ان ما ترس 


گر کند درویش باطل بس که خواهد کرد حق 


چجواز دو کس سخنی بشنوی بود تحقیق 
ک 2 5 ت 9 او ی دای بطرد ۰ 
که گه گفت هر طرفی کج حدیث با دو رفية 


۰ ۲ 
و مزاع سسحنی ود داد آو توفیسسق 


ای دو ابروی دلاویزت ز روی حسن طاق 
حالت عشاق ندهد وص_ف او بازاهدان 
شوق آن یوسف مرا چون محنت یعقوب شد 
از رقیب و ار دارم دردها در روز هجر 
رند در یکماه روزه ار اهمل مسجدست 


مه کسوهغا تن آ اسان هرا دهع 


فلت تاه اپیشتتت از خمسستهه ر فشتا رن 


از آن محب ت گرمی گر آب رو دارد 


بر ِ عر3 0 ۰ ف‌ درود ۳۹ 


گر ز هر جانب رسد بر من غباری زان چه باک 
ز ارزوی چاکیای دامن و رفتار تو 
استخوانم شد سفید از بس که شویم زآب چشم 
به هر قتل خود ز هر دستی چنان آیند خلق 


داغ دل ۳ سسیاهی دور ازو دروینسش ر 


۱ 2 
مسکو:صورت 


شهرت خالت ز ابرو همچو طاق اویز و طاق 
خوش نمی‌آید سخن با مردمان بی‌مناق 
شحف ۱ هر هن ۳ 
چشم زخم آری نمی گردد خوش و داغ فراق 
پیش آری خضود بیاید صحبت امل نفاق 


شهرتی دارد آزو دروبش چون کسری ز طاق 


ز مسستی عرقش بیخ ود اوفتناده عسرق 
بسروی او بکدامین دل ایستاده عسرق 
زمان زمان برخ او شسود زیاده عسرق 
بآب روی ترست از جمال ساده عسرق 
که از گکذار سمندش بسره فتاده عسرق 


ز خشکی که ور سود نیک داده عسرق 


همچو دامن میخورم از بر پابوس تو خاک 
پای از سر میکنم در ره گریبان کرده چاک 
تا سگ کوی تو با من دل کند از سینه" پاک 
تشه کفیتتت کت آذم ونر با نس وان هار که 


در فراقش چون نویسد بیتهای دردناک 


۳ ف سب تفج 


" این بیت از نسخة مسکو برگرفته شده و در نسخ استانبول وجود ندارد 


مسکو: کینه 


۳ ۳ ی ص ۳ 
فغان و6 تون از بیستون وی در تشگ 
اردای کته -جانستب فرهاه خون کسته شسبرین 
ز راه نیز ند تیسغ او بسسینه و گفت 


گشادی از لب خندان او کن ای درویش 


۳ ۳ 
دلسم گرفده شد از گرية دمسادم خسویش 
۳ 
خوشست بارخ سرخ و سفید او خط سبز 
جگونه ناله نباشد مرا که در ره هجر 
به پیش راه روان دورتر رهی زان نیست 


گرنام چو خسرو نبود نیست مرا ننگ 
1 ِ 
در عیش چوبهرام نجویم همه رنگی 
دور از توش زار که افتده‌ام از پا 
از رالات تست تال تساه و افخسساون 


۱ ۲ ی ! 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 
1 و 
مسکو: عشق 
" مسکو:تنگ 


چنان شدی که ازو خسرو آمدی در تنگ 
کت 4 ۵ مرکب خود وا 3 هر 3 ۱ در ۰ 5 


چا فراخ روش خانه را کند در تنگ 


و عکیس طتوطی از ا یه و سکاو که 


جه از خیال دصاانش بمان ده در تضگ 


سزد که ابر بلا گردد و ببارد نگ 
جهن بدیده ز بارندگی نماد تنسگ 
چو آن کسی که سلامت برون رود از جنگ 
نکو بود همه رنگی اگر بود خوش رنگ 
گرفت زنگ درون از غبار عم چون زنگ 
که در مان دو نزدیک اوفتد فرسنگ 


ز کار خضویش کسی در جهان ندارد ننگ 


در عشق چو فرهاد زدم من همه بر سنگ 
من بیسدل و شوریده‌ام و عاشق یکرنگ" 
وامانده بماند زره و دوری فرسنگ 
تا خصم نگوید که ز عشق آمده‌ام تننگ 


کین در دل دیوانه مجو گرجه کند جنگ 


ترکست و نازپرور و بدمست و شوخ و شسنگ 
قوس و قزح که هست در ایوان حسن طاق 
شسرمندگی ز ابرو تسومیکشد کمن 
در پسیش عکسس روی تسو آئینه را جمال 
در دعوی لب تسوبود لعل غعرق خضون 
اه ای هنشت از اه: ؟تستدان 


گفتی سگ منست و بسنگش زدی ز لطف 


شسویم بسی از اشک روان دید نمناک 
از درد گریبان منت کی کند آگه 
نخس نو هه اه که ظاعتت او زا 
خواهم که همه عمر دمی باتوبرم سر 


درویش جو نی بر دهنش گر به نهی چا 


از نافة مویت چوبرد باد صبا مشک 
دور از سر زلف تواگر دم زند از خویش 
بردی بسدو سنبل دل چون لالءة مارا 
جون اصل خطاب ود ببخشای گناهش 


کٍ 2 ۵ تو درود د تن 0 ۱ 


مراب ود غم خال رخ توچون تریاک 


مسکو: خویش 


بی‌موجبی از آن کند آن چشم میل جنگ 
از شم ابروان تسو گردید رنک رنگ 
افکندگی ز سرو قدت می‌برد خضدنگ 
باشد چنانکه بر رخ آئینه هست زنگ 
از ببس که کان ز هر طرف او را بزد بسنگ 


هنز تجبا که یدرد زر سین ان مسا بسر اه ناتک 


درویش را فتاه عجصب گوهری بجنکگ 


ت ای مب +2 ۰ 
دامستان فبعانین. کته تعوارنسار کشسی ختتنا چه 
اتکی کتهیکع ویس ی کت ان تساک 


دیدن نتوان همیجش و دربافشت بسادراک 


خوش بو شود از سنبل زلفت بخطا مشک 
خوش نیست دهد زحمت و درد سرما مشک 
باچشم تو گر گفت ز آهوی خطامشک 


شاید که شود بنده درین شعر ترا مشک 


بمیرم ار نخورم ور خسورم فستم بهعلاک 


ه۹ ۳ 


نصیب من ز رخت ای بپبار عالم حسن 
بروی خاک نهد پاو من از آن مجروم 
بدور چشم و دهانت چو غنچه و نرگس 


غبار خاطر درویش از کسسی نب ود 


دندان نو در وقت شکرخنده جو دیده 
گل از رخ خوب توزده لاف به بستان 
بر چشسم تونرگس نگران و متحیس 


از وصف تو در شعر بود شهرت درویش 


سخزان و کرد دگر گونه بید رنگ ا 
سس سنگ می کشیم می از خم به بزم عیش 
برمست دور و دور مرا دیسر بهرمی 
تسبیح دانه دانه جو صوفی نکرد رند 
نبود گشاد کار ترش روی تلخ گوی 


درویش پیررا نب ود بزم فايیسده 


خنده زد بر زلف آن لب آمدش از خط ملال 


بر سر کوی تواز جهلست فریاد رقیب 


همجو اشک مابسر غلطید در گوش بتان 


ین غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوانده نشد 


5 
مراب ود دل غمناک و دی ده نمناک 


دشن خجبه ایتته در اعشن همست تا همه یاک 


وز دست تو در کوه زده بر دل خضود سنگ 
کف سر گو ی ۳ خو یبن وم و از ند 5 
زان ستاو رون آ تا 4یا ان یوت حاکن 
نج فک ز دهان 1 ۳ 0 0 


ساقی مپبای و باده بسه پیمای بی‌درنگ 
اکنون که خم شکن ز ترازو فکند سنگ 
می‌آید از دهان صراحی دلم به تنشگ 
می کاسه کاسه می دهد و نقل چنگ چنگ 
در بزم عیش ما که شکر راست جای تنگ 


جر تارهای پساره.نسدارد ز بنرم جشسک 


نیست نیکو شاد بودن از عم شفته حال 
کار نادان نیست ممکن تانینجامه بقال 


گر بجای لعل بیند در بتناگوش تو خال 


چون چمن روید ازو گلهای رنگین سال ها 


نیست هم دردی بکار عاشقی درویش را 


بدر پیش مهر رخسارت ندارد هیچ حال 
چون بابروی تواورا هیچ نزدیکی ندید 
هیچ باعاشق مگو ناصح چو هست از پار دور 
هر که گردد شهرهة شهر و باو چشمی رسد 


برسرآن کومکن درویش فریاد و فغان 


چون ز دریای فلک خورشید می‌یابد زوال 
بدر چون هر ماه از وی میشود نقصان پذیر 
چون ازین گرداب هرگز هیچ کس بیرون نشد 


کون سر آوازه متا جهانت‌تتارجن مه 


دست مالت چون بخواهد عاقبت یامال شد 


گر آب خضر کوی توبیند بجان و دل 
ببردی بن‌از دل ز جهانی مجوز کس 
رویت چو بنگرم نکسم آه سرد و گرم 
تاروز حشر باتوزیکیک سخن بود 


درویسش بسی‌حساب ریاضت بکش بعشة 


شام روزه آمد و من گشته از غم چون هلال 


جان به شیرینی دهم تاروزه بگشاید بشام 


راستی را هست در کوی بتان قحط رجال 


نیک ننماید چو پر گردد قوی صاحب جمال 
بهر آن خورشید تابان کرد دوری از هلال 
با کسی نتوان سخن کردن که او دارد ملال 
کم ز خط بر عارضت از خودنمایی گشت خال 


زانکه اهمل فقر را منع است کردن قیل و قال 


کی توان زین بحر بگذشتن بکشتی هلال 
برکران کی آید از وی زورق امل کمال 
گر بغواصی ازو دم میزنی باشد مصال 
چون ازین هندوستان دیدند پیلان گوشمال 


باید ای درویش از مالت نباشد رویمال 


راتس شسهه پساین کته پرنتدش کار کسلن 
فل ماد کسیم کسهاز نیو کستین را تمانته:دن 
جوری که کرده نکنم این زمان محصل 


کان مه ابرو کمان را چون بود از روزه حال 


زانکه می‌باید گشادن روزه از وجه حلال 


ک موذن و ۵ ۵ و8 که و عارد 4 
تابزودی روزه بر وی بگ‌ذرد در روز و شب 


از برای روزه هر کس آتشی افروخته 


پیش خورشید رخت ننمود از مه جز هلال 
زلف ۳ آشفته و خط را برویت فتنه دید 
قامت زیبای تسو از سروقدان فسرد بسه 
زاهدی کو را بود در دل هوای حور عین 


دیگران در پرده با آن شمع و من بینم ملال 
چون ز تأثیر فلک خورشید پوشد رخ ز بدر 
کاسه پیش ناقص‌العینی چو لیلی می‌برد 
گر کنی صد سال همچون نقش چین استادگی 


تابیابد از لب و دندان خوبان بهرة 


۳ ۳ هد هب ۲ 2 5 ۳۲ 
پیش شمع رخ تونقش دگرهاست خیال 
ماه نو اوج به بال تو گرفت ای خورشید 
تجتستو از لام ستاو تتواتحته داهن 
سخن مهر و مه بدرز هم دور فتاد 


آن جوابی که بود درخور رویت بشنید 


۱ 


مسکو: او 
" مسکو:محال 


از خیال زلف او پیجد زب‌انش چون بلال 


می‌پزد باسوز دل درویش بهر او خیال 


روستایی ترک را چون دید پنهان کرد مال 
میل ابرو کرد ازیشان گوشء بگرفت خال 
باغبان پهلوی همم در باغ ننشاند نمال 
در حقیقت همچو شاهد باز میجوید جمال 


هر که آو خرسند شد رغست کجا دار بفال 


مانده چون پروانه در بیرون فانوس خیال 
بهر آن مجنون بدست خویش می‌بیند سفال 


زیر این گنبد گردنده چو ف انوس خیال 
ورنه چون مرغ پرد بر سر چرخ از یک بال 
کوه اگر سرمه کند در نظر خود رمال 
شد ب‌انواع ز روت خبسر ال کمال 


گرجچه درویش ز هر دیده وری کرد سوژال 


از رخ آن شمع چون پروانه کی یابد وصال 
فک کن ا ت کتو رن تس 
ال موسر هه لین افو وین 
دل ز موج خون به قید زلف او زان لب فتاد 


ب ‌ 5 مز ۰ ۳ 
با شکسته خاطری درویش قانع شوز چرخ 


کس نجوید بدر و می جویند هر سویی هلال 
زلف خوبان را که از روی نکو درهسم بود 
گر بمویی عیب کش بینند و سرتاپا هنر 
عیب‌جوییان را نبایند برگ‌شییر و کل بجشنم 


تا کند خورشید تابان سجده پیش آن جمال" 
در سواد حسن زلفت می کشد خود را دراز 
آنکه چون فرهاد یابد دست بر شیرین خویش 
گل ز بستان رفت بیرون بس که بلبل ناله کرد 
روشن از پروانه و شمعم دلیلی شد که هست 
شب که در کوی تو باشم هر دمی از همدمی 


سوسن از فریاد مرغان در چمن دم درکشید 


۱ 


مسکو:دل بنه درويش در شکستگی در کار عشق 
۲ ۳ 

مسکو: گفتار 
۱ مسکو: نباشد 


نا ی اس ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


آنکه گردد دور همچون نقش فانوس خیال 
طفل را گفتاز ذر در گوش بهتر گوشمال 
۳ .۲ 
ماهی از بحر اوفتد در دام چون جوید زلال 


کزبرای کوزه گر چیزی نماند جز سفال 


کج نظر قومی که نقصان بیش جویند از کمال 
هر پریشان کو سیاهی خواندش شوریده حال 
هر کج از نقص او دستان رود ماننفد زال 
خاکشان در دیده می‌آید ز ریحانی سفال 


بهر این معنی که می‌بینند خاص او خیال 


رو ز شوق ابرویت آرد بسه مراب هلال 
عاقبست چون لام خواهد کرد خود را پایم ال 
گر نیالاید تن خود عاشقی بادش حلال 
وهی مات تم وا ما 
زیستن در هجر مشکلتر که مردن در وصال 
میکنم از اشک خود پرخون سگانت را سفال 


این غزل درویش را چون دید رویت داد دست 


به همین قید سرم را شده سر در کاکل 
شانه از طره شمشاد ز غیسرت ببرید 
دست مشاطه کشیدش ز سر صلح و گرفت 
هست چون کاکل نورسته سر هن‌دو را 
گرچه بیرون کند از هر طرفی سر لیکن 
شسانة خشک اگر جرب زبانی نکند 


محتسب گر نگرد کاکل او چون درویش 


ز آرزویت بر سربامی که بنمایی جمال 
در تماشا گر بدی کردم به روی من میار 
چون پری راهت نمی خواهم که باشد بر زمین 
دامن خود دور دار از سوز و آه من مترس 


چون نه دل ماند نه دین در عاشقی درویش را 


بر لب چون انگبینش گر مگس یابد مجال 
خساظر آن:دلریتا از کل ی از کتوه تا 
سر به پیش آفکنده و بر خویش پیجد زلف او 


بس که چون آئینه باشد صاف و روشن روی او 


ان ی برع ۲ 
بیت دوم اين غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 
۲ 

مسکو: در 

سوه این 


هست از آن رنگین و پرمعنی که بود از روی حال 


که بروبسته به فتراک توام سر در کاکل 
باسرسروتوچون کرد برابر کاکل" 
زلف را پیش مد روی تودر بر کاکل 
چون نماید ز گره بر سراو سر کاکل 
نود همچو دو زلف تومکرر کاکل 
از کشاکش چه کند گر نشود تر کاکل 


نگ‌ذارد پپبس ازین بر سر دیگر کاکل 


گل بکارم ز آب چشم خود به ریحانی سفال 
سرمی افکن پیش و محرومم مساز از انفعال 
تانشان پای توهر کس نسازد پایمال 
آنکه سوزد کی به سوزد دیگری دارد مجال 


خویش را چون ترک بیند هر طرف شامی ز بال 
رنجد ار عاشق کند یکدم چوبلبل قیل و قال 


مردمان چشم خود را در رخش بینم چوخال 


۳۷۰ 


حاجت خود هیچ گه درویش از آن دلبر نجست 


شاه کر شاه پم اش سا 
آنکه می‌بیند کی از نازکی آگاه نیست 
از مقام راستی مگذر که خورشید فلک 
می‌کند فرباد بلبل از گل بیهوده خند 


چنان کبوتر سرگشسته بود سوخته بال 
ز دیدن رخ تو خط چنان برفت از دست 
بده به غمزة خود خون من چو شادم از آن 
حدیث تیغ تو آبست و دل نهان از حلسق 


منال زلف توجندان برآمد از درویش 


ززافتت انتن هه آشفنیی. کشهبیته شتالن 
بسی ز آینه چشم تسو نیکویی نگرد 
شمار روز به هجر تو پرسدم هر کس 
یکیست بر دل سوزان نصیحت و دشنام 


همه میان توبیند بخواب خوش درویش 


توماهی و سرمنزل مهر توب ود دل 
قه توبود جان که روان شد ز تن ما 


دل از رخ خسوب تسونشاید به بان داد 


عارضش چون دید رفت از خویش و واماند از سوال 


اجنبی باشد چوان در مسکن سیمرغ زال 
پیش او ابروی خوبان کی توان گفتن هلال 
چون ز خط استوا بگذشت مییابد زوال 
کار جاهل نیست ممکن تانینجامد بقال 


خوار شد در پیش جاهل ادکتة4 شد درویش حال 


1 ۱ ۱ ۱ 
که هر چه از دل خوش می دهند هست حلال 


تا ت 3 و آ اه تسه ۳ ال 


ننه جای او د قرغ کسریود جه پاسته حتالن 
ا ا ا ‏ ب سته گرا ارست در شتا 
جو پیر کهنه که پرسند مردم از وی سال 


چه آب نیزه بر آتش بود چه آب زلال 


مس در ارات که پیسف ات اب تیه یال 


ای بدر فلک گم نشوی زین سر و منزل 
ازایته فا وه تین روتستاوان سل 


۳۷۱ 


از بسدر جو خورشید رخ خویش مپوشان 


از روی لبت حاجت درویش روا کن 


تیه که ناه تا سوه و اسان 
سرورا آمد قباپوشی خوش از بالای تو 
جان شمارم قرض آن لب تارود هجر تو زود 


خواستم چیزی کنم ی بدان شکل ودهان 


بشنو از درویش صوفی شبه از خوبان مجو 


ارت تاه کشویو کشتته: ار باه مان 
خودنم‌ایی نبود سود ترا چون مه نو 
دوش مطرب عملی خوش بر بستان می خواند 
عمر لقمان چکنی حکمت او حاصل کن 


گر اجل برنکند بیخ مرا همچو نیال 
باد اگر هر طرفی خاک رهت برد مرنج 
باتوای شمع نه بتوانم و نی بی‌تودمی 
مردم چشم خود از روی تو چون بردارم 


این چه حالیست که درویش چو بیند رویت 


ار رف تین وان ده باظخکان 


اه شتا شک سمش کسیر دا رف تون 
شهرتی گیرد چو پوشد کسوتی صاحب جمال 
زانکه اهمل وام را کوته نماد ماه و سال 
فکرها کردم ولی همیچم نیامد در خیال 


زانکه هر چیزی که بردند از کسی سازد حلال 


دور از دام طمع باش و بروفارغ بال 
کوش در قطع منازل که رسی زان بکمال 
وی و نت مس تشه است ان 
پیسر ره" بساش بسدانش نسه ز بسسیاری سال 


چند در شعر روی از پبی سممان و کمال 


جستیین هسیر تسسوی پساد از سیم فیفنست: فلا 
میرم از همجر چو پروانه بسوزم ز وصال 


هه از ننک همست کسرود ره ار خسال تال 


۲۷ 


بدربامهررخ خوبت نه لافد از جمال 
دفتر گل گفتم از حسن تو جزوی رنجه شد 
مست زد بر سنگ جام زر به کوی عاشقی 
از رقیب آزرده کردم چون بجویم آن دمن 


بهتر از ذکر جهان درویش فکر آن میان 


شدم چوشمع بآخر ز سوز عشق ذلیل 
بزن تسو کوس بشارت بشادمانی حسن 
مراست گلشن بستان چو آتش نمرود 
شوی ملول ز خوان‌دن قلم کشی برسر 


با تستر کال درویش مرت ای صباغ 


کصتی رز تسار کر اه | تشتنو از مان 
گریان چوابر هر شبی آیم بکوی تو 
او و تست ری یا سم و بافت8 | 


گر جوید این فقیر غم بار دور نیسست 


هرکه گه نیمه و گه بدر بود گاه هلال 


لاف مات ایحور هر هار اهتسار ما 
خاطر نازک به جز وی چیز می‌بابد ملال 
خواجه کو بنشین چو طفلان تنگ ها ساز از سفال 
هه یاف از اف کیاشتگ بش هساان 


کین خیالی نازکست و آن خیالی بس محال 


نرفت داغ تواز جان من به هیچ دلیل 
که مازدیم ز درد وم توطبل رحیل 
ز هجر روی تو کارم بود به عکس خلیل 
برات گر کنم ای شوخ درد خود تفصیل 


جتانکته تال کفتد کتس یه رو نود ار تین 


وصف گل رخ‌توهسزاران زار سال 
شسویم باب دیده سگان ترا سفال 
هواس را رت شوه اف 
در دست از سسفیدی موافکند چو زال 
سودای طاق ابروی تومی‌پبزد هلال 


درویسش رابود طسب روزی حلال 


از جبین و رخ و ابروی توشد خال محال 


تشتتوان کار تسین سوه کته باشعه: هصتوان 


۳۷۳ 


رنه سارت ۳ ند شته عنسان فاسهه نیسحت 


قیمت کاسهة چشم از من خونخواره برس 


تسانياید دهن ار بتنگ ای درویش 


گر کشم ای بت شیرین ز توبر ک وه مثال 
زحمت حالت مجنون ز من بی‌دل برس 
همچو موسی شم از فکر میانئت لیکن 
سال نو آمد و من دور ز ماهی چکنم 


اگر از خار خود ای گل بکشی سر ز جمال 
پرتوی ز ابروی او بر من بیدل نرسد 
آب ار سبزه خط سیبز ۳ تازه نوشت 
خواجگی عالم آزادگی است ای درویش 


مک زلف که از مردم چشمم پیداست 


دم زدی زان شمع ای پروانه از رای فضول 
نالة بلیسل نباشد با هسوای بیسد راسست 
جلوءة شبنم ز روی سبزه پی دا می‌شود 
همچو در در گوش جان کن گفته پیر مغان 


آن پری‌رو دور از آن کو بار قسم چون بدید 


" مسکودگر 


جون شکافد قلم او را نتوان دوخت شال 


برلب جوی بر تشنه چو جامست سفال 


چون درو جای سخن نیست مکن هیچ سوال 


که ندارد خبر از حال به جز صاحب حال 
ان یال تست کته وی ترفن اغیسال 


باهمه سنگدلی یابی ازین قصه ملال 


روی از دست و شوی چون گل قالی پامال 
خاک را بهره مهاب نباشد ز ملال 
تا کند خدمت آن سرو روان تایکسال 
تساه شنت آتکت هو هسست قاری سا 


حون وی و ما ی مر سول 
نفمة خوش خوان نسازد با سماع بی‌اصول 
زنده دل را سود دارد چون کند رحمت نزول 
کزبزرگ خویشتن باید سخن کردن قبول 


خنده زد گفتازره درویش را بردست غول 


۲۳۷ 


ای گل چو سوسن ارچه به وصف تویم لال 
از سرو آب لاف زدی ون قدت بدید 
ای بلبل آن جمال ز گل گفتهام بهست 
پروان‌هوار سوخته‌ام خود به روز هجر 


درویش را که نیست توقع به هیچ کس 


بار چون خوش‌وقت باشد حالت ای دل عرضه کن 
در درون کعبه گر آن بت نماید روی خویش 


گر خواجه راست جام زر و رند را سفال 
ما مطرب خودیم و بخود وقت ما خوش است 
جون گل ز غیر منت خاری نمی‌کشیم 
هرچند دست مال بود خواجه را و زور 


1 ۱ 
من از برای تو جان کندم و تواز من دل 


یتنا حرمست واماندگان تین مشتیین ۵ 


به خواب امن مرو شب زآه بیداران 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


تشک میتی کت سود اس نحل 


سای ار تدای کنته :۵اه تاه عایتا ام لخن 


گفت نیکو نیست کردن دوستی با کور و کل 


زین رند سرخوشست که می را یکی است حال 
حاجت ببزم عیش نداریم و قیل و قال 
مارا به یچ روز کسی نیست انفال 
او بر غلام خویش کند حکم پای‌مال 


دی ری انوم اتحبستایت .هار وان 


دریغ و درد ازین کاوک و ببی‌حاصل 


بترس از آنکه ترا پیش آید این منزل 


۳۷۰ 


بر کار دل زدست گسره ابرویت زخال! 
در گسوش ار لعل بزنجیر در خوشست 
مشنو به حسن پرتو خورشید را ببدی 
در دل مرا زیاد قدت راه سسرو نیت 
هست این یقین که صورت مجنون ندیده است 
پر زخم غمزه تو رسد بر تن ضعیف 


راستی جستن بود از گردش دوران محال 
چون قلم رفت اینچنین از ضعف نتوان ناله کرد 
تلخ کامی خوش کن و با شور این دربابساز 
پر مبین خود را و سرسبزی مکن که بهر تو 


بشنو از درویش دندان بر کن از لذات دهر 


خم‌شکن چندانکه سنگ از روی کین می‌افکند 
چون به قول راست صوفی در جماعت رحمتست 


باسبوی می سرماکی فرود آید بچرخ 


و ابا مک ان تا سای تافاتن 


چو خاطر توبه این هانمی‌شود مایل 


واز شت ارس کین کته گس اف نم سا 
یی هی کل اک اه فان 
او را که اوفتد نتوان کرد پایمال 
زانجافتد گذر که نشاند کسی نبال 
نقاش بنگرد بمن و زوکد من|ال 
آری زجمله تیغ فزون مسی خورد خلال 


چون باشدش جواب چونب ود ورا سوال 


تابود گردون چنین کچ روی بنماید هلال 
گر چو تار رود باشد ناله برناید ز نال 
زانکه در دام اوفتد ماهی چجو هست آب زلال 
خاک خواهد ماند آخر همجو ربحانی سفال 


در طربق فقر باشد اینجنین دندان خلال 


حق کند یارب زیادت آنجه ما کم می‌کنیم 
فا ارد ان مخانته را اد هکم مس کفحیم 


گردن خود با چنین تاجی کجاخم می‌کنيیم 


کوتغزل آخر حرف از تشخ مسکو بر گفته شم و در عسکه استافول وخوه تذارند 


۲۷ 


کنج فقر از گنج شاهی به بود درویش را 


چند سازی چون هلال از هجر خود فرسوده‌ام 
خاک دوری بهر آن کشتیست دامن گیر من 
گه ز دیده خون دل پیموده‌ام گه راه غسم 
بس که هر شب سوده‌ام بر خاک راهت چشم تر 
دود دل از ببس که شبها بر دماغم میزند 


بس که دل تنگی تو ای درویش بهر آن دهان 


۲ : 

در بیابان کرد مجنون جای از انسوه غم 
آن همه پروا که او را بود در صنعت‌گکری 
حاجی وحشی ز کویت رفت و جان در کعبه داد 


زلف بنمودی به جای خط برای آزمون 


مرغ را گر بشود حالت مجنون معلوم" 
سخن گرم توهرگز نبود بر ماسخت 
عشق و نقاشی فرهاد نه باهم عیبست 
عاشسقان را بر خوبان نبسود منت و مزد 


شعر درویش به اوصاف مان و دهظشت 


1 
هت ود ه 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


مب ۳-۳ ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


نقل‌ این معنی ز ابراهیم ادهمم می‌کنیم 


آخر ای خورشید تابان با تو روزی بوده‌ام 
کز سرشک خویشتن او را به خون آلودهام 
چون کنم چون اینچنین بود از ازل پیموده‌ام 
تاسحرگه یک زمان ناسوده و آسوده‌ام 
دور از آن خط گله پر شد چون سبوی دودهام 


من ندی‌ده هیچ بیدل مثلت و نشسنوده‌ام 


جام غم گویی که خالی بود در دوران جم 
عاشقان مردار دانندش چو شد صید حرم 
خوش برآید هر چه را نیو زنی اول رقم 


غم خورد از پسی ویرانی او همچون بوم 
دل پروانه بر شسمع بسود نرم جوم وم 
بای د اس‌تاد ب ود واقف_ف انواع علوم 
بن ده از خواجه نه عزت طلبد نی مرسوم 


آنجتان نیست کنه کس راشتود استان مفتشوم 


۲۷۷ 


فغان برخاست بنشین ورنه برخیزد قیامت هم 
به یاد لعل میگونت هر آنکس کو ننوشد می 
مرا در عشق تو زهد و صلاحیت چه کار آید 
مرا گفتی رقیب دوزخی را هیچ می‌بینی 


به زارم چون کشی جانا مگو جور و جفایست این 


همه باجام می گردان ز دور چرخ حیرانم 
مگر از چشمة خورشید و قرص بدر می‌بخشد 
عزیزم دار یک روزی ز عمر پنج روز آخر 
ز دست بی‌لباسی مان‌ده‌ام پوشیده از مردم 


چو درویش از تهی دستی گرانی می رسد بر من 


تن ان سک که امین ارام فان اش 


تختانی ارف هن تین در کار من 


هميشه خاطر درویش آن خواهد که او خواند 


تاش گدای مهر رخت به در وقت شام 
بر عارضت چگونه نگردد مقیم خط 


از بهر این که بر تونویسد تواب من 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


نمودی روی خون ها شد کنون منمای قامت هم 
چو افتد بر خمار آن خورد خون هاندامت هم 
که در رندی و بدنامی شدم رسوا ملامت هم 
چه بینم روی او بارب نبینم در قيیامت همم 


شترا تیان تیاشتت: اب تیا بحور کامته کنتردانم 
که چندین دور دارد خوان گردون آب از نانم 
همان گیر ای فلک یک روز در پیش تو مهمانم 
چنین پوشیده آخر چند باشد جسم عریانم 


مرا چون قحط زر باشد چه سود از نرخ ارزانم 


مبادا آنکه بهر سود خود کس را زیان باشم 
که با دلبند خود عیبست اگر من سرگران باشم 
که در ره آن مّه محمل نشین را ساربان باشم 
اگر در پیش تیر آن کمان ابرو نشان باشم 


نه فقرست این که پیش او چنین با خود چنان باشم 


هستش ازین شرف همه جاعزت تمام 
دایم چو هست خال توبااو در این مقام 


از تنتن هس تنمنسار هالس‌ته.را کشت ملاع 


۲۷۸ 


ها زا ساب روی تودیده منورسست 


درویش کی رود چو برفتش بر توعمر 


به هجر قد سرو او سزا نارست نی نورم! 
چنین افتاده نتوان شد کمان ابروش زالی 
رخم از گریه می‌بندد نمک دور از لبان او 
اگر فرهاد شد بیکار استادست می‌شاید 


ز روی خوب تا درویش واقف گشت می گوید 


نظر به چشم و لبت یابه روی ماه کنم 


ز شوق آنکه تو گویی چرا چنین کردی 


تسین .رون زاشتو سنوی عاشقی دروینسش 


در بهشت کوی خود گر افکنی سر از تنم 
یک طرف میم غم و یکسوی میم محنتست 
تاچوعیسی دم زدم از مهر توای آفتاب 
گل به دامن برده هر کس بهر من چون باغبان 
دل تو داری نیست پیش من که خون سازی عشتق 


از گداز من مشو ایمن که می‌سوزم چو شمع 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۲ اد ج م ستهع 2 
بیت پنجم این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


چون نور آفتاب کزو روشنست جام 


بسوز ای آفتاب اکنون مرا کَز سایه‌اش دورم 
مرا بس چون نشان تیری باو کی میرسد زورم 
بحمدالّه که حاصل روسفیدی شد ازین شورم 
مرا در عشق جان کندن بود لازم چو مزدورم 


۱ 


ببه یک نظاره کدامین یکی نگاه کنم 
کم نواعت ونکت نکسم 
یی ها و در عم تور سوم 
مگر که من رخش از دود دل سیاه کنم 


طریق نیست کزین کسوی روبراه کنم 


تنا رامیت نی پاشتبد از او سر ود 
من چو نونی در میان حیران ازین خط کین منم 
تنگ شد بر دیده عالم همچو چشم سوزنم 
خار رده دامنی ماندست از پیراهنم 
۲ 


گر ز من جانی طلب داری در این معنی تنم 


زانکه گردد داغ بر هر جا که افتد روغنم 


۲۷۹ 


از سگان کوی خود آزاد کن درویش را 


خدمت به مانمی رسد از بس که واپسیم" 
شاید که بد برند ز ماهمرهان عشق 
در گاه بی‌کسی غم ناکس کسان خورند 
پیدا چو نقفش صوف کجی های ما همه 


فرصت )مک کت عم و ای 


۰ ۲ 
بس که خون بندد به هجر آن کمان ابرو ز غم 
آن منیان رابجا دهنان دل گفت از امسشاک هیچ 
دل که دارد شغل عشقش کی شود بی‌داغ آو 
آن دو ابرو نیک ای درویش گفتی یک هلال 
‌ ۰ : : 1 ملد 1 

ی ات ار 
نگ تا تا 1 رتوای ناله دا ۳ 


شم امتس اه الطت اف نوا رد رگوونستتن 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


کارهانیک و شود آخر به وجه احسنم 


تسا تکسیرفهفار کنسدایی سیم کنسسن یش رامتم 


اینست عذر ما که به خدمت نمی‌رسیم 
هت و تدسباد زا عتارم و اه سیم 
در ناکسی مبین بنگر این که بی‌کسیم 
از راسستی نسه درخسور والا و اطلسیم 


چون پر تیرش همه مژگان من چسبد به‌ هم 
در طلب عشاق هر سویی که بنهادی قدم 
بی وجودان را همان بهتر که پنداری عدم 
نیست کاسب هیچ گه خالی ز دینار و درم 


معنی بسیار باید در حدیث و لفظ کم 


اهل مجلس همه را دیده بود سوی ندیم 
شخص سودازده ۳ سود نسبداود تعظطیم 


کته کنستد|:رانشتت شتا کت مار لس کسریم 


۳۸۰ 


همه کس در جهان یکبار می‌میرد ولیکن من 
زبان و دل به یاد یار و جانم می رود از تن 


زیاد از خویش چون درویش یاری را شدم عاشق 


گفته ای هست به از جنت اعلی کویم 
هر دمی از هوس روی تو چون ابر به باغ 
راه‌گینری به تبسم چوبه دیوانه رسی 
بت همی‌خوانمت و زاهد ازین خصم منست 


همچو درویش تمن‌از تودارم نظری 


ای لاله را برش زفراق توداغ هم 
از دیدن بهار جمال تسوروشنست 
دارد ز رنگ بوی تو گل برگ از آن شدست 
هر" خار پاره پاره دل خود زدم چو گل 


درویش رآ نان جو غلامان خضود نکرد 


خویش را چون شمع در سوز عمش تن ساختم 


آن دهان جستم لب خندان ز من در کینه بست 


۲ 
مسکو: در 


همی گویم به دور از روی خوبش آه می‌میرم 
ز وصل و هجر او گه زنده گردم گاه می‌میرم 
فتاده چون غریبان بر کنار راه مسی میرم 
بحمداله چو مردان می روم آگاه می میرم 


ِ 7 ت ۲ ۱ 
از آن همچون گدا در آرزوی شاه می‌میرم 


باه ای حور که من نیز چنین می گویم 
خون همی‌گریم و رخسارهة گل میشویم 
ای پری چهره چنان گیر که من هم اویم 
توجوابم بده ار زانکه بدی می گویم 


چشم من از کرم خویش نگه کن سویم 


در چشم او سیه گل و اطراف باغ هم 
در باغ چشم نرگس و گل را چراغ همم 
مد نظربه گلشن و عطر دماغ همم 
تاعیش بل بلان ب ود و ذوق زاغ هم 


ای سوخته کسی که نیرزد به داغ هم 


تاسر کار چراغ خویش روشن ساختم 


۲۳۸۱ 


رشتة جان را مرصع کردم از درهای اشک 
ببس که از دود دلسم همسایگان در زحمتند 


شهرت درویش چون مجنون ز عشق پاک شد 


گه ز مهعرش مهر بینم گاه در ماه تمام 
دل ز من پنهان ببرد آن چشم و زان خویش کرد 
فا سا هه اس [گتان طا تسشن معا 
مدتی ای ناله گر بردی سر در بند دل 
گرچه نور اینست صوفی دور باد از من به عشق 


خویش را صید سکش خواهم به شرط آنکه او 
استخوان کبریت و دل چون نار شد لیکن چه سود 


آن بهشتی رو اگر چون حور میل من کند 


از پشت دوست تیری اگر بر جگر خورم 


چون سگ مر طعام به روی زمین دهید 


خون گرددم به دیده شود بسته چون نگین 


شکوه پیدا گشت هر سویی که روزن ساختم 


این نه چون مردم فریبان صنعت و فن ساختم 


می گزارم هجرا رخسارش باین ها صبح و شام 
همچو آن شخصی که او می‌دزدد از جایی غلام 
اهل عزت را نشاید بی‌لقب خواندن نام 
عاقبت در هج او از دل کشیدی انتقفام 
ذره را بندی بود در دیدن خورشید جام 


چون تواند ساخت چون او را نمی سازد حرام 


ریم :ردان دارقم: کسان شمتس وان اند عفترم 
در شب هجران چو شمعی برنشد زین اخگرم 
در قيیامت همجو رحمت آید از جان خوشترم 


تابه کی کاوی مرا آخرنه کان گوهرم 


نی رویدم به سینه و زان نی شکر خورم 
شا نسم بهانته لجفعی از آن خاک هن وم 


گرمی زهجر لعل تودر جام زر خورم 


۳۸۲ 


زیر زبان جو سب نباتم سود مدام 


درویش راز دوست همین غم نصیب شد 


از آن با دوستان هر شب به کوبت ای پسر گردم 
چنان گریم که دردم سیل اشکم بازپس آرد 
زهر بابی سخن گویم به پیش دوستان لیکن 
بسی بد می نمودم قصةءة مجنون و درد او 
چو هر سواز رقیبان بلاجو فتنه می‌خیزد 
ام هک 


اگر چون لعل ای درویش غرق خون دل باشم 


نیست آنديشه ز کس گر بکشی اکن‌ونم 
هر سرخار زبانیست به صحرای بلا 
بردن از ره ز تویک عشوه تمام است مرا 
ببه ره دور مرا از پسی کاری بفرست 


گر کشد از دور خط و نقطة خالت رقم 
گر ندارد رشک از اببروی خوبت ماه نو 
خاک پایت بت‌پرستان راز زر به ای صنم 
چون کرم کن گویمت تیری کنی دوری ز من 


روی آو درویش گفتی مهر و مه هست این غلط 


مسکو: چون 


سنگ کمان گروهه اگر زان پسر خورم 


نعمت زیاد ازین به کدامین هنر خورم 


که از من باخبر باشند هر گه بی‌خبر گردم 
اگر از بخت برگردیده از کوی تو برگردم 
چوذکر آستان او رود از حال در گردم 
چه دانستم که من در عشق روزی زو بتر گردم 
دوا آن شد که در کویت ز یاران با حشر گردم 
بزن ای آه سوزان آتشی تا پخته‌تر گردم 


تیاشتت دره اع کنو نما خورشتید در فسوقم 


چون سگ کوی تو کردست ضمان خونم 
که حکایت کند از ره گ‌ذر مجن‌ونم 
بهرآوارگی از شهر مکن بیسرونم 


بسا همنه آهتن‌دلی برگنار ون گریند زغتم 
از چه خم می‌گردد و از غصه می‌گیرد شکم 
گربه جای سکه بت سازند بر روی درم 
ای کمان ابرو بسی دورست این هااز کرم 


چون تواند بود چون این ها نمی‌ماند به هم 


۳۸۰۳ 


چو ذر فلام بن‌اگوش همچو سیم توایم 
مسوز بهر نشان چون فلام خود مارا 
چنین رقیسب که مارا کشند و زار کشند 
مزن ز نعمت خود لاف آی بهشت که ما 


بگو بخصم که درویش پیر رندانسست 


بازار عاشسقی که زر اوست داغ غعسم 
گر همچو خط به روی بتان میل می‌کنیم 
خوب‌ان زنند تیغ و کسانم به سنگ طعن 
ماه از هلال و بدر نزد دم به پیش تو 


خوبان و ناز و نعمت و درویش و درد دل 


طوطی جان را جومرغ جام بر روزن نیم 
تاد شرم غارضتشی خوزشسید گنرد روتنک رنگه 
در نم از عاشقی سازم ام‌امی اختیار 
دم به دم گویم سخن از قتل خویش و تیغ او 


چون به وصف آن گلی درویش بلبل می‌توان 


لب چو پرگار از غمت هر دم به خون تر می کنم 


گفت های و ی ردیر آ تیه رو بنمایمت 


همچو عکس عارضت جانی ندارد پیش تو 


بکوش داروی ما کوش چون یتیم توایم 
به داغ تازه که مابنده قدیم توایم 
نه جرم ماست که افتاده در گلیم توایم 
ها و رای فا اتب وی 


فز وج تسار بر نس عارمستین ته بتک درم 
شتا که مرف کته یی اه رف 
هر‌جا که هست بر سر مسکین رود ستم 
کفتا کته تاه رانتوه عکنتم پیش و کم 


کس چون کند چو کرد چنین اقتضاکرم 


وز جمالت پیش او آیینه روشن نسم 
تاش ان هام4 تسام ون تس که پیسوه رن توس 
تابه خاک کوی او رخسار اول من نم 
منتی بهتر ز سر زین شوق بر گردن نهیم 


نام دیوان ترا زین راز اگر گلشن نیم 


اندر این سرگشتگی بنگر که چون سر می کنم 
ساده‌لوحی بین که من این از تو باور می کنم 


هر چه باروی تو در خوبی برابر می کنم 


۲۸ 


قصه پیش مردم از طومار می‌گردد دراز 


نیست دوری گر ندارد خواجه بر درویش گوش 


یووم اف نت یوکس 
در بر اشسک تیرش بر دوخته ز پیک‌ان 
در باغ اگّر گریزم زاهد صفت ز مستان 
دستار خوان من شد صوفی ز راه غیت 
از ات: تست کانی خضشحرم حیحتات خش تن 


درویش باش خایف گر امن خویش خواهی 


چون تو رند و می‌پرستی مانمی‌نوشیم جام 
شباه‌مانم زیم که شهار شور ]خن عم رت 
چون ندیدش دل به ذکر دوست حاضر در نماز 
زاهد ار نرمی ندارد پیش رندان دور نیست 


که تثِ_ هه ۳ ۳ درود ۳۹ در 9 سم 99 


جنته لالسننه:داغ دل از فرفست رخ ارم 
دلم کباب شود جون نگه کنم بگلستان 
مرا که روز سیه در فراق سبز خطی شد 


روم چو آب بمالم به خاک او رخ خود را 


۱ 
مسکو: دوست 

۲ دب یت ۳ 
مسکو: سوز فرقت غم 


۳ 


مسکو:گر هست بی گل رویت مزار هزارم 


زان نیارم در قلسم راز تواز بسرمسی کنم 


شرح عشقست این سخن نی قصة زر می کنم 


هردم رود به گردون با گرد باد خاکم 
چون میخ های کشتی این جسم چاک چاکم 
صد جابه پای پیجد در ره کمند تاکم 
آلوده ساخت خود را کرد از غبار پاکم 
گر او کند چوماهی از تشنگی هلاکم 


تاترا لی شوخ می‌باید بود بر ماحرام 
ذوق باشد کارگر را چون شود کاری تمام 
پشت بر صوفی آزین رو کرد در مسجد امام 
سخت باشد آری آن چیزی که باشد خشک و خام 


مناز ای گل خندان که من دل توندارم 
۰ ِ 1 ۰ ۳ 
که هست بیرخ او هر گلی چو شعلة نارم 


در آن چمن که نشستی به عیش وناز نگارم 


۳۸۰ 


مگ و که همچو هزاریست بی‌جمال تو درویش 


زان کوی اگر برآرد روزی پس از هلاکم 
عریان تنی است رایم از برگ اگر برایم 
در کار باده کردم اوقات و زو گشادی 
صوفی ز رندی من آلوده کرد خاطر 


درویش را مترسآن در عشق از رقیسان 


#سرداب اشک ستازد ای کاشکین ملاکسم 
ای باد دور از آن گل عربان کنم چوبلبل 
اسان نو ادن افش سکاف مستتهام ز] 
عیبی ندیده در من چون خضر طفل صوفی 


اشعار اگرچه باشد درویش پاک جون در 


ز بحر اشسک مرا گشت چشم گریان کم 
ز هجر سرو گل اندام خویش پندارم 
هلال چیست که باابروت شود پی‌دا 
خضر به راه صلاحش نورد در عشسق 


هر شبم در اشک و از جان می‌کشد سوزم علم 


کته هستت یی کان هد از هت زرم 


رفسان کستمره دار تساه قارر گرهفادا جسنا کم 
چون نی نه‌بی‌نوايم صد جامه گشت چاکم 
پیدا نگشت و بر دل ماند این گره چو تاکم 


گر دوست نیست دشمن از دنٌ ات هتم باکم 


کزراه او نخیزد با گردباد خاکم 
هر پاره جانبی بر زین دلق چاک چاکم 
تاسوخته درونی بینضی مشال تاکم 
پیش از گنه چه کوشی پیوسته در هلاکم 


همجون صدف ازین هم بادا ضمیر پاکم 


چنانکه چشمه شد از موج آب طوفان کم 
که شد چو جنت شداد باغ و بستان کم 
به پیش روی تو شد آفتاب تابان کم 
کسی که گشت چو مجنون درین بیابان کم 


که همچجو دفتر گل شد هزار دیوان کم 


مان‌ده‌ام جون اش فنتدیل در کسردات غم 


۱ م۳۹ 6 ۳ ۰ ۳ 
مصرع دوم بیت دوم این غزل با مصرع دوم بیت آخر در نسخة مسکو جابجا گردیده است 


ممگوه دی ات 


۳۸1 


در دعا دایم چنان خواهم که مانی این‌چنین 
آنکه دل برکند از کویست بسوی کعبه شد 


که وه درود ‌ ۳ درد و 2 ۰ جاز 9 


۲ / . 1 
امدی هر کس که من غم از دلش بیرون کنم 
بس که می‌نالم چو بلبل هر که را همدم شوم 


گرچه درویشم چو موسی از ید بیضای کسب 


دو عیدی این بود سالی ز روی ماه خوبانم" 
بتان چون سرو و گل پوشیده سبز و سرخ و من حیران 
نشیند زین رهم بر دل غبار از رفتن ایشان 
تماشای بتانم آنچنان جا کرد در خاطر 


دوا آن شد که گیرم راه چون درویش بر خوبان 


۰ ۳۹ 4 ۳ 
میرود خورشید روی او برابر وقفت شام 


دیده در آیینه گردد خیره چون بینم درو 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


بهر آن سر کرد شیب و قد خود را ساخت خم 
بهر تو دیگر چه خواهم چون نداری هیچ کم 


خنده زد آن دلرب | گفتانباشد درد و غعم 


این زمان پرسم ز هر کس کز غم دل چون کنم 
همچو گل از درد عشق خود دلش را خون کنم 
تاج خویش از آشیان مرغ چون مجنون کنم 
کان تکلم از خیال آن قد موزون کنم 


۳ گر میل زر قارون کنم 


که عیدی چون هلالم لاغر و یک عید قربانم 
چو لاله مانده با داغ دل و چاک گریب‌انم 
که نتوانم یکی را پیش خود یک لحظه بنشانم 
که جویم عید و تا سالی دگر در حسرت آنم 


عنان یک به یک درجسته روز عید بستانم 


تو شدی مایل بمهر ای بدر بی‌عقلی تمام 


عکس رخسارت که چون خورشید می‌تابد ز جام 


۲۸۷ 


نالِة مرغ سحر آمشب نیامد از جمز 


غنچه چون بست از تکبر لب صبا بگذشت ازو 


در جهان درویش از ان دازه پا بیسرون منه 


از کار جهان فارغ و آزاد ز ندیم 
تاچند بسوزیم و کسان عیش بسزند 
در خن دهن غن< گتان رف گشاد 


لسوت هش ان ر تایه آمتنه 


در انتظار طاقفت مجنون چو نیسستم 
ببس کرد ابر گریه به بستان و من هنوز 
مردن چه فایده ست مرا زیستن سزاست 
دامن جوه گاه‌گاه کلم در سرای زد 


درویش پر گشت و دل او جوان هنوز 


زان کی کون بای تون 
کی ال تا را تحت یل ات 
طفل اشک ار روبه راه افتاد جندان دور نیست 


جور پی‌برپی اگر زان ترک آید باک نیست 


۱ ی ۰ ۳2 ۰ 
بیت چهارم اين غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


حالتی دارد مگر جون من مقید شد به دام 
گفت نتوان بی‌تواضع را به ره کردن سلام 


اف تسا بو اوق فحته امتت رون لوتسندیم 
بای تسه دم و ع سین و تام 
اش فته رن دای دگوان 2 هو شین 
جون وقت گشادست در عیش نبندیم 


مابهرجه درویش درین چله نژندیم 


بروعدهگاه وصل توتاچند ایستم 
چون نرگس از برای گلی می‌گربستم 
در هجر کز جه دور ز روی و زیسستم 


هست این مثل که نوزده است از سه بیستم 


در درون سینه لعلی همچو کان پرورده‌ایم 
این مفرح گفت از ترکيیب جان پرورده‌ایم 


بباادب اورا مان مردمان پرورده‌ایم 


۱ 5 ۱ ۱ 
زانکه در سختی کشیدن چون کمان پرورده‌ایم 


بهر او مانند مجنون استخوان پرورده‌ایم 


۳۸۸ 


گر سگ کوی تو پیش از من رود یاری کنم 
قص زلفت که هست آن جون شب عاشق دراز 
حالت بلبل مپرس از باغبان بشنوز من 
نی چو طوطی شکری دارم نه چون بلبل گلی 


ح۰ ۳ : ویرانی درود و با دلسار 1 ۰ ۰ 


عیب دردست این که دل بر بالش و بستر نهم" 
استخوانی سوخته سختست دل سوزم ز تن 
باوجود خاک کویت سرزنش باید مرا 
من که بر خود ریگ پوشم از غم لیلی‌وشی 
راست چون سازم ز سوز سینه تیرش یک به یک 
ببس که سوزم داغ گردد از تب هجران او 


نیست از دلبر غم درویش مسکین از دلست 


تا مستو | ها یلا6 سرت و یی اهت. حیرشت 
چه بود ملک جهان جون گذر از خود کردم 


حاصل ملک جهان نیست به جز پنداری 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


زانکه جون استاد فرزند کسان پرورده‌ایم 


زانک ه مسا در خشدمت یر مان پرورده‌ایم 


از وف صندوق قبرش استخوان کاری کنم 
هر شبی تاصتبحجيم از بهسر بیتدارق کنتم 
تاچومرغان قفس شرح گرفتاری کنم 
دور از آن رخسار و لب چون خوب گفتاری کنم 


او چو معموری نخواهد من چه معماری کنم 


کی به پهلو جادهم آنرا و با این سر نهم 
زیر پهلوی سگ کوی تو خاکستر نهیم 
گر ز روسختی منال سکه دل بر زر نم 
جامه چون مجنون ز هجرش عاقبت در بر نهم 
زاتش دل برکشم پیکان او بر پر نیم 
دور از آن گلرخ چو لاله دست اگر بر سر نهم 


چون ز خود نالم چه تاوان بر کسی دیگر نهم 


در لون دی بسه همه کار ری داشتهام 


بهر عبسرت نظطری بر همه بگماشتهام 


۲۳۸۹ 


ورد روایتنی تس رس خر دلب ]| ک 


هست از عمل تیغ تو خطی به هلاکم 
در آرزوی تیغ تس وجانم ببه لب آمد 
گر از شسهدای خسودم آن ار شسمارد 


حاتم دورست ساقی می‌دهد پیوسته جام 
کفتمشن از لب بو قاری هی شراب از بت یس 


دل چو مجنون نه من از لیلی خود برکندم 
خورده بودم قسمی کز سر کویت نروم 
ساخت بی مثل مرا هیچ شدن در ره عشق 


کمترم از جرسی وقفت نصیحت درویش 


هر شب از هجر رخش فانوس خود گلگون کنم 


هرکسی نقفش درون بیند ز فانوس خیال 


حصرم. بح فایده نگذزٌ ته و زگنان 1 ام 


چون محکمی خط بود از بمث چه باکم 
ب ی آب چوماهی من ای شوخ هلاکم 
چون لاله مشو خون ز من ای ابر که پاکم 
آن نخل خدنگی که بود بر سر خاکم 


از خرقه پشمینه (صدپاره) چو درویش چه باکم 


زان بود در بزم مستان ذکر خیراو مدام 
هرکه چیزی بخشد او را واجب آمد احترام 
گفت هست این از برای خاص وآن از بهر عام 
ور نه یا خواهد ترش شد یا بخواهد ماند خام 


هرکه را باشد حلالی از جه رو نوشد حرام 


توسن بت ازو دور چونعل افکندم 


از نها تمستالوی: تسه هش کتشسسی ها نتم 


گمرهی روی نیساورده ببراه از پنسدم 


شسرح سوز سینه و پیراهن برخضون کنم 


تن زامتسم تانتباري واه از رون کسستيم 


۳۹ 


بس که گویم چون کنم خون شد دل خلفی ز درد 
چون رخی بینم شود رنگم دگر بی روی تو 


اتصتن وادی, انهمنن دیور درویستن نیتست 


پی آن یار هرجایی بهر جاتابکی گردم 


نه قدر خویش میداند نه درد عاشقان خود 
بدی دانست هر نیکی که من کردم بجای او 


بسی آن زلف پروردم ندیدم زو بجز تلخضی 


نه آخر حاجیان چون کعبه بگذارند واگردند 


بسی گر دیدمش از پی ندیدم هیچ سود از وی 


ِ ۳ _ ۰ ۲ 
نمی خواهم نگون چون صید بربندد به فتراکم 
چنان کز سینه آید دانه بیرون مرغ بسمل را 
به هر آپی چو ماهی باز کرده چشم و می‌شویم 
به جان خط دادم و ترک لبش چون خط نمی گویم 


سسرمویی نشان درویش دادم از دهمان او 


۰ ۳ * ]+ ۳ 
ز هجر عارضشش همخانه باید صورت‌چینم 


چگونه بر زب‌انم العطش نبود ز بی‌آبسی 


۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


کار من‌سهلیت: ازیق لها که خون شبهسون کتم 
خویشتن را چند چون آیینه دیگرگون کنم 


سوزش خاشاک او از آتتش مجنسون کنم 


چه درمانست دردم را چجواو هست فارغ از دردم 
از انرو می‌نشیند اینچنین باناکسی هر دم 
کنون استغفرالّه توبه کردم زانچه بد کردم 
سزاوارم بزهر آخر چو عمری مار پروردم 
همان بهتر که بگذارم ورا من نیز واگردم 


دگر با وی نمی گردم چو درویش این زمان فردم 


که سازد گرد نعل مرکب او دیده پرخاکم 
همه پیکتان زز یی رون ارردل سا کم 
کته نس سا هت آففته یه فده بسا نم 
اک تنم در آب و اد نش دارد 1 روی عرقناکم 


وگرنه میج ازو آگه نبسودی فهم و ادراکم 


که رازی ناورد بیرون چویاران سخن‌چینم 
که همچون شمع شد در هجر او آتش عرق‌چینم 


نه بتوانم که برچینم نه می روید که برچینم 


فلک در شب چجو بگشاید دکان شب خرید خود 


مجو چین خطا در گفتوگو درویش بیدل را 


به عشق آتش مجنون چو می‌کشید علم" 
چنین که برد ز ره ول عشق مجنون را 
نب ود سرکشی از بای مرغ مجنون را 
چوبود شکر لیلی به زحمت از مگسی 


اگرجه ان در یک دانه شد یکباره دور از من 
بگل گر بنگرم همچون حباب از شوق آن عارض 
نگیرد دل وزو گیرد دلم دور از گّل رویش 


نه از بالا ز بالای خود ای درویش فرهادم 


چو نتوانم نظر پوشید ازو تاپیرهن پوشم 
گر سوزد مرا در پای او افستم چو پروانه 
چو از رخساره می داند چه پوشم حال دل از وی 
سگ کویش بدان کسوت چو خواهد رفت از عالم 


سخن درویش از آن گل فاش چون بلبل همی گوید 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


من از روز بسلا مان‌ده بساط غم فروچینم 


که هست از آستین و ابرو و زلف تو پرچینم 


بش نبود که دادش سسموم دیگر دم 
له «هتستا بت واهای لناسیت تسا ویمسع با فستتل م 
ویس وتونم | ۶ب بیع 


کرم کردی بسی برداشتی ای ترک از خاکم 
چو باشد فرد با او هست دل همچون صدف پاکم 
زشتت ان اب مت تور از تشون که دنله خاشتا کم 
اگز ون غتیه له انس یگیم امه یی چايم 
کته از سرتوشتت آمفرنته ان موران افلاکتم 
قبا کردم که بینم آن رخ و در خویشتن پوشسم 
که راز شسمع خود در سایه‌اش از انجمن پوشم 
طبیب است و ازو پوشیده نبود آنچه من پوشم 
به یاری من ازو شرمنده باشم گر کفن پوشم 


چو او از کس نپوشد روی خود من چون سخن پوشم 


هر زمان در عشق او بر سر چهامی‌آیدم 


خار از آن گل هر قمم در زیر پا می‌رویدم 
دل پر از دردست گویندم زمانی شاد باش 


از بلای عشق چون دروبش صابر منعمم 


به عشقت یکدلم زآن دل در آن زلف دوتا بندم! 
هدس دنه انشا تم دارم 
چو آن دارد که از وی کارچینی بسته می گردد 
ز روزن آتش آهم علم چون می‌کشد هر دم 
دلم را روزی از روی گشادی گر بدست آری 


بیاد نوبهبار عارض و نخضل قد سسروش 


رقیبش گفت بگشاباب بر درویش بیچاره 


نیست آن در شغل فرهادی که باری باشدم" 
شد حجابم خلق از نظارگی در راه دوست 
خشکی ای دارم ز صوفی آب می ساقی بیار 


تاسگ کویش خورد پرخون کناری باشدم 


صورتش را بشکنم گر کوه‌کن لافد ز کار 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


مب ۳-۳ ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


تیغ از آن خورشید بر سراز ه وا می‌آیدم 
اپتتتیی باسوستس | خسف از ما مسی | نام 
بسا تین دل شتادمانی. از کهتا تسیز تاه 


شاکرم هر چیز کز پیش خدا می‌آیدم 


برای محکمی در عاشتقی او را دو جابندم 
وگرنه من کیم تادست پیش دلربابندم 
دلم گر بشکند صد ره دگر زان خاک پابندم 
چگونه خانه را بر سقف نقفش بوریابندم 
چو بازش زین هوای صید عمری چشم و پابندم 
گدازم جان و دل چون موم و از وی نخلها بن‌دم 


نباشد از کرم گفت این که من در بر گدا بندم 


چون بود در عشق اگر زین بیش کاری باشدم 
هرکجا بنشینم از مسردم حصاری باش‌دم 
پیش او ای کاش بااین هم شماری باشدم 
تابشویم زان تسیمم گر غباری باشندم 


از سرشک لعل بر فرقش نناری باشدم 


چون سخن در عشق از قفش نگاری باشدم 


از رفتیتانم که اس رده مس تالم متدام 


تازبی‌خوابی بچینم صبحدم گل های فیض 


۲ 


همچو گلین نیست مارا در جهان پیوسته سیم 
با وجود آنک مارا نیست چیزی همچو شمع 
باسگان ک وی او پاریم هر شب ای رقیب 
همرهان یکدل و یک روی را تکلیف نیست 


خرقفة پشمینه چون درویش تا پوشیده‌ایم 


دوع زیتای, نسرا ارس ع نم 
عالمی دیوانه معیگردند از گفتار مر 
همجومرغ سنگ در پابسته‌ام دل می‌کشد 


وعس ده دیدار گفستم داده‌ای عشتاق را 


بلای کاکل او ببس نب ود بر جانم 
ز ضعف همچو هلالم به مهرت ای خورشید 
اگرچه دل بمیان تسوبسسته‌ام عمری 
چوط وق گردن زنجیری ان بسود قیدم 


بر آاستان تسو خواهم مراد چون درویش 


در آن یم که زرای تورو نگ ردانم 


باده چندان ده که در کار اختیاری باشدم 
کاشکی در عاشتقی صم درد و بناری باش‌دم 


کاش چون درویش در دل خارخاری باشدم 


پسنج روزی ده درم داریم و سلی مفلسیم 
تابود جان خویشتن سوزیم و صاحب مجلسیم 
منگراز نامردمی مارا که خوار و بی‌کسیم 
هست چون دلهابرابر فارغ از پیش و پسیم 


کنده دل از نازکی فارغ ز صوف و اطلسیم 


چون حدیث روی آن شوخ پری‌وش می کنم 
بر سر کوی توبهر آن فروکش می کنم 
اد از فرهاد و مجنون بلاکش می کنم 


خنده زد گفتادل درویش را تور مت( گستتم) 


اتاقفه نی زز سرمی کند پربشانم 
عجب نباشد اگر از پپس تسووامانم 
هن وز همچ و کمر سر او نمی دانم 
اگرنه پباره ببس ود در عمش گریبانم 


جو شاه حسن تسوبی از که داد بسستانم 


اگربه دیده بسود تیر همج و پیک‌انم 


به اختران دگر نیست مهرم ای خورشید 
برای آن در یک دانه دیده‌ام دریاسست 


زبان و دیده ببندم به عشق چون درویش 


به شمع خویش چو پروانه ببس که حیرانم 
منال نج لاله برون کن از من پوست 
ز بند بند من از بس که ناله خاست به عشة 
به هر زمین که ز تیر توگرد برخیزد 


گر بخرقه کشسم سر سوز چون درویش 


چون مویم و در پیش رقیب تونمویم 
فرهاد‌ضسفت نیسست شم از سسنگ جفسایم 
جان داد رقیب تسوزبسوی جگرمسن 
برروی بهی سرخی سیبم ز بهی نیست 


خوش حال چو گردد ز خیال دهن یار 


به سال و ماه و روز و شب چو مجنون از تو بیهوشم" 
غلام حلقه در گوش توام جاناتومی دانی 
چو عکس شمع در فانوس مهرت در درون من 
همی گویند کوشش نیست سودی بخت می‌تابد 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


توخوش بر چوبرآورده از تو بستانم 
ولی نشست ز خسون چهره همچو مرج‌انم 
کته قیقر عم ارن وععص شا( تد انم 


ولستکن تمسست دار ایس کسارهان مسبت فرمسسانم 


باو که (چو) می رسم از شوق می رود جانم 
که آشکار شود سوز و داغ پنهانم 
گرفت گسوش به انگشت نی ز اففانم 
به جست و جوی بود دیده از پسی آنم 


دور از تسوغم خویش چه گویم بکه گویم 
در عشق چواز که درافتتاد سسبویم 
می گفت که چون طفل شکم گشنه اویم 
رنگیست که از خون جگر ماند به روم 


رازی که نهانست ز درویسش نجسویم 


دلیلی تو همچولیلی می کنی سای فراموشم 
اگر خواهی بکّش خواهی بدار و خواه بفروشم 
کند پی دا همه راز درونم گرچه من پوشسم 
مرا این بخت سودم بس که در عشق تو میکوشم 


کته ایا دی تداعس و از مر سوت 


۳۹۰ 


برمئال صورت دیوار بی جان مان ده‌ام 
گه به دندانت کنم نظاره بارم در اشک 
دی‌ده حیسران بازمان ده در تماشای قدت 
تابه صد سختی جدا زان گوهر دلجو شدم 


جون گریبان از زنخدانش ندارم بهره ای 


فلس ختصان | تن در تسار دیستدهام 
شور عشقش در دلم همچجون نمک در نان بود 


من نیم زانها که بر مالم ز جور عشق او 


وصل او را هست چون درویش جانم حق‌شناس 


نشد به هیچ دوائشی دلم خوش از غم تو 
مشام دیده نیم در رهمت جوآید باد 


2 ۰ ۱ 
ردی دل مردم همه ای شوخ بدان چشم 


من عاشق آن چشمم اگکر حسن نماند 


چون سود به هر چشم رس‌اند رخ خوبسبت 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


پشت بر دیوار و در روی تو حیران مان‌دهام 
گه لبت بینم ز حیرت لب به دندان مان‌ده‌ام 
همچو نرگس پیشت ای سرو خرامان مان ‌ده‌ام 
بس شکسته خاطر و بی قدر چون کان مانده‌ام 


زا و در وشش آز عمحن سس کار کزان ماتتهاه 


سیر هزم هار آو د تست دق دیدهام 


اتتتها تحه هو فتار اعیی سوم رو ناب لها 
من آزین نان و نمک در عشق او شوریده‌ام 


زانکه بااو مدتی نان و نمک نوشیده‌ام 


نخضورده می ز خمار توآه و ناله کشسم 
و ت۵۵ هبتر تفالد: تشصع 
بان و تاس هی وان تاره تسم 


باشم نگران روی تسو بینم به همان چشم 


وک رتم لت ور کت باسح رارق 
دور از گل روی تسوبود کور چونرگس 


به چشم هیچ نبینم ز گربه غر از اشک 
مرازداغ توپروای لاله رویان نیسست 
ز ضعف پیش تونتوانم آمدن ای دوست 


به مهر روی تو سوگند می‌خورد درویش 


طبیب مایی و بیمار لعل قند توییم 
به دست تست کنون مرگ و زندگی مارا 
چه گرم می روی ای شهسوار حسن که ما 
دراوفتیم ز جای بلند و جان بدهیم 


یی اد بت و هتسشن | خرخه: شین دانتمم 


در ضمیر من چو موی آن میان آید مدام! 
سیم را چون ساعدت گفتند بیرون شد ز دست 
ماه نو را ابرو شوخ تو بخشش ها نمود 
چون رقیبت رفت از آن کو تیرت از وی می‌کشم 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


خونابه کند بررخم از اشک روان چشم 
۳ 


باٍید ز سر کین زدن انگشت در آن چشم 


دارد چو به انعام توای جان و جهان چشسم 


بساطی از غسم تسوپیش خود فرو بینم 
چه جای گشت و گل و باغ باری‌احینم 
گمان مبر که به هجر توهست تسکینم 


که پیت شاه هت آفسای شا تسس سم 


به سوی مانظری کن که دردمند توایم 
که ون شکار درافتاده در کمند توییم 
بسوزاز آتنش نعسل سسم سسمند تسوییم 


۵ سسک رشست العی از ی یی تفه 


اهتل معنیی را خیسال ختاص کی کرده تمام 
اینچنین باشد چو بیش از حد کنی تعریف خام 
سم تیه عازن گدا افزون بود در وقفت شام 


می‌توان در خواری از دشمن کشیدن انتقفام 


گر بجویی خاطر درویش را از لطف عام 


مگو با من غم مجنون که چون فرهاد گریانم 
کشیدم نقش آن شیرین و خود فرهاد او گشتم 
سرم رفت و نرفت از گردن من طوق عشق او 
چو تیری زان کمان خواهم روم در خاک و گم گردم 


ت و هتم رشان راز ان اسف نان شتا 


ای امین تسه انس تاشححق سس | تسین 
در خاک همچجو دانه خفتم ز شوق خالست 


آن پایه کو که بینم از دور طرف بامت 


گفتی نمی‌ش مارم درویش رسک خود 


چون آب اگر زانکه دهمی راه به نازم 
از لطسفت | کسو یبا مسسن دلحستبه پیشحازی 
چون شمع تن خویش از آن پرورم ای ماه 
از نالة خود دوش نرفتم سسوی مسجد 


آیم به طواف سر کوی تو چودرویش 


جان به کف پیشت آمدم جه کنم 


وانرسستم ز سوز سم چوسسپند 


مرا کوه غم خود بس منه آن نیز بر جانم 
نمی دانم چه حال است این به کار خویش حیرانم 
که شد همچون لب‌اس فاخته دور گریب‌انم 
چه دارم در جهان تا دی ده باشد از پی آنم 


وز آرزوی خطست چسون سسبزه سر بسرآرم 
روزی شسود مگ ر این از نردب.ن دارم 


ای شوخ هست بر جان این درد بی‌ش مارم 


پبای تسو ببوسسم قسد سسرو تسوبنازم 
من باستم و جور و جفای توبسازم 
کزآتش سسودایی شمبها بگدازم 
در گ وش نیام ز فان بان گ نمزم 


و عنتستو) سک این خواجگی و راه حجزم 


تخسا رن مس هو تاه کته اون هس سم 
ی 


سس ربلندم بسه عشسق چون درویسش 


دور از رخ تو در تب هجران نشسهه‌ایم 
وابسته هرگزار چه به مویی نمی‌شدیم 
بر سینه بس که سنگ به عشق تو می زنیم 
صد جور اگر به آتتش و آب و نمک کنند 


تسسبیح پاره کرده و زنار ه زر اه شخ 


انن دم ای جنان که دست در دسستیم 
خواجه و خواجه زاده از دل و جتان 
زان جهت مسابلند مرتبهایسم 


و تسیا و زد سس لا بلس متا للم 


دمی کان مه گشاید رگ من بیدل پریشانم 
چو خون از دست او آید ز روی همدمی شاید 
بر آن خاکی که خون او رود مشکی شود در دم 
چو شربت باشدش درخور دهم جان را به شیرینی 


گر از درویش بهر دست بستن وصله‌ای خواهد 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


تساه پایست چسوخاک ره بسستم 


دل چون کمر کنون به میان توبست‌ایم 
دل را جنتو آیکینته نتسه ند جسا شکسته‌اینسم 


در خنده ماز شوق دهانت چو پست‌ایم 


درویش وار از همه چیزی گسسته‌ایم 


پسساتسو عهد بسسرادری بسستیم 
4 مسا با تیاه هه تسا کم ۵« یو 


همچو درویش باتوپیوسستیم 


ازین دردی که نوک نیش آید بر رگ جانم 
که مانند رگ او خون رود از چشم گری‌انم 
که چون آه و دهد از بوی او سر در بيابانم 
اگّر آن دلب ااز لط_ف دارد درخور آنم 


چو خان ه را که دو روزن بود برابر هم 


۳ دود انسن دق او رها مکستن ای دوسست 


کر آنکت نی ارت یمین قاطا 


و یی وی وی تاش کته 
ور به روزی ننمایی رخ خود ای خورشید 
گر بدیدی رخ زیبای تو یعقوب زین 
بی تو ای گل به جهان خوار بماندم چون خار 


شسوربختم من درویش ز شیرین سسخنی 


ین ۱ 71 1 ۲ 
خوش از دو چشم و لب آید رخت به دیده مردم 
خبال آن ذهنن ای‌دل کنه حفه‌ایست پر از در 


جو پسته از دهنت هر که را رسید گشادی 


به حشر مست ز جام مراد خیزد و سرخوش 


جوا اشکت فایلا کی روا یتسین 


ریت4 منک یت ی فسن. کسردهام 


پیش آن ابروکمان قربان مرا روزی مباد 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


مب ۳-۳ ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


وان کارت کنر هسسست متیر کصین تام 


که بسیم جانورا ت از نی آدم 


بجسوی خاطر درویسش راز روی کسرم 


توا نان هه شب از عم اما سح و 
تیره باشد همه آفاق جهان در نظطرم 
در همه عمر نگفتی که کجاشد پسرم 
کس نیاید برمن تاتوبرفتی ز بسرم 


مسده.بسه اشسک که طفلست نشاگهی تکنشد. گم 
ببه هیچ روی فراهم ند لسبش ز تب 
نیم گوش که هستش روایت از دمن خم 


که خوب نیست به هر گوشه کرد غیبت مردم 


ببین حقارت درویش و میل کن به ترحم 


گربه عمر خویش هرگز تیراو رد کردهام 


قتتا رفس زرف : تاره تیشحت فخبا با کی ار 


گر بلندآوازه گردم نیست چون درویش دور 


۵ 3 5 ٍ ۵ ۰ لام ۰۰ ۰ ام 
گويد از جان دعایت ای خورشسید 


۰ ِ آن ٍ ۰ 5 4 دو ۰ دار ز 


سوخت درویش و مسرد همچجون شسمع 


ای باد صسبابه سس وی ماهم 
ب‌ایوس_ف من بگک وچ ویعقوب 
ای سرو چپ وه رطس رف روانی 
تنهسا قسه ز داسست رفنسستم آی دونضت 


درویسش تصت شتسار م۸ مس ی ۱ 


1 ء‌ِ ۳ 1 ۳ 9 ۲ 
برای آن ذر از باران نیسانی فزون گریم 


فروشویم ز روی سنگ خارا قفش شیرین را 
همه صحرا کنم همچون سراب از اشک خود دریا 
ز گریه می‌شود گویند عاقل شخص دیوانه 


شدم بی‌آب و آبم برد گویی نیست این گریه 


بیت آخر این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


هر دون در ختق سین گوس یکنسی ای کسراهام 


باوجود آنک ه شین میت اي سب تن کرده‌ام 


این کم‌الش ببس ود بهای تمسام 


نیت آاری وتا ون چیر راتس [۵ 


روی خوب تس وجمله الم 


0 


۹ ۳ 
بهی رت ومدام چشم رام 
آ خر گسسسیل رن سسسته دس وی سا هتستسم 
دور از تسوفتاده‌ام ز پاهصسم 


ی 


لب لعلش جو یاد آرم به جامی آب خون گریم 
گر از درد فرهادی به کوه بیستون گریم 
به یاد لیلی خود گر چو مجنون از جنون گریم 
شوم دیوانه‌تر چندانکه از همجرت فزون گریم 


بتر زین آخر ای سنگین دل بدمهر چون گریم 


بدین زاری که آید گریه چون درویشم از هجران 


ای شمع چو پروانه به پروای تسو میرم 
تاخلق بگویند الیی تسوبمانی 
چون سیب بهشتست زنخدان تو خواهم 
نون مور بسسازم پسسرراه تنو خانسنه 
در حشر که مردن نبود چاره چه سازم 


تاعمر بود جویمت ای دوست چو درویش 


در عشق توصد رنگ ز نیر نگ برأرم 
دور از لب شیرین تواز درد چو فرهاد 
باتیغ توگر زانک نبازم سر خود را 
گر در طلیی پیش تواز دیده فشانم 


تسا تساه ا تفه تاووسستین بگک‌ویم 


در ره عشتق تو گر سر برود سر باشسم 
راه جان چون سوی بالاست روم بر سر دار 
ترک وصف خط و خال تونخواهم گفتن 
غیرتم بست زبان چون تو زدی طعنه رقیب 
مستتم آن نی کته هه تالسه نوی حاضل مسق 
اشک چون می رود از چشم چه باک از رخ زرد 


از گدایان خودم گر شمری جون درویش 


همان بهتر که بهر مردن خود هم کنون گریم 


برگرد سرت گردم و در پبای تسومیسرم 
در پیش تسوچون چار و لالای تومیرم 
تسابسویم و پیش رخ زیبای تسومیرم 
تاچون گذری زیر کف پای تومیرم 
ای حور چو خواهم که بسودای تومیرم 


وانروز که میرم به تمنای تومیرم 


تست کنسسا هدک اس ار سییر اوق 
در پیش که دیگر سر ازین ننگ برآرم 


مجنون صفتش از سس اورنسگ بسرارم 


ترک سر گویم و در عشق توسرور باشم 
پای همای حالی ازین مرتبه برتر باشم 
چون قلم گر رودم سر که بدین سر باشم 
گر جواب تو کنم بساکه برابر باشم 
تسار ام کععنه تسه جاتحم 
من که گوهر فکنم کی به غم زر باشم 


دورم از شسهد" لبان تو چو شمعی از موم 
از پسی ناوک آن غمزه کشم زحمت و جور 
یار شادست و رقیبش به غم از عشق مر 
ای مدرس برو از عشق مکن بامابصث 


دل درویسش از 1 عهسسترة فشستان پیسستتان 


دن تسه ای کسته:سسی یت او بیان تم 
در ختاه ان دقن فکستم تسه جستارن و ون 
شاد ار نخواهیم غم دیرینه کم مباد 
خانه ز دست رفت و مرا خود سخن بماند 


خواهم به وصف پار چو درویش عذر او 


اسر خلق 4 آن زلف‌هصای تافتهام 
دو نیمه کرده‌ام از فکر آن مان تن زار 
چنین که یوسفت افتاد ای عزیز به دست 
اعست اه انشسته تو یت ان زو اهه س 3 


چو شمع باغم عشق توتابه سربردم 


اگر بریخت مرا غمزه خون تو سهلست 


گفتم از هجر تویک نکته و باقی معلوم 
همچ و شخصی که کند کار برای مرسوم 
روی بر دوست مبارک شد و بر دشمن شوم 
اتسون تسه کار فسشست. کته‌وانسیا کستین ان را فعل وم 


و ۲ : 
مگذار این که کشد جور ز الم مظلوم 


جان در مان نم که ورق را نشان کنم 
از غعارت سسپاه غعسم او نان کنم 
عمری چه بود کار من اکنون همان کنم 
شسرح فراق او به ک‌دامین زبان کنم 


۳ ۳ ۲ 7 


منم که سس رز کمن با نتافتهام 
پسه یز هیروس کیت وتو نک 
ب ‏ ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲۳ 
چوباد بی‌سروپاهر طرف شتافته‌ام 


کته ستر تالم عییشت این تسه بافتتهام 


ز هجر روی و پندارم آن دگر خوردم 


دس سای تاه تن سا اه | سوم 
زیان به هیچ گیاهی به عهد گل نرسد 


شمان ز لط_ف نوازند خاطر درویش 


به گلی چو بلبل از نو دل و جان خویش دادم 
به هوای نو بهاری چون جهان پیر دیگر 
بنوی چوماه عیدم زده است ابرویی ره 
شد اگر ز دست لاله به گلی شدم حواله 


ر ۲ درود ۳ 9 ۳ 1 ت 3 ۰ 


بااین همه جور و نگرانی که کشيدیم 
ای سرواگر بر سر ماتیغ جهانیست 
گفتی که بمیری و نبینضی رخ‌ ماهم 
گفتی سخنی رفت زماجان بشنودن 


از قصد خوسان و تسواریخ گزیسده 


بت اندازد به پایت ای صنم خود را برهمن هم" 
مجرد آنجنان گشتم ز عشقت ای بت ترسا 
دل مجروح را آتش زبان چرب ناصح شسد 
ز خورشید رخ و لعل لبت تا دور شد عاشق 
چو مجنون زارم ودیوانه فرهادی مجو از من 


بریدی از من و در سر بریدن نیز می‌کوشی 


اين غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


به دور حسن نو 0 نقفا سود و ات * دوردم 
من از بهار رخت چون خزان به پژمردم 


من از جفای توای شوخ هر دم آزردم 


به حصدیث عارض او در باغ نو گشادم 
شده‌ام جوان و درد و عم کهنه شد زیادم 
کم عقل ودین گرفتم شد ازو جنون زیادم 
هه او فه شسي اس اسر اکتا رداق 


ز طریق نامرادی همه این بود مرادم 


ابروی توهمچون مه نو سیر ندیدیم 
پندار که از شوق تودر سایه بسدیم 
المنه له که نمسردیم و بدیدیم 
در عشق تومامردهة یک گفت و شنیدیم 


ای شاه چو درویش حصدیث تسو گزی‌دیم 


شده خلق جهان حیران رفتارت به ره من هم 
که از مال جهانم چون مسیحانیست سوزن هم 
چو آن عضوی که بیند زخم و درد داغ روفن هم 
ز جام می دهن بربست و چشم از جام روزن هم 


که کاری آنچنان را زور بازو باید و فن هم 


چه واقع شد که گشتی اینچنین بیگانه دشمن هم 


مگو درویش از تسبیح و زنار و ببر زاین ها 


همرشسب ز درد میرم و از دل فغان کشم 
هرگه که قصهای رود از سوز بسی‌دلی 
گوشم کشید و من نشنودم سخن ز پیر 
خندان سواره می‌شد و گریان من از پیش 


قاده بت وا ات اسسنهه. کته باته. بسا کشتستل 


از رفتتی مین کین هتسد تاه بسه بتارم 
از دیدة من گرد رهش تازپی‌او 
چون غنجه بهر دل نکنم ديدة خود سرخ 
دارم سر زلف تو که ترک سر خود کرد 


ایمن از مردم مشو هرچند باشی نیک نام 
آفتابی گر کنی از بهر اینه‌اروزه ا 
گر همی خواهی شوی آزاد ازینه ا می‌گریز 


نی جمادی تاشوی درویش پیش کس مقیم 


ای حور تازه از توبه تاب و توان شدم 


که تیغ عشق خواهد ‌ میان را نیز و گردن هم 


بیرون ز همررگی ز فراق توجان کشم 
من نیز همچو شمع سری در میان کشم 
اکنون گلوبه پیش جوانی از آن کشم 
وان سنگدل نگفشت که یکمم عنان کشم 


ای مگ اسستادگی از لوح مارم 
بردست ز بادست بهخاطر دو غببارم 
ای سرو چو نرگس به رت دیده گم‌ارم 
بباکیست بین بهر جمالت سر و کارم 


نی لوحهء دیوان نه و نی لسوح مارم 


در پیش به بیند اینهارا اگر باشی امام 
چون نه بیند سم رکابش را بهدست خود لجام 
زانکه من این خواجگی را باد دارم از لام 


برگذر زینها که حق از بپر این دادست کام 


کویت بهشت بود که در وی جوان شدم 


" غزل های حرف" هیم" از اینجا به بعد از ننسخة مسکو برگرفته شده و در نسخة استائپول وجود ندارند. 


ه‌ِ ۰ 


۳ 


هر چیزاز قضای زمانست ای عزیز 
ها کیت ار تهانساین مش هشن کشت فستم رآ 
بادا سفید تیر ترا رو به پیش خلسق 


چون طوطیم بسی ز خیال شکرلبان 


بس که بهر باده در سرها شدم سودای خم 
امنستتو وان الا تنتیسستتی .متسین وتا اک و ت83 
یکصدف تاهست باقی در وی از مرجان می 
پیش ماصوفی خم تزویر خود را جامجوی 
نیست باکی گر به ره در گل فروشد پای مست 


فخ فضاری بسود درویش رأ در گفتگ و 


کنم چو در سر و گوشی حدیث دندانت 
رخم شکستی و شادم که در تیمم فرض 
به نقش یوسف اگرصورتی کشم از امک 
هار فن کند از بهیر دوستی مالم 
ز بس که ریخت گل از شرم عارضت به چمن 
رخم ممال برو مال از انکه خشک ز اشک 
بریده ام ز سر خضود متال شانه طمع 


چون عاشقم چه پند دهی این زمان شدم 
زانرو که روسفید ازو چون نشان شدم 


دوهی رتست قاق:) ان وب هو اي ارم 


سر ببازم چون صراحی عاقبت در پای خم 
خواجة کم خرج همچون خشت بر بالای خم 
عکس ساقی می‌کند غواصی دربای خم 
زانکه در ميخانءة مانیست دیگر جای خضم 
بد بود پیمانه را گر پارسد درلای خم 


گداز تاج وقب اروبه پیرهن مسالم 
برین بهانه مگر رو بسرآن دمن مسالم 
غبار کسوی تسوبسرروی خویشتن مسالم 
ز هجر روی تو خونش به پیرهن مالم 
ولیک یت نو نخان که اجه فسن متالم 
به زیر پاهمه نسرین و نسترن مسالم 
گیی شسود که رخ خویش بر کفن مالم 
که روی خویش بران زلف پرش‌کن مللم 


چون شمع کی زبانة دلسوز جان کشم 
گراو نمی کشد چو شسهیدان خود مرا 
گر خویش را کشم ز در شوق قهر نیست 
بیماری گران من و کوهکن یکیست 


درویش و سوز هجر مدار این روا که من 


خاک من خواهم که سازد چرخ گل پالای خم 
تفه ]هرد که تدم اه یی سا سس 
< عاشق کسو سنا 5 خو ی ۰ با در ک ِ 


نی فلاطونی سخن درویش چند از خم کنی 


در هرضزل که وصف رخ او نگفتهام 
عکس تو گفتهام که ز روی بتان بهست 
حاجی ز کعبه گفته سخن من ز کوی تو 


درویش همچو شسانه زان آوری مکن 


ز هجر آن کمان ابرو عجب سوزیست در جانم 


قباکن پیرهن ورنه نمی‌پوشم درست او را 


ان نتسش کته نت۸ اما دشت ان سم 
من حالشان ببینم و خود را چنان کشم 
فرنتتای ای تسود که پسیران اسان کشنسیم 
خود را سبک به عشق ز سنگ گران کشم 


خود را ببه درد و داغ رباضت کشان کشم 


چون دهان می گشاید سر نهم در پای خم 
بس که رفت از سر برون در جوش تر شد پای خم 


سر برون کن زین خم و بیرون ز سر سودای خم 


منسویس ای دبیر که نیک و نگفتهام 
وان هم بعکس گفتهام و زو نگفتهام 
مت تسه هن قاتا اودشستا کته ۵ 
ابا چوقصه بر سره رک و نگفت هام 


چون بات و هیچ گفتن از آن مو نگفت هام 


۳۹ ِ ۰ قر نطو از ِ ۵ هه ۰ پیکانم 
که دانم سر ندارد قدر انجاهمچو قربانم 


کته پنتتارم کلنوچنون دکمه مسی گیتردا گریبانم 


مگو درویش پیری ترک عشق ماه‌رویان کن 


سوی ما آورد ساقی روی و میل و دست و جام 
بر سبک پابود برگ گل از آن بر باد رفت 
آنکه هرگز یک سلامم را نمی گوید جواب 
تاه نت دادرم اه از تا کنخ 
کشتنی ماییم و خلقی بی گنه در کوی تو 
خویش را درویش می خواهد ایاز یار خویش 
کوژ شد پشت سر آن به که کند سودا کم 
بس که رفتی زبی کار بشد پی از کار 
به ادب باش و به بازیچه مگر طفل رهم 
شد بهشت تو جهان لیک بترسم که ازو 


سخن از ممسک و بخشنده نگوید درویش 


گرنه شب تابه سحر گربة جان‌سوز کنم 
از بدآموز اگر او بسد من می‌ش نود 
قصة سوزن بی رشته و چاکست مر 
گفتن صبر به دل کندن جانست به هجر 


لشکر خود شکنی جمع کنم چون درویش 


اگر بودم جوان مجنون به پیری شخ صنعانم 


چیزه‌ارو آورد چون هست دولت مستدام 
بد نرفتی گر چوسرومابدی او را خرام 
جون نویسم در تحت نامه سوی او سلام 
بیشتر از خلسق آتش کار می باشند خام 
تیغ بر قربان مسکین است در بت الحرام 


دم ز خاصیت زند از جمل آری شخص خام 


باربر سر نتوان برد چو گردد قد خم 
بازمان‌دی ز ره از بسس که کنی رنجه قدم 
زانکه بر طفل بود چوب اگر نیست قلم 


همچ و شد او پبری کفر و گنه چون ادم 


که طمع کار حکایت کند از بخل و کرم 


به چه حیله شب خود شمع صفت روز کنم 
من ‌بدآم_وزم و تعیم بدآموز کنم 
هر سخن بادل از ان غمزه دل‌دوز کنم 


خویش را بر سه حادنه پی روز کنم 


ی زنداهس استخن نتم تخیر آز متان.قضم 
صورت او چو بنگرم بر ورق مصوران 
گفت چو نقطه آن دهن شادم از آنکه چون قلم 
طرح سرای او کنم نفش چو صورت حرم 
صحید: تک نو شتا ما ویس شرف بحوی وا 


هت کر جرد پر تسا ان ون تشصان 
در ففتسا و تست تساده امنهر کین 
از عشق می رسد به دلم نعمت غمسش 


مسا و یجاسن سس 


۰ 4 ۰ ی ۰ ۹ و ۲ 
مریزم خون چو من خون می خورم از شرم بد کردن 


رت یی کی تال هن رد3 
چون من بی‌دل شدم ناصح مده در عاشقی پندم 
خیال آن لبم از بس که نقل و می دهد هردم 


سزاواری که ای درویش همچون شمع می‌سوزی 


ان سیخ یشان ز سیم تشه سین 


۱ هب 9 0 ۰ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد . 


هیچ ندیده چون ازو شسرح به این و آن دهم 
جان نتوان چو دادنش کمتر از آن که جان دهم 
نقطه بهر کجانهم بوسه بران دهان نهم! 
معی روم از در صفا بوسه بر آستان دهتطع) 
از پی این شرف بود گر منش استخوان دهم 


۵ ه ۳۹ تا ۳۹ ۵ از ۵ 5 ۳ یک ۵ 


اي تصر تب یدش سفحه دزم مان 
گاهی به پیش این رود و گاه بسه پیش آن 
بنگر که کرد هم به خود و هم به مازیان 
تون معلستیی که امس ره اه سس میفسان 


درویش هرجه گت از اق نتسه تمس وان 


که باید تیغ بنهادن چومسکینی نهد گردن 
کسی کو رابود با دلربایی دست در گردن 
که ک ودک را ز اول روز باید نیک پسروردن 
شدم شرمنده آخر چند بتوان از کسی خوردن 


بلایی گفتمت زین کار خواهی بر سر آوردن 


ها اه سر تا نو انعر 


مجنون ز حسرت لب لیلی چو گریه کرد 


ز خاک پای تواز دور به نشان دیدن 
سخن ز عاج بود پیش آن بدن بی‌نفز 
قور اتسار و تا ات تسند زد ار ان 


ختوشن انتنلم کته کته وضتف ابعزوت و قبری 


ه راه نو نگ‌انست دیدة درویسش 


همجو شبنم اشک بارد دیدهة شب گرد ی 
گشت گرم آن شمع و چون پروانه می‌سوزد مرا 
گر شکافد همچو گل هر سو سرم از سنگ او 
درد دل هرگز نباشد همچو درد بسی‌دلی 
وه رنه ی انش میا 
همچو تیر آن ترک افکندم بسوی دشمنان 


گر تواز درویش ای سلطان خوبان بشنوی 


چون قلم ترک سر خود کردم ای نامهربان 
ترک آن لبهاگرفتم از دل سنگین تو 


عون مان شود نی اراهتا کار از تسار کین 


1 را کت ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


تن وا کته فسدر. که بسالین. کنسد:زمتیین 


که و هه ۵ رآمستت مت تون دایتوان 
چومغفز نیست چه حاصل در استخوان دیدن 
پری به روی توعادت کند نهان دیدن 
که ماه عید خوش آید ز دیگران دیدن 


تانياید برسگان کوی او شب گرد من 
0 
طالع محکم برون از سنگ آرد ورد من 
گرچه دارد هر کسی دردی ندارد درد من 
بخت بیداری کجاتاباشد آن درخورد من 
دوسستی امد ز پسی از بهمر باز آورد من 


خواهم اکنون گفت هر چیزی که آید بر زبان 
کار چون افتد به سختی شخص گیرد ترک جان 


وانگهعی همچون کمر با دیگرانی در میان 


۳۰ 


در رکابت چون توان رفتن که بر اسب کسی 


انکته هون پیش اه کستان اراد تست 


آن زلف کی تواند آگه ز خال بودن 
در خنده مس گشاید از دل گ ره لب او 
گردن چونمم دارم تیغ جفاچه رانی 
ترش وس 0ب اس اه اس 


چون آه و ناله کردی یک لحظه باش خامش 


سپاه چولی لیلی که بودی میرشان مجنون" 
اگر شیرین بدین خوبی بدیدی خسرو مارا 
مگوبااشک راز دل اگر خواهی نهان ماند 
دو حاجت گر به یک گفتن روا باشد همین گویم 
ز حسن روی تو درد دل من بیش می‌گردد 
غبار دنیوی از ببس که هر سو رو به او دارد 


بساز ای دل به غم در عشق اگر از فققفر می‌لافی 


1 ۲ 
بود مه بر سر کویش ز مسکینی برخ سودن 


نخواهم از خیال غمزه‌اش تا خون من ربزد 
حنای خون عاشق چیست تا سازی نگار از وی 


مییماخاک پای او به ره ای باد هر جانب 


۱ و و ۰ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


9 و کر ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


پر قفای زیسن سواری رفته از دستت عنتان 


گر همه جانست چون درویش ازو بگذر روان 


چون هیچ کس نیابد او را ببه دست سودن 
چیزی بود عجایب از لب گره گشودن 
برچیزنرم نتوان شمشیر آزم_ودن 
چون هست چست و چابک در کار دل ربودن 


درونستن ار تسه ایتفیتا نا سس وان فیسنودن 


ز شهر و کو بشد از بیم شهرآشوب مابیرون 
ز خون دیده کردی رخت خویش و اسب را گلگون 
که اکذر از درون راز نان طفل آورد بیرون 
که مارا طللع و شکل رقیب او بود میمون 
چو آن دردی که در افزودن می‌شود افزون 
بزودی خواجه خواهد از چنین گردی شدن قارون 


که دایم خاطر درویش باشد در جهان محزون 


چنان جا هر که می خواهد چنین می‌بایدش بودن 
به‌ آندک جیز باشد حیف دست خویش آلودن 


که دارویست 9 کم می‌گردد و بسیار پیم‌ودن 


به عشق این نکته نشنودی که باشد هر کس و کارش 


به پهلوی سگ کویت نبود آمشب مکان من 
پریشان زلف می گیرد سر خوبش از بناگوشت 
برای دست‌بوسش خواستم فربادی" کردن 
ز بس دل ها که در زلف تو در هم رفته می‌بینم 
لبت خون دل من خورد حیرانم ازین طالع 


ز کار افتاده دروستن هب4 از ان ماه متی. کوید 


بسه ره چنین مروای آفتاب گرم عنان 
به پیش یار سخن یک یک ای سرشک بگوی 
دلم ز زلف تو خوش وقت آمد از غم و درد 
سفالی از سگ کویش اگر به دست آرم 


چو کاکل پسران چند خویش را درویش 


۰ 2 اه ۰ ار هر مه ۲ 
زان گریبان زلف می‌نامد ز شوق تن برون 


کینه را در قتل ماگر غمزه‌ات کم کرده است 
در سر زلفشش دلا با خویشتن جان را بببر 


شانه‌ای انس لت در زلفین او پیجچیده اسست 


" مسکو: فریادها. 


و ملاع 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


اگر چیزی نخواهی چون سخن‌چین بر وی افزودن 


ز ناصح گفتن ای درویش باشد وز تو نشنودن 


چنان خوردم که دردی می‌کند هر استخوان من 
نسدارد تاب بسودن بر سر راه فان مسن 
تا از میت وه ان متام فیمست بو خهعان من 


ندانم از پریشانی کدامی: ار ای تین 


هرآن کس را که جان گفتم ز کین شد خصم جان من 


لون‌دی های نیکو می کنی بر آستان من 


انس اه کته تا از اهندستان 


تس ان دیسده بکسارم درو گسل و ریتان 


ز روخن سوت پریدتستارن. کتسسی) 6 لسستیر گردان 


موکشان مشاطه آوردش ز پیراهن برون 
گو مجو از دوستان کان نیست از دشمن برون 
همجو با چشم ترش آب از گلشن بمرون 
زانکه شب تنهانشاید رفتن از مسکن برون 


خواهم این ها آخر او را از سر آوردن برون 


خون چکان درویش و از هر قطره ذکر دوست کن 


ممل بت وانی مسر ان ان تست 
حال همسایه پربشان کنم از بی‌خوابی 
هرکه او پیش رخ چون تو بتی سجده نکرد 
خواهم از بهر نهان کردن خون چون غنچه 


هرچه غیر از سخن بار بود ای درویش 


دل نگ رده خوش مرا از دلسستان دیگسران 
من که همچون ذره‌ام سرگشتة آن آفتاب 
روی آن بوسف ببین از لیلی و شیرین مگو 
اک ۱ ۱ ۳ 


دلبر ضود را سود درویش جاکر تابود 


6 ۲ 7 ۲ 
از پربشانی ز بس دلها که زلفت کرد خون 


از مزاج گرم برنابود یباران دل منه 


گوش گر بنهی بود درویش را چون در سخن 


۱ ثٍ_ِ و 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


7 و کم ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


و این فشتتت پوت یه آور از گردن برون 


آنچن انم ز غم عشق که نتوان گف تن 
در غم زلف تو شب هاز پریشان گفتن 
نتوانش به ره عشسق سسلیمان گفتن 
دل پراز خون و سخن بالب خندان گفتن 


دردسسر دادن عشاق بود ان و تم 


چون تواند زنده بودن کین به جان دیگران 
خاطرم هرگ ز نگردد مهرب ان دیگران 
باحدیث او که گوید داستان دیگران 
خوشترم آید که پرسش از زبان دیگران 


دولتش از آه مظلومان چنان شد سرنگون 
کار خسرو را شکست آمد ز سنگ بیستون 
اینچنین شد هر که بااهل درون آمد برون 
ماه اگر گم شد چه شد خورشید تابان را فزون 


یوار باشفت تیه ی وم کسیر دویتاه سفق 


غنچه خندان شد که گوید زان دهن راز نهان! 
دل از آن رخ چید گل تایار شد باغمزه‌اش 
باعنان رنجیده گفت از برگ‌ریزان در چمن 


ان دو لب دل در سخن بردند و این خود لازمست 


چون نشان درویش اگر دوری ز ترش غم مدار 


۲ 


همچو آن مرغی که شب ها خوش بود در آشیان 


شپرتی درویش را زان غمزهة دل‌دوز تست 


۳ 


دیده از روی تو گل چید و دل از خط ریحان 
ماه نورابه تو کردست سفارش خورشید 
به میان داد دل و جان به دهان از شوخی 


اشک خونین گرم رو از آه شد بر روی من 


1 با و ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 

۲ ی 2 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی 3-۳ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


گل ز برگ خویشتن دستی نهادش بر دهان 
باغ را بانشد زان از آشنای باغببان 
تابه دل بردن نباشد سوی او کس را گمان 
چون بهار گل ز بستان رفت این هم گوممان 
چون دو تن را در سخن گفتن یکی باشد زبان 


زانکه روزی می رساند عاقبت روزی‌رسان 


بستر خاش‌اکم از عشق تسوباشد پرنی ان 
خاک بر سر هر قدم چون مور در ریگ روان 
چون نشاید شخص را بشسناختن از اسستخوان 
شستریت سار نو ردان تمصع دار زیحان 


تین نکرد از تیر ضوردن هیچ تعریف نشان 


یتصرف نرود هیچ کی از بسستان 
نظر مهر من کم به کم‌الش برسان 


اد لت شتسه بو کویسته ان 


زان که از دیدن توپیر شود باز جوان 


می دهم جان بر سر کویش به دور روی او 
تشن کانم ازیعن ها بوک ی یله وه تک 


کیتده از فقو دارم بیس که رشتک: آ هام۱ 
آیکتهاول شتل کات متفه ان یشان تس شتوق 
تا تیوه اس تیه ات ادا که سس کرعه 


همره ایهستان مکن درویش مسال دنیوی 


سخن زان رخ بر آن دلستان خواهم فرستادن" 
مرو همراه اشک ای دل چو از غم ها گران باری 
بلایی ک‌اورد بر سر مرا تیغ جفای او 
خیال آن دهن را جان دهم کارد به سوی تو 


9 ۳ 4 ۴ 
از آنکه تیر توبردل رسید و رفت برون 


به غیر گرد نیسابم ز بخت خود چیزی 


۱ بت و 

بیت دوم این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 
۲ تن وه 3 2 ۲ 
بیت پنجم این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 
۳ ۰ 5 3 5 ۰ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۲ ِ ۱ ۱ 
باغبان را موسم گنل کار باشد در چمن 


دنه کفتا یه آرن مشاه اری اشق سین 


نیست پنداریم جون قندیل بر روی زمین 
چون به خاک پای او در خاک می مالم جبین 
هیچ تاوانی ندارد داش تند او را ببسرین 
از چه می‌سازند نقفل از من کرام‌الکاتبین 
۲ 


ور دون کیره کشت اهر کشت اسشتت 


جون بر انگشت شهادت نیک ننماید نگین 


از آن به تحفه‌ای چون نیست آن خواهم فرستادن 
که او را جانب آن کو دوان خواهم فرستادن 
دعارا از پیش بر آسمان خواهم فرستادن 
چواز چشم رقیب‌انش نهان خواهم فرستادن 


دو دیده از ی تیر توباشضدش پرضون 


غتا وناز ان شانتها هر کته کشت : نس ون 


۳۰۵۰ 


دای با جات تا رازه تین فهستان 


ز عشة تفن 1 ی 


بی تورنجورم به حق قامتت آی نازنین 
من به دورم از تو کافر را بت خود در بعل 
ترک بت گیرد اگر کافر ببیند این جفا 
صدهزارم داغ بر دل از غلامانت نیم 


گفته ای درویش جز دوری نکردم با تو هیچ 


وت دست خود ار اه شرع ۳۹ )۲ دار کی 
جان و عقل و دین و دل پیش تو آوردم همه 


بی خیال کفر زلفت نیست دل درویش را 


بی خبر ماندست گل از شسوق آن رو در چم 
اسم های اعظم و موم از چه می‌دارد نگیز 
از اجل پوشیده خواهد شد تن عربان عشة 


کوه کندن جوی از فرهاد و از درویش جان 


۱ ی ۰ ۶ ۳ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


خیال سنبلم از سر همی برد بیسرون 
اگّر ز وصل طمع می‌برید چون مجنون 


کسی که اهل جنونست هست بی قانون 


نیست در عشق توام سوگند بللاتر ازینن 
حال کافر بهتر است از من چه اسلام است این 
رسک سوه رازم کی رف هنن 
وه چه خوش بودی کزان یک داغ بودی بر جبین 


آختتردای طحالي امین تعل سیر تاشه ارم 


پایم از شادی این دولت نياید بر زمین 
خون خورم گر در میان زر نسینم چون نگین 
زین میان هرچه دلت می خواهد ای مه بر گزین 
از غلو آید به تنگ آن کس که شد تنهانشین 


ان بود دروبش کودایم بود در فکر دین 


آخر ای بلبل تواز بهر که می گویی سخن 
گرنه در سحرست دایم از برای آن دمن 
بی سر و پای چنان را کس نپوشد جز کفن 
در چمن سروروان دیگر نگوید ماومن 


مشال خال و خط آن زلف را شمار من" 
هزار مرغ چمن خاک زیر هر خاریست 
کناره از همه ای آفتاب‌رو چ وه لال 
چو خیل عشق توبردل گذشت غمزه مزن 


صلاح و عشق به هم خوب نیست ای درویش 


از من چه نیکی دیده است این ديدة خونبار من 
جان با دل من کرد بد در بت‌پرستی نی خرد 
همچون نهالی در خزان شد بار و برگ عقل و جان 
ای کاش چون دیوانه‌ای بودی مرا ویرانه‌ای 


درویش را در مشکلی از وی نباشد حاصلی 


۳ 


تعسو هتسهآ رمته, کلسیتان 
تا تو در چشم آمدی از دیده گلگون رفت اشک 

نیست بی‌دلبستگی جان از خیال آن کم 
آن دهان را هیچ کس در کار دل بردن " ندید 


ذوق درویش از خیال 1 دهمان در دل بسود 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
نگ نا فیگرف در موعفی از اک او فر کاز من 
۱ این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۳ 
مسکو: کمان 


بروکه زود پریشان شد اعتبار مکن 
صبا بگکوی به گل خنده بر هزار مکنن 
برای قرب تو کردم ز من کنارمکن 
به وادی ای که سپه شد درو شکار مکنن 


تفش ایا اف توت هی کات 


۲ 


تابنگرد در عشق او از مردمی در کار من 
کاشم رگ جان بگسلد کین رشته شد زنار من 
گرچه تهی‌دستم از آن باری سبک شد بار من 
تاآمدی روزی سگش در سایة دیوار من 


ور گویمش سنگین دلی سخت آیدش گفتار من 


دور چون شد گشت رخسار تواز وی گلستان 
همچ و آن آبی که گل آرد برون از بوستان 
این چنین باید بلی چون هست یاری در میان 
بی‌دلان را مسی رود از خنده سوی او گمان 


زاتکسه مسی‌ناشسد فسذا را عنیش دایم در نان 


از بس که دلها برد شند از دییده پنهان آن دهان 
تا سوی او جان رفت و دل در سینه یابم درد و غم 
یی که تا کتک نی که رس 

ای شتع خود کفتی, کهرمن: یکشب لوزم بیس از 


رقیسب هیچ کسی در گذار ینار مکن 
وصال بایدت ای دل قرار کنن در هجر 
ز عاشقان رخضت می‌ش ود چمن پامال 
ز هر طرف چو ستاده بسره رقیباتن د 


رقی ب با تسه کیت نار پست ره درویش 


نقابی همه آن خط و زلفین پریشان کن" 
بنای جان و دل برکن مرا از سینهة ویران 
ببر ای باد از آن قامت خبر اکنون سوی بستان 
اگر خواهی نگردد پاره از دست رقیبانت 
نمی‌گویم که در آيینه بین یا آب چشم ما 
نه پوسف دعوت مردم به قحط از روی خود کردی 
ببه دفع طعنهء لیلی شکاری را بتاز از پسی 
قاعت. کین یه خرن عاشمانشن ای مکی تدم 


به تهمت یوسفی را بند اگر ای شحنه فرمایی 


۱ و و 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۳ اج ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


شخصی چرا کاری کند کز مردمان گردد نهان 
در کاروانگه چیزه ا یابند چون شد کاروان 
ناصح صلاحیت مجو از ما چو اکنون رفت آن 
این جرم هست اکنون ترا باید که ناری بر دهان 


گفتا کنه‌دشتام ان کدا خواهتد همیشته رایکان 


رسک فتاه ترامسا منکیم 
چوبهرفرد کنی کار بیقفرار مکن 
بدین حشربه سوی گلستان گذار مکن 
بیابه جانب مااز مان کنار مکن 


زُ ی شرسحتت هافت زُ پرده‌دار شکنسسو) 


به چندین پرده آن رخسار خوب از غیر پنهان کن 
درو بنشان خیال سرو قد خویش و بستان کن 
ز غیرت نخل های تازه را بر خویش لرزان کن 
چو طوق هندوان در عشتم از آهن گریبان کن 
هر آن چیزی که بهتر می‌نماید رو ترا آن کن 
تو هم مارا درین قحط وفایک روز مهمان کن 
به سوی خاطر مجنون دمی رو در بیابان کن 
با بنشین و ترک زحمت آن شکرستان کن 


به جرم دیدن خوبان مرا با اوبه زندان کن 


خط نوخیز تو انگیز خون کردست از هر سو 


به کوی خواجگان ای سیل غم چون سنگ ره داری 


نی چنان بندد کمر محکم ز شوق آن میان! 
گر ندارد دل جه بندد بهردل بردن کمر 
دور از آن نرگس به بستان راز آب چشم ماست 


تو زیان خواهی به درویش او به تو ای خواجه سود 


۲ 


می کند هر دم بناز آن دلبر قصاب خون 
از خیال لعسل میگ ونش بدور از روی او 
خون قربانی مان ابروش در عید دید 
گرنه خاکش می‌دواند از هسوای کی او 


از فغان و نالة درویش در شب های هجر 


پشت اگر باشد مرا ناگه سوی آن ابروان" 
گاه بیم از کشتن و گه وعدهٌ جورم دی 
روی خود پوشید آن مه تا سخن کردی رقیب 
تاعتاب دیگران بر من کنی هر ساعتی 


چون نخواهد ز آستان پار شد درویش دور 


۱ با و ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 

۲ ی 2 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ 3-۳ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


همی جویند خلق او را به زیر زلف پنهان کن 


به سوی عاجزان رو خانة دروبش ویران کن 


کزدرونش راه گردد بسته و بیرون نشان 
ور دلیر است آن میان بهر چه می گردد نهان 
کاش ازین بودی هزارم خار و می‌بودم جوان 
سوسن آزاد مر شسبنم که دارد بر زبان 


تاه زاین کته شوهاه کته دارد زیان 


چشم مستش می خورد همچون شراب ناب خون 
دم به دم از دیده می ربزم به جای آب خون 
رفت از چشم امام شهر در مراب خون 
از چه رو چون رگ گشایم می رود در تاب خون 
پاررا دل نرم گشت و شد دل احباب خون 
از قفا هر استخوان و پی کشد همچون کمان 
زین نمی‌ترسم از آن ترسم نه این باشد نه آن 
تو ندیدی سود و بردی کار مارا هم زیان 
هرکه از جور تو بگریزد شوم او را ضمان 


کتا شس قی تسه شا مس ینس ههسا شا 
اینچنین کز ناز می دوزی قبای خویش تنگ 
جرم ماه نو به دعوی ابروش بخشیده است 
خلوتش چون قبة فانوس باشد پر ز نور 
بهر بالایی خود روشن به پیش هر کسی 
پای خشکی را که فیضی در قدم نبود چو آب 


بشنو از درویش صوفی پند و بگذر از ریا 


زراه عشق تسوخواهيم در جهان رفتن 
چوذره گر نهدم آفتساب پاية نور 
ميا دل و آن غمزه سینه شد مجروح 
ندیده سوی ده‌انش مرو به فکر ای دل" 


سلوک عشق چو مجنون خسته کن درویش 


نیست کردی راه مجنون را ز چشم درفشان" 
سوی مجنون کی برد در عشق لیلی پی کسی 
نیست دوری گر بود همراه با فریاد اشک 
نیست از تسکین که پیدا اشک اهل درد نیست 


ذکر روی دلبسران درویش را اوراد شد 


۱ ۲ ی و29 ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
ک لا 


1 بش ود 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


جام ننهد زانکه عمری رفت دست او به آن 
گر کمر عادت نباشد نیست حاجت بر میان 
ای فلک بنمابه خلق او را مکن دیگر نهان 
از راغ غیب آنک و برکند شمع روان 
می دهی زین سقف چون قندیل ای صوفی نشان 
هست چون ریگ روان گر باشدش طی مکان 


جون ز دینست این سخن او را نه بهر امتحان 


که بی‌طریبق به جایی نمی‌توان رفتن 
نخواهم از سر کویت بر آسمان رفتن 
نمی‌توان چو بود جنگ در میان رفتن 
که گم ش‌دند بسی از ره گم‌ان رفتن 


او کته اه تین تون توا تن 


چون بود باران نمی‌جنبد ز جاریگ روان 
چون ز ضعف تن به ره پایش نمی‌بندد نشان 
آب هرگه در نیب آید رود از وی فان 
زخم کاری خورده را خون در درون باشد روان 


نیک باشد شسخص نیک ان دیش را ورد بان 


۳۲۰ 


خضر آید به افغان بی مه رخسار یار من 
خزان باغ عمرم شد نه نوروز این که دور از وی 
شکستم شد چو شاخ غنچه در هنگام دل‌تنگی 
چو زد وقت وداعم ره تو بربند ای اجل چشمم 
میان آفتاب و ماه نو گر جادهد چرخم 
اگر یاری نمی‌دارد مرا چون شمع حق باشد 
از آن خورشید ای درويش همچون ماه سی روزه 
به شب چون چهره از مردم بپوشد آفتاب من 
به ترک شرب من آی محتسب از حد مبر زحمت 
سمند اوست آب و من برو چون صید فتراکش 
ز روزن مه درآمد لیک پیش آه من گم شد 
ز چندین‌سرزنش در حشر عالم‌هرملک پرسد 


جواب کوه دارم مت ان‌دوه در هجران 


تاز نعل مرکب شیرین نیابد کس نشان" 
غمزه زن پیش خود از ابرو و مژگانم مکش 
همچو آن تلخی که او را از نمک شیرین کنند 
دور از آن کو جای مردم ديدة خود می کنم 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


که راهعش گم بود از ظلمت شبهای تارمن 
براببیر شد شب هجران و روز انتظار من 
ترا سرسبزباد ای سرو کاخر شد بهار من 
که باری ننگرم آنسو که خواهد شد سوار من 
ز هجران تو پرخون چون شفق باشد کنار من 
که این سوزم به پایان برد و رفت از دست کار من 


شدم شرمنده چون بی او تلف شد روزگار من 


به جست‌وجوی او شب رو شود از دیده خواب من 
که دور از بزم آن مه کرد هجران احتساب من 
نماید عکس اگر باشد نگون از وی رکاب من 
که بااین شعلة جان سوز او را نیست تاب من 
بغیر از درد سر چیزی نیابد از حساب من 


ولی وقت صدای غم نمی گوید جواب من 


و هسام لته فرهنساه شتسه یتنا ووان 
تا اوشتتاه جون صید نزدیکست از تیرکمان 
خوش بود گفتار تلخ او چو بگذشت از لبان 


شسخص غربست دیده آوغ تست که رک مییمان 


از فقیران روی نیکو نیست پنهان دشن 


چون پدر باید به هر دشواری خوردن غمش 
قز شتیز ر لسفت فوسسیسان تو میدیدم نخسست 


از رقیب سسگ مجو درویش خاک راه ان 


زین سان که خاست خصم بعشقم ز هر کران 
در خانه هرچه باشد و مهمان هرآنکه هست 


دور از رخ تولاف زند شسمم از آن به شب 


درویش گم شدن سپر خویش کن به عشق 


برید از مردم و مردم نمی‌برند از مجنون 
تکتن با انختان از دست هت دم فل بت تک امد 
جنو از صسافی دلی بالق عتالم آشتتنا وه شتد 
ازسن ردان تتمم آدمعی واه تین کت 


کجادرویش را این قوم بگذارند در خلوت 


دم به دم در دید مجنون چو باشد خون‌فشان۱ 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


شاه را واجب بسود هر روز دیسوان داشتن 
همچو چیزی کان زیاد از وعده نتوان داشتن 
یر توا اون را قوشتت: سار دار ی 
این که خواهد خاطرجمعی پریشان داشستن 


مانند صید جرگه روم زود از مان 
بهتر بسود بسه عشسق که انگشت در دصان 
تیری بس است درخور عاشق از آن کمان 
وت یکسا موه موز اه وتان 


نماند شهره پنهان گر رود از شهر هم بیرون 
که باشد تا به لب از صحبت این ها دلش پر خون 
ژشت‌کل. مجتا فا هش ده شتوی آ یه ذایگر فسون 
پری ننماید این ها را جمال خویش بی افسون 


چو عیسی هم مجرد نیست از خورشید بر گردون 


از ره لیلی نیاید کس به جزریگ روان 


تام رنه دسته: نیاری کعو ها وی ان 


آن کمان را نیز باران نیست باعشاق میل 
لاله گر یک جام آرد پیش تو معذور دار 
وصف آن مژگان و ابرو درخور درویش نیست 
جان کند فکر ده انش دل خیال آن میان 
شغل دل از کاکل و زلف تومی‌گردد دراز 
زلف بگذشت از رخت مسکین و ترک فتنه کرد 
گلرخان چون آمدند ای سرو بر" طرف چمن 


پرده‌های دیده هریک اشک را بینم حجاب 


تو روز هم به خفت چو شب نیست خواب من" 
آن ترک دی ز چشمة چشمم روان گذشت 
نالم بر خی ال تسوفره‌ادوار و یچ 
ای حور میل ساية طسوبی نباشدم 
همرکس به خواب رفت ازو چیزه برند 
شب گر بود ز سوز من ای مه ترا حضور 


درویسش‌وار تست طاعت از ان تنم 


برگذنٌ شت آب از سر و رفتار اشکم همچنان 
کت یار اوه لیا تحیارق امن ضعصا 


از یس مردن شکستی باشد او را ای همای 


زانکه پانتسگ میسن بیچاره را تیروکمان 


هر دو می‌سازند سر خویشتن از هم نهان 
ان ری مت آفکتی هن لته چبارش اسخ شراخ 
لیکه هتی‌بيستم معدام ان خسال فتبانر] بندان 
از کش کمن کب قوران هت ار ارم نورشیسان 


شب از حساب خواب تو روز از حساب من 
خیمه نزد چو دید که شورست آب من 
ندهد متال صورت شیرین جواب من 
در حشسر اگر رخ توب ود آفتاب مسن 
در خواب برد نرگس مست توخواب من 
چون شمع کم مباد دمی سوز و تاب من 


تاروز حش از آن تسوباشد شسواب من 


مثل آن حوضی که برمی جوشدش آب روان 
خاک خواری بر سر مجنون کن از ریگ روان 


گر زنی بر نقفش شیرین کوه‌کن را استخوان 


گنز کته یل غیلبت هر داعم مشرل یه عم 


ز تاب سینه می‌ترسد بسوزد در دهان من" 
ز خیل حسن او در گوش دارد سوی من او هم 
نمی‌ترسد که آید بر دل مجروح پهلویش 
اگرباآن سگ کو استخوان من کند سختی 
نگین داغ است و قد انگشتری درویش را از غم 
صد اگر خواهد خطش را زلف او بر سر زدن" 
زرد عاشق هست گویند از رقیب سخت‌ کوش 
زلف او پیش از قلم بر صفحه دل زد رقم 
دک ات آتسرشا کفعن دور تست 


گرصفای کعبء عشاق داری آرزو 


پیش چشم دلربای ار نود قدر جان 
رفت دل از سینه‌ام تنامن‌ ندانم حال او 
در تسردد عاشغقان و در تماشای تسو خلد 


بیخبسر کی بگذرد از من غبارراه تسو 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 
۲ ۰ ۳۲ 4 ی ۰ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


اک رت 


جرعه‌ای نوش ای سفال سسبزه از آب روان 


از آن چون آه می‌آید نمی‌جنبد زبان من 
بجنباند سری چون بشنود آه و فنفان من 
از آن پهلو ازو دزدد بسه پهل و استخوان مسن 
ازین سختی کند دوری ازو تاحشر جان من 


ازین خاتم ز خون بینی به هر جایی نشان من 


او فزون خواهد ز پیش عارضش سر بر زدن 
معی‌برند آری به آهنگر کمن زر زدن 
چون نشان رشته هابر کاغذ از مسطر زدن 
مرغ چون نو پر برآرد کی تواند پر زدن 


باٍیدت درویش چون مجنون قدم در بر زدن 


راز عشق باراز من نیز می سازد نهان 
خاطد کی تست کت ارم نو پاش متس ارم 


توت ختط توا بسن سنسیره در ورن وا 


تماشاتاکنم گفتم دمی برقع زرخ‌وا کن 
که هش ما تن تاک آ :شتا نت 
شبی گفتی بسوزانم ترا باشمع پیش خود 
نشانی زان دهن می جویم و هیچش نمی‌یابم 


ندارد هیچ کم در دلببری ماه تمام مسا 


درون خانه چون‌شطرنج جزمن‌نیس تک ساکنون 
رود چشمش به خواب از قصة بی خوابیم شب ها 
حدیث نیکوان ناگاه صوفی بر زبان راند 
همایون طایری از آشیان بخشنده ای تا کی 


مشو درویش اگر ز آفاق وز انفس خبر داری 


به رآه عشق جو هصرکس که شد نیامد باز 


۱ 


ز جویبار کسرم خواجه را یب 
عجب مدان که بود عشق کوه‌کن محکم 


حدیث سار بر اهل عشق کن درویش 


ترک تعمتت‌هتاین خاسد و زیت دبسدار کسن 


همچجو ریحانی سنفالش خاک بدا در دهان 


پتوه بر گهتاد ای سره لس و کفتا تاکن 
چویار آيينة یارست رو بر جانب ماکن 
مرا هست این هوس در سر تو او را پای برجاکن 
به تنگم زین بسی از بهر من ای خنده پیدا کن 


ازو درویش هر چیزی که می خواهی تمنا کن 


شها آن رخ درا گر من حجابم تاروم بسرون 
کته ار هار ایلسین ارنست اس مصتت ون 


ز جست‌وجوی او پای طلب از حد خود بیسرون 


ز بلبللی که شود کشت از که جویم خضون 
خیس هه تعیب یلیم کعته ارد از فختتیون 
از آنکه از ره ب ی آب رت چون قارون 
که مسرد کار نباشد به صیچ کار زبسون 


واعظ از خضوردن که گوید قصء دیدار کن 


۳۲ ۵ 


عاشق بیخواب خندان شد چو صوفی گفت دوش 
قح ینعی هار سا ما رتست یی بای 
سوی آتش باز ای لیلی چه می‌بینی به شب 
سنگ چون نعلین آتش ز سوز عشق او 
تاعجایب های عالم خوار گردد پیش خلق 


پیش آه او سپر کن پند گسوی خویش را 


چه سود از کعبه و از رامش ای حاجی نشان دادن 
دو منزل منزلی کن یعنی از هر دو جهان بگذر 
جرس خامش شد و تو همچنان زین راه در افغان 
تومی گویی عجایب های راه و من عجب دارم 


برآن در خاک برلب مال و پنهان دار از مردم 


رود از حال هر کس یک دم افتد بر خیال من 
من آن روزی که همچون سایه افتادم ز مهر او 
برای دانة خالش چنان گشتم ضعیف از عم 


شب از افغان من جمع آمده یاران و می گویند 


کمال عش ده شسنق درود 3 ۳ ۰ 0 هت ۲ دل 


۰ ۰ مه ۰ تم ۱ 
نیست از تعظیم بت گر لعل دارد در درون 
ی وال ی کر نشج با 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


ای موذن زود برخی زو مرا بی دار کنن 
دیده های عاشقان آيينضهة دیوار کین 
جانب مجنسون نگاه آه آتشسبار کسن 
کوه‌کن را کی توان گفتن که هم از خار کن 
وقت شسهرآرا گذر بر جانب بازار کن 


چسون بگوید خناطر درویش را آزار کین 


که باید بی‌نشان گشتن به راه عشق و جان دادن 
جهانی که بتوان بهر آن جان و جهان دادن 
چنین تاکی توان دردسر صد کاروان دادن 
عجایب کی بود چیزی که بتوان شرح آن دادن 


چو درویش ار توانی بوسه ای بر آستان دادن 


چه حالست این مبادا هیچ کس یارب به حال من 
شدم روشن کزان خورشید رو باشد زوال من 
که برره چون روم موری نگردد پایمال من 
خویت هتر کی شا زان شوه دقتع مسلال من 


تتواتقمتاي مین کنر کتامای کت کال مسن 


همچو ما دارد دلی از هجر آن لب غرق خون 
عشق چون محکم بود سهل است کار بی ستون 


زانکه ترکان صید می‌گیرند نیک و در شگون 


بی‌خیال زلف و رخسار و لب درویش نیست 


مباش غره که شد جمع بر تومال جهان 
مه التبا ماس عفر فان کی 
ده اعسل ‏ قتف نیون بجر کتتتهار هت 
چوع وج ابن عنق در مان آتش و آب 


ز جمله دست‌فشان عمر چون بشد درویش 


خال رخسارت چرا هردم دهد رخصت بخون 
گرم شد از بهر رفتن خون دل تااشک رفت 
ماه نو منمابه عاشق کین خم ابروی اوست 
بررخ او زلف نتوانسست خود را بند کرد 


کشت ار ان مت این فان 
ناصح مگو که عشق چنین با چنان بود 
هرکس که شده سک تو در طریق عشسق 
تاکی توان ز بار فراقت کشید جور 


درویش راز شحنه جه فم بر عاشقی 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


کفتت ,ان وشات ان را بت نون 


که کم شود به شبی همچو تل ریگ روان 
نشان ز پای که این هست راه بی‌پایان 
اگّر چوک وه به دنیافرو بری دندان 
بزرگ شسهر شده بهیر مساهی برینان 


کت ریت کار یی هه اس یت آففت ام 


چون ازین او را نه چیزی می شود کم نی فزون 
همچو آن شخصی که رفت از شهر هجرانش برون 
زانکه می خیزد ز ن امعقول بیدل را جنون 
سوه سای شاد تخسون افتتاه آمسه سسرنگون 


چون گدایی پیش اهلان هست یک فن از فنون 


قشحت ان کته واه کته نود ات در ان 
ماعاشقیم اگر همه سود است اگر زیان 
ی 
رحمی بکن که گشتهام ای دوست ناتوان 


رن تشر اجن ویتسا تحتصتر د | و کنحتا 1 


برای دیدنت هر سوی کاکل گشت سرگردان 
چو فانوس خیال ای شمع خلقی را به گرد خود 
چه می‌بندی لب و آن تنگ شکر تنگ می‌گیری 
گذر کن درره هر جانب از خلق تماشایی 
که باشم تا سپر گردم به بیش تیر شست تو 
به مجلس جام من ساقی لبالب کن به دشمن ده 
چه باشد یکره ای لیلی سری گر سوی برداری 


به کعبه گر روی از شوق کوی پار ای عاشسق 


گدای خویش خوان درویش را تاعزتی یابد 


اگرچه سایه در افتادگی می‌بود یار من" 
شدم همچون زبان شمع غرق شعلة آتسش 
اگر سرسبزای باشد مرا از درد هجرانش 
رقیبم سنگ ره شد کوه‌کن کو تابه هم کاری 


دل درویش پیغامی ز کویش داد و می گوید 


ی ی 1 ۷ ب ۳ 
ز تب شد گرم آن خورشید و سوزد عالمی را جان 
چو گلگون شد ز تب آن روی خون از چشم ما ریزد 


هزارم ناله چون بلبل برآید گرز تب بینم 


خدا را بیش ازین مگداز او را از سرش بگذر 


و 
۳ 
۲ 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 


و ی مسق ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


کرم کن سوی روی خویش او را روی برگردان 
چه گردانی چو پروانه مرا بر گرد سر گردان 
چو مور خط دهانت را شود گرد شکر گردان 
در و دیسوار را از دیدن خود جانور گردان 
چو خاکم زبر نعل توسن خود پی سپرگردان 
از آن تاننگرد بر دوست او را بیخبر گردان 
که مجنون از برای تست سرگردان و برگردان 
ز خانه بگنر و آنگه به طاعت روی برگردان 


راعشا تست اد اس تاق 


قفایم چون زد آن خورشید او هم شد دوچار من 
اه بر سانشان گنهن آنسی خصار مین 
شهار از خار ار اسهد یرون از خارخار شخ 
و و ی 


چو در سرخی نگیرد مه شود خونریز در دوران 
عرق بر روی او مانند شسبنم بر گل مستان 


چو او خوش بود من هردم ز دردش ناله می کردم 
بدرد و غم نشینم هر شبی تاروز بیش او 


ببخش او را به درویش فقیر از لطف خود پارب 


۱ 
خنده با سوز دل و رخسار زرد از من مجو 
باغریبسی آشناش وآخر ای بیگان ه وش 
از زبان تیشه شسرح درد فرهادی بشست 


رخ نسود از بیخودی درویش بر خاک درش 


به آه و ناله همدردی مرا چون نیست از یاران 
ز بی خوابی خود گرد سرش گردم چو پروانه 
ز جنگ زهره بگذر قصةءة هاروت کن بامن 
فروشد هر عزیزی خویش را بهر تو ای یوسف 


به فکر بردن درویش باشد هر که را بینی 


۳ 


جدایی خواهدم کشتن مکن هر چیز می خواهی 
چو دارد بیستون عشق شخصی زیر هر سنگی 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد 
۲ 
مسکونرا 


مب 3-۳ ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


چه وصلست این که باشد درد او بیش از شب هجران 


که هست آن خسرو خوبان به عالم بخش درویشان 
اه ات تم | از عفر ان حوتشتتی ‏ 


لاف باشد گر بگوید از زب‌ان خویشتن 


ورنه کس هرگز نمی‌جوید زیان خویشتن 


روم شب هانشینم بر سر بالین بیماران 
چو شم ار بنگرم شب زنده داری را ز بیداران 
مقید را موافق اوفتد شسرح گرفتاران 
به بازار آی و بنگر خودفروشی از خریداران 


3 7 
مشوغافل ز کار خویشتن در کوی عیاران 


که شد همچون هلال آخر به شام هجر کار من 


سرشک از بهر تسکینم به خون گردید لعل افشان 
چوبوم از طالع ویران نياید هیچ کس سویم 


بدین شادم که گوید خاک از درویش نیکوتر 


ای جان حکایت هر زمان چو مهر و مه زانرو مکن 
زین غم که در پهلوی تو باشم هلالی شد تنم 
چون سست‌صحبت را اثر باش از رقیبان برحذر 
خسرو ز دولت می کند از دوش شپرین متکا 


باشد رقیبت را فغان تابنگرد روی جهان 


درویش چون آیینه شو چون خلق دارد رو به تو 


هرکجتا از مسیخ نعسل مس رکیش بیستنم تشسان 
برکشم گردن چو در قتلم کش آن یار تسغ 
همچو آن عکسی که در آیینه می‌آید پدید 
مش هه اکتسیی شیمارن ‏ کتهی از نی 


چون شیرخایی ز لب درویش را یادی بکن 


چون مه نو در شفق از اشک خود زار و زبون 
بای دش آویختن مانند فانوس خیال 
بهر آن دردانه گردم غرقه درب‌ای اشسک 


گر ز خون خوردن شود درویش عاجز دور نیست 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


که آنتساوه) تسا روم اتطانت ار مسق 


آن عارض بی‌مثئل را نسبت به این و او مکن 
ای آفتاب از من چنین در شام غم پهلو مکن 
خود را چو خوبان دگر ای نازنین بدخو مکن 
فرهاد بی‌دل را بگو رو تکیه بر بازومکن 
بگذر منه خود را بران رخسار خود آن سو مکن 


در پیش کس از دیگری راز از بد و نیکو مکن 


چون نگین لعل برسازم ز چشم خون‌فشان 
در سسپاه کشستگان هسستیم از گردنکشان 
رنتگ از روی تودارد عارض حصوری‌وشان 
من شده مست از تماشای رخش او سرخوشان 


هر چه خود نوشی گدا وا شنت کت. حاه هی : جشان 


دور از آن خورشید باشسم غرقة دریای خسون 
ببس بود فرهاد را سنگ مزار از بیستون 
عاشقی کورا خیال غیر گردد در درون 
بهره این غواصیم آمد ز بت سرنگون 


جام زهرست این کزو جمشید می‌آید زبون 


۳۳۰ 


هزار بار فزون گشته است چرخ بر 
ببه وادی دل مجنون مج و بهار طرب 
ارم و منت | سار 
ز چارب‌الش گسل غنجه ماند سرگردان 


شیرین رسید و گفت به فرهاده کای حزین" 
از ببس که دست بر سم از هجر آن دهان 
خواجه به فکر کعبه شد از عیش نقد دور 


دروینسش در میانْه مردم ک] ود 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ای خوی به خال او چو رسی در میان خط 
ی ی ات 
می گفت آب نگذرد از سرو ماگذشت 


درویسش بسر جشف‌اننهد دل ز روی بار 


از چه دست خویش از ا تشه مس‌سازت کنسران 


1 با و ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 

۲ ی 2 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ۳1 ی ۲ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


که وصف لعل لب او کش به روی نگکین 
به دشت حشر کجاسبزه بردمد ز زمین 
ز کار بردمگردیگری کند تلقین 
به هجر روی تواز خار مسی‌کند بالین 


کته وانجیشتت دغشتا کیره تن سوت دایسسن 


تیا کشا دی قیس ک توش یراع شمه 
پرخضون همه سرم چو نگینست از کمین 
از بهر خون مگکس نکند تسرک انگیین 
پیوسسته بیحض ور سود شسخص دوربسین 


1 ۳ و کته عش ده جو حز ۷ 5 ۱ رین 


هرگه کشد ز شرم قلم کج کند زبان 
پیفام اشک مردم چشمم بسدو رسان 
وی ی | تسا ات کسام 
او باه هت گنس تاره بر ان 


آری کسی به نیک چرا بد برد گمان 


کو بو بتک رما بیس ی نی که یخی سار ان 


۳۳۱ 


زان میان چون ديدة باریک‌بین مویی ندید 
گر خورد پیکان زهرآلود تن زان جنگج و 
پیش آن گل خواری مامی‌کند دایم رقیسب 


که نیقی کی از کوهقی وروی | 


۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۳2 

ز بدر بگذر و خورشید و ذکر دلبرماکن 
به وصف ابرو او گر هلال راست زبان کج 
به دیدن برورویت مباش مانع مردم 


بجرم عشق ز درویش روی خویش مپوشان 


۳ 


مبسین مینضای می از بباده گلگون 
بسی سسنجیده‌ام در عاشقی نیسست 
نیاب ۱ آب فی ِ 1 ه خش؟ ‌ 


جه سسودش از کم درویش گفستن 


۱ و ۳ 
کاکل میاور پیش رو با زلف خود همتامکن 
ام سره عکین قه تفر آب ات مب تفاهنتن 


خواهی چراغی برکنی چون شمع پیش ماه خود 


که نام 

ی 2 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۳ مه 1 ۶ 5 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


گر کمر گوید سخن باشد زبانش در مان 
دل ز روی دوس‌تداری گوید او را نوش جان 
همجو خار او را نیاند هیچ یکی بر زبسان 


هیچ به روی نیست همچون لعل این سختی گران 


این اپتخیت:ز هم دون آن ارت ها کحم 
تو ۳ ۱ عارض شَ ای آفتاب شالت ادا کسهد 
نه کار تست چنین کارهابه زلف رها کن 


تسو عیسب پنده مبسین نیکویی برای خندا کن 


هه اواسته هت تسس تست منک ورن 
یتح سای کنر من مت و 
عجب کز خانه سر کردی توبیرون 
گر چجاهی کند چسون راه ]رون 


سین انستد کو تحواهد. کسشست افسسترون 


ما را همین یک قید بس چیزی دگر پیدا مکن 
پتیتی کته پسیتن ار زر کسوم سیر یتلام کین 


کاری که امشب بایدت در عاشقی فردا مکن 


۳۳ 


زان زلف جعدی پرشکن ای دل چه می جویی سخن 


درویش با خود می کنی دایم ز درد او سخن 


نه بینم یکزمان خالی‌ترا از کار دل بردن! 
برو ناصح مده پندم که دور از بیخودی ماند 
جدا عاشق جوشد از بار او را کی جدا باشد 
رقیبت را جدا بدا اگرناوک زند برما 


به شکل سر دهانش کجابرد دل من راه 


کار کشنتی گر کنی صد سال در ملک جهان" 
بار بر خاطر چو گردون چند گردی گرد دهر 
از ره دنی‌اسخن گفتن زبان بند تو شد 
دوستان سختی کش از تو دشمنان با ترس وبیم 
دل چو بومت بهر وبرانی چنان خرسند شد 


۱ و و 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۳ اج ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


گر راست می‌پرسی ز من با شخص کچ سودا مکن 


با دوستان هم گه گهی این عیشها تنهامکن 


دوچشسمازنازونازازسحروسحرازمکرومکرازفن 
سخن از گوش‌وگو ش ازفهم وفهم‌ازعقلوعقل‌ازتن 
درون‌آزدردودردازداغ‌وداغ‌ازغعسم غعسم‌ازمسردن 
نشانازتیروتی راز شصت‌وشصت ازدست‌ودست‌ازتن 


قراراز عمروعمرازج ان وجتن ازدل دل‌ازجسستن 


چو شمع زنده باویم از آنکه جان منست آن 
یقین به صورت میمی که در کمان منست آن 
و 
یت رارصا یت کخران تست ۵ 


تو گرچه سود شماری ولی زان منست آن 


آخرت بادی به کف باشد ازو چون بادبان 
تابه‌کی زحمت کشیدن از برای دیگران 
این گره همچون جرس تا چند داری بر زبان 
هیچ کس را از توراحت نیست مانند کمان 
کزدعارنجی اگر گویند ملکت آبدان 


هست جون یوسف درین ره بنده و موسی شبان 


۳۳ 


جون سر فرعون بخشت قصر خود دارد با 


هرکه پند دل دهد درویش صاحب دل شود 


۳ 2۰ ۱ ۲ ۱ ِ ۱ 
تانگردد پیش مردم فاش راز آن دهمان 
پیش مردم آن خط نورسته چون شد روشناس 
ار ارت اواک مت ره کته تامتانت کسها 


هست همراه تو همچون رنگ ناخن خون ما 


بود و نابود توای درویش پیش او یکیست 


پی به خود راست بری ای دل بدکیش گمان" 


سال خوردی و نشد سیر ترا چشم ز دهر 
جای گربه است ازین خار که در راه توهست 


تابه‌کی تاب برین رشته دهی ای درویش 


چونتوانی تو روی خویشتن از ناز پوشیدن 
اگر مارا نخواهی ای پری دیوانه هر ساعت 
چو نالد مطرب خوش‌دل بصد دستان ز یک پرده 
چو شد انجام بد اکنون چه حاصل داشت پنهانش 


مه ام انیت ار شتا ۵ ارکد ام شرع که 


مستکوء فا گردد فاش پیش غلق راز آن دهان 
که را نیت 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


هر کسی چون در حدیث او کند در گوش جان 


زیر دندان چون نگین پیوسته می دارم زبان 
نیست سودی داشتن در زیر زلف او را نان 
کم شود چیزی که زر داری بود در بند آن 
نیست این چیزی که بتوانی تو شستن دست از آن 
زانکه شه را از گدائتی سود باشد نی زبان 
ترسم این تیر برون کج رود آخر ز کمان 
سوه کنمسیی) ها رتیه کسام تک مهافت اون 
منسل پرگار بسسی کرد ترا سس رگردان 
چون گل از دولت ده روزه چه باشی خندان 


عمر کوتاه شد و رفت ز تن تاب و توان 


من بیدل ز مردم چون توانم راز پوشیدن 


من از غم جون توانم پرده بر آواز پوشیدن 


کنسها وا ختو پشن مس بایشست ا آغتاز پوشیدن 


اگر صد. سال خواهی دیده‌اش چون باز پوشیدن 


۳۲ 


در جهان تا گشت جام باده گلگون عیان 
کته[ هتاد. گنت سستافا سای تسده 
باده را صوفی زیان و سود می‌گوید حکیم 


پر کند درویش جام خویش را از آب چشم 


آهمن رباست سنگ به کوی پریوشان ۱ 
دای ناد هجر توبللای داغ غعسم 
چون شمع جان به سوز فشانم به پیش تو 
باشسد رقیب را سخن از هجرنی ز وصل 


تاخوش کنند گفتتة درویش رابه بزم 


بد برد از باد مجنون چون برد ریگ روان 
گر زبان خوش نداری همچو بلبل در سخن 
بی نشان شو تانیابی نیز طعن از هر کسی 


ز دست بوس توشد دور از سیه بختی 
گره میان دو ابرو چه می زنی بر خال 


مین خدنگ و قد سرواو مقابل همم 


صوفیان را هست بارندان ز می خون در میان 
تابه آب می فرو شویم ازین غیست دهان 
عارف‌ان پیم وده می‌بینند نی سود و زیان 
زانکه چون گوساله می‌آیند از وی در ففان 


هست سرخوش نیست با مردم آزبن می سرگران 


زنجیر از آن کشد من دیوان ه را کشان 
تتاران نشان مسا تشتامتنه ازیستن نان 
ازنساز اکن شسویستویرهین آاستین فان 
زنب ور زهر همره ود آورد ز شان 
مطرب گهی بخوان که بتانند سرخوشان 
هاش ی ۲ کی یت مس 2 
آن بود بهتر که چون سوسن نگه‌داری زبان 
خلق را آماج گاه از خود نمایی شد نشان 


کح دازا و تانب تسه اوه و تفخی سود میک کین 
پشتیهه هه از دهعت فقوت تین 
نمی رود ز مان دو تن برد مسکین 


اگرچه هر دو بود پیش هم به خانة زین 


۲ غزل های حرف ان" از اینجا به بعد از نسخة مسکو برگرفته شده و در نسخة استانبول وجود ندارند. 


۳۳۰ 


دگرجه رنگ طلب دارد از رخضت درویش 


بسردرغیر مرو تادر غیت بندند 


همچ و آیین ه جدا از همه رو خواهی ماند 


بتان گستاخ و من مجنون جنون خواهندم افزودن 
به خاک راه او بسیار سودم ديدهة گریان 
ز کار افتاده را سودی ندارد داغ عشق او 


ز نزدیکی و دوری چند خواهی گفت ای واعظ 


مصور چون کشد در کلبة درویش نقش او 


به حسنیت خال او را همه شکر و ناز کردن 
گرهیستت: کاعلسته وا ده اسف هانتده بسع ادل 
زلبان او حون تِ و دهان 3 نیدن 


چو ز سوز می گدازم به فغان چه جای طعنه 


تولذت میکنضی از لب مکیدن 
چنانم کزجنسون عشسق خواهم 
زرآه عشسبق پسسایم کشست چنسسوبین 
پاية گسوهر تسوفخضر سر تاج شهست 


بنشین تاشرف جای توباشد درویش 


تایه کستیی اه هار وف کی فتاه سمل رن 


ز گستاخی همی ترسم بر لیلی‌وشان بودن 
به منزل می‌توان رفتن ترا تاراه پیمودن 


که بسه سجده روی دارد به گه نماز کردن 
که حدیث خویش نتوان همه جادراز کردن 
ز دو هم‌حدیث شیرین چه خوشست راز کردن 


کقبه یداو ان تاه نها کسیها۱ کف 


وق وم لیلی از مجنون رميیدن 
ز بسسیاری خارو خسس خلیدن 


تاکی از دست کسان روی به زیری چونگین 


نشنودی که شرف هست مکان رابه مکین 


۳۳ 


خال گم در خط او گشت و سه شد مشکل من 
مارا بای گرفتست ز بسسیاری راه 
چارة درد دل خسویش ز مجنضون طلبم 
دور ماندم ز لبش همچونی از شکر خویش 
دل من بخت نگون کرد ولی نیک ندید 


سحر در شعر حلالست چه باشد درویش 


نیون اقا باه دیسسنت اون راز امین 
ای ی ی سرد زن 


تتشش ارت مای خضون بشد از دی‌دهام روان 


درویش وار سیر نگشتم ز وصل یار 


خسال مشسکینشن بنه دلسدوزی: میسان ابسروآن 
شد گلویم خشک و لب از حسرت لبهای تو 
۱۳ متس بند سیف در بهلسوی .او 


این غزل به دلیل پاک شدن از نسخه کاملا خوائده نشد 


که زین ار ملولست و نجوید دل من 
دارد مشب مگ آوارگی منزل من 
این چه عشقیست که دیوانه بود عاقل من 
چون ز من رفت چه حاصل بودت حاصل من 
گر بدی کرد شد او تیر به حال دل من 


زان هر کسی به عشق کند ترک تاز من 
از نز قسداو بکشد رون از من 
زان میکند که نیک نبیند نماز مسن 
کی بش توی حکایست کوو وو رامین 
هر چند پیش عام بگوید ایازمسن 


۵و عاشسفی حخسیع سر ضرع کسبدا سته بسسار هن 


بر کشیده نیر پیکان معی‌نماید از کمان 
تا هر مایت تا آ تور | تیه گ: خهفسان 
هر دو بندش را جدا رمزیست از وی در مان 


عود سوزد من سپندش سوزم از چشم بدان 


۳۳۷ 


می کشی سر لیک فکر بردنی کن ای رقیب 


ده تسم هشسسستت داز بای تا ز دامنسن 


اهاودف یت وم ساسا 


عسیم خسالش ز پتبیاری مرا کشسنت 
۳ میا و ۱ رز ز ه«داری 


به جان صوفی خریدی درد او مفروش ارزانش 
رود خورشید در هنگامة وصف توبر کردن 
مکن ای پیر موی خویش رنگ از بهر مه‌رویان 


همی گویی که ای خورشید ترک خدمت من کن 


رستم از سیمین بران با کس نباشد کار من 
ات ان تیه که خس توا نم کوخ 
1 جنون عشقبازی برد بیرون از سرم 


درد هر عضوی کنون چونست بر اعضامرا 


گر ملک درویش می آرد خیال شاعری 


5 5 ۲ ۱ 
داری چوقد سروو چ و گل روی گشاده 


بسیار گره بسته ز خون بر جگر مشک 


۱ ی ۳ ۰ ۶ ۳ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


هست در دست دعادرویش ات رنبحان 


که پایت بوسد و می‌پوشد از من 
تِ و س وه دک انته کح 
چنان باشد که جانش نیست در تن 


که ره نتواند از انب‌وه مسردم در متیسارن کت تن 
که باشد روسیاهی اینچنین خود را جوان کردن 


تو مخدومی ولی چیزی بفرما کان توان کردن 


سینهة من بس که باشد بعه ازین دلدار مسن 
جون بنای خاک ریزی می کند دیوار من 
پات کت | تقرس عم | متخاس #دصسقن داز منت 
تویعته کنحوده کش ی از میکتسه. راز هنن 


گو میاور بمد ازین بنشین باستغفار من 


حق از کرم خود همه چیزی به توداده 


تا تک فست راز اسان ده ! اسف نو اوه 


۳۳۸ 


مب سسادهدلانیم که در ۳ شتا 


پیوسته ز ابروی توشادم چومه عید 


اف شاه کتسمر از نت در یووم دشستاه 


تاقد افراخته چون شمع و رخ افروخته‌ای 
هست از فیض نظر حسن توای ماه تمام 
زین همه سوزن مزگان و سررشتة زلف 
زاه‌دی را که بود سوی تو دزدیده نظر 


آب تا پاپوس قحدت کت ده در تعظیم او 
تین ز مان خاش کت 


هر کجا رخسار و قد بنموده آن حوری‌سرشت 


باد همچون گرد در کویش برد درویش را 


به هیچ سو ننماید ز هم شب هجران 


ار اتف هاش متا امش ناد 


۱ با و ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 

۲ ی 2 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ۳1 ی ۲ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


اش و هم 0 خی تما سین رخ ساده 
تالا که شود دولت حسن نو زیاده 


هسستیم جس و درویسش پراه تسو سستاده 


جان پروانهدلان زآتسش غفسم سسوخته‌ای 
بخر از کاکل و زلفین که خود اندوختهای 
آخرای شوخ دل اک که را دوخته‌ای 
هم تواز چشم خودش مکر و فن آموخته‌ای 


کاکلش در قید جان ماست از سر خاسته 
نخل همادر بوستان از هر گر برخاسته 
۳ 
صد قيامت هر طرف چون روز محشر خاسته 


ز اشک باد چو پوزش به رخ دو جوی سیاه 
هت ار تا اسان فصن یادن کم تاه 
ژ ۳۹ ۱ روعن سر 5 لمی ۳۹ ند اک ۵ 


همه نظطارءة لا کند مقید چاه 


۳۳۹ 


ترا هدعتت و هت آره خب و ی سر روستن 


۱ 1 ۱ ۳ 

بهر روی خوب او چون زلف سها باخته 

در تماشانیز نزدیک رخضش پی برده راست 
عا ‌ جاز ز ٍ ۲ ۳۹ 3 ۰ او ماد ۳ ۳۹ 

نور هم صوفی حجاب ره بود در عاشقی 


نوبه نو دروبش چون بلبل گل معنی‌طلب 


:تور امنشاه رک ان نا هه وود آه؟ 
رود نیل از دیده ریزد وقفت کارنیل او 
می کشد بر خان و مان بیدلان آنگشت نیل 
تادمیده بر رخ گلگون او خط بنفش 
گل براید سرخ پیش روی او از انفصال 
از برای دانه های خال مشکی بر رش 
دور آزو چشم رقی‌بش کور بدا و کبود 


چون ماه نو به ابروی او کج کند نگاه" 


گر هر زبان خار شود ناصحی به دشست 


] با و ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 

۲ ی 2 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ۳1 ی ۲ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


ترا خضاطر دل‌خواه تن نه خاطرخواه 


نی پزیشسانی نگتردد کسار دله تا ستاخته 
سای اساسا( داده بان آو را و دور انداخت4 
نه به مهر آنکه رسد کز خود شود پرداخته 


همچو چشمش گشت هر سو خانة مردم سیاه 
هر عزیزی را که باشد سوی آن یوسف نگاه 
می کند جان و دل عشاق را از غعم تباه 
داده پیش عارضش خط غلامی مپر و ماه 
در گلستان سرو سرسبزش چو بخرام د به راه 
متشه ی اش ار 
تابرفتن جانب او راه نشناسد ز چاه 


کو بود یکرنگ عشق و حق برین باشد گواه 


۳ آ 7 ۳ ۰ فک دش ود 5 گ ۵ 


تون باب هه اهاز انشته واه 


۳:۰ 


دستت به سععد از همه عالم ربود دل 


درویش وصل بار طلب کن نه هر دو کون 


از ببس که حدیث رخ و زلف توکنم گوش 


درویش نه در عشق ز مردان زمان بود 


از آن مجنون نجوید در بیابان هیچ همسایه" 
چه بالایی دهد کس پیش آن مه نقفش شیرین را 
نه از زهدست و طاعت فرصت عشق بتان مارا 


تام فنس او خته در ای که آرزوی رد 


ای دل بفر فق رز شه جو کنتاره‌ای" 
بسیار کی رسد بتوای کم خرد ز دور 


۱ با و ۱ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 

۲ ی 2 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ 3-۳ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


ناشتتن سه تیار داسست‌رس ار زُ دسستگاه 
جون دور چشسم و مردمک هنضدوان سیاه 


گفتند این که وقت دعاجچیز کم مضواه 


مشهور حدینی است که حج بر در خانه 
هآ با آن ۳ ۳ زه 
روزم به ترانه رود و شب به فسانه 
در 1 ج رخ ۰ ک- ک خورنٌ یگانه 


او نیز یکی بس ود ازین ال زمانه 


که سوی او سک لیلی رود در جستن سایه 
چو در خوبی نخواهد رفت بللاتر از آن پایه 
که مشاطه برون آفزون کند در وقت پیرایه 
ز دولت چون رسد سودی نخواهد هیچ سرمایه 


نه از فقرست ای درویش جستن خویش را دایه 


تاهست نون هضسای ترا شک پستاره‌اعن 
جسون داذه‌انسد هر فلکسی را سستاره‌ای 


لعمتصان صحفت پر امن ازیت سب تخت رها من 


چون روز زنده دار شب و وصل او طلسب 


یت 26| 5 0 
سوزی ای دل مرا که دارم عشق 
طساق اینسسرو تنسودیم بو هلال 
هام سنج قر هت اون سره و و وه کل اس با 


"اگربتیغ زنی سر دهم بحرمانه 
دلم شکافت خیال خط توبیرون شد 
اگّر بسوزدم آن ار م‌انعش مشوید 
بیک نظاره برآید ز خان و مان صد کس 


رود طریقه مجنضون بعاشقی درویش 


رشتة جان پاره شد کان غمزه در دل کرد راه" 
ود ری امس شاوی شور 


هست چون بانفس تو درویش او را نسبتی 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ م۰ ِ وی ۰ 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


۳ ی دم بارس 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


دروینسش اکتر خسن عمر دوباره‌ای 


داتسصسصت یکت او کسستسمستزم/ میس رود در راه 
امستی ااق ات س اس تا ب قاتا 
تتیرکت اراه شسطازر ‏ ه عتعت 0 | تاه 


اتصسعع ۱ لطصف نینس تاه من ناگاه 


درم قیتستول کشی ان دتم بشت کر اه 
مان سره کته پیسترون, کته سر از داننتة 
دار این کته رورا ایحا اش م۱ ات 


بلی همیشه رود مس رد راه مردانه 


همچو آن پیکان که در گل می‌برد بیخ گیاه 
تومنال ای دل چو هرکس راست از درد تو آه 
کوافتد آن شاه خوب‌انرا ازین بر من نگاه 
این کم ای شش اب اکن اه 


تین تخت خر تمس | شا ما که ی کسام 


که اس ره روا سه تروق اف راز 
در فراق مهمر رویت تیره سازد آه من 
از مس که بکیتار رو شش ام تسا وه کت 
گرم می‌آید بچش مش از فروغ روی تسو 


تاتجشس میکنی درویش برراه کسان 


شون خی کسره تسا بو انشا انل 
در کر کر نکنه بنار تکلسف عنم تیسست 
عکس گل روی بصد آب بشوید در جوی 
بس که هر شب بسر کوی تو آید از شرم 


اتقتتن ای سس ات و لته 
برخیال آن میان پیوسته بر هم میروند 
در زنخدانش دل خضون گشته را اشک آوفکند 
بر توهر کس رانگاهی نیست بی‌دانش بود 


۶ حِ ۲ ۴ 
مجوی خواجه بزرگی براهل پیمانه 


مسلاف بلی .یردان بته بیش کل که پعشق 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 4 7 - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


تابروز حشر گل آرد بسرویش هر گیساه 
گر نهد در پیش خود آیینه‌ای از هاله ماه 
بهر آن پروانه را بر شسمع پر باشد نگاه 


راه داری در طریسق عاشقی نی مسسرد رأه 


پرسش مسردم بیگانه بود بر سر راه 


بسربسی روز نهد نام دگر خود را ماه 


#سحیان دروینسش همه ناه پرانتنة شعتتا آه 


وان دو عارض راز خط و فال افزون از دو ماه 
در پسی هم سوی او جانها که باریکست راه 
طفل را آری خوش آید چیزی افکندن بجاه 
زانکه چیز خوب را جاهمل نمی‌دارد نگاه 


هرکه درویشی کند از وی بر باشد گنه 


توا هو درا رده اسست: ده انتته 


لبالبم من و از خون دو چشم هم بر سر 
خوشست نقل رقیبم بگاه باده و نقل 


همه ز فقر مگو بهر صوفیان درویش 


یز توش (اس ۵ اتلد لا اس 
بباغ دیرنماند از انک در حسق خویش 
دهد منال شراری بباد سر آخر 
بچپار ضرب مربع نشته صوفی‌وار 


چگونه بادل خرم روی توای درویش 


شکر از نی مرکبی مانند طفلان ساخته" 
برده دل در پیش رخ آن زلف و بهر دفع خلق 
روسفید آنکس که در علم نظر چون کعبتین 
دل رمیدم از همه خوب‌ان و او کردش اسیر 
تا کشید آن سرو دامن از من و سر در غمش 


از مغنی فلک دروبش کم جوعیش از انک 


زبس که از تنم آن ترک تیر برکنده 
ز نفش صورت شیرین بکندن جان بود 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۰ ۳ ِ بد ن ۳ ک داد اه زه 


بای رندوشتان سم بگکوی رندانه 


که زیرپای توای سرو دید سر لاله 
بسی گشاده دهانست و پرده در لاله 
او انکنته کسام منوا تست و تسا سس لاله 
نت کر داونسسست نسسسرانداز در تب سر لالستهة 


وز پسی قنسد لبست هرسو پمسالم تاختسه 


ک ۳ ۳ - ۳ انیی که - خضویش ر دربا ۳ 


همچو تو روزی که آید پیش صیدی تاخته 


هست صد جائم گربیانی جو طوق فاخته 


هیچ مطرب ساز از بر گدا ننواخته4 


۰ و ما ن ‌ دام ۳ : پر کن ۵ 
مگو که کوه کنن از عاشقی حجر کنده 


چ و آن زمین که ازو بافبان شسجر کنسده 


خراش سینه‌ام از چشم او فزاید مر 
بنوک سوزن خورشید و نینل گردونش 


نگوید ترک وصل از بیم مژگانش دل بنده! 
رای ماس تا فان هک 
مکن باغنچه گستاخی مبارای ابر پر بر وی 
دل بیمار عشق از چارهة مردم چنان تر شد 


ز شعر دلکش درویش وی یار یتست | فرعسان 


مان لیات ومتون قجمب نباف تم رام 
درون آیها تف یمن تس وق پوسف 
جندیت انتروی اه گنج کنند فلسم با زلسف 


ٍ 1 ٍ َ فرنٌ ۳ ما و یار ٍ ۳ ۳ 


چو فقر نیست ز ماب ود حال ای درویش 


وا فا معط وا لته نگنیش او 


ای ریک روان بادیه را زیر و زبسر کین 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


چون آن طلسم که جادو ببروی زر کنده 
کنستراین: تساه تسده مت بیحیست.. تشه 
بلغا( ی وی سر رم فمس تس کته 


ز زخم سوزنی چون ترک گوید کار دوزن ده 
که خوش ناید چو می‌گرید یکی از دیگری خنده 
که نتوان بی‌حیایی با کسی کو هست شرمنده 
که چشم دردن‌اکی را کنی داروی سوزنده 


زان ار یدمآ اه توش شوه 


وهی هقی( ساسا 
0 
چوآن کسی که سخن گوید از زبان سیاه 
که این نوبسد و او عفو کرد جرم گنه 
۱ 


تا تا هو یت ال تاه و: ۵ 


گر دای ره‌اش هاله و گر نقطه بود ماه 


تساهسیچ کی جانب مجنون برد راه 


۳۶ ۵ 


از عایتتت خیسسشت تست | فضیته ابونشسفت 
از قطتع تسخن رفست کننه دلونا شته از آن: وف 


از نار مرس از دل درویش حذر کین 


9 ۲ ۲ : ۱ 
از تست جچشم روشنی هاله نی ز ماه 
تسار نگ دیگری نی ذیرد بعاشقی 
زاهد مبین به نیک و بدی زانکه وقت جود 
پیداست زین رقم که مرا نیست دل درست 


درویش پی زدل برد آنگه بسوی دوست 


ز شمع روی تو نوریست در سرای همه 
جمال و مال و جوانیات هست خوشخو باش 
مرااجازت عشق توشد ز صوفی و رند 
چو خار با من اگر هست جمله را سر کین 


کی مس کر تا کم سا هس وتا نبا 


گر رقیبش پیش او گوید بد ماباک نیست 


در فراقت دانه خالت نباشد دسستگیر 


خیل‌خط چون‌شدعیان زلف ش‌ سر خود کردورفت 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی اق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


کر اوج. کستله اب کته مه ارف کیت ]۵ 
هنگامه نبن_دد چ وب ود قصه کوته 


تفت نش ود هیچ کی سسوخته آه 


کنتو فتاه رای تال سوه شتا بمالسکه: ده 
شادم ازین که گشت بداغ تودل سیاه 
ی ۱ از ۱ بت بر ۳۹ 
زان بر ورق دو نیمه برآید نوشسته آه 


کزهص رقم نان نی‌ذیرد جوضاک راه 


قآ تستها: م دوع وه 
که هست شاه من این نیکویی ورای همه 
نکوسست تردن کار که هستت را همه 
خوشم بآتش عشقت ز ماجرای همه 


که وصف حال حدیئست در خضورای همه 


همجو آن عابد که او دارد نظر بر سجده‌گاه 
جون سگ کوش بیاری میکند چرخ گواه 
تشسانهانی را که:پسا دار سل فروشنن همجته که 


باید آرعن بر کنتارین رت جون ات یاه 


امل همت باش درویش از گداطبعان مباش 


منم چولاله بخضون جگر ز عشق فتاده! 
چومن بحال سگم ساقیا بپهجر مده می 
مکن ز کعبه حکایت چو میزدی بر مجنون 
به پیش قید توهر سر نهاده گردن تسلیم 


ای گّل که خوار در ره خلقی نهاده‌ای" 
هرکس که گفت بنده‌ام او را کشی بجور 
ای سرو تا چ و آب روان از تو بگذرم 
ای شهس._وار ز دود ز دستت رود عنان 
سودتوچیست زین همه حسنت که داده‌اند 
یکره مهر گرم نداری چه فایده 


آیشتن ایو ولسفه خویشستن از نستگی رشتاشن 


عکتییون مرشکی اتفته سیر وان فتاده۳ 
گفتم که به تنگم ز تو بیرون روم از شسهر 
جان مرکب تن در سفر عشق نخواهد 


پامال سر سس بزه ان شسی ا تست ۹ 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


بهر هر کس خواه نیکی وز کسی نیکی مخواه 


بری‌ده تنعل و الفی. کشیده داغ نهاده 
سفال خون بر سگ به بود که جرعة باده 
سخن ز لیلی او کن که هست حج پیاده 
چوم وی خفته که سک را بود بزیر قلاده 


کته در دعستاع تسه رشن خی لیستتا: کشباده 


مفرور خسود ماش بیسین کز که زاده‌ای 
فکری نمیکنتی که بهایش چه داده‌ای 
چوبی کشیده بر سس رم ‌اایسستاده‌ای 
چون در رکاب گرم دوانی پیده‌ای 
یک روز چون مراد دلی را نداده‌ای 
گیم ز آفتاب بخ وبی زیاده‌ای 


دروینسش 3 و داسست دعأ] برگشده‌ای 


۵ 3 ۰ ۹ 9 که 3 ؟ 9 ظ ک ۰ ده 
جون راه ود دتصحکنت توان دنت پیاده 


تاگفته حدیث لب و چشمان تو درویش 


دی شش اه وه ان تساه 
۱ 2 2 ۲ 

هو اع این در آیینفه و آن عارض زیب] 
یک روش دورو گشته به پیش توز شادی 


آیینه پر از عکس جمالت بر مسستان 


جون آینه تاصاف شد از عشق تو درویش 


تابرسرمن نعل سمند تو رسیده" 
چون سبزه بدان سرو کسی را نرسد دست 
رندی که ندارد خم ازو باده نخضواهیم 


ی ی ی ۶ 


زخط چو پاک بود روز حشر آن رخ ماه" 
همه جراحت جانست مجس خوبان 
توب رکنارة ببامی و صسوفیان بگ‌ذر 
من از رقیب گنه‌کار اگر شدم چه عجب 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ من 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


بر اد 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


شعرش همه بوسسیده و بسر چشسم ناده 


دایم ود اسشفته ببه پیش تو ناده 
همردم ز دو رو بر دو رخضت چشسم گشاده 


شتا هط شتا[ تشه نی | تست فتاه 


جا یه اد سب تیوه تلیکتته ریاد 


شادم که نداره کس از این تنعل بری‌ده 
مابن ده اویسیم که دسستش نرسیده 
خضوش ند ۰ ز‌ ۵ ۱ ن و شب( خریبده 
جختون را بت از خستا نارهت تاره ند یناه 


که لب گزنه جوبرروی هم کنند نگاه 


ببین که یک تن آزین قوم نیست روی براه 


کزو فرشته بسود روز و شب بکار گنه 


چوداغ عشسق بسسوزد کی نگوید آه 


اه کف ات کته اند که اور سافن تساه 
ببس که دلهابرد هرجاتوسنش را نودلی 
خیل سرداران ندارد پای این ناصح بعشق 
مه او از شکاف زخضم دل مشهورست 


بگ‌ذر ای‌درویش‌همچون آدم از جنت روان 


ساقی توش هی داد همه داده ز باده" 
بگشارخت ای غنچجه بکن دعوت بلیل 
صوفی تونهی تاک و حریفان خم پر می 
جامی که خورد مست و دهد نیز بمخم ور 


درویش چو کم نیست ز بسیار مخور غعم 


سس هش من کشت 
ز داد خواه تو من دیده داد از آنکه ترا 
تا اته انون ریت متلداه شک تام در اب 


نت اشتت ان نو دروینش ناله‌ه) کرده 


ال رام تم اش ها اس راما 


تسود کت ره کف تشه تا دفلتتای مردم ر 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 4 7 - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


حلقفه در گوش ازغلان تو هندویست ماه 
در مان آن نشان شکل دلی دیسدم بسراه 
کی برآید تونسة یکدست با چندین سیاه 
در هنسر جراح را مجروح می‌باید گواه 


از کسی کوبر تویک نوبت نپوشاند گناه 


تسوت کته شود دولت و حسن نو زیاده 
نتسشن تسه: یلهد کسسرین سنج نهستاده 
از مال کسی به که نخوردست و نداده 


تانتتلن که کت | را تشون میج ریت اده 


دگر چسه محتسسبش بهر احتساب زده 
چجه تیغه از توبرفرق آفتاب زده 
عنان گرفته که من بوسه بر رکاب زده 
ز شسرم بر سس راو خيمه حباب زده 


کی ناه که فریسایارخته شتا رده 


جو نقفش جچینش قر | تشه بدیده آب سیاه 


تیه تاد تسار وه لیام تسیر بسن واه 


بانتظار تسو خورشسید ماند ای مه ب‌در 


ا تیور زا لته نو اد ایازم فتاه شیر درا 


خنک ابری که اندازد بران سرو روان سایه! 
قدش‌چون‌سایه‌دارآمدتوان ازوصل برخوردن 
بگرما چون بود از آشیان سر سایه مجنون را 
بود در زندگی بسسیارم از فر هم‌ابهتر 
هوای زهد بنگر چون خنک آمد که عیسی را 
ز سوز من رقیبش سایة دیوار می‌جوید 


ز اب سایه پرورد خضر درویش دوری به 


یت که اش تام تا رس ماه 


ذقن به پیش لبش از برای قید دلست 
متاع اشک چنان کاس اوفتاد بعشسق 
دهم به پیش تو جانرا چو دیدم آن ابرو 
به پیش حسن ت وگل را نمیرسد دعوی 
بمنزلی که زد آن غمزه راه جان و دل من 


بهجر یافت نشان از دهمان او درویش 


۱ , 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۲ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


ز مر خویش برون آ که روز شد بیگاه 
ار آ۵ تن تاه ی | تاه | سکیا آ ۵ 


و کل که هکس ناتسرنه شتا 
نهال آنگه دهد بر کافکند بر باغبان سایه 
مدان کم زآنکه چون چترست در جایی چنان سایه 
سگ کویت گر اندازد مرا بر استخوان سایه 
نباید هرگز از خورشید همچون دیگران سایه 
۱ ۱ ۲۳ 


کنو اراد کش هکس بانش و تست شام 
نت هرس سای که اس تافص سا 
که در گذار بتان ریختست بر سسرراه 
چووام‌دار که او وعسده مسی کند سر ماه 
بخ وب‌رویی اگر باشدش هار گواه 
رود برس چسوبسی زهره در حرامی گاه 


کشم چو در قلسم آرم حصدیث آن رخ ماه 
به کوی ماچه شود گر درآیی از سر مهر 
به هر صفت که بود پرسشی بکن تو عاشق را 
ز درد خود نزنم دم چو جام می نوشی 


ببه عشسق راه زمانند هر طرف درویش 


آیینه از جمالت شرح تمام داده؟ 
گلبرگ تارساند بوسی بخاک پایت 
در زلف دل نبندی کان کجرو سسیهرو 
سیمین کنم صراحی از بهر روس‌فیدی 


نوکیسه خواجگانرا درویش کم شناسد 


به دین دعوی که چون عشاق روی تست دیوانه" 
چوهندویی که او تعلیم ترکان در سخن گوید 
زیکزلف‌تو آمشب بود ای مه سرگذشت من 
مخوان در خلوتم‌صوفی کهدارم بزم میخواران 


تیان مها کار سار تا ترا توافت 


1 ۳ 0 ۰ ۷ ۰ ۴ 
ز روزن شسمع را میگفت باد از داغ پروانه 


خطایی کرد کشت کنوه کت آمدته عییشت آن 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 4 7 - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


خطش به سبز و دو عارض بسرخ و چشم سیاه 
تیوه شارت بوسر نت وود بکشتتاو 
اگرز مه رنباشد برس جسرم گنه 
تا ‏ یرتاب تیال یه اه 


سسفر ببادیه تشه( یت ی نستر در یسیع ۵ 


تخت م3 کمن تسه ا دعس کته خسعت ما وم 
ضوش‌بوی کرده خضود را وانگه بباد داده 
ند انسشست. همه نو کنتان غارضسنیت بسساده 
روزی که می نباشد آنست وجه باده 


در باشدش توقع باری بخواجه زاده 


بفرق شمع خود سوگند خورد و مرد پروانه 
زبان اشکن حدیثی میکند زلف توباشانه 
کرم کن یکشبی دیگر که نیمی ماند افسانه 
مرا معذور دار اکنون که مهمانست در خانه 


بر از خود آگر درویش داری عشق مردانه 


خط و خال ترا با یک دگر همرنگ می‌بینم 
زچندین‌ریش‌دل کاندرخمآن‌زل فپ رچین‌شد 


برای‌خاص ای درویش معنیهای‌خاص آور 


۰ ۳ 9 خ يا ۱ 
قرص‌خورشید و ز نورش‌هرط رف دندانه‌ای 
هر که شب هنگامه‌ای از حاله بندد گرد خویش 
بر بساط جرخ اگرجه شاه تاسن آفتاب 
بربن‌اگوش توآن خال سیه پهلوی ذر 


برد پیش پای او چون زلف دست‌آویز سر 


تسوبی بحسن مه من چو آفتاب یگانه" 
کسی نزد چ و کمان دو ابروش بدلم تیر 
ز فکر خال توتسبیح ذکر خیر مدام 
چوشمع کس نکند خواب شب ز قصة دردم 


رقیسب سره کسه دادی مسدام زحمست درویش 


گر نظر دارد عزیزی بر تو آن خوبی مدان 


ماه نورا در شفق باریک بینی دید و گفشت 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


بدان صورت که موری در دهن دارد سیه‌دانه 
ز ضون گردد مسنقش کر بیابد ره بمرو شانه 


میکند باختران از زلف اه افسانه‌ای 
از رخ او می‌گربزد هر زمان در خانهای 
هست چون موری که او در پیش دارد دانه‌ای 


نیست لایق باشد از درویش درد شانه‌ای 


زمان تست تسویی تور چشسم امل زمانه 
هنوز از ی دعس وی نهاده است نشانه 
شمارش همه شب تابروز دانه بدانه 
که این حکایت جانسوز عشق نیست فسانه 


واه تن کته تست تسیا شاه 


باز باید گشت ازو چندانکه خواهی رفت راه 


ریخت جام باده را بر خاک ره درویش و گفت 


خویشتن را دور دار از باده چون بدر از شفق 


4 ۹ ۰ ی ی / ۰ ۱ 
بر زخم تیغ و تیر تو چون افکنم نگاه 
1 تسکان در میا ات مراب ابرو تحت 
تیراز دلم کشیدی و پیکان درون زخضم 


دز وتو فد شین ناه ان تخر 


ی هس کواه اصا فا فتاه ]عرسا 
بخوشی سوی من خسته نیایی دانم 
پیش ازین پرس از ایشان که ترا می‌پرسند 
گله از یار کند بار ازین شکوه مرنج 


جشم دارد بتسو دروینش که بینی حالش 


کی که تست کسق) مان فد اه دنا 
حیات خواستن از خضسر ظلمتی دارد 
مهعی بماهی خشکی ز بخت شور بساز 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


خوار از ان مسی دارمش توا خوار میدارد نگاه 


تاتوان گفشتن ترا صاحب کم ال و اهل راه 


بینم نوشسته بر دل مجروح خویش آه 
ون ره زنان نشسته بود بر سر دوراه 
باشد منشال سیم که در گل شود سیاه 
ماندست همچ و آب که باشد درون چاه 
آندم که چرخ بش‌کندم خورد همچو کاه 


دروینسش ببازپس رو و مس نب گذشتنه خواه 


مگر ای اختر خوش سیر غلط کردی راه 
نج بفيستيم کته یا کتک امد ار نله اد 
به ازین کن بگدایان خود ای شاه نگاه 


که یک نخواستن ای دل ز هرچه خواهی به 
کته اسان فتاخعستت. او تساه تنسا تمساهی کته 


جوباز رو سر‌خود کن که بی‌کلاهی به 


رد جاروب راه‌ای دروینسش 


در کار و روی دلبسر حلج کن نگاه" 
چون دسته بر کمان زند آن شوخ وقت کار 
در وی غبار پنبسه نجسبد ز نازکی 
بر جان ما چوآتش و پنبه است عشق او 
موی جوان سفید شود پیش او دمی 
چون پنبهدانه چشم رقیبش برون کنم 


غمش تابی‌بنا جان برد شد دور از دل پاره" 
اگر گردد همه سنگ جراحت در غم شیرین 
نمک گفتم نه قند آن لب بر خونخوار عشق او 
غم‌مجنون زعاشق جونه زان شخصی کهدیداورا 


دلم خواهد بجست وجو دهانت یافت اه 
غریبان را نوازش می‌کند گه گه به کوی تو 


گل از حسن تولافی زد نیارد کرد سربالا 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


که زان معماش پی‌اپی ز چشم رای به 


آن پنبه بین چوابر سفیدست پیش ماه 
ایند بسرون ز هررگ جانی هار آه 
زین سم باه میرود و مسی‌ش ود تباه 
فشتب اسان قار کرفنس بت سامت تست راه 
از کردگارو جسور رقیبان روسسیاه 


کت نت خمحال یهن اه تب کشحصه باه 


خونش بربز گر بود او را دربن گنه 


شوه مه مرا تشادن شخا نادار 
نسازد بیستون زخم دل فرهاد را چپاره 
که شوری به ز شیرینی بود در پیش میخواره 
تماستتانی تدانستن رخمتت: کشا ری وان ساره 


بدان نوعی که صوفی راست دشمن نفس اماره 


مگکردد یارب از ماوای خود یر نو پرکنده 


چو گرید ابر خندد گل ز روی عشق در بستان 


به دیداری دل‌درویش‌خوش کردی‌وخوش کردی 


گر کشی تیر از دلم در هجر آن چشم سیاه! 
استخوانم گشت پیدا بس که ربزم آب چشم 
بس که مرکب گرم راندی در ره ای خورشید رو 
آ نخان سوام آدففعت فان افتتتات 


گر ز سوز من ملک را دل بسوزد دور نیست 


زد آتش در من و پروان‌هوارم ساخت آزرده" 
بسی منت کشیدم چون کمان از بهر او هر سو 
عجب دارم که ای سرو روان داری روا مارا 
ندارم غم اگر خون میخورم هر دم بدور از تو 


چون سسبزة نورسستة یراب ز بباران 
آتنش بود از خنون جگر بسی‌رخ لیلی 


گفتست به وصف لب و رخسار تو درویش 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


تاتصتیی: اور فر یا اپ هار شا متشه ها من ۵ 


مجو | اسان سین ماو یو 3 
همچو آن باران که کهگل از بسرون آورد کاه 
مردم‌انرا پا همی سوزد ز گرمی خاک راه 
یی و رسای یی کرت و تنیز 


رقیب او که سر چون شمع بادش زنده تن مرده 
بروای دل ز پبی چون رفته‌ایم و منتی برده 
ز سرکوب کسان چون سبزه در پای تو پژمرده 
که اهل عیش را هرگز نمی‌باشد غم از خورده 


جوحت ام رد6 | مساو نس رون تعسو تاره 
از چیست کنون بر لب او خون تروتازه 
بنگر خطش از اشک من اکنون تر و تازه 
هرلاله که بینی بر مجنون ترو تازه 


رنگین غزلی نازک و موزون ترو تازه 


به گلشن تا درست آن روی بلبل کرد تظاره" 
دلا در شهر بند تن اگر صد پاره می‌سازی 
توماه وعده میجویی و من بر وعده ماهی را 
رقیبت از زبان خویش میسازد دل خود خوش 


کار ۵ وه ها نف هو دسا زو 
دوا بتیغ چوقفربان خسته‌ام کردی 
نیافت در همه آفاق جای خوش فرهاد 
شتس‌اف :تیه از ارن عسسزه تست ی اض‌تهخ 


تقر من بو اه سار تومیت ات توش تا رین 


بر کنار ره چنین منشین که با آن روی ماه" 
تاتوپیدا گشته‌ای آیینه گم گشت از میان 
تاو کر وتو و از عمت یداه کی تسیل 
چون سفیدی از سیاهی نیست دور از من اجل 


از سگانت نیست غم درویش را زان خوش بود 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 4 7 - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


ز گل هاصد هزاران دل بافغان می‌کند پاره 
نخواهی برد جان آخر چه میگویی درین باره 
توشبها زر شسماری خواجه من تاروز سیاره 
چوسگ کواز زبان خود جراحت را کند چاره 


جه ضم درویش را در عاشقی از جامء پاره 


تیار جرخ سیر ۱ حلقههمای ساره 
تساه از اش ها تفن دراه را سم نس ارم 
کته رفبت و ضسورت: تیا بر تخاسنت پس اخساره 
کسسمیا: از تن ستاو زفایسدت: و تن تا ر3 


ز لطف چارة درویسش سب ز یکره 


عالمی را ای پسر خواهی برون بردن ز راه 
نیست از شوق توبر خود هیچ بین رانگاه 
من نمیدانم چه خواهم کردن از دست تو اه 
اینچنین کز بهر قتلم چشم خود کردی سیاه 


کت سا اب کش تفا کار اه تاه 


بت ن ۰ 5 : ۳ < سور ۳۹ خ ٍ ۳ 


بکن پسته را پوسست جون نیست در خضور 
ببه صد وجه عذر جمسال تو خواهمد 
شد از آب روشن چو بگذشت از آن گل 
اه تاه مس تا پمستی هو تست 
خدنگ سرا چم ماب ود در ی 


گر کشم چون کوه‌کن از درد خود در کوه آه" 
دوش بت دردناکی از سیه‌بختی خویش 
زان ملاحت نیست مارا بهره جز شوراب چشم 
دست گاهی می‌نهم بر دل گهی بر سر ز درد 


گرندارم بار پیش بار از آنم بار نیست 


هر سوی بود چون کشی ای شوخ کباده" 
بیخ ود شوم از شوق کباده‌کشی نو 
چون قبضه کسی کو نشدی نرم ز هر دست 
در گرم کباده کشی آنکس که رخش دید 


چندانکه کباده کشی افزون کنی ای شوخ 


سک کون و تاش همدممن. کشت دیواته 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


لحار هرشح یت ها اجه رل کته 
تحت کس مها خعشاوبت ‏ و ح نا 
که شسوریده شخصیست از بند جسته 


وک( سار هاتوک کار هایتستش | یش سس تاه 


یدیا مس هعک ار امد | هکل شیاه 
در فراق روی او خواندم روان بگرفت ماه 
پاية من بین که دارم در غمش این دستگاه 


راه کی درویش را سلطان دص در بارگاه 


چون حلقه بر ابروی تو صد دیده گشاده 
خی سا ۵ کته لام سس تیکسا سس 36 
خ ود را بکشسیدن چو کبده بو داده 
همچون عسرق افتاد از آن عارض ساده 


درویسش بوصف نو کند 7 ۳ زیاده 


دک شتسنه: | شتتستا بااتها نت ت ها ۵ تسکالخسته 


نم ۳ سازد دل مهفجخور من فت عق| ۱ در سینا 
چه سود ای عاقلان گفتن حدیث سخت عاشق‌را 
رقیبش چند بدمستی کند ای ساقی دوران 
رود زآن زلف ایمن سوی جانش مردم چشم 
دای انه دست وه نت در رف ان دلتر 
نسوزم از رقیبان خنک پیش رخش خود را 


چوعاشق زیستی درویش و رفتی عاشق ازعالم 


شد درونم همچو نار از درد پر خون آبله! 
ایا شتا نشیم رااشسم کضا دزقال شسود 
نازکست آن لب برو ای جام لب آهسته مال 
شد به پیش عاشقان از مردمیهاروسفید 


از آن بر دیده دل بگزید آن آرام جان خانه" 
به گفت‌وگوی عقل از سینه شد در دل غم عشقم 
چو دارم دیده بر روت درونم پر صفا باشد 
ز شوق آنکه باشد هر زمان پیش گل و سروی 
درون سينهة ناصح کند بافتنه چشمش جا 


ببین هربیت درویش و نشاطی را به پیش هم 


۱ ۱ 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 
۲ ی 

این غزل در سحه مسکو وجود ندارد. 


همی گوید بجان یاو بود یامن دراین خانه 
ز سنگ کودکان عاقل نخواهد گشت دیوانه 
راز سحادة تسج اسان سم ستاو ماه 
چوموری کو رود در دام ایمن از پسی دانه 
ببرد دل ز جان خود طمع صد بار چون شانه 
نگردد در هسوای سرد گرد شسمع پروان ه 


به مردی زیستی در عشق و رفتی خوب مردانه 


زردم از هجر تو چون نارنج و بیسرون آبله 
کو وه وت اف رت قی نستامم مخ ورن ابلسه 
تانگردد چون حباب آن لعل میگون آبله 


اس از تور فقو راتکه 


که انبازی گرفتن نیست خوش با مردمان خانه 
به هر جا جنگ باشد کی بود شادی در آن خانه 
که خوش باشد چو دارد روزنی در بوستان خانه 


مشال آنکه گرد زور جایی ترکمان خانه 


که گر بهتر نباشد نیست هم کمتر از آن خانه 


شبی رندی کند چندان تلف در مجلس رندان 
به از صد ساله زهد باریاباشد خدا داند 
چونرگس تا شود کور آنکه نتواند ورا دیدن 


نبود از زاهدی درویش را این خرقه پوشیدن 


دلم را هست بر هر پاره داغ عشق چون لاله" 
بجای می کشید عاشق زهجرت در چمن فان 
سرم تا گوی شد در عشق زد هر کس بچوگانش 
ز سوز عشق او چندان که شبها العطش گفتم 
جو بلبل در چن تاشرح ال خویشن بسودم 
صدایم گر بلند آید مکن فریاد ای ناصح 


ز دود آه درویش از خیتالن ار ختطه ون عستارطین 


چشمة خورشید تاشد دور از ان روی جو ماه" 
بی‌طریقی کرد دل کز غمزه‌ات مجروح شد 
استخوانهای وجودم با خی‌ال آن ذقن 
عشق را دعوی به تنهایی توان اثبات کرد 


در ی دروینش باشد عالمی در عاشقی 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


ندارد مسال کس را دید حسرت ز دنباله 
که باشد خواجة کم‌همتی را خرج یک ساله 
بجامی رند سازد سرخ روی خویش چون لاله 
اگر در نیم شب رندی کند از سوز دل ناله 


اگرباور نمی داری ببین پرکاله پرکاله 
گذشت از بزم‌گاه و پشت بازد ساغر لاله 
بلسی سرگشستگی را جوره باشد ز دنباله 
تیتی ]وکین ی ریق انا خی توالت 
بجای اشک شد از دیدة نرگس روان ژاله 
که می‌پیجد ز چندین کوه غم در سینه‌ام ناله 


نباشد دور اگر بر جرخ بندد گرد مه هاله 


همچو آب زندگی باشد جهان بر وی سیاه 
خار در پابیند آنکس کو رود بیرون ز راه 
هست چون چرخی که شد سرگشته بر بالای چاه 
کار شرعی نیست تاجوید کسی در وی گواه 


خویشتن را بر مگیر ای آنکه داری روی ماه" 
من فتاده روی بر خاک رهت از بهر تو 
دیدهة اهل نیاز از هر طرف بر روی تست 
بلاک خن عورش را نان مکی ارخاشفان 


خورشید را ز مهر رخضت هت دود آ" 
ترسید گل بدور جمالت ز دست خلق 
اتسار نج را و سسیت: زتجستدانشن آنته یکت 
دنا یال ان دقتی وصط رارق 


درویش راز عشق توپروای هیچ نیست 


روان شد جانم از من چون بدید آن زلف و روی مه" 
ز بیم هجر شب خوابم نباشد دور از کویت 
به بیش حال درد مامگ و از شمع و سوز او 
اکتراز خفرتکن نوم توت درد مشق سوه 


عجب نبود اگر درویش غم دارد ز عشق او 


دار توا 3 ۵4:2 ساره شتا رام 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 1 ۳ ۶ 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ی 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


کز گرفتن ماه را رخساره می‌گکردد سیاه 
در طریق این کی روا باشد که گردانی توراه 
سویشان می‌کن بناز از گوشة چشمی نگاه 
زانکه نود خضوب هرگ پادشاهی بسی‌سپاه 


بد نباشد از کرم گر باشی او را نیک خواه 


زارت فسات [و: دهد که رستهه هی نو ۵ ایش‌یاه 
از بهر آن بخار چنان میب رد پناه 
یک چا او بهست که او را همزار ج.اه 
باشد چواو که سبزه بکارد بآب چاه 
اش قحدا نواعت توا همست با شاه 
مسافر چون شب مهتاب بیند پیش گیرد ره 
بلی جایی که ایمن نیست باید بود شب آگه 
که در یکشب نشین او را حکایت می‌شود کوته 
یکی باشد غم فرهاد و مجنون قصة من ده 


همین باشد گدا را حال اگر عاشق شود بر شه 


کر نی اجه باه مسدن کییتستیت نارواین 


۳۹۰ 


دور از مهیی سیاه چنان شد شبم که نیست 
پر شک مسا تمد منسران بیخبس بتراه 
رفتی و آمدی دگر از لطف خویشستن 
کنتتتي که یگریت بک ری بسزای شنو 


دست سر مالیده دامن برزده ان تج اه 


یارب از افتادنش داری نگه هرجند او 


جان اسر آن زنخدان شد ز بسیم غمزه‌اش 
تتسشیت: تاوان» قییان کر مسوااز کین کشت 


گر کند درویش جوری یار هم در وی گریز 


: - ۳0 
به هیچ سوی نداريم روز جرم گنه 
بر اپیت مس شا 3 ی راه ده فقب انس | 


گدای لطف تو درویش خسته تنهمانیست 


مامتا که سم اسان اوه اش 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


غیر از سرشسک خویش بچشمم سستاره‌ای 
آگه ز طفل رو چوبمرکب سسواره‌ای 
ای جان بیاسای که عمردوباره‌ای 
در خنده رفت و گفت توباری چه کاره‌ای 


دروینسش رتست هر نفسی اسستخاره‌ای 


از ببرای کش تنم تعجیل می‌آید بسراه 
یکنظطر میسدارد از افتاد ان خسود ناه 
همچو آن بی‌دل که از ترس افکند خود را بچاه 
پادشه وقت غضب در خون نمیجوید گواه 


کی توان از شسه بسوی دیگری بردن پناه 


جز این که در تو گریزیم ینارسول اه 
ز جرم خویش کنند عاصیان سوی تونگاه 
کته یتست انوس ان تاه 
کتسه ار جت سای تسو: دا رنف دانکسم ایسرن در واه 


تس دلشست. .کته ام سین را بجان آورده‌ای 


پیش خود در ات نی او را روان آورده‌ای 


گفتهای دشنام خواهم دادنشت روزی بکین 
بی‌گناهی تیغ و خنجر بسته بر خون ما 


از بتان درویش آگر سر در گریبان می کشد 


جان داد و رفت هرکه تو کردی باو نگاه! 
روز ازل که چشم ترا سرمه مس ی کشید 
گر هست عشق جرم و بدان سوزیم چو شمع 
تابست دل میان سخن از عشق می‌کند 


زهی گذشته ز بصر فلک سفينة توا 
اگرچه ماه بسود در سب چراغ فلک 
ز خاک تابقیامت گلی که می‌روید 
علم ز سینه کشد نورش از الم نشرح 
نزول کرد چو قندیل جسم پرن ورت 
نظر بجانب درویش خود کن ای خواجه 
۱ 


ای پر ز نور چشم همه از جمال تو 


ی ای عزیز 


یوسف که شاه صورت و 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


لطف فرماجان من چون بر زبان آورده‌ای 


تو گریب انش به سوی خود کشان آورده‌ای 


4ات۱ ۵ تن یتک تطیور این فاوستته کنسن تاه 
ماه کی ریت اه هروه کش شتا 
هستم به پیش روی سر تابه پاگناه 
صاحب طربق را بسود آری سخن باه 
احتا|. تس تیم آ دای ار غیج تحص اد 


درویش می‌برد بسوی او همان پن.اه 


حدیث هر دو جهان درج در سفینة تو 
و توهش طلیی اش واه تفس 
ات ها و ره نوی ادف که اس 
دلی که شسرحه شد از شرح شوق سین تسو 


کته هنت از دل وه حختسان ده کمسشته: نو 


کار همه تمام سوب در از کمال تنو 


آزاد گس ۵اه داتس عرص ز‌ مححا[: نو 


اقع بادش اه یش ؟ دا یت نبا زمت سل 


چون جمله را بدوسستیت آفرید حسق 


درویش را فدای توای خواجه باد جان 


ارت سار دق ماکان سا لته 
ای سروبانهال قدش سر مکش کنون 
پیش رخ تسو آینه بسرعکس پشت کرد 
ناگفتة سسخن بمن ای دل ز روز هجر 


در پیش روی او صفت بر میکنضی 


آیینه را ببین که چه کاری نمود روا 
خورشید را بشهر توکس خان‌های نداد 
کاکل به پیش خط تو آورده بسود سر 
پیکان او نداد ری در دل رقیسب 
درویش را چو آینه رنگی ز خلق نیست 
در لاف باتو صورت چین زان بجای مو" 
بی ابروت نشد ز شفق رنگ ماه نو 


هجران ز حد گذشت که دل ترک وصل کرد 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ 0 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


رش ای ۲ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


ای صدهزار خواجه لام 3 سیخ 


تن چیست تا جوم و شودش از خیال تو 


ک تا دنت ار تن ممتتبلن: مان تعسو 
در دیده لیسست خواب شبم از مسلال تو 


روشن دلنتسست دایم و کردست رو تسش 
تحنستی ۵ بتسوگه آب کسه ان سخیی داشعت خسو 


با هرکسسی اگرچه برآیند برنگ و 


کردندش از گناه سسیاهی بسس رف رو 
رنجسور زرد داتسا تست ۵۵ سرخ رو 


سور یود تیه این تست انا تمه ما رو 


درویش لب چو غنجه فروبند و دم مزن 


دلسم زجان رو از جفای آن بنذخو 
نت [ ی ورف 


از فراق نوجوانان دل نخواهد شهر و کوا 
چون نماند سبزهة سیراب بر طرف چمن 
دید بلبل سوخته بستان ز سرمای بهار 
خشک مانده پیر همچون آشیان بر شاخ غم 


بی جوان‌ان دل نمیخواهد غزل درویش ر 


ی 4 4 ۰ ۹ ی 
لبانش خون من خوردند و گفتم این سخن با او 
نی شنک اکنر یه جنین رین فبایوشتی 


خیال غمزه‌اش در دل چگونه جان برد از وی 


اگر درويش چون مجنون نماید سختی هجران 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


وکتت اتف دطسسسوین اسان جادو 
مال صسبح بساییم هر دو روی بروی 
تشه تسار اقت ار اه تسه سک شین 


مرو بخضدمت اوزانکه نیستی کم ازو 


آه گت از داغ کم عمران بسیار آرزو 
نورسان در خاک همچون برگ ریزان سو بسو 


چون گل از بستان شد از بلبل نياید گفت‌وگو 


بخوردن گفت آید هر کرا بینی دهن بااو 
کند چاک ار بهر بندی بود یک پیرهن بااو 
یقین دانم که یکدم سر نخواهد برد تن بااو 
سلامت کی رود آنکس که باشد راهزن با او 


چشم من دارد برای حلقه‌ه ای گوش او 
کوه‌کن را چون ز صاف لعل شیرین جام نیست 
تیغ تودر خضون مابسیار بالا مسی‌رود 
ماهمه چون گوی یک روبیم در سر باختن 


حلقةه زلف بتان را کرد جون درویش کرد 


در تراش خطش از زلف نماید یکم و" 
دل فزون می‌برد آن چشم ز رخ با همه حسن 
زلف او کج رو و بسسیار پریشان کارست 


پیش غیری نزن د زانوی خدمت درویش 


۰ ۳2 ۰ * 4 ۳ 
همه جازلف توش روی‌شناس از بر رو 


شانه از زلف کذدر کرد که بوسد آن رخ 
تاخم زلف تواز حسن کمندافکن شد 


آنختان سوه رشان از هو ز تحت د رعش 


ون مره ۱ ۴ 
همچو زلفت تا شدیم از جان و دل لالای تو 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ ۳ ۰ - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


هرمزه خم کرده و از خون دل لعلی برو 
ساخت پر در بیستون از دردی خارا بو 
سر فدای او که آخر زود می‌آید فرو 
گرچه باسرگشتگان چوگان او باشد دورو 


ادا هس حس]|٩صحو‏ داز فان حتا | پیت آرزو 


دیده‌ام آنکه بخواهد شدن این در سر او 
آنچن‌انش منگر درهم و مسکین سر و رو 
فاختکه نعسر‌زنان گت مک رر کوک و 


دارد از بهر تودایم سرغم بر زان و 


شسهرتی یافت بر خلسق ز همراهعی او 


بجزاز خال تسوآزاد سسری نیت ازو 
سر زلف تسوبی ابوس سس آورد فرو 


سرفرازی می کنیم ای سرو از بالای تسو 


۳1 


همچو مورم که نصیب از دانة خال تو نیست 
مردمان را ش‌کر مصری شد و یوسف زیاد 
ختاغن ار محردم لت »درد ان ارو تسم اوق 


گفتء درویش دار ار ماحسن و کمسال 


۱ 
به دور چشم تو دیوانه شد چنان نرگس 
گشاد لب که کند غنجه زان دهن سخنی 


مجو زیاده‌تر از خود مصاحبی درویش 


۳ ۳۹ 3 و ۲ 
مگر که صورت مابر ورق کنند دور تو 
اگرنه چاک کنم پیرهن زغم باسم 
چه لاف دامن پاکم بود که چاک شده است 


ببدی قبسول کن و عشق ورز ای درویش 


مد ۳ ۲ ۳ 
گر نسیم از سوی دیگر رسدم نی زان کو 


زلف اگر پیش رخ خوب تو گستاخ شود 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


بر سرم بگذر که تامیرم بزیر پای تو 
کرده‌ام جات وگرنه دیده نود تام تستق 


و ۳ فا که هردافست متا نتو 


وجود من همه مهر رش گرفت فرو 
مدام از تن خود بیخبسر بسود ون مو 
که بود بر کف او جام و آب خورد ز جو 
نهاد بر دهنش دست گل که هیچ مگو 


که بسی‌رقیب بم‌الیم هر دو روی برو 
چجسو لعیتسسی که ورا پیرهن, گرفست گلسو 
زیاده ببس که بسروزد سسبو بسره پهل و 
که چیست درد من از زلف پار یکسر مو 


که کس نگویدت این نیست بهر تونیک و 


مه کنسم ایسوع سا از دنه ات بسا 
تسا تتیای ناهن توکس دب زک سور 


ماند در زیر قدم خال که بود افتاده 


تاج فرقش بود از تیغ بعشق تو چوک وه 


از لب و رخسار و خال و خط دل مارا بجوا 
بهر خورشید رخت جویم شرف همجون هلال 
در رکابش رفتن و کردن عنان‌گیری چه سود 
بیحیایی کرد گل در دور حسنت بهر آن 


گفتمش از لطف خود میجو دل درویش را 


بر سینه کند میسل سر زلفش از آن رو" 
گردون ز پسی سحر دو ابروی تو کردست 
جز صورت شیرین نکشد کوه‌کن آنجا 
بر زلف عجب نیست ز لبهای تو خنده 


انتستا کنتتی.دان درویش بسوزد ز رقیست 


۳ ۱ 

زلف کج رفت که شد دور ز روی مه او 
امد سیم تیآ تسه کته دا ام سکن 
گرنه برابرزمهر توب ود خیمتء ماه 


عجبی نیست ز درویش حدیث دهنست 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


خیل خط جون بتماشای رخضت کرد غلو 


ببه دگر چیزنياید سر درویش فرو 


این همه زانست تاگه گه دلی جویی آزو 
زانکه دیدم تارسیدم مه رو نیک ویی ازو 
کان سواری چابک از تندی نمی‌آید فرو 
بررخ و می‌کند اب راز هوارای تفو 


گفت من جویای این کارم ولی درویش کو 


با تال که س ساسفی حساسعت ینز 
در قوس قسزح رنگ چوابریشم جادو 
در حشسر چس وس نجند عملفابه ترازو 
خندد همه کس بر سخن کج مج هندو 


راه رو را نزند هیچ بغیسر از ره او 
کته حظر هانسستت: و رون تنایص کته او 
تفاس وی تیا قتیبفه: فد تیلب کته | 


چون نگونست ز خوی پر شده‌تالب چه او 


واف -حقه از زار نیا عفن از دس ۳ ۰ آو 


۱ 7 ۷۹2 

بکم خون از جرات‌های تیرش 
ت ۵ 7 ۳ ؟ ان شین موشکاة ۰ 
بچشمم توس نش اد بجسولان 


همه جاوصف تحت کت قروبسستن 


دل منه چون ماه نو بر بحر چرخ و مهر او" 
عمر چون آفزون نمی‌گردد برو بنیاد نیست 
پای بر جا خم ز بی‌دستیست دست از خود بدار 
چون صراحی در گنه کردن فرازی سود نیست 


تاتورا هم بشنواند آنچه میگویی به خلق 


داغ دل را که سر زلف تسوزد حلقه بسروا 
تازه و خوب برآمد خطش از بادة لسب 
عاشق و چاکر او را سرکین نیک و نیست 
نیک دل می‌بری از خلق بیک چشم زدن 


پیش مردم نرود بادل پر خون درویش 


رف * و ۲ ۰ ۴ 
رفتی به سوی غربت و این بود رای تو 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 1 ۳ ۶ 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ی 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


که بررویش سسگت مالید پهل_و 
پزیسم دراشسحفال آن تتسی وتو 
اس ی ی مهم تس از اش توش متسه 
بو ماهتا کته کتسه شتا مر کتست 31 تن 


که هن از شتا وا تا زب؟ سس 


بر گشا زورق ازین کشت که خواهد شد فرو 
زو رها شک تون از شتسه یراب عتو 
سر به پیش افکن ز جرم خویش باری چون کدو 


آن در ت پتسا کشوه دل خود هم بگ و 
۳ " حّ 9 روی نه ود از همه سو 
زلفش از تسا شد افکند سر خویش بسرو 
با سس وی سا تس » که پسهها نس که اسستتر: ‏ کنسة 


بدب ود روی رقیب تومزن چشم بسرو 


زانکه پرهیز که ال جراصت ز غل و 


دامان هر غریب فشانم به چشم خویش 
پرواز میکند چو نویسسم خط فراق 
قایم مقام توچوشدی خار به به باغ 


۰ ۳۹ 4 ی ۷ ۱ 
چون تهی دستم همان به ننگرم روی نکو 
آه ازاتشین آیینه رخساران که گر ابش کشد 
من عجایب مانده در رخسار خوب و مردمان 
سرز گل سرو از تهی‌دستی کشد ورنه ز جان 


همچو بلبل بهر گلروی ان بود درویش زار 


چون خضر با هر که نیکویی کنی بگریز ازو" 
پیش اینهاروسیاه و بندی و اهمل خطاست 
برخط و فرمان اینها آنکه سر دارد مدام 
آنکه شد سرگشتة مردم بهر سویی چو آب 


4 7 ۰ ع ۰ ب ۳ 
نیست حد خوی نشستن پیش خال روی او 
منع هر خس میکنم زین پاندارم باز دست 


بس که از زلف تو سنبل تاب بیماری کشد 


۱ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ - 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


ی و 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


تایه کتیاد ک. ان سوه ار شاه بتای: نو 
جون مرغ مانه بر دل من در هصوای تو 
ای گل که دیگری ننشیند بای تسو 


درود َ ۳ دو دیده یط ۵ داي نو 


از تون توس باه معا تین تون و ارو 
داد نم بسن از عاشتستقن بیجاره گردانند رو 
جهن عجایتب اه بسایتم »مس تمایسه انسن ماه 


آن که باشد کو نجوید در جهان چیزی نکو 


حاصل دیگر ازیشان نیستش زین گفت‌وگو 


زانکه می‌آید بدی زین قوم پاداش نکو 
آنکه بی آهو به نیکی می‌دهد چون مشک بو 
تست ۱۳۶ ) 


تسا ارت ها سل رابکی اوه آری رو باو 


خضط مگکر در منصسب خضسوبی بود پهل وی او 
گر رود سر همجو جاروبم به خاک کوی او 


تن خرابی دید تادل گشت از هجران خراب 


از نظطر مراب گاه س‌حده عایب مشود 


موی خال تو که پیفام خط آورد بسروا 
ماه نورفت فرو چون خم ابروی تودید 
گر همه تیغ زنی از تونبرند عشضاق 
آنچنان کم ز خم ابرو او شد مه نو 


صورت چین تا مصور شه بنقش روی او" 
کس نیابد مل رخسارت بجز در آیینه 
باد هر که مشک را نسبت بزلشت میکند 
در سر مه ز ابروت دیوانه می‌گردد هلال 
هرکجاباخلق باشد ماجرای دلبران 
گل گوش کرده بود سحربر کنار جوا 
در آب برگ گل شد و بر باد لاله رفت 
گل را نمی رسد سخن از عارض تو گفت 
گل باهزار حیله ز شوقت گلاب شد 


گفتم به بوی حسن تو درویش بلبلی است 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


جون نهد درویش سر پیش خم ابروی او 


نبود هیچ گرفتی چسورسولست براو 


بر ضعیة ت که باشد ز زبردست فرو 


بجز از خون نرود هیچ کسی زان سر کو 
کته تست ۵ بووو تمانتهد لته پشتسست. سستن وا زو 


زین تکبر سربه پیش کس نمی‌آرد فرو 
عکس رخسارت ولی آن هم ندارد گفت‌وگو 
می زند جاروب جای آهوان سنبل بمو 
می‌برد خورشید از وی هرچه میگوید فرو 


دور شو درویش از آنجاورنه خواهی دید رو 


هاگن ارزو جمالست بسه جست‌وجو 
باید چو غفنچه سربه گرب ان برد فرو 


در آرزوی آنکه نید بات وروبرو 


در ختتدهارفست آن. کل قروین کنه:توش خه: و 


۳۷ 


۲ تا پرصفاست که داری تورو بسه او" 
تاآفتاب آن رخ زیب‌اندی ده بود 
مه ش 4 وی تسه مه سانشان نیو 


درویسش ر ببر نیم تو می‌کشد 


۳ ۰ ما و ۰ 2 ۲ 
پبای‌کوب ان بر صدای نغمتة او میرود 
خم شک تا کشت پیدا باده بهتر مسی کشیم 
جانب خلوت نشین هنگامء میدان مب 


گرچه ساقی باده بی منت دهد درويیش را 


گر چو خورشید شوی تخت فلک را خسرو" 
معات فشیسن نی که شدای کر مان 
دور از مدع ده تست ا لت آفتس ین 
مطرباق ول بداآموز زیانت دارد 
دهمر چون چاه ره بیسژن و رستم آمد 
حرص بهرام تو گردد زره خونریزی 


آنکه زین کشته چو مورست بخوردن قانع 


۱ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ 0 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ نج 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


او را چه رو دهد که نهد باتوروبسرو 
رویی ز عکس وام و ز خود باشدش دو رو 
پنداشت همچنان که یکی نیست مثل او 
گر لاف حسن زد عجبست این سخن ازو 


تصدیع روزه دار فزون می‌ش ود بو 


کاشکی در بزم بسودی نقل هم از چ نگ او 
بیخبر مطرب که دارد محتسب هنک او 
راستی را در ترازو نیک آمد سسنگ او 
گر شکر دارد نمیخواهيم جای تنگ او 
چون نیارد خود سبو باشد ستادن ننک او 
تاج بی‌سر شود آخر ز تو همچون مه نو 
وین دلیلی است که دور از همه ماند کچ رو 
کت شحور ۵۵ وکتحیی داشه با تیه دزن 
هرکه زین پسرده نگوید سخن او مشنو 
زو هر آنکس که گر کرد بود کیخسرو 
گر چوبهرام دهی از پی هر گور جل و 


خرمن جوهرش از ملک سلیمان یک جو 


۳۷۱ 


روشنست این که چو پروانه نسوزد درویش 


غرق اشکم هر شب و میسوزم از سودای او 
و زا و ) 
تیرت ار گم گشت دور ای ترک جایی پی مبر 
هرعرق کز عارض ماه توبرجایی چکید 


کو بکو درویش دایم بهر او در جست وجوست 


هر سحر گوید موذن ذکر و من در فکر او" 
دانم از روی دگر بلبل تراباگل سخن 
از ره کج رفت صوفی رند بی ره راست رفت 
نقد خود را در بغل داری و گویی گشت گم 


در همه جامی‌توان دیدن رخ آن آفتاب 


آخلق عالم باشد ایین گم گشته را در جست‌وجو 
بگذرانم از دل آیینه تیرآه خویش 
های های گریه با تحریر افغانم خوش است 
من اگر خوارم توگل چندین ز بیخم بر مکن 


دور آزو تنابود درویش هر جایی بود 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ 5 1 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


و هب مات 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


انکته: اتمم تیه لام تک اه را ۵ تن 


چون مر نیک و رسد از بار خود آید فرو 
در زمان خورشسید بسر چیند بسرای آب رو 


فرقها باشد بلی از گفت‌وگ و تا جست‌وجو 
هست ذوالوجهین حدیث نیک میگویی بگو 
گرچه در پارفت خارش شد بمنزل پیش ازو 
ای فرآمشکار تاپی_دا شود خضود را بو 


نیست غم دروبش گر چون ذره کردی سو بسو 


گر برم در خاک همچون ناوکش پیک‌ان او 
دی( دعوی از کته ۵ ما عنتاو خن آو روبرو 


گرچه از افغان ز مردم بر سرش باشد غلو 


۳۷ 


پیش ابروی تسو زد خیمه هلال از پرتسوا 
مهره انجم و طاس مه نسوبرد ازو 
او نود آگه ازین نکته که جان شیرینست 
آهتن ازع زشتیک بت تارن حات ند 


گرچه مه نو بود و مهر کهن در پرتوا 
کوه‌کن را پهمان صورت خود وقت خوشست 
زا وتان تون از مجسنم مستی تاک رهعفن 
در ره عشق ب ود کسوت ره رو تجرید 
یواست رین ات زیت 


پابدامن زره بر کم رو درویسش 


بس که باد آن سرو را می‌شد روان در جست‌وجو" 
با چنین حسنی که در آیینه بینی خویش را 
لاله را در پیش آن سرو روان هر کس که دید 
وصف آن گل پیش من ای بلبل نادان مگو 


غمزه‌ات را خون دل درویش از آن سازد حلال 


۱ ِ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 4 1" - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۰ ی خورنٌ مد مبارک ود انعم منزل نو 
ری نحص تور مت زر تست ماس و 
تو نوی هون که روف د رهم او را تفا نته 


کن فسلالن پاتیدت از, کفنته درویسسی یو 


ای کهن بنده رخسار تو زان صد مه نو 
۱۳ 
پندگویان شده .موش ز شسطرنج گرو 
زاهد این خرقفه پیش‌مینه بینداز و بسرو 
بگذر ای زاهد و بامانه بگوونه شسنو 


بیخبر زد دوش بر گلبرگ و افکن‌ دش بجو 
ترک توعشاق چون گویند اکنسون خود بگو 
با چنین قد گفت حیفست این لباس از بهر او 
زانکه من خاصیتش دانم تواورا رنگ وبو 


که در چشمم چو خورشیدی همه رو 


۳۷ 


خموشی از تسوام دشنام سختست 
اگر آن شاخ گل چون خار بدخوست 
میسانش جسست او را دل برنجید 
طلسم خط چرابررخ کشیدست 
به پامالی گیااز سسرو راضیست 


اگ رب میسروی در عشسق درویسش 


پیش خورشید رخضت گرچه نسدارد پرتسوا 
چون سخن میکنی از خلق دعا می‌شنوی 
گر یکی رو ز توتابددگری رو آرد 
مابه پیراهن یکتای توجان می‌بازیم 


کوش نش کش کش کقه اف کتان ماد ار پوس و 
می‌گرفتم گوش و اکنون گوش گیرم پیش خلق 


با که ی دی وان ده 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


مسراب_اروی او کار ت نی خو 


می‌ش ود از نظر مهر تو چیزی مه نو 
کبر بگذار و بو خوش سخن و خوش بشنو 
هو | پیش رشاو آونتن تمهت و 


می‌پرد چشمش ازین حسرت که بیند روی تو 
کین برین پهلو روان شد آن بر آن پهلوی تو 
زانکه بینم جمله را دایم بگفت‌وگوی تو 
سوی خود چون مو کشید و شانه هم از موی تو 


ورنه هر جانیک ای بد خوی گفتی خوی تو 


چون بر نشست و کرد بر انتنظار او 


۳ 


در قصد دل بدیده نشین زانکه بر صید 


درویش جون بمجلس مه تا ند ۲ 


شم بت داد قوس تفارش ی تال ادا 
دست خواهد داد خط را از رخضشت جمعیتی 
آیدش چون سبزة بستان ز برگ گل نثار 
دور باش ای سرو از آن شاخ گل نوخاسته 


شد پریشان حال درویش از خیال زلف تو 


دوباره دولستم باشد چو در آیینه بینی رو" 
بچشمم گفت دل دادی چو دیدی یکنظر او را 
ز سودای رخت کج گشت ماه عید را گردن 
چنان در دور حسنت طاق شدکه هر طرف بینم 


بکنج محنت غم روز و شب درویش از هجران 


تسه هت تیا کی فسات و 
ارت کشت گنه سس نو تساه اننستان 


پیر مغان که مغیجگان خضدمتش کنند 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی اق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


صف‌صف کنند خون مژه‌ها پشت خود برو 


این جادرم بزیر چورنضدان ز آب رو 


سای قاری که افتاو ست مر کال او 
زانکه نیک از مصحف رویت برآمد فال او 
هرسری کز شوق شد در رهگ‌ذر پام ال او 
زانکه باید یار هر کس هم‌قد و هم‌سال او 


وه یه تس وفقی [ فتاه بتاسن ار ال او 


من از شادی کنم گاهی نظر این سوو گه آن سو 
برای لب چه داری گفتمش جانم از آن او 
زبس کان در رخ خورشید تابان دید از پهلو 
دو تن سر برده پیش یکدگر در وصف آن ابرو 


هه سسی: که ات تین شتا 3 


۳۷۵۰ 


سوگند اگر بجان خود ای دوست میخورد 


ز هر دستی که با یاران سخن میگوید آن دلجوا 
ببین ای غنچه را ای دل که نقشی زان دهن یابی 
زبخت سرنگون درعشق رفت آزدست هرچیزم 
کجاقطع نظر آسان کنم از خاک پای او 


بزودی ذکر آن عارض مکن درویش هر جایی 


ماه غاشسسی رد اتکی که کی و6 انت یه و 
مل گکرش نب ود پارود بپهلوره 
مگو که توسه شکستی ز دیدن رخ خوب 
ک ه توب ارت ۲ ۴ ۲ ند در عشٌ ۳ 


نباشد از تو چودرویش را توقع چیز 
0 ۳ ای دیاس ۳ 
گر نخواهد تیغ را بر من زد آن خورشید رو 
روی پر اش‌کم جو بیند رخ نگردانه ز من 
دی رقیبش بامن آن خورشید را از دور دید 


گفتم از بهر دهانت ریخت خونم چشم تو 


باتو خوبگرفت درویش و بجان خواهد تور 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ 5 0 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


و و 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


وتان کته تست اند کس‌تاین او 


درویش آزو مرنج که هستی توجان او 


برابر خوش بود دیدن گهی این روش گه آنرو 
چو نخل از پافتد دیگر نماند بار و برگ او 
بدشواری و درد از چشم چون بیرون رود دارو 


کته باه فکرها تردن عنو رخ یکی کنو 


باوز من بش نو ناص-حاز توب مگ و 
ور ؟ ۰ خراد تن عث 5 در پهل و 
که توبه من ز دی کرده‌ام نه از نیک و 
ود ۳۳ دن آ کته که توب ٩‏ داد سه آو 


تسو هم توقع توبه مسدار زاهد ازو 


من چوذره خویش را خواهم زدن بر تیغ او 
ای در سس ار کسلن قسته متا را انب وو 


آسمان پنداشتی برفق او آمد فرو 


که نت او ۰ ۰ )۲ وی در 5 ۳ ره بح 5 


خوش بود یاری که باشد نیکخواه و نیک خو 


۳۷ 


ای ز آرزوی قد تسوماراهوای سروا 
کسیای سو داحتا تفت فیستا 
شد آب را حیات بدید از لفای خسود 
داری هزار حسن و لطافت فزون ز گل 


درویسش را بباغ گس ذر بهراو بود 


0 1 ۲ 
بی عارض او نور و صفانیست درین کو 
گفتم رخ تتکتوعع ۳۳ بن‌دهام ی نان 
ای حوروش این حسن و لطافت که توداری 


زین فکر که سر جون فکند در قدم تو 


تساه #یس ماع آب ز نظطارة ان و 


خود را مه نودید در آيينهة گردون 
خودبین نشود مرد ره عشق چوعیسی 
از مهر شود آیین.هدار تس وسکندر 
لته ی اون سا یتست ولتت ز اعتستت 
آيینه که بنمود چو موسی ید بیضا 


و 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


بر چشم چشمه کرده ز شوق توجای سرو 


اب ۱ ۱ ۳ ۳۳9 
افزون شودش پرتوو باشد شرف او 
وه و ام و کوب هتکس 
ات ]درک ]هی کش وشن 


گر عکس جمالت نگرفتی طرف او 
گفتاکه بسی دورم از آن طتاق دو اب‌رو 
گر چسرخ ز خورشید کند آیینته او 
تون اب خسن کت شمان وی لو 
آری نکند میسل سسوی آینه هن دو 
رون ز تجلی جمال تس وکند رو 


تاهمیچ غبارش نرس از دم ببس دگو 


۳۷۷ 


۳ هی 
وم روم ار شاسن وامانتهه بسا آ ندشستنوار 
نقفش نعل مرکبش بااشک گلگونم نمود 
بیدلان را هر طرف بیرون رود جانهاز تن 


همچودرویش این غزل را گرکسی گوید جواب 


ای سرو بنده قد همچون خدنگ توا 
کل سین تسه لافس یت »و و۵ تون مسا 
گه بعسار غمزه گاه (لشی ماع غنجهوار 


از دور آن دهصان نتوان دید و کوتسوان 


درویش را بخواجه شناسی نب ود میل 


۳ 
ای طاق حسن روت در دلبری بابرو 
آیینهوار بودن 1 تسین متحسار با تسیک 
کتور عشد هه داری یگ داز خضوی خود ۳ 


درویش در طلسب زن دست ارادت خود 


۱ 1 ۴ 
به هر سویی که شب دارم به کوی آن دلستان پهلو 


۱ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۳ ی 

این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 
1 7 ی 

این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


تن چو گردش از پی و چون باد جانم پیش رو 
که تال وهنیر امس 8 فا تنل 6 معسین کوادسساه افستل و 
چون ز چاوشان آن شسه خیزد آواز بسرو 


نیست چیزی دیگرم دیوان همی‌بندم گرو 


آتنش زده بلاله و گسل آب و رنسگ تسو 
ای لعل خورده خون ز دل همچو سنگ تو 
حیرانم ای نهال گل از صاح و جنک تسو 
زظ 0 دا 5 نب ۹ 1۳ 5 تست 


مورا مک هاش غا ارتسن سس ای 


شاگرد چشم شوخت عین البلای جادو 
باعجزان نشاید گفتن بزور بزو 
هر لحظه روبرویی مسایکدليم و یک رو 
خوش‌خوی کن که باشی با دلبران بسدخو 


خواهی مراد یابی از هر که هست میجو 


ز شوق خاک کویش میل دل باشد بر آن پهلو 


۳۷۸ 


نم‌ازم را بسود آرام و باید سجدهة شکرم 
نبیند هیچ بد از جای نیکو مردم چشمت 
ز شوق ابروت پیوسته دل دارد کمانخانه 
مه بدر از غم روی تو نقصان کرد و می‌گوید 


زپهل وی تو گردرویش خوش باشدمگو ناخ 


مویی شدیم و از مانبود غم تسو یکم وا 
فتاه امین ی ریفس سم 
بر سینه جان رساندم کز من قبول سازی 
صبر و قرار جویی از ماو عکس باشد 
زان غمزه دل نرنجد گر خون بود صد او را 


درویش گردن خضود پرورد بر تیفت 


شکست حسن مه و مهر در جهان هر دوا 
ی تفه و کت که ان فه لت :قارف 
تم ماه معیلب افتت ای یرای 
بوصف آن خط مشکین مدام و نقطة خال 
اکردهان و ميانت نه دزد جان و دلند 
خیال قامت خود جست و تیرش از دل من 


رخت بماه کنم وصف گفتمش بامپر 


۱ ۳ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


هد مات 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


اگر وقت نمازم باشد آن آرام جان پهلو 
که دارد خانءة روشن جنان و بوستان پهل و 
که او را از تنم هر سوی باشد چون کمان پهلو 
تهی بارب نبیند کس ز یار مهربان پهل و 


خیم ناشستك توانایی که دارد ناتوان پهل و 


آری نان مسردان باشد ز کار نیکسو 
ور آن کمست ای جان دل هم نیم به پهلو 
فرهتحاه وددسحصت تسار کب تون نو تور بستارو 


گر نیست راستی را کج کار همچوابرو 


دو عارضت که یکی بهترست از آن هر دو 
ز خون دل بسرشتند و نقد جان همردو 
تواز مان که بمانند بر کران هر دو 
چو خامه کرده یکی جان و دل زبان هر دو 
چ را شدند ز چشمم چنین نان هر دو 
ز بنده گفت گذشتند این زمان هر دو 


به خنده گه گفشت که درویش می‌توان هر دو 


۳۷۹ 


چوشد در آينه عکس رخش برابر او" 
خوشم مدام بعشق از خیال عارض تو 
اگر هلال رخت دید و شد پی خورشید 
رقیب آگر کشد از تیغ ار سر چه زیان 


مگ و که کاری و باری دگر طلب درویش 


۲ 


وص له جان و دلم را طقیه دوز ماه رو 
ادلی هایس میس ایحا 
دست کار او بسود گردنکش انرا تاج و فرق 
من بسوزم از حرارت او شود از تاب سرخ 


/ و : 1 
کارم از اندازه بیسرون رفت چون آندازه‌اش 
صدهزارم داغ اگر بر دل کشد جون طاقیه 
کیمی او پينت او پنبه و مسرهم بسود 


همچو مقراضفش برد درویش از هرچیز دست 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


قسران سعد بود زان دو کوکب نیک و 
چه خوب تربه جهان از مصاحب نیک و 
عجب مدار که تقلیدیست و یک پهل و 
که صد کس از پی این سود می‌کشند گلو 


کسام کسار هار غشنقن وه کستت بهتر ارو 


ساخت گرم کار عشق خود بسی را چون اوتو 
چون اوتوی گرم وقفت کار دارد پیش رو 


تا ان سا ات قمع 


تما نوا تست پدیدان: مسب کته ان کش شحو 


کم نسازد محنت و درد مرا از یچ سو 
نیست چون انگشتوانه آخر از پولاد و رو 
دود برناید ز من کس نشنود زان سوز بو 
بر جراحت‌ها که عاشق را بسود بر دل آزو 


لک نتواند بریدن دل از آن روی نک و 


۳۸۰ 


صوف آتش رنگ تا پوشید آن خورشیدرو! 
گرچه پا تا سر چوگل پوشید سرخ آن سروناز 
از دهان او نشان پرسیدن ای دل سود نیست 
همچو آن خورشید نبود مّه بخوبی وین سخن 
ای که دشنامم دهعی تابازگردم زان نگ‌ار 


برهکو م روش رشق افیرستو رده اند 


۳ ۱ ۳ 
فان زان ار نیکسسوروی ببس دخو 
بت باه ول یش ایو از ونس تن جوایی 
سسخن چون از وفاگفتم برنجید 
هم تین زره قفا هشن کته شس تیا 


پری رویی که بدخویست درویسش 


۷ 1 
ج یت ۱ ۱ ی تست نا تتححتاا 
نسدارم ره بسسوی فیس کویست 
ز اه گرم بر زانس و نهیم داغ 


بسازد ببسابسدیهای تسودرویش 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


در دل سوزان من برقیست از هر موج او 
نیست جز خون مه مارا دگر رنگی ازو 
بشنو از من هرچه نتوان بافتن آنرا مجو 
ار ز من باور نمی‌داری نگه کن روب رو 
من نگویم ترک او هر چیز میخواهی بگو 


آن بود درویش کورا در جهان نیکوست خو 
کته تخش این کح هه کح انحص رو 
بروگفت این بای خویش میگ و 


نخفتم گردم از پهل وب پهلو 


جتو در آییش عکسن روی هنت لو 


بت دایم پنسا تسته باشسسد.روی کار زو 


کته | تسار امص متیر در ز التتصو 


گر آن همست از بهرتونیک و 


۳۸۱ 


سوزم چو شمع شب همه شب از برای توا 
ای سرو در ره تسو چونرگس نشسته‌ایم 
کین که تا ی ی نان وکنست اون شخ 
گر سوی بنده بگذری از روی مردمی 


گر مپر و لطف نیست بدشنام اد کنن 


: ۳ 7 ۲ ۳ 
ای قتو. کسیر فز تس اهر ۵ فستب: تاسلج 
خصم اگر افغان کند در طعنه مازان فارغیم 
گوش بر قول حسود و خبث ماجاهل کند 


چند با درویش چون سگ دشمنی کردن رقیب 


برنشان تیغ عاشق را بزن تیغ دگر 
گربه کی از دل برد نقشی که عشقت زد رقم 
خون دل از دیده ریزم چون روم در راه عشق 
بیخبر جانم برآید از خیال آن مان 


از همه درویش بی دل در ره عشقت گذشت 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


تازنده‌ام نمیرود از سر هوای نو 
سر چیست پاشکن که شوم مبتلای تو 
لایق اگرچه نیست کنم دیده جای تو 


کار شیارا کمه معستی کسیل | ان مدای تست 


کوری او را بسرون آیسم ز چش مش همچو مو 
تیر کین گر افکند هم بر سرش آید فرو 
هه ان یاه در اج همان اون با لصو 
ورنه عاقل ند ۰ د در ۰ ک ۰ و عدو 


گر ز تونیکی نبیند باری او را بسد مگو 


صبح پی دا نیست گم شد در میان این و او 
شا کشت ادا کسمه ات ففتته نبا متسه ,تم 
آب چون از لوح شوید حرف نقاشی فرو 
جام پر آری بود ربزان چوره باشد غلو 
بر منال آنکه برمی‌آید از تن تسار مو 


او که به گذشت از همه عاشق گذشت از وی مجو 


۳۸۲ 


ی مر ۱ 1 ِ 3 ۱ 
رفشت خشم و چون هلالم ماند آن خورشیدرو 
خفات4 زو دیذانسد بسار مص- تحت بیع تیوه 
دلربا سنگین‌دل و هرسو رقیبان سخت‌ کوش 
اشک رشکم آمدی کو با کسی گوید سخن 


هرکسی چیزی چو بخشد از کرم درویش را 


چشم و دلم هست از لبش تشنه یکی بر آب دوا 
آن‌چشم و غمزه می‌برند آسان ز عاشق جان و دل 
چون نافء لیلی رود بیش نشان بای او 
گه ترک ظالم چشم را خوانی گهی هندو بکین 
درویش مسکین زان دو لب دارد تمنایک سخن 
هلالی گشتم ای خورشید رو دور از جمال تو" 
نگارد صورت خورشید و به نقاش نتواند 


چراغ ماه بدر از مهر رخسار تو شد روشن 


ز لب جان آن مسیحا بخشد ای درویش چون خواهی 


ی رن ۲ ۴ 
کاش بسودی دانة خال رح دلجوی نو 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 4 7 - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

۳ 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


چون شفق پنداشت خونی بد میان ماو او 
تاسخن از آشتی گوید بر آن تنسدخو 
چون حدیث نرم من خواهد ار کردن درو 
هست در دشنام من با دیگری در گفت‌وگو 


آن شه خوبان چه باشد گر ببخشد جم او 
در آرزوی دی‌دنش بی‌خور یکی بی‌خواب دو 
دانند صید خویشتن مسکین یکی قلاب دو 
مجضون چگونه آورد سجده ۳ مراب دو 


نمی‌پرسی مرا یکروز کاخر چیست حال تو 
خیالم بین که گشتم چون خیالی از خیال تو 
که نقشی برکشد در غایت خوبی مشال تو 
اگر خوانی تمامش باشد آن هم از کمال تو 


الی زنده باشد رد نمی‌سازد سوال تو 


مردم چشمم که بودی روز و شب بر روی تو 


۳۸۲۳ 


هر زمان در مهرء دل رشتة جان میکشم 


گاه باشسم یار با درویش و گاهی باعسس 


نه بیند هیچ بد از مردمی چشم سیاه توا 
بدی‌داری ز روی خویشتن مارا گرفتی کن 
برای آن دو رخ دیدن چو آیی ای شه خوبان 
ترا عاشق کشی نبود گنه ور نیز باشد حسق 


تویی درویش را پشت و پناه ای خسرو خوبان 


1 ح اه ح ۳ ۳ 1 
خم گشت چونرگس قدم ای گل بجوانی 


نی خامه ز خط گفتم و نی شانه از آن زلف 
می‌میرم آازین ذوق که گویند پس از من 


ی ۲ : ۳ 
بهر یک ذره گر خورشید را باشد خریداری 
گرفته ماه کفعستتم فتاه از: ا فان خود 
چونرگس پای گل در باغ از عشرت نمی‌بوسم 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


همجو زلفت هر که باشد یک زمان پهلوی تو 
ز آرزوی آنکته بستنم تشه بنسر رزوی فستیو 


تاتوانم گشست روز و شب بگرد کوی تو 


نگاهی کن که می‌میرم برای یک نگاه تو 
نگردد جان من هرگز گرفته روی ماه تو 
دو رویه مردمند استاده هر جایی براه تو 
۱ 


بی دیدن توپیر شم از نگرانی 
آری نب ود سود ز اران زیانی 
دایم طلبد شخص فروشنده گرانی 
هر لحظه رقیبان که الی توبمانی 


درویسش اگر آگهی از سر نهانی 


نیابد چون رخت سودای گرم و روز بازاری 


مه ات مه سار تا تم 
بدور از سرو خود خواهم که در چشمم رود خاری 


سب ۵و آخر زشستد آی جرخ دیتداری ند نکداری 


۳۸ 


نظر با تست چشمش را که شبها برد خواب ازتو 


گر آب جو چو گل نخورم نیست زان غمی 
پلیتان زین تال کته ستته سیر نع نا مرن 
جون جام باده صحبت انکس حرام فتاک 


درویش در گذشتگی از جمله پیش باش 


۱ » ۳ ۱ 
زان سخن در عاشقی می‌گویم از مجنون بسی 

حال بلبل باغبان داند نه گل‌های چمن 
گرم رو از طعنه دشمن نیندیشد به عشة 


عاشقی گر میکنی بی ناله و سوزی مب‌اش 


رو ۳ ۳ ۳۲ 
ساختی روشن سروکاری چومارا سوختی 


دوختی پسراهن صتذپاره بر تتهابسه نیس 
ماه را از مر روی خویش دادی روشنی 
وعده دشنام دادی و ندادی جز بجنگ 


زار همجون کوه‌کن درویش کردی خویش را 


که ۶ 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


۲ 1 ت # ۳ ۰ 
اين غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 


چه‌دولت باشد ای درویش ازین بهتر که بیداری 


من کرده‌ام چو لاله قناعت به شبنمی 
خی هن اه در ششت مورآ او شهب ره 
توا ورف کریت ان معسن متا نت بپستان اه کامنستی 
اتف ام هام یسنان ترجه امه یسیع 


تست لاش ام تسین واه تاه ا تسا مسا ای 


کدی تخر | تعی از امن نمی نستتم: کی 
در عم و درد کهن کی میرسد هر نورسی 
همست وال از ات برتس رکه داره اطلسی 
ای هه تنشت: | ینعی 


از جم‌ال خود جهانی را راغ افروختی 
رت و نی وان دوش 


۳ ان_دوختی 


۱/۳ 


روزم از هجر بود مردن و در شب سوزی" 
مهرت آتش زد و افروخت دل خلق جهان 
از لب و زلف ورخ وغمزه گرفتی دلپا 
جز رقیب از تونیفزود مرا هیچ ز عشق 
در ره عشق رود اشک به صد خون جگر 
ورق تازه کی بازگشای بلبسل 


ت سا دروهین که هازتساب ]و 


۲ 


چنین تا کی ز هر بیدل برد خال لبت جانی 
سر زلفت زدی وز هر طرف کردی پریشانش 
چو قتل بنده بخشیدی گره از چیست بر ابرو 
مرا هجر دهان او ز هر قیدی فزون باشد 
به عشق از عقل ای درویش می‌لافی محالست این 
مه خیاط کز خوبی بود رشک بت چینی" 
4 وضف کیت و سیخ استتشی هیر نصا تسم 
چو ناخن‌چین کند آن وصلة کز ناز می دوزد 
به وقت شام دکان زیره‌اش از شوق برچینم 


ز شوق آن پسر درویش خواهی جامه بنهادن 


این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد 
۲ 7 وم 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


و هد مات 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


بی توچون شسمع منم سوخته بسد روزی 
چشم بد دور که خورشید جهان افروزی 
این سپاهی که توداری همه جافی روزی 
چه بلا صنعت کم حاصل خصم ان‌دوزی 
طفل دشسوار کنسد کار بسزرگ آموزی 
زانکه تقویم نوآرند بهرنوروزی 


که ندارد ببه ازین در عم او دلسوزی 


ببه او یکب ار از روی ادب بنمای دندانی 
بران بیدل ببخشا کونه سر دارد نه سامانی 
چنین پیداست از روبت که از گفتن پشیمانی 
ز دل‌تنگی بر در روی عالم نیست زندانی 


چه دانش اینجنین هرگز نگوید هیچ نادانی 


بدان رخسار والا چون بپوشد اطلس چینی 
زبان ها پرسخن مانند سوزن در سخن‌چینی 
شکن‌ه ااوفتند بر جامة جانم ز برچینی 
چو آن شخصی که باشد صبح در بستان بگل‌چینی 


بشاگردی اگر دکان او روزی فرو چینی 


۳۸1 


رقینیش,را سگ آن کنو نخوانم قا کند باری" 
مراغم های عالم بر دل از تو فارغ از حالم 
دگر ننمود خالت روی خود را تادمیدن خط 
ز دود آه عشاق تو چشم خلق گریان شد 


ندارد خاطر دروبش جز سودای مهرویان 


ای نس رگس ار مقابلة چشسم او شسوی" 
تاه مسا ات آرنی تسقر تا تراسعرات 
باتورقیب حیسف بود لطف و مردمی 
بادرد دل خوشم که از آن شد دل تسونرم 
دروینش خار درد طلب کن نه باغ و ورد 
گفتمش عشوه ده ای دلبر و بستان‌جانی" 
گه بسر گردم و گه گرد سرش می‌گردم 
گلی از خون جگر برد ز کویت هر اشک 
ای گل آن سرو مگر سوی چمن آمده بود 


گفتم ه 5 دای سر کویت درویش 


یار اما »ان کته ارو | دس آ خی 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 4 7 - 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ار 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


سگی را بد بود خواندن کسی بهر طمع‌کاری 
روا کی باشد این هاجان من در عالم پاری 
مان م‌اجرا پی دا شد آخر خط بیزاری 
جفا کم کن که چندین خوش نباشد مردم‌آزاری 


اگّر اینست درویشی خوش‌ارندان‌ب ازاری 


تاب نظر نیاری و در خود فرو شوی 
تنامگ بهمرهسی عکس او ش_وی 
غم نیست بد بماچو تواز وی نکو شوی 


کتتوت ,که کسمه. که در طانست یواست دوع 


گفت من باتوندارم بسده و بستانی 
کس ندیدست چومن عاشق سرگردانی 
بی تصرف نرود هیچ سس از بسستانی 
که برافروختهای رنتگ و چنین خندانی 


کفحتت ازنحن جاه چو درویش نه سلطانی 


۳۸۷ 


در بزم جام از بر سساقی نمی رود 


مگشادهان خم چوبروزهد فغالبست 


درونسشن را دنتسه زدن مجسستب :ها باکت 


9 ۰ ۰ ۰ ِ ۷ 3 ۱ 
گر رقیبی نیست مجنون را زند مرغش پری 
گر بسوزی عاشقانرا همجو خاشاک ای رقیب 
پای تا سر دیدن خوبان نه از صافی دلیست 
صورت چین را چو حسنت خان‌ومان برهم زدست 


گفتَة درویش خون ها خورده‌ام در وصف پار 


قحط مصرست و حریفان همه پار نانی" 
سای سس و اس رام دقن کین« شهستن 
گر به هیچ از تو دلم قیمت جان میخواهد 
گشتم از شوق سرانداز چو تیفش دیدم 


بهر درویش بود نیک‌جو جویی دل خلق 


ب ز درد عث ۰ تو هر که کنه ک- ۰ فا 
ونوا تمنستلی . تسیل مس انین عیشب سسکا 
و8 هد فرو گذا ۳ مد دق ۳ ۱ / 5 ش‌دار 


در خون دیده غرقه بود خاک مابه عشده 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ من 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


هرگ ز نب وده باده بسدین دست کوتهی 
تیاو ترشیت هم ای ابو تسیز 


عشق بازی نیست باری خالی از دردسری 
بهر تو زینها نخواهد ماند جز خاکستری 
ماچوآیینه برویی قانعيم از پیکری 
کس چگوید وصف او چیزی جواب بهتنری 


مطلب پوس_ف مایار که باشه جانی 
زانکه واجب بکرم اوست که شد زن‌دانی 
چه بسود هیچ فروشنده نجست ارزانی 
خنده زد گفت سر از بهر چه می‌جنب‌انی 


تست جر پسسی, تنس | هنسنم ودسشتدا از مهم سانی) 


خنذآنکته:تالسته: کفست بته بهی نو شب شستناین 
او را که می کشد نفسی از غمت جونای 


مانند خسم بساده که در ته فکند لای 


۳۸۸ 


ی ش عان مق ؟ 9 ی 5 ۳ ده 


بجست‌وجویت ای لیلی دمی کز شهر بیرونی" 
تو می خواهی سرشک ماو ماقتل رقیب تو 
زهجرش خون‌همی خوردم رسیدآن‌ماه و خندان‌شد 
ترا گر به ز هر دلبر نمی خواهیم تحسین کن 


مژه برهم زدن درویش ۳ از چشم مست تو 


ز شوق آهوی چشمش شدم در عشق صحرایی" 
حدیث لعل خوبان پیش خلقم خوش نمی‌آید 
به چشم مهر شاید داشتن زین تیره رخساران 
میان جمع پابنهاد شمع و سرزنش بیند 


مجو درویش خیر از کس اگر خواهی نیابی شر 


چو هر سویی رود زلفش ازو دل گشت سودایی" 
چو از زلف و خطش هرسو سخن ها زیرو بالا شد 
زمانی ذر وش او نباشد دور از آن عارض 
فروشد ماه نو چون برنمی‌آید بابرویت 


تاسف دور ازو درویش باشد زان نزدیک‌ان 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


کانست‌ مرد ده کته نیکست و نستتک رای 


سرهر خار صحرا می‌برد در بای مجنونی 
مکن تندی که خواهد اوفتاد از هر طرف خونی 
ای شوش ی کل مد ذارنی 


نخواهم یار چون مجنون که خوش پارست تنهایی 
که طوطی را نماید تلخ بامردم شکرخایی 
چو از خورشید تابان خیره گردد نور بین‌ایی 
چو قندیل از میان برخاست او را هست بالایی 


به کنج عزلتسی بنشین و پیش آور شکیبایی 


نبیند جز پریشانی کسی از بار هر جایی 
ازیشان فرد شد خالش که خوش حالیست تنهایی 
ناسین دمتی سمم اب سودن تتکصن خر تام 
نیارد پیش بالای تسوخود را داد بب‌الایی 


۳۸۹ 


۰ ۵ ۰ ِ ۳ ۰ ۱ 
چنین کز شربت لب می کنی ای شوخ عطاری 
ر یت بسا نی ۱ سست و لب از تارکی شک 
فتاده بر سر بازار عشقت زار و بیمارم 


متخ ۳ 
مان سا و تارفن تدا یکت دوری بدید آری 


سزاوارم که دور از سرو خود در بند چون آبم 
ز گل نادیدنم بس نیست در بستان که می‌بینم 
هزاران تيشه زد فرهاد بر کوه و یکی بر خود 


چو وصف الحال عشافست ای درویش اشعارت 


ه , ۳ 
روز عیدست و ز هر سویی سواره دلببری 


برمشئال روز غعارت صیچم از هستی نماند 
این همه حوری کسی در کشوری ندهد نشان 
هر بتی سر میکشد سویی از آن سرگشتهام 


جسته سیمین تنان داری که می‌گیری میان 


۴ ِ ِ ٩ 
ز پیکان کرد و پر تیر تو دلها زخم هر جایی‎ 


بدست بار دادی اختیار ای شانه خوش کردی 


2 ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۳ ۰ - 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۳ ۲ و 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


چرا چشم خوشت باشد چنان در عین بیماری 
ز بسیم مور خط شکر میان آب میداری 
چو گیری دست بیماری دل او را بدست آری 
طبیب من نگاهی کن سوی بیمار با زاری 


بخور درویش از حکمت ملاف از زهد و دین‌داری 


ز مهرای چرخ دیداری رسان روزی بدی‌داری 
یه آزادف »را دهدن سوه .را کرفتتتارجن 
زبان طعنه از هر سوی بر من می‌کشد خاری 
ببین در جنب کار عشق مردن نیست دشواری 


تویی امروز می‌بینم که از دردی خبر داری 


من میانشان همچجو صیدی در میان لشکری 
هه ار دالیته فم بکداسشیت بت ارم دیع 
اتشان ستین گن اعید کته تتتیدانه تا ,را دارغ 
وه چه خوش بودی ا کر این قوم ۳ بودی سری 


حور کهوه تازوانتفوی هید آنه له کار سل ری 


بلا شد بی سر و پا چون شدش پیدا سر و پایی 


که زلف و کاکلش را باتونبود زیر وبالایی 


۳۹۰ 


از آن خورشید و عارض نیست زلفین ترا پروا 
تا ا نکش تین ار نیت و ستخیه در مسجد 
لبش جان خواهد و دل بوسه از وی بنده دشنامش 


به پیش اهل بینش خویش را درویش ننماید 


بر سری نه کوه فرهاد و غم من بر سری" 
در زره شد دل سراپا از خیال زلف نو 
همچ و خنجر می‌نماید غمزه و زلفین او 
پهلسوی پیکان او در سینه میخواهم چنان 


درخور هر کس دهد شربت طبیب روزگار 


وصف رخسار تو بر اوراق دیوان ای پسری" 
غنجه از شرم دهانت میرود بیرون ز باغ 
از گلستان رخ خوبان شدم چون لالهزار 
بادل خود من نبردم سر جدا گشتم ازو 
شعرت ای درویش بهتر می‌شناسد از تو یار 
به ناز آن سرو چون پوشد قبا بر سر نهد بوشی" 


حدیث گل که در بستان بدستان بود بلبل را 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ من 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


هد مات 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


که بازاریست گرم و هر کس از سویی بسودایی 
ببین این را که فرق گرد ره می‌آید از جایی 
ز خاک راه او پر کرد هر صوفی مصلایی 
می‌انجی از دو سسوداگر بود قانع بحلوایی 


که اسم اینچنین را نیست در ظاهر مسمایی 


تانگویی بود کم برکش بسنگ دیگری 
تیر توهر حلقه زد بگشاد بر رویش دری 
در هلاکسم تیخغ و از هر جانب او آژدری 
کزپی هر پهل وی او بگنرد آسان پسری 


خونخور ای درویش و دم درکش که این را درخوری 


هست پیش من بصد معنی به از صورت گری 
خی مسا اتکی ۱ تحاران ها وا 
هام داع فل: امنهر یسنان ارم 
جان من با این همه دلها تو چون دل می‌بری 


نیست شک در بهتر از دریاشناسد جوهری 


کند گل جاک پیراهن ز شوق آن قباپوشتی 


ز شرم عارضت می گفت باگل غنچه سرگوشی 


کرم کن گرد راه خود چو پیکانم کشی از دل 
دلا در وصل جانان گاه‌گاهی یاد جان میکن 
غبار کوی او را گر به لعل و در بها باشد 


حدبت آن دهان درویش نارد در مبیستارن | نی 


رقیبت لال بادا وین دعای خی او باشد 


ی ۰۰ ۰ ِ : 
ذر گوشت که بر زنجیر می‌گردد بهر سویی 
چنین کز خوی دمادم شسته گردد خال رخسارت 


دلت خون گشت ای درویش و باشد بسته بر مژگان 


مراغمخوار وقفت کشتن دلدار بایستی 
اگر از مردمی خالش نمی‌آید بچشم من 
از آن تابر فروزم بی‌گل بستان فروز خود 
چه سود از روی من چون زیر دیوارش زخود رفتم 
چو شربت از قیاس درد می‌باشد طبیب‌انرا 
نمودی گم ره وصلش مرا چون مهرو ماه نو 
بزودی توبه چون دادی شکستم زود ای واعسظ 


بارسحتی رس خشسی فس از وی آنسازشن 


۱ 7 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


که نشکافند زخم سخت بی داروی بیهوشی 
که از غمخوار خود خوش نیست در شادی فراموشی 
( تم کدرا اف باه امن که فروفتی 
که باشد پیش درویشان لباس فقر سرپوشی 


کته تساوان: را رتناشن نویر مخیری: و خاموتین 


ر زو تست :سره تام نس تواویی 
که جاه از قدر خود افزون نجوید هیچ هندویی 
که گردد تند جون بسیار کس خندد به بدخویی 
او هن ها کی مت ای زاو ایس 


از این گفتند قید راه گردد شخص را مویی 


نصیحت کار من او را شفاعت کار بایستی 
چو خالش مردم چشمم بران رخسار بایستی 
که بهربوی که گل آب بر دیوار بایستی 
پسی درمان دل‌درد مرا مقدار بایسستی 
چه دانستم که این را کاهش بسیار بایستی 
پبی این کار روزی چند استغفار بایسستی 


زا کح سای ای دراه شسی ی آ زار باسشستی 


آنکه دارد هر دمی دور از رخ خوبست غمی" 
جان عالم گفتتء خود را و از هجران تو 
ای که داری لب ز لعل و تن ز سیم و دل ز سنگ 
جان و دل مجروح بهر خاک بایش داد و گفت 


چون پریشان در غم زلف خودم آن یار دید 


هه را سعاغ تشه ا رتست 


همجو سبزه پایم‌ال راه شد سرهای سب 
ماوفا میخواستیم ای شوخ و توبرماجفا 
کفتتمشن همجتون علالی کشستم اق حو رشن بدوو 


باه وای قامت او زان خم زلفین سرش 


به دل بردن چه شد گر کشتن عشاق نه‌پسندی" 
مکن عیبم اگر سررشتهة دانش شد از د ستم 
نمی‌ن الم ز زخم تیرت ای ترک کمان ابرو 


مج و درویش دور عاشقانرا اول و آخسر 


ی ۰ ۴ 
چو مجنون بس کزان لیلی رود هر سو پریشانی 


چو من زحمت کشم سودش کسی دیگر خورد زین غم 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 

۲ 1 ۳ ۶ 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 

1 7 ی 
این غزل در نسحه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


متا هتاداک‌ای تارمن غسالم در کتد‌امشن.ختسالهی 
تییعنن هسیر ۵ آزن فستلم بات نها هی سین 


گفت از بهر چه ای درویش دیگر درهمی 


شرت آراشستن اور تسه عیشت 
سروم‌از بهر پام ال سسران برخاسستی 
عاقبت باماهمان کردی که خود میخواستی 
گفت مهرت شد فزون در عشق اگر تن کاستی 


از کژان درویش باکی نیست چون خود راستی 


که خونی می‌کند قصاب از بهر جگر بندی 
برو ای خواجه من دانم ندارم با تو پیوندی 
نهادت دست بر فرق و بدان سر خورد سوگندی 
از آن نالم که همچون صید دور از خویشم افکندی 


که همچون حلقه پیدا نیست اینها را سرو بندی 


وا هتتق هانساي تسام یو دی تتاسانی 


بود همچون کمانم از پبی هر تیرش افغانی 


برو صوفی مبین او را ببر جان زانکه بد باشد 
نگوبد حال ما از بس که خالش را فتاد از خود 


بخون دیده و دل از جهان درویش راضی شو 


باید ز مرغ مجنون ایند بم‌ور دردی" 
او را تساه متا دو لنتت از اک راه بر دا سست 
چون زان خویش کردی چیزی که داشتی دل 


درویش خود نکردی از حرص و از دوری 


گرچه داریسم از تسوشباه کی 
کسی از توشديیم همچ وایز 
چشسم مسا" بسا وجود خاک رت 
من سپر کردمش چوابرای ماه 


خواه_دش ب ود نیک چسون درویسش 


: سر ی : ۳ 
سه خنویی آی درخعت کنان سره مسا تم ‌متانی 
دمی پیش گرفتاران عشق خویش ساکن شو 


سرم را زخم تیغ یار و تن چون جامه خون بسته 


۱ ۱ 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ 
مسکو:دوری 
۳ ۰ 


ی و 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


نه سلطانی که دورانت دهد لعلی و مرجانی 


زرا که او پریدست از آشیان مردی 
ننشست ون سلیمان از وی بمور گردی 
کودید از پی این بسیار گرم و سردی 
دیگر دلی چه داری چون زان خویش کردی 


وامانده‌ای ازیتهستا ۱ کون کته کش 3 فحردی 


اه تیش ها تج 
فتححتا تسار قتها نت اه کستحص ‏ 
ننگیرد سسوی مسال و جساه کی 
گر برآید سسوی تس واه کسی 


اگر دعوی کنی بر خویش گلهارا بجنبانی 


همان پندار جون بوسف عزیز مابزن‌دانی 


نه خوردن باید و نی پوششی ای خواجه‌عاشق شو 


حدیث آن خط و عارض بود درویش را هر جا 
۲ ۱ 1 8 ۱ 
اکتز عکحسش رختت کر اب بت تشتردم آیسین 
به دور از چشم او گر خواب ناید گو میاهرگز 
ز افص روت نو وم ووان است‌هادها تفا رف 


نشان نعل اسبش چو بره ای دل که می‌شاید 


سخن درویش از وصف قد او راست میگوید 


دلا گوهر بپوشان تا بدش ناید به هر دستی" 
خیال سرو را گفت آب کین آفت بدان از ما 
نیفشاندی همه کس از غبار رهگ‌ذر دامن 
نبودی باز را این روز کوری همچو بوم آخر 


ترا هستی حجاب راه شد درویش میگویم 


2 ۲ ِ ۳ ِ ۳ 
گه زلف برش بوسد و گاهی بر رویی 


خورشید که باشد که برابر بود او را 
مشاطه سر زلف توبرد که نباشد 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


جه مت برستی نخواهد خواست از توجامه و نانی 


تساو هدر بجر کی خی آورک: هفرهخانی 


زند کف بر سر و چون حسن برد آبش ز بی‌آبی 
مرابس درم شبهای هجران یار بیخوابی 
نشینم چون نشان از دور بهعر تیر برتابی 
به روی آب چون صوفی ببیند موج محرابی 
بدان خورشید بردن ره بدین نقش سطرلابی 


نگوید شاعری یکسر خیالانیست کذابی 


که گر در پنبه بودی دانة حلاج بشکستی 
بمقداری که از بالا نمودی آن قدر پستی 
اگر آن باد سربام کسی هر لحظه ننشستی 
گر از صید جهان از روز اول دی‌ده بربستی 


مرتخان دل جنین کنز نیستی اکتون اکر سین 


جایی رسی ای دل چو تودر خدمت اویی 
دیوانه وشی گرم رویی کوی بکویی 


۳۹۰ 


منم بی‌لیلی خود همچو مجنون بی‌دل و جانی" 
پس از عمری چو زلف او دلم افتاد در بایش 
نداری گفتمت چندین وفا دشمن شدی بامن 
میانش موی گفتم شد رقیبش همچو مو درهم 


به درد عاشقی فرمودت ای درویش جاندادن 


2 ّ ۳ ۰ ۳۲ 
تست کنستو کل مش عون تا رای 
تال ۵ تست تمس ستتانم تنل ۵و عشستق 


به فکر زلف او درویش چسون نو 


۰ , ۳ ۳ و ۳ 
خواهم از حق دهن تنگ تو در هر نفسی 


یابد از مر تواحیام او ای خورشید 
مکن از عارض و گیس و دل خلقی درهم 


اب ی ۲ 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


تمات گنه خشک تون هاش اکدرین درساسانی 
بسی سرگشته گردد شخص تاافتد بسامانی 
ترا کینی است دیرین ورنه این خود نیست چندانی 
نشاید نک باریک گفتن بیش نادانی 


تاه | دص تا تن بت 5۰ تین وا انیس تارع 
بسن شکری کزبن_سابرکنناری 


نیابد سس پریشان روزگاری 


غیرازینم نبود هیچ تمنابسه کسسی 
از تتوچون صبح رساند بمسیحانفسی 
تشی کر ام هنشت هه یت ها گس شیم 
بهر روزی دگر ای شوخ ببین بیش و بسی 


زوسن بش بو تسسباز راتس 
من از عم گرچه در عشقت خورم خضون 
دی دشنام و میخندی برویم 
نارم گفتجزدلبیری کار 


۳۹ * بت جانها ت دروب ی 


‌ ۲ 
نالة عریان تنی ای خواجه می‌باید به عشق 
می‌نماید درخور او چون هلال و آفتاب 
می‌گزی لب را بدندان چون بقهری از کسی 


چون نخواهی چیز کس درویش ذکر عشق کن 


به خاک پای تودل راز دیده شد هوسی" 


جبان اگر همه پر عاشقست جون ذرات 
بیه ام لته او فش وبا بحای 
هلال از ببسی خورشید شد بدی_دن او 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


به دان شرطی که بسام‌ایارباشی 
تویسارب شاد و برخسوردار بای 
مهمسن ببس رهمین گفتتار باشی 
همیشه جسان من در کار باشی 


سوخت جان داغ خمارم فکر ما کی می‌کنی 
تابکی از برگ خود صد جامه چون نی می‌کنی 
وصف او را قصتة هر دلب ر از ی می‌کنی 
کینهات بادیگران و جنگ باوی می‌کنی 


از تو غیبست این که باد حاتم طی م ی کنسی 


توبهر دیدن ایشان چو آفتاب بسی 
که هست خرد و بزرگی براه و پیش و پسی 


در اوه | قح زک نات مش 


یرو تا سار این نو و روانی" 
پروان4 که خواهد ای شمع سوز از تنسو 
گت اوفتنسد یض حور را ستکت: نس رواجن 
گفتی بلب رسانم جان پیش بار ای دل 


درویسشن از فراعت ران مسته شسدی پریشسان 


۷ ۰ ۴ 


اگر خواهی بجویندت چنان باید که مردم را 
تنم را جانی و مرجان بود پیوسته با یک تن 
ز چشم بد حذر میکن به نیکویی همه کس را 


شکرخاییست پشنو پند درویش ای شه خوبان 


۳ 5 ۰ ۳ 2 

اي سره ار تسه خاطر متاءشناده مسی کنسی 
ختعان ]| شیاه ککسار نا دنو رن تسه 
شادم ای را هت کته تعمشع شنوده‌ام 


1 ۳ دنت 9 رقٍ 3 ْ ۰ کی ۲ ۱ 


دروبش شعرهای تو چون شعر خسرو است 


7 ۳۳ 
پری‌رخان همه جسم و تو جمله را جانی 


بلمل لسب بنمودی ز سم دلش خون شد 


۱ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۳ ی 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۳ : وج 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


شاخ گی نروید هرگز بسدین جوانی 
5 و و را اد آب کسید بان 
اه و یار ۵ یو فش ای 
نیک و دمیست اکنون گر زانکه می رسانی 


پس از ماهی خم ابرو چوماه عید ننمایی 
مرو هرجامجویاری ازین پاران مرت او 
مشال مردمان خود مبین آی نور بینایی 


مبادا کین سخن آری به یاد و دست خود این 


وازشیت اکتا اج ااه امن: راه رکستیی تست 
تابنگری بدان و زمایاد می‌کنی 
شتسه کته او بازسته وف ستاو سستی کشتستی 
باز این چه فتنه‌ایست که بنیاد می‌کنی 


اسان نکر همست تایه انین 


ترا لطافت و خضوبی بدر رسیده بسود 
بص‌دهزار چسو یوس ف اگسر ترا بخرند 


ز تیغ جور تودرویش سر نمی‌تاب 


چواز هر دیدنت ای بت فزاید نور ایمانی" 
بخوبی نیست در عالم نمک چون یار ما کس را 
خیسالن اور تن دب هت ار خنست مس اب 


ازو درویش مشنو گر رقیبی گفت بیهوده 


0 ی کمل رش 
ای همضتون ستن وی یدارم و تام 
مگکرای ماه نو از اب رو او داری شرم 
خلسق را نصل در آنش ز تسوای شاه سوار 


از ۱ رخ ۰ ب کذ د ۰ درود ۳ 


هه ‌ ۱ ۱ ۳ 
دلم بردی و در عشق تو باشد این ورا سودی 


نهادی داغ بر جانم که درد عشق خوش گردد 


۱ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ اج 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


ی ۳ نج 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


بناز ای شه خوبان که خان بن خانی 
از حیرشت اور ا نی 


چه باشد گر ز تو فایده‌ای بیند مسلمانی 
که هر کس می‌دود بهر مراد خویش می‌دانی 
گرو می بندم این معنی که می‌گویم بمهمانی 
محل باشد که سیبی به بود از باغ و بستانی 


که عقلی نیست کردن گوش را بر قول نادانی 


ِ 


گنهعی دید: از بنْهه از آن میگ ذری 
گرچه از مابزب ان دگران مسی‌گذدری 
که گریزی بسب و روز نان میگ‌ذری 
که چه خورشید بسی گرم عنان می‌گذری 


که خون گشتی دمادم از غمت گر پیش من بودی 
به عالم نوج بود ایتیخ دو[ و که وی تو ۳ دی 
بیمن دولت توآنچنان کردم که فرمودی 


نشد تسکین آن دردی دگر بر دردم افزودی 


به آب و رنگ چون لبهای تو لعل بدخشانی" 
نمی‌بینیم هیچت سر گران با این همه قیمت 
دل جمعی بتو شادست ای مجموعه خوبی 
غنیمت دان زمانی عیش ای شاه پبری رویان 


نصیحت بشنو از درویش و بنشین شاد با پاران 


داتس اش جح 
گر ۶ جا آورم ۱ ۱ 


چسسون زر و زور یسسستم در عشسسق 


9 3 

در درون تیان من دارالقراری ساختی 
دیده گریانم بره ماندی و گفتنیی) خیرباه 
ببسودی ای دل باره اب اغمزة فتان او 
رفتی این تن بارها از خود که جان دادی بدوست 


سوختی درویش را جان بود حاجتمند آن 


۲ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ 5 0 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


و و 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


رو درود بش کانتنده جششت تاد و9 آسودی 


کجاباشد منال جوهر جان گوهر کانی 
خدا یارب بمادارد تراای سرو ارزانی 
مبادا همچو گل اجزای جسمت را پریشانی 
که یکدم عیش جمشیدی به از ملک سلیمانی 
ها با از ما شاه مه اس مظاک 


وتو سس ال متیر تسب 3 باه رن 
بت 5و9ع سح وس یل | نم سسسنیم | رجا 
الا ی ی 
تسه همست تسه 9( سس عسسا و یز 


همج.و دروسسسش میک سنم زاری 


شادمان باشی درو خوش یادگاری ساختی 
یه کست ‏ امه در وف گنتفار سای 
نیک باخوی بد او روزگاری ساختی 


تسه دزهستان درون دل تحار ای ساختی 


گفتیم همچ و مردم مارا بدیده باشی 
از خوی گرم با کس چون نیست هیچ مهرت 
هرجارقیب گوید شسوخی و بی وفایی 
او را که بنده خوانی ریزی بجور خونش 


درویش جز جراحت چیزی دگر نیابی 


به دیوانی حدیث عارضت می‌ارزد و جانی 
دل و جان و سرشکم میروند از پبی سمندش را 
تورا خوبان عالم جمله جان خویش میخواهند 
به هر چیزی که باشد خوب کردم نسبتت اما 


بود درویش همچون ذره بر مهر رخت عاشة 


جانست قسد سرو تسو مارا بروانی؟ 
حور سین تفت رتیه شوه آ رکه :و | هس 
گفتی که بجانت برسانم ز غم خویش 
چشم نگران شد پی آن یوسف و اکنون 
دروینش هزاریست که صد نوع بنالد 
۱ 


ز مشک زلف تو هرجا که بینم ای بت‌چینی 


نیامد شکوه همچون غمزه بر زلفت ز دل بردن 


۳ ۱ 

این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 
۲ ۷ ی 

این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


۳ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


گر زانکه رنه گشتی ماراندیده باشی 
ای افت انیا تانتستاه دا سس وف ده زا شتسی 
شاید تونیز جایی از وی شنیده باشی 
خواری چنین نشاید گر خود خریده باشی 


از ببس که دست حسرت زین ها گزیده باشی 


ببین مطلع که می‌ارزد بخوبی به ز دیوانی 
ز دنب‌ال مراد خود رود هر شخص میدانی 
بناز ای جان که در حسن و لطافت جان جانانی 
چه نسبت جان من هرچیز گفتم خوبتر زانی 


نه چون خفاش کورا هست میل ماه تابانی 


ارب که بسی برخوری از عمر و جوانی 
همچون تسومسیحانفسی همدم جانی 
یش ان تن کیت تم ماسطات 
دارم چویعق وب بسی دل نگرانی 


ام‌انبسوه در زه عشتتت فش دو زبتتانی 


رقیبت از خطا گفتن کند دایم سخن‌چینی 


که او از مابشوخی برد دله‌ارا بمسکینی 


سر زلفت بری هر بار و باز ارد همان سنبل 


چه دور افتاد خال رخ از آن لبهاعجب دارم 


ز دل غم نیست گر خون گشت بادا عشق پاینده 


بصد سختی بروز ارم همه شب در فراق او 
بدور از بدر شد خورشید در زردی فرو آری 
دلم برد و نمیدانم کجاشد تاروم از پسی 


درازی شب هجران اگر آخر نخواهد شد 


بمیرد همچو درویش و نبیند جز غم و زحمت 


ِ ۰ 4 ۰ 9 4 4 1 ۰ ۲ 
حدیث لعل تو میخواند دوش خوش خوانی 


ازین که تانشود شوخ چشم باعشاق 
چوقتل خود طلبیدم ز ناز چندان گفت 
بود برادر دروینش کوه‌کن در عشق 
سست عهدند بربنهارقم مر مزن 


به جزاز فتنه و آشوب چه فایده چو هست 


۱ , 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۲ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


که خون خوردن مگس را دور میدارد ز شیرینی 


چه باک از دنیوی درویش نقصان بد بود دینی 


به برج طالعم باشد وطن خورشید را ماهی 
ا کت ارت تمتا نت دار تسسی| قتعو | فافع 
بود حالش چنین هرکس که دور افتاد از ماهی 
کته هن تا رام دارم شمه ان عس او راهنعین 


توباری وارهان مارا بکن ای عمر کوتاهی 


ار و 9۳ کو شود ناگاه عاشق سر رخ شاهی 


همزار بار من از شوق گف‌تمش جانی 
رقیب را سگ کویت نم ود دندانی 
بعاش‌قی تس وخ ود از زیس‌تن پشیمانی 


ورنه سسودت نکن روی زر و قلاشی 
ژاتکنه کسس خانتسه ونسران نکشست: تفاشنسین 


عاسسستق تال 9 دیوانه 9 دلتحتتر: د تن 


کی رسد خورشید را با عارضت بابندگی 
بر رخش بینم دهان چون ذره‌ای بر آفتاب 
کس بمن روی دلی ننمود و خرسندم که نیست 
نالة دل میرسد در گوشم از زلفین او 


۹ وه درود ‌ ان ٍ خشسد 5 کون تورا 


به آبرو می‌کند آن چشم فتان هر زمان بازی" 
مدان بازی که بردارم کشد از بهر عشق تو 
به بازی بالبش جانرا گرو می‌بندم و دانم 
بگّل میگفت سوسن نیست رنگی از جم ال او 
میانش عقل و دینم برد و دل دارم که بازم جان 


به بازی گفتی از درویش خواهم برد دل آخر 


۲ ۱ ۳ ۱ 1 
ز گریه هیچ نشد حاصلم شب هجران 
چجو شمع سوزم و رحمی نمیکنی برمن 


طلاست بهر تو هر مس که می‌برد درویش 


۱ , 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


۲ ی ۵ مسق 
این غزل در نسخة مسکو وجود ندارد. 


کززمین تاآسمان دورست ازو تابندگی 
خرده بینی کو چومن در عالم بینندگی 
در غم عشق توام از هیچ کس شرمندگی 
همچو آن رندی که در شبها کند خوانندگی 


خنده زد گفت از گدا باشد عجب بخشندگی 


چو آن ترکی که او را هست با تیر و کمان بازی 
که هست این دار جانبازان نه دار ریسمانبازی 
که می‌بازم روان و جان نخواهم برد از آن بازی 
برآمد سرخ گل گفتامکن بامن زبان بازی 
کنار از وی نمی گیرم که دارم در میان بازی 


مکن از جهل خود زنهار با سر ای جوان بازی 


قیامت سا کستتاه ونست وی تونسستی که یله راوغن 
بروبسبخش که سر میب رد بدشسواری 


ده اگرهسوس کیميی_اگری داری 


نیایم گفتهام سالی بکویت آمدم حالی 
سری به هر خطش دارم من بی برگ چون خامه 
بدین چوبین تنی کی لذت پیکان او یابم 
غم روی عرقناک توچندان جامتء گلپا 


مکن همچون غلام هندوش درویش نرخ خود 


گفتمش گوی کنم سر چو تو چوگان بتازی 
سنظ مش هشیر نرق مه کخازي بق سا زوا 
ای که پرداخته سازی ز دل و جان تنها 
تشه شین سا رقف ام میست رفن داد 


نشود سار فینتت نو وان که درویتتسن 


طبيیب مردن ماای مسیح جاره تشه 
تویی چو سرو بن از و منم چوشمع بسوز 
زیاده است ز مجنون غمم که او می‌بود 
اجازه دادمست ای جان نمی‌روی بر پبار 
فان و نالء م‌ااز رای دیدن تو 


ز استان تودرویش هر طرف نرود 


۱ 7 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


مرا دور از رخ ماه توباشد ساعتی سالی 
بسر خط می‌دهد هرکس ندارد در جهان مالی 
که تیرش را از آن درخور نباشد غیر دنب‌الی 
به بستان چاک زد کز وی بهر سو رفت رومالی 


که صد جان قدردارد بر رخ خوبان ازو خالی 


گفت این چیست که باز از سر خود میسازی 
چسون دمد سسبزه بسود موسسم تیران دازی 
وقت آنست که یکلحظه بماپردازی 
رودت نز خ ود از خاطر و او را نتازی 


وس مرس آن 5 چِ دن ی آن انبازی 


ولی چه سود که می‌گویی و نمی‌آیی 
بیابیاکه در این واقعصه تسومی‌بایی 
چه لایقم بتسو در همسسری و هم پبایی 
تشه اور بحار هستر | نسسیت: ان شتکیبا ی 
مرا چه جرم تواز بهر خود نمی شایی 
بود بک وی تسو چون مسردم تمنایی 


که هست عاشق بکرنگ و نیست هر جایی 


مناز ای گل درین بستان که یوسف رویم از خوبی ۱ 
مرا درخور بود زاهد که دوزخ در جگر دارم 
بریدن بیخبر دستی چه درد آرد بر یوسف 
ز جرم دوری ماهی شم اکن ون سیه نامه 
به بازار هنر درویش عیب از خود فروشی شد 
منم در آتش و تونازک از من زان گران داری 
درین راهی که شد فرهاد آسانی مجو او را 
هسواداری کن ای ابرو بپوشان روی گردونرا 
تا اش وس تن نی 


منال از کار ای درویش و بار زحمتی میکش 


هر سنبل زلف تو خوشست از بر رویی 
عیار صفت کاکل و زلفین تواز همم 
تن لته ات ناه تیان عستسارت: ز اهنت تن 
هر نخلی و خاری بجمن سرزنشم کرد 
درویش چو شمع ار تن خود را بگدازی 


نباد 7 براه ۳ ید ۸ ان کوی آستتایش 


۳ انش متس 3۵ فایده ایستم دارد که دلجویی 


مگر حیران هم مانند بیش من که شان بینم 


۱ 3 
این غزل در نسخه مسکو وجود ندارد. 


که شاخ توت را دادند درد و کرم ایوبی 
بهشتی کنو خنک باشد چه مسودش سایه طموبی 
کسی کز یوسفی برد بداند درد یعقوبی 
سخنهایی که میگاشتم بکوشش گشست مکشوبی 


هنر گر می خری مفروش جنس خود به معیوبی 


هاش ک ‏ هسات م سل انش 
که پر آید بسنگ راه پبای مردکهساری 
که باری ننگرم چون نیستش بامن هواداری 
کجاب وی بهی می یاب از دکان عطاری 


چو صید آنکو ز بیکاری خورد تیری خورد کاری 


چون با همشان می نرود آب بجویی 
بردن نتوانند بدزدی سرمسویی 
آری ی این کار که گفتی تونکویی 
بیخود چو بهجر توشمم بر لب جوبی 
باشنستل مستلاه نسور السست از همسه نسسویین 
ترا گر جای ای دروی ش بی آزار بایستی 


گذر آرد به بینی گوشه چشم و بر رویی 


و گرنه چونکنم چون دلبری آید ز هر سویی 


به پهلو در ازل گویا از آن کردند جای دل 


جته پلیسل نی کسل:درویسش نتواند سر بردان 


روزی که نه شادی و نه شیون باشد 
۱ خاطر دوسستان دهد اد مسا 


شع>کر که این نامه به عنضوان رید 


که باسیمین تنی در ره زنی از ذوق پهلویی 
وتا تسار رهن ستی رح وین ففتر کستهای 


چسین باشد کسی کورا بسود در عاشقی بویی 


اه 3 هن ۱ 
۳۳ ؟ ه بیاه؟ فان منت( وتان 


راوشس 


تمام شد دیوان مولانا درویش محمد دیهکی در روز جمعه 


انی عشرین شهر رجب المرجب بعون اللّه و حسن توفیقه 


سنة ثلاث و تسعین و ثمانیه مایه الهجریه النبویة! 


ترقیمه نسخة استانبول 
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